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و  رانده‌شــده  از وقایــع روی‌داده و ســخن‌های  یخــی به‌ســبب دوری  تار نگاه‌هــای 
یــزی و واقع‌پــوشی و واقع‌ســازی  آنــات در گذشــته، همــواره در معــرض اتهــام واقع‌گر
اســت. بــه قــول اخــوان ثالــث، مــورخ هنگامــی ســروقت ماجــرا مــی‌رود کــه »دارهــا 
برچیــده، خون‌هــا شســته‌اند...« و تنهــا ردی کم‌رنــگ از خون‌هــا بــاقی مانــده اســت 
و چشــم‌هایی کــه از شــگفتی گــرد شــده‌اند و دهان‌هــایی کــه دوخته‌انــد... و در ایــن 
میــان، همــواره قدرت‌هــا و نیت‌هــایی هســتند کــه می‌خواهنــد دیــروز را به‌گونــه‌ای 

یــد امــروز آن‌هــا باشــد. بخواننــد و بشــنوند کــه مؤ
در ایــن میــان، مــورخ اغلــب یــا بــه مشــاطه‌ای زبردســت تبدیــل می‌شــود کــه بایــد 
یــخ را در پیشــگاه وجــدان عمومــی ســرخاب و ســفیداب بزنــد یــا بــه سرزنشــگری  تار
یــر مشــروعیت قدرت‌هــا و نیت‌هــای حاضــر را  مواجب‌گیــر بــدل می‌شــود کــه ناگز
بــه قیمــت لگدمال‌کــردن گذشــتگان بــه چنــگ مــی‌آورد. ایــن دو نــوع مــورخ، دو نــوع 
کــه  یــان می‌نهنــد  امروز امــروز و  را پیــش روی  یخ‌نــگاری ستایشــی و سرزنشــی  تار
هیچ‌یــک به‌ســبب انقطــاع از واقعیــت، ارتبــاط معنــاداری بــا مســئله‌ها و چالش‌هــا 
نقــاب ســتایش می‌کشــند و دنیــای انســانی،  نــدارد. در اولی، چالش‌هــا روی در 
یبــا و ســاده و باشــکوه می‌شــود کــه قهرمان‌هــا در آن قادرنــد هــر کاری کــه  دنیــایی ز
می‌خواهنــد انجــام دهنــد و بنیــان ســعادت بشــر را پی افکننــد؛ بنیــانی کــه تکیــه‌گاه 
جامعــۀ فعــی نیــز بــه شمــار مــی‌رود و فراتــر از ایــن نســبت، جامعــۀ فعــی مأمــور اســت 
یــی کنــد. دومــی  یــخ را بازآفر تــا آن شــکوه و عظمــت فراموش‌شــده در پیچ‌وخــم تار
ــوده،  ــا نــی گذشــته و هرچــه در آن ب ــا ب یۀ دیگــر ماجــرا در پی آن اســت ت ــز در ســو نی
یــر کنــد و زمــان فعــی را  یکــی مطلــق تصو آن را نماینــدۀ شــیطان و دورانــش را دوران تار

نُه



یــخ را رقــم می‌زنــد و  یخ‌ســاز جلــوه دهــد کــه پیــچ تار به‌ســان نقطــه‌ای اســتثنایی و تار
دورانی جدیــد پیــش روی بشــر می‌آغــازد: دورانی سرشــار از عدالــت و مهــر و رفــاه. این 
دو، باوجــود تعارض‌هــای عمیــق ظاهــری، در فاصله‌گرفــن از واقعیــت، بــا یکدیگــر 

هم‌داســتان‌اند و هیچ‌یــک در پی فهــم و حــل چالش‌هــای زمــان حــال نیســت.
زمــان  از  آغازکــردن  بــا  بالفعــل«1  یــخ  یخ‌نــگاری، »تار تار نــوع  ایــن دو  در مقابــل 
ــا  ــال آن اســت ت ــه دنب ــه، ب یان ــه و چاره‌جو ینانه، درمان‌گران ــگاه مســئله‌آفر ــا ن ــونی و ب کن
یــخ بــکاود و از ایده‌هــای درنطفه‌خفه‌شــده،  یشــه‌های مســائل کنــونی را در ســطح تار ر
و  بــارور سرکوب‌شــده  اندیشــه‌های  بارورنشــده،  امــا  به‌ظهوررســیده  عقلانیت‌هــای 
یــخ مســخ شــده و قلــب ماهیــت شــده‌ اســت، نقــاب بــردارد و  طرح‌هــایی کــه در مســیر تار
در ســایۀ ایــن پرده‌بــرداری، مســائل کنــونی را بــا نــوری دیگــر بنگــرد و راه‌هــای برون‌رفــت 
ینــد. شــاید از همــن روســت کــه  ممکــی پیــش روی مردمــان ایــن زمــان و ایــن مــکان بیافر
یشــن می‌داند و معتقد  یخ‌نــگاری نقادانــۀ خــود را نوعی فراتررفتن از حدود خو فوکــو تار
است اعتلای وجودشناختی، با توسعۀ فرد و فراتربردنش از حدود فرهنگی‌اجتماعی، 
بــه کشــف ابعــاد جدیــدی از مســائل منجــر می‌شــود و در نهایــت، اعتــایی در بعــد 
یــخ بالفعــل،  معرفت‌شــناختی نیــز ایجــاد می‌کنــد )ســجادیه، 1400(. وجــه دیگــر تار
یخــی اســت کــه نــه از گذشــته بلکــه از اکنــون آغــاز می‌شــود. بــه اعتقــاد فوکــو، واکاویِ  تار
»اکنــون« تنهــا بــه بیان چیســی »آنچه هســتیم« نمی‌پردازد، بلکه »بــا دنبال‌کردنِ خطوط 
شــکنندگیِ ’اکنــون‘ بایــد بفهمــم کــه چگونــه آنچــه هســت دیگــر نمی‌توانــد آنچــه هســت 
باشــد« )فوکــو، ۱۹۸۳: ۲۵۹(. رخ‌نمــودن گونه‌هــای دیگــر بــودن، در دیالکتیــک مداومــی 
یخ‌نــگاری میــان اکنــون و گذشــته برقــرار می‌کنــد. امکان‌پذیــر می‌شــود کــه ایــن نــوع تار

یخ‌نــگاری در فضــای فکری‌فرهنگــی جامعــۀ مــا  درحالی‌کــه جــای ایــن نــوع تار
، راهی ناســفته را  ســخت خــالی بــود، زهــرا مینــایی شــجاعانه تــاش کــرده تــا در ایــن اثر

ده

یخی که از زمان حال و فعلی آغاز می‌کند. 1. اصطلاحی فوکویی است به معنای تار



ین شــکل  بیازمایــد و تربیــت دیــی مدرســه‌ای نهادینــه در جامعــۀ ما را که در خالص‌تر
یــن یافتــه و بــه ظهــور رســیده اســت، مدنظــر قــرار  خــود در قالــب مــدارس اســامی تکو
دهــد. مســئله از پرسشــی آغــاز می‌شــود کــه به‌ظاهــر پاســخش بــرای همــگان مبرهــن 
اســت: مدرســۀ اســامی چــه رســالتی بــر عهــده دارد و در چــه شــرایط و زمینــه‌ای بــه 
ــور از  ــا عب ــج و ب ی ــاده، به‌تدر ــن پرســش به‌ظاهــر پیش‌پاافت ــور رســیده اســت؟ ای ظه
یــخ و بــا تابیده‌شــدن نورهــای مختلــف از منشــور تبارشــناسی بــه  لایه‌هــای مختلــف تار
، معنــایی دیگــر می‌یابــد و بــا پرســش‌های دیگــری چــون  یــج و در اثنــای کار آن، به‌تدر
یخــی، معنــای تربیــت در هــر دوره،  مســائل مهــم دیــن‌داران در دوران‌هــای مختلــف تار
دینامیــک نیروهــای ســازندۀ فضــای شــکل‌گیری مــدارس اســامی و منظومــۀ ایده‌هــا 
و باورهــا و عمل‌هــا و نهادهــای تســهیلگرِ ایــن ظهــور مواجــه می‌شــود. هــر پرســش، 
دنیــای جدیــدی بــه روی پژوهــش و پژوهشــگر می‌گشــاید و هم‌زمــان افق‌هــای تازه‌ای 
پیــش روی پرســش نخســت و وضعیــت اکنــون ما گشــوده می‌شــود. ملاحظــه و ردیابی 

یــن الهام‌بخشــی‌هایی بــه همــراه دارد. ایــن گشــایش‌ها بــرای خواننــدۀ امروز
در  بــود.  تبارشــناسی  آرشــیوی  یکــرد  رو  ، کار ایــن  روی  پیــش  دشــواری نخســت 
تبارشــناسی، انبوهــی از اســناد و آرشــیوها پیــش روی محقــق قــرار می‌گیــرد کــه قــراردادن 
، دشــوار اســت. البتــه بــه اعتقــاد فوکــو، همــن  آن‌هــا در شــبکه‌های کلان معنــادار
آرشــیو خاکســتری اســت کــه تبارشــناسی را از آسمــان آبی بــه زمــن خاکســتری مــی‌آورد، 
بــا واقعیــت پیونــد می‌دهــد و باعــث می‌شــود واقعیــت بــا همــۀ مهابــت و خشــونت و 
پســ‌‌یوبلندی‌هایش بــر تبارشــناس ظهــور یابــد. در ایــن میــان، ترســم شــبکۀ معنــادار 
یــان  ارتباطــی میــان اســناد مختلــف، در کشــور مــا کــه بیشــتر در آن فرهنــگ شــفاهی جر
یــرا در بســیاری مــوارد،  دارد تــا فرهنــگ کتابــت، بــا دشــواری بیشــتری مواجــه اســت؛ ز
نقطــۀ اســاسی اتصال‌بخــش، نــه در ســندی رسمــی، بلکــه در بیــانی نیمه‌رسمــی یــا 
ملاقــاتی غیررسمــی آمــده اســت. در ایــن پژوهش تلاش شــده اســت در درجۀ نخســت، 
اســناد مختلــف شــامل اســناد درجــه‌اول و اســناد درجــه‌دوم مرتبــط شــامل خاطره‌هــا و 
روایت‌هــا و تبی‌ینهــا ملاحظــه شــود و در درجــۀ دوم، برداشــت‌های محقــق بــا برخــی 

یازده



فارغ‌التحصیــان ایــن مــدارس در میــان نهــاده شــود تــا به‌نوعــی اعتباربخشــی شــود.
ــونی  ــای کن ــد در دنی ــه بتوان ــانی اســت ک ب دشــواری دیگــر تبارشــناس، اســتفاده از ز
ینــد و جان‌هــای خســتۀ گرفتــار در  معنــادار باشــد و درع‌ینحــال در آن حرکــت بیافر
بان، در عین تجسم‌بخشــیدن به واقعیت‌های  کلیشــه‌ها را نیروی دوباره‌ای بخشــد. این ز
، تبارشــناس  به‌تورافتــاده، بایــد از نیــرو و طنــن کافی برخــوردار باشــد. بــرای ایــن کار
یســنده تــاش کــرده اســت بــا  بایــد بتوانــد از واژه‌هــا و اســتعاره‌ها بهــرۀ مناســب گیــرد. نو
استعاره‌ســازی‌های مرتبــط و درع‌ینحــال ملمــوس، ایده‌هــا و جهت‌گیری‌ها را به‌صورت 
، وجوهــی مهــم و  ــا خلاقیــی چشــمگیر ــه انتقــال دهــد. ایــن اســتعاره‌ها گاه ب تجمع‌یافت
متنــوع را نــزد خواننــده گــرد مــی‌آورد و گاه به‌دلیــل تمرکــز بر بخشــی از واقعیت، بخش‌هایی 
را از نظــر وی پنهــان مــی‌دارد و از همــن رو، نیازمنــد دقت‌نظــر بیشــتر خواننــده اســت.
 در عــن برخــورداری از نقــاط قــوت فــراوان، بــه نظــر می‌رســد ســایۀ وضعیــت 
، گاه  یخــی ایــن اثــر کنــونی دیــن و تربیــت دیــی در جامعــۀ مــا بــر تفســیر یافته‌هــای تار
ســنگین شــده و ارتبــاط پژوهــش بــا واقعیــت را ســوگیری بخشــیده اســت. البتــه ایــن 
نــوع ســوگیری در تبارشــناسی‌های فوکــویی هــم دیــده می‌شــود؛ امــا درع‌ینحــال محتــاج 
خوانــش انتقــادی مخاطبــان اســت. بــه نظــر می‌رســد ایــن اثــر در نــوع خــود، توفیــق 
 ، یخــی تحلیــی و مســئله‌محور یافتــه تــا از مــدارس اســامی مهــم دورۀ پهلــوی دوم، تار
فراتــر از ستایشــگری یــا سرزنشــگری فراهــم آورد و فرصــی بــرای بازاندیشــی بــر نحــوۀ 
مدرســه‌داری، نوع مواجهۀ تربیتی ما با مدرنیســم و نیز چگونگی پرداخت ما به دین 
ینــد. امیــدوارم انتشــار ایــن اثــر راهــی تــازه در ایــن فضــا خلــق کند.  و تربیــت دیــی بیافر
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یــخ فرهنگــی مــدارس اســامی؛ مواجهــۀ مــدارس اســامی بــا مدرنیتــه در دورۀ  کتــاب تار
یخ و فلســفۀ تعلیم و تربیت اســت.  پهلوی دوم بخشــی از رســالۀ دکتری‌ام در رشــتۀ تار
اینکــه چگونــه باوجــود همــۀ علاقــه‌ام بــه رشــتۀ جامعه‌شــناسی در دورۀ کارشــناسی، 
ســر از ایــن رشــته درآوردم، قصــه‌ای طــولانی اســت؛ امــا در‌نهایــت موضوعــی کــه بــرای 
یخــی آمــوزش و پــرورش بــود. شــاید  رســالۀ دکتــری انتخــاب کــردم، جامعه‌شــناسی تار
ــرده‌ام و  ــل ک ــا مــن هــم در مــدارس مذهــی تحصی ــه آی ــرای شمــا هــم ســؤال باشــد ک ب
بــارۀ ایــن مــدارس در زندگــی خــود داشــته‌ام بــه ســراغ ایــن  به‌دلیــل دغدغــه‌ای کــه در
. تحصیــات مــن در مــدارس دولــی و نمونه‌دولــی  یم خیــر موضــوع رفتــه‌ام. بایــد بگــو
گذشــت و شــاید به‌دلیــل بــودن در ایــن مــدارس و تبعیضــی کــه همــواره در مقابــل 
مــدارس خــاصی چــون سمپــاد، فرهنــگ غیرانتفاعــی و مــدارس مذهــی احســاس 
می‌کــردم، موضــوع آمــوزش و پــرورش به‌طــور کلی و مــدارس اختصــاصی به‌طــور 

یم اهمیــت داشــت. خــاص، همــواره بــرا
ــا بخشــی از آن  ــه موضــوع رســاله‌ام را در جــایی مطــرح ی ــار ک ب ــن ســال‌ها هر در ای
بــه‌ای  را ارائــه کــردم، اولــن ســؤالی کــه پرســیده می‌شــد همــن بــود کــه خــودم تجر
از ایــن مــدارس داشــته‌ام یــا نــه. گــویی در ذهــن پرســش‌کنندگان و شــاید برخــی 
دســت‌اندرکاران و فارغ‌التحصیــان مــدارس خــاص، ایــن پیش‌فــرض وجــود داشــت 
بــارۀ »مــا« نظــر بدهــد کــه »از مــا« باشــد. اگرچــه وقــی فــرد  کــه تنهــا کســی می‌توانــد در
در موقعیــی زندگــی می‌کنــد، داده‌هــای نایــابی بــرای فهــم چیســی حضــور در آن فضــا 
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بــه دســت مــی‌آورد، مطالعــۀ بافاصلــه و بیــرونی کمــک می‌کنــد بســیاری از احساســات 
کــه در آن محیــط بــوده اســت، در  منــی و برجســتگی‌های عاطــی در روان کســی 
بــارۀ مــدارس اســامی  ذهــن پژوهشــگر نباشــد. مطالعــه‌ای کــه شــش‌هفت ســال در
یــایی بــود کــه توانســم از ارتفاعــی بلنــد آن را ببیــم؛  دورۀ پهلــوی دوم داشــم، ماننــد در
یــژه از مشــروطه تاکنون  یــخ ایــران را به‌و به‌طــوری کــه علاوه‌بــر پهنــۀ گســترده‌ای کــه تار
یــای  و به‌طــور خــاص دورۀ پهلــوی دوم در‌بر‌می‌گرفــت، امــکان دیــدن عمــق ایــن در

یم ممکــن کــرد. پهنــاور را نیــز بــرا
زندگــی‌ام پیچ‌وتاب‌هــای  پذیرفتــه شــدم،  کــه در مقطــع دکتــری  از ســال ۱۳۹۲ 
یــادی خــورد تــا بــه ایــن لحظــه و چــاپ ایــن کتــاب رســید. دو پســرم در ایــن ســال‌ها  ز
بــه دنیــا آمدنــد و مســئولیت نگهــداری از آن‌هــا بــا نــگارش رســاله هم‌زمــان شــد. در 
ــر ســر مســیر علمــی‌ام وجــود  ــع بســیاری ب ، محدودیت‌هــا و موان ــادر ن و م ــگاه ز جای
بیــت  داشــت. اگرچــه بــا تولــد فرزنــد اولم، شــغلم را رهــا کــردم و تمرکــزم را بــر رســاله و تر
نم را بــه  فرزنــدم گذاشــم، ایــن تصمــم به‌خصــوص در لحظــاتی کــه نگهــداری از فرزنــدا
یم محدودیــت ایجــاد کــرد. اســتفاده  افــراد یــا مهدکــودک می‌ســپردم، به‌شــکلی دیگــر بــرا
نم باوجــود  یــادی بــود تــا بتــوا بــوط بــه زایمــان و شــیردهی، کمــک ز از مرخصی‌هــای مر
تم را آهســته و پیوســته در پیش بگیرم. نگهداری از یک نوزاد و یک کودک، مطالعا
یزی‌هــای  کرونــا و تعطیــی مدرســه‌ها و مهدکودک‌هــا تمــام برنامه‌ر امــا فراگیــری 
یخــت. چهــار مــاه را در گیجــی  مــی را کــه هــم مــادر بــودم و هــم دانشــجو، بــه هــم ر
یــداد  ایــن موقعیــت ناگهــانی گذرانــدم و روزی بــا تلنگــر دوســی، اقتضائــات ایــن رو
جدیــد را کــه جهــان را تغییــر داده بــود، پذیرفــم. بعــداز ایــن وقفــه، بــا حضــور هــرروزۀ 
بــارۀ مــدارس اســامی  نم، اطلاعــات بســیاری را کــه در فــردی دل‌ســوز در کنــار فرزنــدا
در دســت بــود مــرور کــردم؛ امــا ماننــد بســیاری از پژوهشــگران، ســرگردانی‌هایی را در 
نم  یــخ نبــود، مجبــور بــودم بســیار بخوا مســیر پژوهــش از ســر گذرانــدم. چــون رشــته‌ام تار
یــایی از فیش‌هــا  و بعــداز حــدود یــک ســال و نــم، بــه خــود آمــدم و دیــدم در در
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و خلاصه‌هــای کتــاب غرقــه‌ام بی‌آنکــه ســؤالی از ســؤالات پژوهــش را پاســخ داده 
باشــم. وســواس ذهــی و اطلاعــات پراکنــده و پیش‌رفــن در مســیری کــه کســی 
، فلجــم کــرده بــود.  کنــون نرفتــه اســت، ماننــد بســیاری از پژوهش‌هــای کیــی دیگــر تا
گــون، بیــش از آنکــه کمکــم کنــد، ســردرگمم می‌کــرد. چیــزی  یــایی از داده‌هــای گونا در
بــرای ارائــه بــه اســتادان راهنمــا و مشــاور نداشــم تــا کمــک بگیــرم. دورۀ تحصیــل 
مجــازی فرزنــد اولم در پایــۀ دوم دبســتان قــرار بــود شــروع شــود و فرزنــد دومــم چهارســاله 
یــن  بــود. در ایــن وضعیــت اتفــاقی افتــاد کــه در آن لحظــه تصــور می‌کــردم ناگوارتر
نم کــه آن ســال‌ها در کنارشــان بــود، از مهــر ۱۴۰۰  بی فرزنــدا اتفــاق ممکــن اســت. مــر
یــخ، همــۀ  به‌دلایــی نمی‌توانســت حضــور داشــته باشــد. ده روز مانــده بــه اتمــام آن تار
فیش‌هــایی را کــه نوشــته بــودم کنــار گذاشــم و نوشــن اولــن مقالــه‌ام را شــروع کــردم. 
ــاد  ــارم شــد. همــن هفت ــۀ شــروع فصــل چه ــۀ اولی ــه پای ــود ک ــی هفتادصفحــه‌ای ب مت
نم مســیر پاســخ بــه ســؤالات  صفحــه زمینــه‌ای شــد تــا بــا کمــک اســتاد مشــاورم بتــوا

ــای داده‌هــای نوشته‌شــده پیــدا کــم. ی ــان در پژوهشــم را از می
نوش��ته شـ�د: »مــدارس  یــد،  دار در دســت  کهــ  کت��ابی  بدین‌ترتی��ب فصـل� دوم 
ــر مــدارس  ــا تمرکــز ب یخ��ی ممکـن� ش��د؟« در ایــن بخــش ب اسال�می در چـه� شـر�ایط تار
دهــم.  پاســخ  بخــش  دو  در  را  پرسـش�  ای��ن  توانست�م  جامعه‌تعلیمات‌اســامی، 
یــن از  یــی دیــن‌داری بــا ادراک نو در بخــش نخســت بــا بــررسی دو زمینــۀ »بازآفر
یخــی امــکان ظهــور  یت‌پذیرشــدن کــودک و نوجــوان«، شــرایط تار جمعی‌بــودن« و »رؤ
یــن تولــد مــدارس  مــدارس اســامی را بــررسی کــردم. ســپس بــه بــررسی لحظــات آغاز
یــف  اســامی پرداخــم. درحالی‌کــه تفاســیر مختلــی از تبارشــناسی وجــود دارد، یــک تعر
ــه هیــچ قصــۀ  ــد کــه »چــرا ایــن قصــه و ن از تبارشــناسی ایــن مســئله را روشــن می‌کن
دیگــری؟« بدین‌ترتیــب، بــه ایــن ســؤالات پاســخ دادم: چــرا ایــدۀ مــدارس اســامی در 
یخــی ســال‌های  یــخ ســر بــرآورد، نــه در هیــچ دورۀ دیگــری؟ امــکان تار ایــن دوره از تار
یــن دهــۀ بیســت چــه بــود کــه بــه ظهــور مــدارسی منجــر شــد کــه علــم را پذیرفتنــد  آغاز
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و در صــدد بودنــد میــان علــم و دیــن نســبتی برقــرار کننــد تــا ایــن دو در کنــار یکدیگــر 
یژگی‌های درون‌ماندگاری1 داشــت کــه در‌نهایت،  یخــی چــه و بنشــینند؟ ایــن امــکان تار
مــدارس اســامی را ممکــن ســاخت؟ چــرا نســبتی کــه میــان علــم و دیــن برقــرار شــد، 
ــدارس  ــد م ــن تول ی ــدرت ک��رد؟ س��پس لحظــات آغاز �ـال ق ـ ک��ودک و نوج�ـوان اِعم برـ
یخ‌نگارانــه از مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی را بیــان کــرده و  یکــرد تار اســامی بــا رو

یــن شــکل‌گیری مدرســۀ اســامی را روایــت کــردم. قصــۀ تکــن لحظــات آغاز
بعــداز ایــن بــود کــه بــا تمرکــز بــر ســؤالات پژوهــش، فصــل چهــارم ایــن کتــاب را 
نوشــم و در فراینــد حک‌واصــاح آن، فصــل ســوم نیــز از درونــش متولــد شــد. 
، عناصــر اصــی مواجهــۀ مــدارس اســامی  در پیشــهادۀ ایــن رســاله، ســه عنصــر
بی«،  گیـ�ری علـ�وم تجـ�ر باــ مدرنیت��ه بـ�ود: »شـ�یوه‌های آمـ�وزش علـ�وم دیـنی«، »فرا
 ، بــوط بــه ایــن ســه عنصــر بــان«. در بــررسی داده‌هــای مر »روش‌هــای آمــوزش ز
یــرا اطلاعــات معتبــری دراین‌بــاره وجــود  بــان را حــذف کــردم؛ ز روش‌هــای آمــوزش ز
، عنصــر اســاسی در مواجهــۀ مــدارس  نداشــت و بــه نظــر می‌رســید ایــن عنصــر
اســامی بــا مدرنیتــه نباشــد. بدین‌ترتیــب، فصل‌هــای ســوم و چهــارم و پنجــمِ کتابی 

یــد، نوشــته شــد. کــه در دســت دار
یــن تعطیــات ۱۴۰۱ نگاشــم. در آن روزهــا  فصــل پنجــم کتــاب را در روزهــای آغاز
نم بــا خانــواده‌ام بــه ســفری ده‌روزه رفتنــد و فرصــی بــرای جمع‌بنــدی  همســر و فرزنــدا
ایــن فصــل فراهــم شــد. تــا آبــان ۱۴۰۲ نــگارش رســاله‌ام پایــان یافــت و بــا پذیــرش 
بیــت، در روزهــای پایــانی تیــر ۱۴۰۲ از رســاله‌ام دفــاع کــردم و  مقالــه‌ام در فصلنامــۀ تر

اکنــون ایــن کتــاب کــه بخشــی از آن رســاله اســت، روبــه‌روی شمــا قــرار داد.
روش‌شــناسی انجــام ایــن پژوهــش، تبارشــناسی فوکــویی اســت. اگرچــه به‌طــور کلی 
ایــن  کــرد،  شناســایی  تبارشــناسی  روش  در  درون‌مانــدگاری  یژگی‌هــای  و می‌تــوان 
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ــرای فهــم پدیده‌هاســت. بنابرایــن در  ــزاری ب ــه معــروف اســت، جعبه‌اب روش آنچنان‌ک
، ممکــن اســت شــکل تکیــی بــه خــود بگیــرد.  هــر موضــوع و از منظــر هــر پژوهشــگر
بدین‌ترتیــب، قرائــت نرگــس ســجادیه )اســتاد مشــاور رســاله‌ام( از فوکــو، یکــی از 
قرائت‌هــای کمک‌کننــده بــود؛ امــا بــرای اجــرای روش فوکــو کافی بــه نظــر نمی‌رســید. 
، از قرائــت آرش حیــدری و عــادل مشــایخی نیــز  بنابرایــن بــرای فهــم چگونگــی کار
بهــره جســم. در‌نهایــت، ترکیــی از ایــن قرائت‌هــا و مطالعــۀ کتاب‌هــای خــود فوکــو و 
کتاب‌هــایی کــه روش فوکــو را بــه کار گرفتــه بــود )توفیــق و یوســی و حیــدری، ۱۳۹۹( 
بیــ‌ی، قرائــی ترکیــی از روش  و زمینــۀ خــودم در فلســفه و ‌جامعه‌شــناسی و علــوم تر
تبارشــناسی فوکــو بــه دســت داد کــه بــا دیگــر قرائت‌هــا متفــاوت بــوده و بــه ایــن 

موضــوع و ایــن کتــاب منحصــر اســت.
کیــد  تأ بــر دورۀ پهلــوی دوم  تعیــن موضــوع رســاله‌ام،  ابتــدای  از  یم  بایــد بگــو
بــود  رو  پیــش  پژوهــش  از محدودیت‌هــای  یکــی  تعیــن دوره،  ایــن  و  بــودم  کــرده 
تــا بتــوان درک عمیق‌تــر و گســترده‌تری از مــدارس اســامی ایــن دوره بــه دســت 
داد. براین‌اســاس، تبارشــناسی مــدارس اســامی بــدون بــررسی ایــن مــدارس بعــداز 
انقــاب ناقــص اســت. پیشــهادهای پژوهشــی بســیاری بــرای ادامــه و تکمیــل ایــن 
ــرد: مــدارس اســامی بعــداز وقــوع گسســت مهمــی چــون  ــه ک ــوان ارائ پژوهــش می‌ت
انقــاب ۵۷ و اســتقرار نظــام جمهــوری اســامی دچــار چــه تحــولاتی گشــت و چــه 
گفتمان‌هــای جدیــدی از دل ایــن گسســت بیــرون آمــد؟ هــر گفتمــان شناسایی‌شــده 
بیــت  در دورۀ پهلــوی دوم، بعــداز انقــاب ۵۷ چــه تطــورات و تبــدلاتی پیــدا کــرد؟ تر
اســامی کــه مدعــی شــده‌ام از دل مدرســۀ علــوی در دورۀ پهلــوی دوم تحکــم یافــت، 
بنــدی چگونــه در نظــام  کنــون بــه خــود دیــده اســت؟ مرز چــه تغییــرات و تحــولاتی را تا
بیــت مانــدگار شــد و چــه نتایجــی را رقــم زد؟ به‌طــور  مدرســه‌ای و نظــام تعلــم و تر
بیــت بعــداز انقــاب در مــدارس، چــه  خــاص، گفتمــان اختصاصی‌کــردن تعلــم و تر
بندی‌هــای اقتصــادی و اجتماعــی )شــکاف  ســوژه‌هایی را خلــق کــرد و چگونــه بــه مرز
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یــک( منجــر شــد؟ همچنــن می‌تــوان درون‌مایــۀ  طبقــاتی و قشــربندی‌های ایدئولوژ
بیــت دیــیِ بعــداز انقــاب و تغییــرات و تحــولات آن را بــا توجه به زمینه‌های  دروس تر
بــارۀ به‌کارگیــری علــم را  اجتماعــی و اقتصــادی بــررسی کــرد. پرســش جــزئی رســاله در
بیــت چگونــه آمــوزش علــم  نیــز می‌تــوان در ایــن دوره تحلیــل کــرد: در نظــام تعلــم و تر

بــه کار گرفتــه شــد؟
در ایــن پژوهــش تــاش کــردم زمــن بــازی نیروهــای مؤثــر در دورۀ پهلــوی دوم را در 
تــاقی بــا نیــروی جدیــد متدیــن بــررسی کــم و بــررسی معارضــات نیروهــای مذهــی بــا 
بیــت رسمــی و دولــی گذاشــتند،  دیگــر نیروهــا و تأثیــری کــه ایــن نیروهــا بــر تعلــم و تر

می‌توانــد موضــوع پیشــهادی پژوهشــی دیگــری باشــد.
از دیگــر محدودیت‌هــای ایــن پژوهــش، بــررسی ایســتای تبارشــناختی بــود. اگرچــه 
تبارشــناسی از اکنــون آغــاز می‌شــود و بــه عقــب مــی‌رود تــا اولــن صورت‌بندی‌هــا 
را بیابــد، در ایــن پژوهــش به‌دلیــل محدودیــت زمــانی نتوانســم چنــدان بــه پیــش‌از 
دورۀ پهلــوی دوم بــروم. بــررسی مواجهــۀ انــواع نیروهــای مذهــی بــا هرگونــه پدیــدۀ 
بیــی، پیشــهاد پژوهشــی دیگــری اســت کــه بــه تکمیــل ایــن موضــوع پژوهشــی  تعلیم‌وتر

یــاری می‌رســاند.
لازم اســت چنــد نکتــه را بــرای خواننــدگان ایــن کتــاب روشــن کــم. اول ایــن کــه در 
ایــن کتــاب اگرچــه تــاش کــرده‌ام مــدارس اســامی را در برخــورد بــا دیگــر نیروهــای 
گســتردگی موضــوع، به‌طــور  اجتماعــی دورۀ پهلــوی دوم در نظــر بگیــرم، به‌دلیــل 
خــاص از نیــروی مذهــی، آن هــم نیروهــای مذهــی‌ای کــه در تأســیس مــدارس 
اســامی ایــن دوره مؤثــر بودنــد، صحبــت کــرده‌ام. بنابرایــن ایــن مســئله را مدنظــر 
قــرار دهیــد کــه نتایــج ایــن پژوهــش، بــا توجــه بــه گفتــار و مکانیســم‌های ایــن نیــروی 
بــارۀ دیگــر نیروهــا حــرفی نمی‌زنــد. دوم ایــن کــه  اجتماعــی اســتنباط شــده اســت و در
شــاید پــس‌از خوانــدن ایــن کتــاب احســاس کنیــد تفاوت‌هــای مــدارس اســامی 
ــده  ــد دی ــا یکدیگــر دارن ــن مــدارس ب ــه ای ــه شــباهت‌هایی ک ــان پررنــگ اســت ک آنچن
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نشــده اســت. ایــن نقــد ازســویی درســت اســت. تمــام تــاش مــن در ایــن کتــاب ایــن 
یژگی‌هــای  یخــی و بــا توجــه بــه و نم هــر مدرســه را در هــر دورۀ تار بــوده اســت کــه بتــوا
نیــروی اجتماعــیِ مؤســس آن مدرســه بــررسی کــم. بدیــن معنــا هــر مدرســه پدیــده‌ای 
یم در مواجهــه بــا نیروهــای  تکــن بــرای بــررسی بــوده اســت کــه تفاوت‌هــای آن بــرا
دیگــر اجتماعــی و حــی ســایر مــدارس اســامی مطــرح بــوده اســت. باوجودایــن، در 
ــودن«،  ــن از جمعی‌ب ی ــا ادراک نو یــی دیــن‌داری ب ــوان »بازآفر یرعن فصــل دوم و در ز
یژگی‌هــای درون‌مانــدگاری  یــن از دیــن‌داری کــه و نشــان داده‌ام کــه ایــن ادراک نو
ــم  ــوی دوم رق ــدایی مــدارس اســامی را در دورۀ پهل ــه شــرایط امــکان پی دارد، چگون
زده اســت. بنابرایــن آن وجــه شــباهت یــا آن گفتمــان کلی کــه نیرومحرکــۀ ایجــاد مــدارس 
اســامی در طــول دورۀ پهلــوی دوم شــد، همــن دیــن‌داری جمعــی اســت. نکتــۀ آخــر 
ایــن کــه در ایــن کتــاب در نقل‌قول‌هــای مســتقیم، از خط‌الرســم خــودِ مقاله‌هــا و 
کتاب‌هــا اســتفاده کــرده‌ام و گاهــی ممکــن اســت در ایــن نقل‌قول‌هــا نیم‌فاصلــه رعایــت 
تی نوشــته شــده باشــد کــه امــروزه دیگر مرســوم نیســت  نشــده باشــد یــا کلمــات به‌صــور
ــع  ــب مناب ــه اغل ــل ک ــن دلی ــه ای ــگارشی و امــایی باشــد؛ ب ــط ن ــا غل ــا حــی همــراه ب ی
یخــی دیگــری نوشــته شــده اســت. حفــظ خط‌الرســم اصــی  ایــن کتــاب، در دورۀ تار
یم اهمیــت داشــت و امیــدوارم بــرای خواننــدگان نیــز جالــب توجــه و  نوشــتارها بــرا

بــانی باشــد. یخــی ز نشــان‌دهندۀ تغییــرات تار
در پایــان لازم اســت از افــرادی کــه در ایــن مســیر یــاری‌ام کردن�ـد ق��دردانی کــم. بــه 
نم دکتــر ایراندخــت فیــاض، بســیار مدیــونم کــه در پیچ‌وخم‌هــای  یم، خــا اســتاد راهنمــا
یــب پیشــهاده کــه به‌دلیــل مخالفت‌هــا بــا موضــوع حــدود ســه ســال طــول کشــید،  تصو
همچــون کــوه پشــم بودنــد و همــۀ تلاششــان را کردنــد تــا مخالفت‌هــا، بــاورم را بــرای 
نم دکتــر  انجــام ایــن پژوهــش متزلــزل نکنــد و ایــن پژوهــش بــه ســرانجام رســد. خــا
نرگــس ســجادیه زمــان بســیاری را بــرای محتــوای روشی ایــن رســاله اختصــاص دادنــد 
بــار مــرا در مســیر درســی بــرای نــگارش رســالۀ دکتــری قــرار  و راهنمایی‌هــای ایشــان هر
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ــاب، راهنمــایی  ــرفی کت ــه از مع ــر محمدرضــا جوادی‌یگان ــای دکت داد. مشــاوره‌های آق
بــارۀ چگونگــی نــگارش رســاله، بــرای  یــخ اجتماعــی ایــران و توضیحــاتی در بــارۀ تار در
شــروع ایــن رســاله و پایــان‌دادن بــه آن کمــک بســیاری کــرد. جنــاب آقــای دکتــر 
شــالچی در مقــام داور رســاله، انتقادهــای ارزشمنــدی در جلســۀ پیش‌دفــاع و دفــاع 
مطــرح کردنــد کــه تأثیــر بســیاری در انســجام ایــن پژوهــش داشــت. همچنــن از دکتــر 
میــم ســفیدخوش و دکتــر محمــد رضــایی تشــکر می‌کــم کــه در آغــاز نــگارش رســاله 

تی مفیــدی بــا آن‌هــا داشــم. جلســه‌های مشــور
یــق آثــار و صــوت کارگاهشــان بــا آن‌هــا آشــنا شــدم،  اســتادان نادیــده‌ای کــه ازطر
چــون مهــدی یوســی، ابراهــم توفیــق و عــادل مشــایخی، کمــک بســیاری کردنــد 
نم شــناخت روشی از فوکــو پیــدا کــم و گــذرگاه حیــرانی از ایــن روش را از  تــا بتــوا
نم. بیــش از همــه دکتــر آرش حیــدری بــود کــه کارگاه‌هــا، نوشــته‌ها و  ســر بگــذرا
آثارشــان یــاری‌ام کــرد کــه صورت‌بنــدی خــود را از روش فوکــو پیــدا کــم و در ایــن 
یــان به‌دلیــل نــگارش کتــاب ارزشمنــد  رســاله بــه کار گیــرم. همچنــن از رســول جعفر
یان‌هــای ســیاسی‌مذهبی دورۀ پهلــوی دوم بســیار سپاســگزارم. ایــن کتــاب را کــه  جر
حــدود ۱۵۰۰ صفحــه بــود، دو بــار بــا دقــت خوانــدم و از آن فیش‌بــرداری کــردم کــه 
یان‌هــای مذهــی در دورۀ پهلــوی دوم، در ذهــم  یــر روشــی از جر ســبب شــد تصو

شــکل بگیــرد.
افــراد برجســتۀ دیگــری نیــز بودنــد کــه همدلانــه و دوســتانه در پیشــبرد رســاله کمکــم 
گفت‌وگوهــای  یمخان‌زنــد  کر آقــای مصطــی  بــا  نــگارش پیشــهاده  کردنــد. هنــگام 
بــارۀ موضــوع و ســؤال‌های رســاله داشــم کــه ایشــان بــا صبــوری  ایمیــی بســیاری در
بــه ذهــن آشــفته‌ام پاســخ دادنــد. در آغــاز نــگارش فصــل چهــارم رســاله، آقــای امیــر 
راغــب بــا خوانــدن بخشــی از رســاله و نظرهــای ارزشمندشــان بــه مــن قــوت قلــب 
بــارۀ حــوزۀ علمیــه و  دادنــد. آقــای ع‌لیاشــرف فتحــی بــه ســؤال‌های تمام‌نشــدنی‌ام در
یــغ و بــا ســعۀ صــدر پاســخ دادنــد. گپ‌هــای  نیروهــای مذهــی دورۀ پهلــوی دوم، بی‌در
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علمــی بــا آقــای دکتــر محمــد ملاعبــاسی در چنــد جلســه در شــروع موضــوع و در 
پایــان رســاله، ایده‌هــای ارزشمنــدی در رونــد و پایــان‌دادن بــه رســاله در اختیــارم 
گذاشــت. فاطمــه مینــایی و محمدمنصــور هاشمــی، همســرش، رســاله‌ام را خواندنــد و بــا 
بارۀ مدرســۀ  یم در نظرهــای خــود دل‌گرمــم کردنــد. محمــد ضیــایی بــه ســؤال‌های بی‌انتهــا
علــوی بــا شــکیبایی پاســخ دادنــد و منابــع ارزشمنــدی از ایــن مدرســه در اختیــارم 
انگلیســی  بــرای معادل‌ســازی  گذاشــتند. دکتــر علیرضــا دوســتدار پیشــهادهایی 
یم ارائــه دادنــد. حســن اجــرایی بــا بازخوردهــای انگیزه‌بخــش از محتــوا  مفهوم‌ســازی‌ها
ــد. از فارغ‌التحصیــان  یرایشــی مــن رســاله، مــرا مدیــون خــود کردن و اصلاحــات و
مــدارس اســامی، به‌خصــوص مدرســۀ علــوی، تشــکر می‌کــم کــه بــا گپ‌وگفت‌هــایی 
ایده‌هــایی  و منشــأ طــرح  را در نظرگاهشــان ســنجیدم  یم  ایده‌هــا بــارۀ مدرســه،  در
یم شــدند. در انتهــا لازم اســت از حســن روزی‌طلــب، مدیــر مرکــز اســناد انقــاب  بــرا
اســامی، تشــکر کــم کــه مصاحبه‌هــای منتشرنشــده و ارزشمنــدی از مدرســۀ رفــاه و 

کمــال در اختیــارم گذاشــتند.
یم  نم کــه در ناامیدی‌هــا بــه حرف‌هــا ، از رفقــا و خانــواده‌ام متشــکرم؛ دوســتا در آخــر
گــوش دادنــد، هنــگام هیجــانِ ایــده‌ای فکــری، اگرچــه برایشــان خســته‌کننده بــود، آن 
را بــا علاقــه شــنیدند، هنــگام غــم و انــدوه غم‌گســارم بودنــد و بــرای ادامــه‌دادن بــه 
، قــوی‌ام کردنــد: زهــرا محســی‌فرد، معصومــه تــوکلی، فاطمــه صالحــی، امــن  ایــن مســیر
اســامی و فاطمــه علوی‌یگانــه. در پایــان، از پــدر و مــادرم سپاســگزارم کــه در ایــن نــه 
یم را بــه رسمیــت شــناختند و کمک‌هــای مــادی و دعــای خیرشــان را  ســال، نبودن‌هــا
یــغ نکردنــد. از الیــاس قنبــری، همســرم، ممنــونم کــه این‌همــه ســال مشــوقم بــود  از مــن در
نم. امیــدوارم مهدیــار و مســیحا،  نم ایــن رســاله را بــه اتمــام برســا و یــاری‌ام کــرد تــا بتــوا

نم، مــرا ببخشــند کــه مــادر تمام‌وقــی برایشــان نبــودم. پســرا
زهرا مینائی
اسفند ۱۴۰۲
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1. singularity                         2. Max Weber

در آغــاز ایــن پژوهــش، پرسشــی کــه ذهــم را بــه خــود مشــغول کــرده بــود، ایــن مســئله 
کــه در هیاهــوی ســنت و مدرنیتــه، در چــه نقطــه‌ای بایــد ایســتاد. مــدارس  بــود 
اســامی به‌مثابــۀ بــدنی کــه نقطــۀ برخــورد مجموعــه‌ای از نیروهــای بس‌گانــۀ آن چیــزی 
اســت کــه بــه ســنت و مدرنیتــه نســبت داده می‌شــود، بــرای پاســخ بــه ســؤال بــالا 
ــه کانــون موضعــیِ  یم اهمیــت پیــدا کــرد. بنابرایــن مدرســۀ اســامی تبدیــل شــد ب ــرا ب
ــات  ــا مــرور ادبی ــه ایــن مســئله تکینگــی1 دارد. ب ــرای پاســخ ب قــدرت و دانشــی کــه ب
یکــرد ذات‌گرایانــه بــه مدرنیتــه  بــوط بــه ســنت و مدرنیتــه، بــر آن شــدم تــا رو نظــریِ مر
یکــردی کــه ســنت و مدرنیتــه را کلیــی واحــد و شیء فی‌نفســه  را کنــار بگــذارم؛ یعــی رو
یژگی‌هــای بنیادیــن و اصــول و مبــانی و ارزش‌هــای خــاصی ماننــد  می‌دانــد و وجــود و

یســم، اومانیســم و رفــورم دیــی را ذاتیــات مدرنیتــه فــرض می‌گیــرد. سکولار
بااین‌حــال، خــود ایــن دو واژه، یعــی مدرنیتــه و ســنت، مفهومــی بــرای تفســیر 
 2، ــر ــر ماکــس وب ــۀ فراگی ی ــر تجــدد را برخــاف نظر ــان اســت. اگ ــژۀ ایرانی ی موقعیــت و
ــد آمیــزش و پیونــد فرهنگ‌هــا... و  بی« بلکــه »فراســاختۀ رون ــه فــرآوردۀ »خــرد غــر ن
یش‘« )توکلی‌طرقی،  بیــات نــویی در بازنگــری و بازآرایی آینده‌نگرانــۀ ’خو پیدایــش تجر
کنــم، الگوهــایی چندگانــه در مواجهــه بــا مدرنیتــه و بازتفســیر  یــف  ۱۳۸۱: ۷( تعر
یــش مطــرح می‌شــود. برخــی اقشــار در زمان‌هــای مختلــف بــه همسان‌ســازی  خو
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1. events

ــا دیگــری )ســنت(  ــه ناهمسان‌ســازی خــود ب ــه( و برخــی ب ــا دیگــری )مدرنیت خــود ب
پرداختنــد. ایــن الگوهــا به‌صــورت دو مفهــوم »تجــدد« و »ســنت« صورت‌بنــدی شــده 
اســت؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه در ایــن نگــرش، آنچــه »ســنت و فرهنــگ اصیــل« 
شــناخته می‌شــود، خــود، مفهومــی نوســاخته اســت کــه در مقابلــه بــا روش‌هــای دیگــر 
 بــه نظــر می‌رســد پرســش مدرنیتــه و 

ً
ایجــاد شــده اســت )همــان(. بنابرایــن اساســا

یــۀ تجــدد ایــرانی  یه‌پــردازان نظر ســنت، پرسشــی رهــزن اســت و حــی در میــان نظر
ــن  ــه و ســنت هســتند، ته‌نشــینی از ای ــه مدرنیت ــه ب یکــرد ذات‌گرایان ــه مدعــی رد رو ک

ذهنیــت دیــده می‌شــود.
ــد و به‌شــدت  ــررسی می‌کن ــردازی کــه ابژه‌هــا را در بس‌گانگی‌شــان ب یه‌پ ــو، نظر فوک
ضــدذات اســت، چهارچــوب نظــری و روشِی مناســی بــرای رهاشــدن از بت‌هــای 
یــخ معاصــر ایــران را ذیــل ســنت و مدرنیتــه می‌فهمنــد، در اختیــار مــا  ذهــی‌ای کــه تار
یــخ معاصــر  قــرار می‌دهــد. بااین‌حــال، بایــد پذیرفــت کــه تمامــی تغییــرات و تحــولات تار
 ، ، خشــونت‌آمیز ، ســلطه‌گر یــب، ناآشــنا، متغیــر ایــران تحت‌تأثیــر مواجهــه بــا چیــزی غر
ــر  ــه« ب ــام »مدرنیت ــرای فهــم آن ن ــه ب ــوده اســت ک ــه و نامشــخص ب ــده، بس‌گان پیچی
یــش گذاشــته‌اند. بنابرایــن در ایــن کتــاب کوشــیدم به‌جــای فــرض مفهومــی بــه نــام  رو
بم: در پدیــدۀ تکیــی ماننــد ظهــور مــدارس  مدرنیتــه، بــرای ایــن ســؤال‌ها پاســخی بیــا
اســامی، چــه اتفــاقی رخ داده اســت؟ چــه نیروهــای ناســازگاری در زمــن بــازیِ 
ایــن دوره نقــش بــازی کرده‌انــد؟ چــه آغازگاهــی در تولــد ایــن مــدارس مؤثــر بــوده 
ــد؟  ــه جابه‌جــا شــدند و از جــای دیگــر ســر برآوردن اســت؟ نیروهــای مختلــف چگون
چــه رخدادهــایی1 در تغییــر شــکل و جابه‌جــایی نیروهــا مؤثــر بــود؟ چــه مکانیســم 
تی در  یه‌هــای قــدر اقتصــادی‌ای بــه کار افتــاد؟ چــه گفتارهــایی تولیــد شــد و چــه رو
بــازی قدرت‌هــا نقــش داشــت؟ چــه ابــژه‌ای مــورد توجــه قــرار گرفــت و چــه ســوژه‌ای 
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1. از آن جمله می‌توان به آثار افرادی چون بروجردی )۱۳۹۲(، رضوی )۱۳۷۹(، کاظمی )۱۳۸۷(، حقدار )۱۳۸۲(، آزاد 
)۱۳۷۹ و ۱۳۸۰(، بهنام )۱۳۹۴(، قیصری )۱۳۹۳(، میلانی )۱۳۸۷(، حائری )۱۳۹۲( و جهانبگلو )۱۳۹۵( اشاره کرد.
2. رک بــه: عبدالهــادی حائــری، نخســتین رویارویــی اندیشــه‌گران ایــران بــا دو رویــۀ تمــدن بــورژوازی غــرب، 

.۱۳۹۴ ، چ۶، تهــران: مؤسســۀ انتشــارات امیرکبیــر
کامــی اصلاحــات و نوســازی  یشــه‌یابی علــل نا کلام، ســنت و مدرنیتــه؛ ر 3. بــرای نمونــه، رک بــه: صــادق زیبــا

، چ۴، تهــران: روزنــه، ۱۳۸۲. سیاســی در ایــران عصــر قاجــار

خلــق شــد؟ دانــش چگونــه شــکل‌بندی شــد؟ علــم در هــر مدرســه چگونــه و بــا چــه 
تی بــه کار گرفتــه شــد؟ اســتراتژی قــدر

ــوان یــک پیشــینی  ــه را به‌عن ــا مدرنیت ــرد ت ــو )۱۳۹۲( در ایــن پژوهــش کمــک ک فوک
کــه درون‌مایــۀ پیوســتگی را تنــوع  کــم و از کلِ بــازیِ انگاره‌هــایی  یخــی تعلیــق  تار
بخشــیده‌اند، ماننــد انــگارۀ ســنت و مدرنیتــه، خــاص شــوم. نیــز کمــک کــرد کــه بــرای 
فهــم نســبت خودمــان و مدرنیتــه، در جســت‌وجوی بی‌پایــانِ خاســتگاه بــا ارجــاع بــه 
اصالــت نباشــم؛ یعــی پژوهش‌هــایی را کــه روشــن‌فکران و تصمــم خــاص افــراد را 
یه‌هــای آن‌هــا بــه دنبــال پاســخ  به‌عنــوان واضعــان تجــدد معــرفی می‌کنــد و در نظر
بــه پرســش نســبت میــان ســنت و مدرنیتــه می‌گــردد1 یــا روشــن‌فکرانی خــاص، ماننــد 
تــی‌زاده یــا ملکم‌خــان را صاحبــان نبــوغ در وضــع مدرنیتــه در ایــران معــرفی می‌کنــد، 
مرجعــی بــرای چیســی مدرنیتــه قــرار ندهــم. همچنــن ســبب شــد در ایــن فــرض کــه 
مدرنیتــه نــاشی از انــگارۀ نفــوذ اســت،2 بــه چشــم تردیــد بنگــرم و مدرنیتــه را حــی 
یه‌پــردازان اســت3  به‌عنــوان راهــی بــرای پیشــرفت و تکامــل کــه انــگارۀ بســیاری از نظر
موقعیــت  یــا  نیمه‌توســعه‌یافته  یــا  اصطلاحــاتی همچــون عقب‌ماندگــی  و  نپذیــرم 
درحــال گــذار را بــه کار نگیــرم. تمامــی مــواردی کــه ذکــر آن رفــت، مطالعــۀ مدرنیتــه و 
یدادهــای پراکنــده و مرتبط‌کردن با یک  ســنت در چیــزی جــز گــردآوری رشــته‌ای از رو
یژگــی‌ای ذاتی بــود کــه میــان  اصــل واحــد ســازمان‌دهنده ذیــل انــگاره‌ای معنــایی یــا و
پدیده‌هــای هم‌زمــان و متــوالی یــک دوره، پیوندهــای نمادیــن برقــرار می‌کنــد و تــاش 
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ــا گروه‌بندی‌هــایی  ــا ی ــا برش‌بندی‌ه ــرد ت ــز کمــک ک ــم. نی ــا ک ــا را ره ــردم تمامــی آن‌ه ک
را کــه بــا آن‌هــا آشــناییم، بــه نقــد بکشــم و نیــروی مذهــی، ســنت‌گرایان، بنیادگرایــان، 
محافظــه‌کاران، روحانیــون، علمــا، اســام‌گرایان و حــی مدرســۀ اســامی به‌عنــوان 
یــک کلیــت را مفهومــی واحــد نفهمــم و آن را بس‌گانــه در نظــر بگیــرم و بــا تعلیــق 
ایــن شــکل‌های بی‌واســطۀ پیوســتگی، از مواجهــۀ یــک پدیــده بــا چیــزی کــه بــه نــام 
یــی پیــدا کــم. نتیجــۀ تعلیــق ایــن شــکل‌های بی‌واســطۀ  مدرنیتــه می‌شناســم، فهــم نو
پیوســتگی در ایــن رســاله، آزادشــدن کل یــک عرصــه از همــۀ گزاره‌هــای واقعــی در 
یدادی‌شــان شــد. بنابرایــن به‌جــای اینکــه بپرســم مثــاً »نظــام آمــوزشی  پراکندگــی رو
ســنتی چگونــه می‌توانــد بــا نظــام آمــوزشی مــدرن ســازگار شــود؟« یا »مدارس اســامی 
چگونه فضای ســکولار دورۀ پهلوی دوم را اســامی کرد؟« یا »مبانی فلســی مدارس 
بیــ‌یای دارد؟« یــا »نیــروی مذهــی چگونــه توانســت بــا  اســامی چــه دلالت‌هــای تر
ــه کنــد؟«، مجموعــۀ متناهــی و محــدودی از زنجیره‌هــای  بیــت وارداتی مقابل تعلــم و تر
یدادهــای گفتمــانی  بان‌شــناختی را کــه صورت‌بنــدی شــده‌اند، به‌عنــوان حــوزۀ رو ز
بــررسی کــردم و پرســیدم: چــه ‌شــد کــه مــدارس اســامی پدیــد ‌آمــد، نــه پدیــدۀ دیگری؟
به‌سمــت  تغییــر  یــا  مدرنیتــه  مســئلۀ  بــررسی  بــرای  کــه  آموخــت  مــن  بــه  فوکــو 
یــه  یه‌هــای دیگــران پرداخــت یــا از خــود نظر مدرن‌شــدن، نمی‌تــوان بــه شــرح نظر
ــه، مالامــال از  داد. تمــام ادبیــات پژوهشــیِ شــکل‌گرفته حــول مســئلۀ ســنت و مدرنیت
یــخ و زندگــی بشــری، پاســخ دم‌دســی  پیش‌فرض‌هــایی اســت کــه بایــد نقــد شــود. تار
و کوتــاه و یک‌خطــی نــدارد و نمی‌تــوان بــا ارجــاع بــه ســنت و مدرنیتــه بــه آن پاســخ 
و خوانــدن  اندیشــیدن  و  کنارنشســن  بــا  کــه  اســت  پیچیــده  یــخ چنــان  تار داد. 
یه‌هــایی چنــد از صاحب‌نظــرانِ مُــد هــر دوره، نمی‌تــوان بــه چ‌ینخوردگی‌هــای  نظر
یــخ زد؛ همچــون دزدهــای ســرِ گردنــه کــه تصــادفی هــر  آن پی بــرد. بایــد بــه دل تار
کاروانی را تصــرف می‌کردنــد و تک‌به‌تــک همــه را لخــت می‌کردنــد، اموالشــان را وارسی 
بــار در هــر حملــه، امــوالی  می‌کردنــد، وســایل ارزشمندشــان را بــه غنیمــت می‌بردنــد و هر
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کــه بــه دســت می‌آوردنــد متفــاوت بــا بــار دیگــر بــود. بایــد پدیده‌هــا را بــررسی کــرد و 
یــر کشــید تــا  روابــط نیروهــایی را کــه در ظهــور پدیــده‌ای مؤثــر بــوده اســت، بــه تصو
بتــوان فهمیــد هــر پدیــده چگونــه ظهــور کــرده، دســتخوش تغییــر شــده و بــه چه‌چیــزی 

ــر گذاشــته اســت. تبدیــل شــده و چگونــه در وضعیــت امــروز اث
بــررسی چگونگــی مدرن‌شــدن ایــران ماننــد آینــۀ تکه‌شــده‌ای نیســت کــه بــا بــررسی 
یــری واحد  هــر تکــه و کنــار هــم قــراردادن تکه‌هــای خردشــده بتــوان در‌نهایــت بــه تصو
رســید. تغییــرات در ایــران ماننــد گــوی آینــه‌ایِ چندضلعــی در اتــاقی آینــه‌ای اســت کــه 
بازتــاب نورهــای مختلــف و متفــاوت دارد و بــا هــر حرکــت، ایــن انعــکاس نیــز تغییــر 
می‌کنــد و انعکاس‌هــای متفــاوت دوبــاره در زمــان دیگــر بــه اضــاع برمی‌گــردد و رنــگ 
، چیــز جدیــدی خلــق می‌کنــد کــه  دیگــری می‌گیــرد. هــر زمــان، هــر چرخــش، هــر نــور
متفــاوت بــا رنگ‌هــای قبــی اســت؛ اگرچــه نــوری که به آن بازگشــته و شــکل چرخش 
گــوی و زمــانی کــه گــوی در چرخــش اســت، در رنگــی کــه در نهایــت ایجــاد می‌کنــد مؤثر 
اســت. همه‌چیــز بــه هــم وابســته و درع‌ینحــال گسســته اســت. هــر پدیــده ظهــوری 
یــخ آن و تبــاری کــه آن را ســاخته اســت، در بودنــش حضــور  تکــن دارد؛ اگرچــه تار
یــخ ماننــد امواجــی اســت کــه پیوســته بــه آینــده می‌رســد، ولی شــکل جدیــد  دارد. تار
بــه خــود می‌گیــرد. همچــون صداهــایی اســت کــه همیشــه می‌مانــد، امــا تغییــر می‌کنــد؛ 
و مدرنیتــه چیــزی نیســت جــز تغییــراتی حاصــل از رابطــۀ‌ قدرت‌هــای مختلــف در 
یــخ خلــق  زمان‌هــای متفــاوت و مکان‌هــای مختلــف کــه پدیده‌هــایی بس‌گانــه را در تار
یــر بــار هــر لفظــی کــه می‌خواهــد  می‌کنــد؛ پدیده‌هــایی کــه تــاش می‌کننــد خــود را از ز
یــاد زننــد کــه موجودیــی تکــن و منحصربه‌فردند. آن‌هــا را پیوســته کنــد، رهــا کننــد و فر

یخــی از پدیده‌هــای مختلــف و به‌طــور خــاص تعلــم  باوجودایــن، در بررسی‌هــای تار
بیــت، خطاهــایی چنــد صــورت می‌گیــرد کــه متأثــر از تمامــی پیش‌فرض‌هــایی  و تر
یخــی را  ــن خطاهــای تار ــه، قصــد دارم ای ــردم. در ادام ــام ب ــن ن ــه پیــش‌از ای اســت ک

برشمــارم و روایــی واژگــون از مــدارس اســامی ارائــه دهــم.
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گون‌سازی روایت‌ها واژ
پیش‌فــرضی کــه در آغــاز ایــن پژوهــش داشــم، ایــن بــود کــه مــدارس اســامی در 
رقابــت بــا مــدارس دولــیِ رضاخــانی تأســیس شــد و تــاش ســنت‌گرایان بــرای 
مــدارس  تبارشــناسی  امــا  بــود؛  پهلــوی  ســکولار  و  مــدرن  مــدارس  اســامی‌کردن 
بی،  اســامی نشــان داد ایــن مــدارس بــا قبــول کلیــت مدرســۀ دولــی و علــوم تجــر
تــاش متدینــان جدیــد بــرای مواجهــه بــا مدرنیتــه در مــدارس اســامی بــوده اســت 

بیــت را تغییــر داده اســت و هــم دیــن‌داری را. کــه هــم تعلــم و تر
یــخ و  در ایجــاد ایــن تصــور از »مــدارس اســامی« چنــد خطــا در روایــت از تار
یخــی پژوهشــگران از ایــن مــدارس نقــش دارد: »خطــای کلیــت« کــه بــه  خوانــش تار
نادیدنی‌شــدنِ تکثــر در نیروهــای مذهــی منجــر می‌شــود، »خطــای منشــأ یــا آغــازگاه« 
ــد،  ــوی را تقلیــدی از آن می‌دان ــیِ پهل بی و مــدارس دول ــده‌ای غــر کــه مدرســه را پدی
یم  کــه هرگونــه اصــاح مذهــی را درراســتای تقابــل بــا رژ »خطــای غایت‌گــرایی« 
پهلــوی دوم و حرکــی تکامــی در وقــوع انقــاب اســامی در نظــر می‌گیــرد و »خطــای 
دوگانه‌هــای کاذب« کــه مفاهــم ســنت و مدرنیتــه را ســاخته اســت و بــه فهــم پیشــینی 
یــک از ایــن خطاهــا را  از پدیده‌هــای منحصربه‌فــرد منجــر می‌شــود. در ادامــه، هر

توضیــح خواهــم داد.

۱. خطای کلیت
یــی پیشــینی و ذاتی در نیروهــا و پدیده‌هــای  خطــای کلیــت، نــاشی از فــرض وجــودِ تعر
یکــردی ذات‌گرایانــه و باور به  یســندگان بــا اتخاذ رو یخــی اســت. برخــی از نو متکثــر تار
، مذه‌بیهــا  بــارۀ پدیده‌هــای مختلــف، ماننــد غــرب، اســتعمار جوهــری اصیــل و ذاتی در
و نظــام ســلطه، دچــار خطــای کلیــت می‌شــوند؛ یعــی به‌جــای اینکــه پدیده‌هــا را 
یژگی‌هــای پیشــینی  ــد کــه و ــد، آن‌هــا را کلیــی واحــد می‌دانن یخــی ببینن به‌صــورت تار
دارنــد. براســاس ایــن خطــا، مجامــع مذهــی و متولیــان ســنتِی آمــوزش و پــرورشِ ایــران 
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یخــی، مواجهــۀ یکدســی  یــا »ســنت«، کلیــی واحــد فــرض شــده‌اند کــه در هــر دورۀ تار
یم مــدارس  بــا پدیده‌هــای مــدرن دارنــد. مثــاً در دوره‌ای دســت بــه طــرد و نــی و تحــر
جدیــد زدنــد و حفــظ آمــوزش و پــرورش ســنتی را وجهــۀ همــت گذاشــتند، امــا بعــداز 
یکــردی جدیــد اتخــاذ کردنــد و  یور ۱۳۲۰ و دوره‌ای غفلــت و انفعــال، همگــی رو شــهر
بیــت وارداتی پرداختنــد )علم‌الهــدی، ۱۳۸۶: ۱۱۳(. همچنــن  بــه مقابلــه بــا تعلــم و تر
بــا ســاخت اصطلاحــاتی چــون »ســنت‌گرایان و تجددطلبــان« درگیــریِ خیــالِی میــان 
دو گــروهِ یکدست‌شــده از نیروهــای اجتماعــی بس‌گانــه را بــررسی می‌کننــد و مســائلی 
بیــت بــار می‌کننــد )مشــفقی، ۱۳۹۰( کــه نــاشی از خطــای کلیــت اســت.  را بــر تعلــم و تر
در ایــن پژوهــش نشــان می‌دهــم نیروهــای مذهــی در هــر دوره، نــه نیروهــایی واحــد 
یکردهــای متفــاوتی در زمینــۀ  بلکــه نیروهــایی بس‌گانــه هســتند کــه در درون خــود رو

بیــی اتخــاذ می‌کننــد. هرگونــه پدیــدۀ جدیــد تعلیم‌وتر

۲. خطای منشأ یا آغازگاه
یــن شــکل  خطــای آغــازگاه بــر ایــن تصــور مبتــی اســت کــه آغــاز یــک پدیــده، کامل‌تر
ــرای فهــم پدیــده بایــد ســراغ آغــاز آن رفــت. ایــن خطــا  آن پدیــده اســت. بنابرایــن ب
یــن نمونــۀ آن در نظــر می‌گیــرد و بــه تحــولات  پدیــده را ایســتا می‌بینــد و آغــاز آن را بهتر
یــخ طــی می‌کنــد و تغییــراتی کــه دارد، توجهــی  و تطــوراتی کــه آن پدیــده در طــول تار
یژگی‌هــایی را کــه پدیــده‌ای در منشــأ پیدایــش خــود دارد، در  نمی‌کنــد. بدین‌ترتیــب، و
پــا  یژگی‌هــای مدرســه در ارو یــخ بــه آن پدیــده نســبت می‌دهــد. مثــاً و تمامــی طــول تار
یژگی‌هــایی کــه مدرســۀ جدیــد در ایــران دارد، تعمــم می‌دهــد بــدون اینکــه بــه  را بــه و
یــخ داشــته‌اند توجــه کنــد. در ایــن خطــا،  تفاوت‌هــایی کــه ایــن دو پدیــده در طــول تار
یژگی‌های منشأ،  تفاوت و وضعیت آن پدیده در زمان و مکان مشخص، تحت‌تأثیر و
یت‌ناپذیــر می‌شــود و پدیــده در ســایۀ آن منشــأ دیــده می‌شــود. مثــاً در روایــت از  رؤ
یژگی‌هــایی کــه مدرســۀ جدیــد در ایــران دارد و  بیــت، بــدون توجــه بــه و نظــام تعلــم و تر



31 فصل نخست؛ فوکو و مواجهه با مدرنیته

براساس آن کار می‌کند، با نسبت‌دادن صفت سکولاربودن و تقلیدی و وارداتی‌بودن 
نظــام آمــوزش و پــرورش، چیــزی بــر آن بــار می‌شــود کــه توانــایی فهــم پیچیدگی‌هــا و 
یــخ از مــا می‌گیــرد. براســاس ایــن خطــا  بیــی را در طــول تار چین‌خوردگی‌هــای نظــام تر
مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی در مقابــل نظــام آمــوزشی‌ای تأســیس شــده کــه بــا 
بی بــه ایــران وارد شــده اســت )شــکوری و دارا، ۱۳۹۰( و چــون در برنامــۀ  الگوهــای غــر
پــایی تقلیــد شــده اســت و مــواد درسی آن‌هــا  مــدارس جدیــد، از برنامــۀ مــدارس ارو
نیــز از برنامــۀ آن‌هــا پیــروی می‌کنــد، مطابــق بــا نیازهــا و خواســت‌های جامعــۀ ایــران 
بی اســت و زمینــۀ اجــرای آن‌هــا در کشــور  نیســت و تقلیــدی ناقــص از معلومــات غــر
فراهــم نبــوده و بــه نامــوزونی فرهنگــی، ســیاسی و اقتصــادی نهادهــا منجــر شــده اســت 
، ۱۳۸۱: ۶۱(. نتیجــۀ ایــن خطــا داشــن نــگاه خیروشــری و بایدونبایــدی یــا  )کرمی‌پــور
ممنوع‌ومجــازی اســت کــه بــا ســکولاردیدن مدرســه، مــدارس اســامی را الگــویی موفــق 
بــرای اســامی‌کردن مــدارس مــدرن در نظــر می‌گیــرد بــدون آنکــه تــاش کنــد چیســی 
، ۱۳۸۰(. بدین‌ترتیــب، در ایــن پژوهــش  ایــن مــدارس را به‌درســی بفهمــد )کرمی‌پــور
ن  نشــان می‌دهــم کــه نه‌تنهــا مــدارس اســامی جوهــری متضــاد بــا مــدارس مــدر
یــج  نــدارد، بلکــه تبــار مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی کــه بــا شــعار »تبلیــغ و ترو
دیــن« ظهــور کــرد، بــه مــدارس میســیونری مســیحی برمی‌گــردد. همچنــن آمــوزش 
علــم در تمامــی ایــن مــدارس بــدون تغییــر در درون‌مایــۀ آن صــورت گرفتــه اســت.

۳. خطای غایت‌گرایی و تکامل
بیایــد و گذشــته  یخــی بــه خدمــت غایــی در آینــده یــا امــروز در وقــی روایت‌هــای تار
براســاس آن غایــت، خوانــش شــود، خطــای غایت‌گــرایی رخ می‌دهــد. بدین‌ترتیــب، 
یــخ، حرکــی تکامــی در نظــر گرفتــه می‌شــود کــه رو به‌ســوی غایــی دارد و هــر کــردار  تار
یخــی  یــخ بــرای رســیدن بــه ایــن غایــت اســت. در روایت‌هــای تار و گفتــاری در تار
بــارۀ انقــاب اســامی صــورت گرفتــه اســت.  از مــدارس اســامی، ایــن خطــا در
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انقــاب اســامی و عوامــی کــه تصــور می‌شــود در وقــوع ایــن انقــاب تأثیــر داشــته‌، 
یکــردی ســیاسی  یــخ مــدارس اســامی بــا رو غایــت در نظــر گرفتــه شــده اســت و تار
روایــت می‌شــود. روایــت روشــن‌نهاد )۱۳۸۴( نمونــه‌ای از روایــت ســیاسی از مــدارس 
اســامی اســت کــه تأســیس مــدارس اســامی را بخشــی از مبارزه‌هــای هــدف‌دار و 
منظــم نیروهــای مذهــی در مقابــل اقدام‌هــا و سیاســت‌های دین‌زدایانــۀ رضاشــاه 
تلــی می‌کنــد کــه در‌نهایــت »بــه نهادینه‌شــدن هرچــه بیشــتر تعلــم دیــی و آموزه‌هــای 
انقــابی کمــک شــایانی« می‌کنــد )همــان: ۱۳(. در ایــن روایت‌هــا دانش‌آمــوزان ایــن 
مــدارس تنهــا به‌صــورت افــرادی روایــت می‌شــوند کــه »حماســۀ پانزدهــم خــرداد را 
بــه وجــود آوردنــد و تداوم‌بخــش نهضــت اســامی مــردم ایــران بودنــد« )مؤمــن، ۱۳۸۵: 
۱۲۶(. علم‌الهــدی )۱۳۸۶( بــا اســتناد بــه مبــارزۀ عباســعلی اســامی، مؤســس مــدارس 
ــر جــدایی دیــن از سیاســت  ــان پرنفــوذی مبتــی ب ی ــر جر جامعه‌تعلیمات‌اســامی، ب
کیــد می‌کنــد )یعــی مدرســۀ علــوی( کــه  در مــدارس تقلیــدیِ بعــداز ایــن مــدارس تأ
هــر نــوع مبــارزۀ ســیاسی را مخــل فعالیــت مــدارس در نظــر می‌گیــرد و ایــن مســئله 
ــا  ــب، ب ــدارس اســامی در نظــر مــی‌آورد. بدین‌ترتی را به‌نوعــی انحــراف از اهــداف م
بیــت را بــا  ارتــکاب خطــای غایت‌گــرایی، هرگونــه حرکــت اصلاحــی در تعلــم و تر
خوانشــی ســیاسی درراســتای وقــوع انقــاب اســامی در نظــر مــی‌آورد. حمیــد کرمی‌پور 
و متیــو شــنون )۲۰۲۰( مدعی‌انــد »اصلاح‌طلبــان روحــانی، روشــن‌فکران عــادی و 
یــج دیــدگاه آمــوزشی و ســیاسی کــه  ، بــا بوروکــراسی پهلــوی، بــرای ترو بازرگانــان بــازار
یــق قــدرت مــالی و  یــر پــا می‌گــذارد، درگیــر شــدند«. آن‌هــا ازطر اقتــدار دولــت را ز
فرهنگــی خــود، شــبکه‌ای از مــدارس خصــوصی مذهــی را ایجــاد کردنــد کــه توانســت 
بــه خمیــی کمــک کند و این‌گونه جامعه‌تعلیمات‌اســامی و شــبکۀ گســترده‌تر مدارس 
ــوی و نهــاد  ــت پهل ــرای دول ــی بلکــه ب ــدارس دول ــرای م مذهــی خصــوصی نه‌تنهــا ب
یــی جعــل کردنــد )حمیــد کرمی‌پــور و متیــو شــنون، ۲۰۲۰(. در تفســیر  ســلطنت جایگز
ایــن پژوهش‌هــا از مــدارس اســامی، هرگونــه حرکــت و اقدامــی ازســوی نیروهــای 
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یم پهلــوی در نظــر گرفتــه می‌شــود  مذهــی، حرکــی تکامــی و در تضــاد و تقابــل بــا رژ
کــه در‌نهایــت، بــه وقــوع انقــاب اســامی منجــر شــده اســت. در مقابــل خطــای 
یــخ  یــخ، در ایــن پژوهــش تــاش می‌کــم تار غایت‌گــرایی و دیــدگاه تکامــی بــه تار
یــخ را بــه  یــخ گسســته و پاره‌پــاره‌ای روایــت کــم کــه تکاملی‌بــودن حرکــت تار را تار
ــن مــدارس  ــه ای ــد؛ به‌طــوری ک ــه می‌بین نقــد می‌کشــد و مــدارس اســامی را بس‌گان
در هــر دوره در واکنــش بــه نیروهــای اجتماعــی متفــاوتی ظهــور کرده‌انــد. مــدارس 
جامعه‌تعلیمات‌اســامی در فضــای بــازِ بعــداز ۱۳۲۰ بــا خارج‌کــردن آمــوزش دیــی از 
نهــاد روحانیــت و همگانی‌کــردن دانــش دیــی، بــر محمــل همــان مــدارس رضاخــانی و 
یم پهلــوی شــکل گرفــت. دو مدرســۀ علــوی و مدرســۀ  تحــت نظــارت وزارت فرهنــگ رژ
یخی‌اجتماعــی کودتــای ۱۳۳۲ پــا گرفــت. همچنــن در این رســاله،  کمــال در فضــای تار
مدرســۀ رفــاه را به‌عنــوان مدرســه‌ای بــررسی کــرده‌ام کــه در بســتر گفتمــان روحانیــون 
انقــابی شــکل گرفــت؛ امــا مســئله ایــن اســت کــه تمامــی مــدارس اســامی را دارای 

یــک غایــت و در تکامــل بــرای وقــوع یــک رخــداد در نظــر نگرفتــه‌ام.

۴. خطای دوگانه‌های کاذب1
یخی  خطای دوگانه‌های کاذب به معنی ســاختن دوشــی‌ها در تفســیر پدیدارهای تار
اســت، به‌طــوری کــه هیــچ فضــای مشــترک یــا هیــچ منطقــۀ خــالی‌ای میــان آن‌هــا 
ی��ن نمونه‌ه��ای دوگانه‌س��ازی،  ی��ن و رایج‌تر ، ۱۹۷۰(. یک��ی از بارزتر ــد )فیشــر ــاقی نمان ب
همان‌طــور کــه پیــش‌از ایــن توضیــح دادم، دوگانــۀ ســنت و مدرنیتــه اســت. در ایــن 
ــاده اســت، دارای مؤلفه‌هــای پیشــینی  ــران معاصــر افت ــه در ای ــاقی ک ــه، هــر اتف دوگان
پژوهــش  در  مثــاً  گرفتــه می‌شــود.  نظــر  در  مــدرن  پیشــینی  و مؤلفه‌هــای  ســنتی 
یان‌هــای فکــری مؤثــر در ســیر تکویــن نظــام  رسی جر کیانی‌نــژاد )۱۳۷۵( بــا عنــوان بــر
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یژگی‌هــای پیشــی‌نیای ماننــد  ورش رسمــی ایــران، انــگارۀ نفــوذ در کنــار و آمــوزش و پــر
یســم، فراماســونری و ناسیونالیســم منجــر می‌شــود جهت‌گیــری  اومانیســم، سکولار
بی بــر آمــوزش و پــرورش ایــران تأثیــر بگــذارد. همچنــن دهقانچیــان )۱۳۹۰( در  غــر
ویکــرد تعامــی در مواجهــه بــا چالــش میــان ســنت و  رسی ر پایان‌نامــۀ خــود بــا عنــوان بــر
بیــت ایــران، ســنت و مدرنیتــه را همچــون  مدرنیتــه )تجــدد( و دلالت‌هــای آن در تعلــم و تر
یژگی‌هــای ذاتی دارنــد و به‌صــورت مکانیکــی  کــه و تخته‌ســنگی در نظــر مــی‌آورد 
می‌تــوان خوبی‌هــا و بدی‌هــای هرکــدام را گرفــت و ترکیــب جدیــدی ســاخت. گــویی 
امــر اجتماعــی لگــوی رنگــی کــودکان اســت. همان‌طــور کــه پیــش‌از ایــن بیــان کــردم، 
ــۀ مــدارس  ــم و مواجه یخــی را رهــا ک ــن خطــای تار ــم ای ــن رســاله تــاش می‌ک در ای
اســامی بــا مدرنیتــه را مواجهــۀ پدیــده‌ای تکــن در نظــر بگیــرم کــه بــه تغییــر در 

بیــت منجــر شــده اســت. دیــن‌داری و تعلــم و تر
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1. condition of fassility                         2. signification

مقدمه
پرســش اصــی فوکــویی در تبارشــناسی، از ایــن مســئله اســت کــه شــرایط امــکان 
یخــی ظهــور یــک پدیــده، در اینجــا مــدارس اســامی، چیســت یــا بــه عبــارت دیگــر  تار
چگونــه مــدارس اســامی ممکــن شــد. مفهــوم شــرایط امــکان1 در مقابــل معنــا2 مطــرح 
یم، بلکــه  می‌شـو�د. از دی��د فوک�ـو، در پژوهــش تبارشــناختی نبایــد بــه دنبــال دلالــت بــرو
لازم اســت شــرایط امــکان را بــررسی کنــم )فوکــو، ۱۳۸۴ب( کــه در اینجــا یعنی شــرایطی 
یخــی‌ کــه بــه ظهــور مــدارس اســامی منجــر شــده اســت. بدیــن منظــور بایــد ببینــم  تار
یــن ظهــور مــدارس اســامی کــه همــان مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی  لحظــات آغاز
یخــی اتفــاق افتــاده اســت. پــس ابتــدا بایــد شــرایطی  اســت، در چــه شــرایط تار
یخــی را بــررسی کنــم کــه مــدارس اســامی را ممکــن کــرد. ایــن شــرایط، وضعیــی را  تار
یــی می‌گــردد.  یــی از جمعی‌بــودن بازآفر توضیــح می‌دهــد کــه دیــن‌داری بــا ادراک نو
یژگــی  یژگی‌هــای درون‌مانــدگار ایــن دیــن‌داری جمعــی را ذیــل چهــار و پــس‌از آن، و
تبیــن می‌کن�م. س��پس چیــزی را بــررسی می‌کــم کــه ســبب شــده اســت نیــروی جدیــد 
یت‌پذیــر کنــد. در بخــش بعــد،  متدیــن، کــودک و نوجــوان مســلمان را در ایــن دوره رؤ
یخ‌نگارانــه از مــدارس  یکــرد تار یــن تولــد مــدارس اســامی را بــا رو لحظــات آغاز

جامعه‌تعلیمات‌اســامی بیــان می‌کــم.
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1. construction

ــد گذشــته به‌صــورت  ــه نظــر می‌رســد در آغــاز دهــۀ بیســت، »دیــن‌داری« مانن ب
ینی1 شــد که توانســت لحظات  یــی از جمعی‌بودن بازآفر فــردی نبــود، بلکــه بــا ادراک نو
یــی از  یخــی کــه ادراک نو یــن ظهــور مــدارس اســامی را رقــم بزنــد. شــرایطی تار آغاز
یــد کــه  جمعی‌بــودن را در ذهنیــت نیــروی مذهــی ســاخت، نوعــی دیــن‌داری را بازآفر
برخــاف دیــن‌داری مناســکی، فــردی، ســاکن در زمــان حــال، روزمــره و جــاری در 
ــا دیــن‌داری  یژگی‌هــای درون‌مانــدگاری متفــاوت ب کردارهــای افــراد جامعــه، دارای و

یــر اســت: یژگی‌هــا بــه شــرح ز پیشــن بــود. ایــن و
۱. نشاندن ترقی به جای سعادت به‌عنوان غایت دین‌داری؛

یض مفهوم گناه به فساد؛ ۲. تعو
۳. دگرگونی تعلیم و تربیت اسلامی از کردار فردی به کردار جمعی؛

یق یکدستی معنایی با اخلاق. ۴. بیشینه‌کردن دین‌داری ازطر
یخــیِ »دیدنی‌شــدن کــودک و نوجــوان مســلمان« به‌عنــوان مخاطــبِ ایــن  امــکان تار
یخــی  یخــی امــکان یافــت، دومــن شــرط تار یــژۀ تار دیــن‌داری جمعــی کــه در موقعیــت و
یــن از جمعی‌بــودن، کــودک و نوجــوان  ظهــور مــدارس اســامی اســت. ایــن ادراک نو
را در دو درون‌مایــه از گفتارهــای مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی بــه گفتــار درآورد:
ــوان  ــژادی به‌عن ــودک مســلمان در گفتارهــای بهداشــی، پزشــکی و به‌ن ــدن ک ۱. نامی

ســرمایه‌هایی بــرای تــرقی؛
۲. نگاشتن کودک و نوجوان مسلمان در گفتارهایی با درون‌مایۀ فساد در مقابل ترقی.
یخ‌نگارانــه  یکــرد تار یــن تولــد مــدارس اســامی را بــا رو در بخــش بعــد، لحظــات آغاز
یــن  کــرده و قصــۀ تکــن لحظــات آغاز بیــان  از مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی 
شــکل‌گیری مدرســۀ اســامی را روایــت کــرده‌ام. در ایــن قصــه شــرح می‌دهــم کــه 
ــن مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی را تشــکیل داد  ــه عباســعلی اســامی اول چگون
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ــغ  بیــت مبل ــد مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی را در طــرح تر یــن تول و لحظــات آغاز
مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی چگونــه  کــه  توضیــح می‌دهــم  دیــده‌ام. ســپس 
کــه اســامی شــده‌اند. ســپس بــه  تــداوم حوزه‌هــای علمیــه اســت، نــه مــدارسی 
بیــت مبلــغ بــه مدرســه بــود؛ کــه  رخــدادی اشــاره می‌کــم کــه بــرای انتقــال گفتــار تر
مــدارس  تبــار  را  مــدارس میســیونری مســیحی  استــ. در‌نهای��ت،  زن و حج��اب 

کــرده‌ام. معــرفی  جامعه‌تعلیمات‌اســامی 

شرایط تاریخی‌اجتماعی امکان ظهور مدارس اسلامی
یخـــی ۱۳۲۰ بـــه بعـــد، در ادامـــۀ دو دهـــه پیـــش‌از آن و اقدامـــات  اگرچـــه شـــرایط تار
دین‌ســـتیزانۀ رضاشـــاه در دورۀ پهلـــوی اول رقـــم خـــورد و باوجـــود حفـــظ برخـــی مواضـــع 
در زمین�ــۀ کنارگ���ذاری دی���ن در دورۀ پیشـــن، وجـــود فضـــا و امکان‌هـــایی بـــرای تحـــرک 
یـــی از  یخـــی تکیـــی بـــه وجـــود بیایـــد و ادراک نو نی���روی مذه�ب�ی منجـر�� ش���د شـــرایط تار
ـــد. در ادامـــه،  ـــروی مذهـــیِ دهـــۀ بیســـت صورت‌بنـــدی کن ـــودن را در ذهـــن نی جمعی‌ب
یخـــی بـــررسی می‌کـــم: نخســـت، در آغـــاز  یخـــی را در چهـــار بـــرش تار ایـــن شـــرایط تار
دهـــۀ بیســـت، دیـــن‌داران در مقابـــل طـــرد دیـــن مقاومـــت کردنـــد. دوم، فســـاد اخـــاقی 
ــد و از  ــر می‌شـ ــه منجـ ــدن جامعـ ــه بحرانی‌شـ ــه بـ ــد کـ ــرح ‌شـ ــئله‌ای مطـ ــوان مسـ به‌عنـ
ایـــن منظـــر توجـــه نیروهـــای مذهـــی را بـــه خـــود جلـــب کـــرد و انگیـــزه‌ای بـــرای اصـــاح 
جامعـــه بـــه دیـــن‌داران داد کـــه از ایـــدۀ گســـترش اخلاقیـــات در جامعـــه حمایـــت 
ـــن‌داران، ناسیونالیســـم  ـــه دی ـــم خـــورد ک ـــه‌ای رق یخـــی به‌گون ـــرد. ســـوم، شـــرایط تار می‌ک
یـــی از جمعی‌بـــودن را بـــا  را به‌عنـــوان مفهومـــی جمعـــی واســـازی کردنـــد و ادراک نو
یـــی معنـــای دیـــن‌داری رقـــم زدنـــد. چهـــارم، شـــکل‌بندی نیـــروی جدیـــد متدیـــن،  بازآفر
امـــکان مهمـــی را در ظهـــور مـــدارس اســـامی رقـــم زد. ایـــن شـــکل‌بندی بـــا ســـه 
مکانیســـم اقتصـــادی، ســـازمان‌دهی دیـــن‌داران و سلســـله‌مرات‌بیکردن دیـــن‌داران 

ممکـــن شـــده اســـت.
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۱. مقاومت دین‌داران در مقابل طرد دین
در  شکسـت  بـود.  نهـاده  پشت‌سـر  را  بسـیاری  اتفاقـات  ایـران   ۱۳۲۰ یور  شـهر در 
جنگ‌هـای ایـران و روس شـکلی از احسـاس کاسیت در ایرانیـان پدیـد آورد کـه در 
ادامـه بـه طـرح ایـدۀ عقب‌ماندگـی منجـر شـد. ایـن ایـده و چالـش حکومـت قاجـار 
بـا مظاهـر مدرنیتـه و روابـط خارجـی، لـزوم اعـزام دانشـجو بـه فرنـگ را رقـم زد. وجود 
یان اعزامـی، تأسـیس دارالفنـون و فراگیـری  مـدارس میسـیونری، بازگشـت دانشـجو
بان‌های خارجی، طبقۀ نوسـاختۀ روشـن‌فکران را پدید آورد که با داشتن احسـاس  ز
یسته از دنیای رنگارنگ و شگفت‌انگیز فرنگ، عقلانیت جدیدی  کاستی و تجربۀ ز
را برای انتقاد از وضعیت ایران و نهادهای بنیادین فرهنگی رقم زدند. این انتقادات 
یری دسـت‌چندمی از دنیای  با گسترده‌شـدن صنعت نشـر و روزنامه‌ها و ترسمی تصو
فرنـگ، در جامعـه نشـر یافـت و خواسـته‌های جدیـدی را مطـرح کـرد کـه در انقالب 
مشـروطه متبلـور شـد و در نیروهـای اجتماعـی بس‌گانـه، مطالبـات متفـاوتی را رقـم 
زد. اسـتقرار حکومـت سـکولار رضاشـاه، نهادهـایی نـو را پدیـد آورد و نهادهـای سـنتی 
یـت کـرد. در‌نهایـت، با اشـغال ایـران در جنگ جهانی دوم و  دیگـری را تضعیـف و تقو
یور ۱۳۲۰  دخالـت نیروهـای خارجـی در تعیین حاکم و حکومت ایران، گسسـت شـهر
بـه وقـوع پیوسـت. یکـی از نهادهـایی کـه بـا پشت‌سرگذاشتن تمامـی ایـن حـوادث در 
یور ۱۳۲۰ تضعیـف شـد، نهـاد دیـن بود. به‌دنبال تضعیف دیـن و تزلزل حاکمیت  شـهر
یور ۱۳۲۰ دسـت بـه مقاومـت  دیـن در جامعـه، دیـن‌داران در فضـای بـاز بعـداز شـهر

یخی‌اجتماعـی ظهـور مـدارس اسالمی را فراهـم کردنـد. زدنـد و زمینـۀ تار
ــا دیــن  تمامــی وقایعــی کــه برشمــردم، شــکل جدیــدی از عقلانیــت را در مواجهــه ب
ایجــاد کــرد کــه مبتــی بــود بــر پرســش از اصــول دیــن، نقــد جایــگاه روحانیــت در مقــام 
مرجــع دیــن‌داری، نــگاه انتقــادی بــه دیــن عــرفی، انتقــاد از کفایت‌نداشــن دیــن در 
ــوان مســبب اصــیِ عقب‌ماندگــی از  ، فرض‌گرفــن دیــن به‌عن ــه مســائل روز پاســخ ب
بی و تضــاد ماهــوی علــم و دیــن در راه تــرقی. بنابرایــن موقعیــت پیشــن دین  تمــدن غــر
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در جامعــه به‌دلیــل تبدیل‌شــدن بــه ابــژۀ تفکــر و پرســش و انتقــاد ایرانیــان، تغییــر کــرد 
یر قــدرت پایــن کشــیده شــد؛ درحالی‌کــه تــا پیــش‌از آن، دیــن بــرای عامــۀ  و از ســر
مــردم نــه موضوعــی بــرای تفکــر و تأمــل بلکــه شــکلی از زندگــی بــود کــه جهــان افــراد را 
تشــکیل مــی‌داد و همان‌طــور کــه ماهــی در آب زندگــی می‌کنــد و آب را چیــزی جــدای 
از خــود نمی‌بینــد، دیــن‌داران نیــز در جهــان دیــی بــا مناســبات خــاص خودشــان 

بــارۀ دیــن تأمــل کننــد. زندگــی می‌کردنــد بــدون آنکــه در
چند صورت کنارگذاری، در ایجاد این موقعیت برای نهاد دین مؤثر بود:

۱. منازعۀ گفتمان‌های رقیب دین، مانند بهاییت، کسروی‌گرایی، اندیشۀ مادی‌گرایانۀ 
ینیستی؛ مارکسیستی و بنیان‌های دارو

۲. غلبــۀ گفتــار برتــری علــم بــرای تــرقی به‌جــای دیــن بــرای ســعادت و در‌نتیجــه تضــاد 
علــم و دیــن؛

یــق ایجــاد ممنوعیــت با به‌حاشــیه‌راندن روحانیون و برخی مناســک  ۳. نظــام طــرد ازطر
دینی )فــوران، ۱۳۹۵(؛

، حکومتی،  یق تعلیم و تربیت رسمی، متمرکز ۴. برقراری دستگاه کنارگذاری دین ازطر
یک، م‌لیگرا، باستان‌گرا و ضددین )مناشری، ۱۳۹۷(. ایدئولوژ

ایــن صورت‌هــای کنارگــذاری اگرچــه وضعیــت دیــن را متزلــزل کــرد و جایــگاه دین را 
یــر کشــید، هم‌هنــگام ایــن امــکان را بــرای دیــن‌داران فراهــم کــرد  یر قــدرت بــه ز از ســر
کــه دیــن‌داری را بــه ابــژۀ تفکــر تبدیــل کنند و آن را ســوژۀ بازاندیشــی انتقــادی خود قرار 
دهنــد. ایــن بازاندیشــی انتقــادی، شــکلی از مقاومــت را در مقابــل ایــن صورت‌هــای 
یخــی ظهــور مــدارس اســامی را فراهــم نمــود. کنارگــذاری ایجــاد کــرد کــه شــرایط تار

۲. اصلاح جامعه برای رفع فساد
تزلــزل حاکمیــت دیــن در جامعــه در کنــار رخدادهــایی کــه حاصــل سیاســت‌های 
نــام  کــه متدینــان جدیــد  بــه وضعیــی منجــر شــد  بــود،  دین‌زدایانــۀ پهلــوی اول 
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1. »کثیــری از جوانــان مســلمان، بــا وجــود نیــاز حــاد بــه تشــکیل خانــواده و زندگــی خانوادگــی، در عزوبــت 
و تجــرد بــه ســر میبرنــد و در مقابــل آمــار فســاد و فحشــا در بیــن مســلمانان رو بــه تزایــد و فزونــی داشــت!« 

.)۱۷۳  :۱۳۹۴ )اســامی، 
2. در ادامه دربارۀ مفهوم فساد بیشتر بحث خواهم کرد.

یــب قوانیــی ماننــد قانــون بالارفــن  »اســتیلای فســاد اخــاقی« بــر آن نهادنــد. تصو
ســن ازدواج، تحصیــل اجبــاری و کشــف حجــاب زنــان، بــه اختــاط در جامعــه 
کشــید و زنــان را بــدون حجــاب بــرای تحصیــل بــه جامعــه آورد و در وضعیــی کــه 
جوانــان اجــازۀ ازدواج در ســنین کــم را نداشــتند، منجــر شــد روابــط جنســی خــارج از 
قاعــدۀ ازدواج ســنتی رواج یابــد.1 به‌رسمیت‌شــناختن فــروش مشــروبات الــکلی و اجــازۀ 
بــازی نیــز چیــزی را کــه متدینــان فســاد می‌نامیدنــد، عل‌نیتــر کــرد.  کــز قمار تأســیس مرا
ــط  ــان، رواب ــه کردارهــای زن ــد ب ــه از نق ــود ک ــوم فســاد، مفهومــی یکدســت‌کننده ب مفه
بــازی تــا رعایت‌نکــردن اخلاقیــات فــردی و  جنســی، نوشــیدن مشــروبات الــکلی و قمار
جمعــی، فســاد مــالی و وابســتگی بــه کشــورهای خارجــی را در‌بر‌می‌گرفــت.2 ایــن مفهوم 
بــرای متدینــان جدیــد مفهومــی مرکــزی و انگیزه‌بخــش شــد تــا جامعــه را اصــاح کنند و 

بــرای دســتیابی بــه ایــن اصلاحــات، از راه‌حــل بازاندیشــی دیــن بهــره ببرنــد.
گـــر تـــا پیـــش‌از ایـــن در گفتمـــان رقیـــب دیـــن، علـــم عامـــل ســـعادت بشـــری  ا
معـــرفی می‌شـــد، بـــا بـــروز ایـــن وضعیـــت، حفـــره‌ای گشـــوده شـــد تـــا اخلاقیـــات عامـــل 
ســـعادت افـــراد طـــرح گـــردد. بنابرایـــن علـــم کـــه پیـــش‌از ایـــن خـــود را در تضـــاد بـــا 
یخـــی، امـــکان به‌گفتاردرآمـــدن  دیـــن قـــرار مـــی‌داد، دیگـــر کارآمـــد نبـــود. پـــس شـــرایط تار
ایـــده‌ای را مطـــرح کـــرد کـــه در آن علـــم بـــدون اخلاقیـــات و بـــدون ایمـــان، بـــه بـــروز 
ایـــن شـــکل از فســـاد منجـــر می‌شـــد و دامـــن تمامـــی ایرانیـــان را می‌گرفـــت. دیـــن‌داران 
بـــا یکدســـت‌کردن دیـــن و اخـــاق تـــاش کردنـــد ایـــدۀ گســـترش اخلاقیـــات بـــرای 
یخـــی بـــرای پدیـــدآیی ظهـــور  رفـــع فســـاد در جامعـــه را از آن خـــود کننـــد و شـــرایط تار

مـــدارس اســـامی فراهـــم شـــد.
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1. گسســت، فضاهــای خالــی از گفتمــان مســلط و گران‌بــار از کردارهــای غیرگفتــاری و عرصــۀ صحنه‌آرایــی 
قدرت‌هــای مختلــف و همــاوردی آن‌هاســت. در نقــاط گسســت، معانــی متعــارض و متضــاد بــا هم‌بــودی در 
کنــار هــم، فضــای مبهــم و لغزانــی ایجــاد می‌کند کــه گفتمان غالب توانایی حضــور در آنجا را ندارد. گسســت 
یخــی ویــژه‌ای اســت کــه در اثــر ســربرآوردن معانــی واژگون‌شــده ظهــور می‌کنــد )ســجادیه، ۱۳۹۴(. حالــت تار
2. بــازرگان به‌عنــوان یــک ایرانــی دربــارۀ احســاس خــود هنــگام فروپاشــی ارتــش، از بهتــی حــرف می‌زنــد کــه 

تمامــی ســربازان پادگان‌هــا را در‌بر‌گرفتــه بــود )نجاتــی، ۱۳۷۷(.
3. حفــره از دیــد فوکــو رخنه‌هایــی لا‌بــه‌لای صفحــات گفتمانــی اســت کــه کردارهــای غیرگفتمانــی، آن‌هــا را 
یخــی اســت  ایجــاد می‌کنــد و شــرایط ظهــور گفتمان‌هــای دیگــر را فراهــم می‌ســازد. حفــره، موقف‌هایــی تار

۳. واسازی مفهوم جمعی ناسیونالیسم
یــخ ایــران اتفــاق افتــاد. اشــغال ایران  بعــداز وقــوع جنــگ جهــانی دوم، گسســی1 در تار
ــار  ــان از اعتب ــاشی ارتــش رضاشــاه، اقدام‌هــا و ادعاهــای او را در ذهــن ایرانی پ و فرو
انداخــت.2 رضاخــان هم‌راســتا بــا گفتمــان جهــانی ناسیونالیســم، ســال‌ها تــاش 
یــی از جمعی‌بــودن را در مفهــوم ملــت و کشــور در ذهــن ایرانیــان  کــرده بــود ادراک نو
بســازد و بــا کردارهــای غیرگفتمــانی، ماننــد تشــکیل ارتــش ثابــت و منظــم و بــا تکیــه بــر 
نیــروی نظامــی، ایــن ایــده را بــه کار بینــدازد؛ امــا ایــدۀ ناسیونالیســم بــا تکه‌تکه‌شــدن 
وطــن و تقســم آن بــن روســیه و انگلیــس و منطقــۀ بی‌طــرف، در ذهــن ایرانیــان 
ــود  ــدۀ ناسیونالیســم ب ــاری ای ــردار غیرگفت ــن ک ی ــه نمادین‌تر خدشــه‌دار شــد. ارتــش ک
پاشــید، ایــران نــه به‌عنــوان کشــوری بــا مرزهــای مشــخص بلکــه به‌عنــوان  از هــم فرو
یــت ایرانیان  یــن کــه بــا تــاشی چندســاله مفهومــی یکپارچه‌کننده بــرای هو مفهومــی نو
شــده بــود، به‌دســت نیروهــای خارجــی تکه‌پــاره شــد و این‌گونــه، مصــداق ایــن ادراک 
یادی  یخــی، دیــن‌داران گفتارهــای ز یــن جمعــی از هــم گسســت. در ایــن وضعیــت تار نو
یه‌های خــود نشــر  ــاع مســلمانان، در نشــر ــظ اجتم ــرق و حف ــر عدم‌تف ــد ب کی ــا تأ را ب
دادنــد و تــاش کردنــد ادراک جمعــی ناسیونالیســم را بــر معنــای دیگــری ســوار کننــد.

ایــران،  نــاشی از جنــگ جهــانی دوم، اشــغال  یخــیِ  گسســت تار ایــن  بــا ایجــاد 
ــا در وضعیــی کــه گفتمان‌هــای مســلط  ــاز شــد ت یه‌طلــی، حفــره‌ای3 ب قحطــی و تجز
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یســی رضاخــانی بــه حاشــیه می‌رفــت، نیروهــای مســلمان و  ناسیونالیســی و سکولار
بیاورنــد. پــس در ایــن وضعیت آشــوبناک  متدیــن بتواننــد گفتمــان خــود را بــه گفتــار در
ــزی وحــدت و اتحــاد  ــا نســبت‌دادن دال مرک ــرد ب ــروی مذهــی تــاش ک و بحــرانی، نی
بــه امــر دیگــری ماننــد دیــن، بــه تــداوم ایــن مفهــوم جمعــی کمــک کنــد. در وضعیــی 
کــه ناسیونالیســم نظامــی رضاخــانی کــه مایــۀ غــرور مــی ایرانیــان بــود، متزلــزل شــد، 
روحانیــت بــر حفــظ و نگهبــانی از ملــت مســلمان بــا تکیــه بــر دیــن و اخــاق و ایمــان 
کیــد کــرد )اســامی، ۱۳۹۴(. همچنــن بعــداز اتمــام جنــگ جهــانی  و حفــظ وحــدت تأ
و کنفرانــس صلــح و طــرح گفتمــان صلــح، متدینــان تــاش کردنــد نســخه‌ای از اســام 
همه‌مــکانی و همه‌زمــانی را به‌عنــوان طرحــی بــرای صلــح مطــرح کننــد. در این وضعیت 
کــه علــم یکــی از هم‌دســتان اصــی در بــروز جنگ‌هــای جهــانی محســوب می‌شــد و 
کیــد بــر اتحــادِ  دچــار تزلــزل در موقعیــت والای خــود شــده بــود، نیــروی مذهــی بــا تأ
بــارۀ تکمیل‌کنندگــی دیــن در کنــار علــم  متأثــر از گفتمــان ناسیونالیســی، گفتارهــایی در
و اصــاح مفاســد اجتماعــی در ترکیــب علــم و دیــن بــه نــگارش درآورد. در ادامه، لازم 

یم. اســت بــه تدقیــق در چگونگــی شــکل‌گیری نیــروی مذهــی جدیــد بپــرداز

۴. شکل‌بندی نیروی جدید متدین
یکردی که افراد و نیات آن‌ها را در شکل‌دهی به تغییرات و تحولات جامعه  برخلاف رو
یکــرد ایــن کتــاب مکانیســم‌های جمعــی اســت کــه امــکان  تعی‌ینکننــده می‌دانــد، در رو
یخــی ظهــور مــدارس اســامی را ممکــن می‌ســازد. پــس در دهۀ بیســت، به‌کارافتادن  تار
مکانیســم‌های جمعــی بــرای مقاومــت دیــن‌داران در مقابــل طــرد دیــن، ضــروری شــد. 
ایــن مکانیســم‌ها بــه حرکــت درآمــد تــا نیروی نوســاخته‌ای را در میــان نیروهای مذهبی 

کــه در آن‌هــا شــرایطِ تغییــر گفتمــان پدیــد می‌آیــد؛ جــدال گفتمان‌هــای مختلــف و غلبــۀ یکــی از گفتمان‌هــا 
در یــک دوره )ســجادیه، ۱۳۹۴(.
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ایجــاد کنــد کــه در طــول دورۀ پهلــوی دوم به تأســیس مدارس اســامی همت گماشــت.
کردارهــای گفتــاری و غیرگفتــاری نیــروی مذهــی، حاصــل ارادۀ فــردیِ افــرادی ماننــد 
عباســعلی اســامی و حــاج ســراج انصــاری و دیگــر سرشناســان بــازار نبــود؛ بلکــه 
یــح و  عقلانیــت قــدرت، عقلانیــت تاکتیک‌هــایی بــود کــه در ســطح محــدودی، صر
زنجیــره‌وار و متکثــر در آن عمــل می‌کــرد و در‌نهایــت، ســامانه‌هایی کلی و جمعــی را شــکل 
مــی‌داد. از منظــر فوکــو، روابــط قــدرت، نیت‌منــد و درعین‌حــال غیرســوبژکتیو هســتند؛ 
یعــی قــدرتی بــدون مجموعــه‌ای از مقاصــد و اهــداف وجــود نــدارد، امــا بــه معنــای ایــن 
کــم  نیســت کــه قــدرت نتیجــۀ انتخــاب یــا تصمیم‌گیــری ســوژۀ فــردی، ماننــد طبقــۀ حا
یــا گــروه اداره‌کننــده، اســت )فوکــو، ۱۳۸۴الــف(. پــس نیــروی مذهــی ایــن امــکان را دارد 
کــه اهــداف و مکانیســم‌هایی ماننــد مکانیســم اقتصــادی و بوروکراتیــک را کشــف کنــد؛ 
اگرچــه فــردی بــرای طراحــی آن وجــود نداشــته باشــد. بدین‌ترتیــب، ایــن مکانیســم‌ها 
ــراد نســبت داد و  ــه اف ــوان ب ــد، نمی‌ت ــن را شــکل‌بندی می‌کن ــد متدی ــروی جدی ــه نی را ک
بایــد آن را در عقلانیــی جمعــی فهــم کــرد و این‌گونــه بــه نظــام اقتصــادی، ســازمانی 
ــکِ پنهــان در پــس مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی و ســایر انجمن‌هــا و  و بوروکراتی
یه‌های مذهــی در ایــن دوره پی بــرد کــه شــرایط لازم بــرای ظهــور مــدارس اســامی  نشــر
کــرده‌ام،  کیــد  یور ۱۳۲۰ تأ یخــی شــهر کنــون بــر شــرایط تار را ممکــن کردنــد. اگرچــه تا
شــکل‌بندی نیــروی جدیــد متدیــن در تمامــی دورۀ پهلــوی دوم ادامــه داشــت. در اینجــا 
ســه مکانیســم اقتصــادی، مکانیســم ســازمان‌دهی و مکانیســم سلســله‌مراتبی مؤثــر در 

شــکل‌بندی ایــن نیــرو در طــول دورۀ پهلــوی دوم را توضیــح می‌دهــم.
الف( مکانیسم اقتصادی شکل‌بندی نیروی جدید متدین:

نظامــی اقتصــادی‌ کــه نیــروی جدیــد متدیــن را شــکل داد، از تغییــرات و تحــولات 
یــانِ آن  اقتصــادی دورۀ رضاشــاه ممکــن ‌شــد. ایــن وضعیــت اقتصــادی، بــرای بازار
دوره ســه موقعیــت را بــه وجــود آورد: نخســت، تجمیــع ســرمایه در دســتان سرشناســان 
یــان به‌دلیــل رابطــۀ خصمانــه بــا  ، دوم، هم‌بســتگی اقشــار مختلــف بازار مذهــی بــازار
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ــاغل  ــرت مش ــناختن کث ــان‌دهندۀ به‌رسمیت‌ش ــامی نش ــن جامعه‌تعلیمات‌اس ــنامۀ انجم ــادۀ ۱۰ اساس 1. م
ــازار اســت. در ایــن مــاده آمــده اســت: »اعضــاء هیئــت مدیــره مرکــزی جامعــه  ــرای سرشناســان مذهبــی ب ب
کــه بــه علــت کثــرت مشــاغل از حضــور در تمــام جلســات معذورنــد بــه پــاس خدمــات ســابقه عضــو وابســته 
کــرات را دارنــد ولــی عــدم  هیئــت مدیــره مرکــزی محســوب و فقــط حــق حضــور در جلســات و شــرکت در مذا

حضــور آنــان در تعییــن اکثریــت جلســات موثــر نخواهــد بــود« )اساســنامه، فروردیــن ۱۳۲۳(.

دولــت و ســوم، به‌رسمیت‌شــناختن تحصیــل در مــدارس جدیــد به‌عنــوان مســیری 
. وضعیــت بــازار در زمان  یــن بــرای آینــدۀ شــغلی فرزنــدان به‌دلیــل کســادی بــازار جایگز
یــاد و رواج فرهنــگ تجمل‌گــرایی،  پهلــوی اول و پهلــوی دوم به‌دلیــل واردات بســیار ز
وضعیــی بــود کــه بــه متمول‌شــدن طبقــۀ پیشــه‌ور و بــازرگان منجــر شــد. بااین‌حــال، 
فروشــگاه‌های  بــود. »۷۵درصــد  کمــی  افــراد  در دســتان  ایــن وضعیــت مطلــوب، 
کوچــک تنهــا توســط یــک نفــر اداره می‌شــد. بــازار در دســتان چنــد بــازرگان بــزرگ بــود 
 ، ــازار ــان متوســط و کوچــک« )فــوران، ۱۳۹۵( و خرده‌طبقــات دیگــر ب و بعــد بازرگان
ماننــد شــاگردمغازه‌ها، پادوهــا و بســاط‌داران، وضعیــت اقتصــادی خــوبی نداشــتند. 

بنابرایــن بــا تجمیــع ســرمایه در دســت سرشناســان مذهــیِ بــازار مواجهــم.۱
یان ســود بردند و کنترل ســه‌چهارم  اگرچه در خلال دورۀ ســرمایه‌داری دولتی، بازار
عمده‌فــروشی، دوســوم خرده‌فــروشی و کنتــرل منبــع مهــم اعتبــارات بخــش خصــوصی را 
در اختیــار داشــتند و بازرگانــان بــازار می‌توانســتند بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد، در 
مقایســه بــا بخــش ســرمایه‌داری به‌دلیــل وجــود بانک‌هــا و افزایــش فروشــگاه‌های 
 در دســتان ســرمایه‌داران وابســته بــه 

ً
یــد جدیــد کــه عمدتــا کــز خر زنجیــره‌ای و مرا

دولــت بــود، رونــق پیشــن را نداشــتند. بدین‌ترتیــب، رابطــۀ خصمانــه‌ای میــان بــازار و 
دولــت ایجــاد شــد. وجــود ایــن رابطــۀ تخاصم‌آمیــز میــان بــازار و دولــت ســبب شــد ایــن 
یــد کلی، حمایــت متقابــل و نظــام اعتبــاری مســتقل )قرض‌الحســنه(  یــق خر قشــر ازطر
یــان بــه کودتــای ۲۸ مــرداد و قــرارداد  هم‌بســتگی اجتماعــی پیــدا کنــد )همــان(. بازار
نفــی کنسرســیوم ۱۳۳۳ش معتــرض بودنــد و دولــت در مقابــل، بــا وضــع مقــررات 
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1. »در وضعیــت فعلــی بهتریــن جهــاد مالــی آنســت کــه ثروتمنــدان و خیرخواهــان بتاســیس دار الایتــام هــا و 
ک و منــزل دهنــد  ــر عمومــی جمــع‌آوری نمــوده خــوراک و پوشــا مــدارس همــت گمارنــد و یتیمــان را از معاب
ــروی مملکــت  ــا عــاوه براینکــه آب ــد ت ــان همــت گمارن ــا تمــام قــوا در تعلیــم و تربیــت دینــی و فرهنگــی آن و ب
حفــظ شــود ایــن اطفــال بی‌سرپرســت بوســیله سر‌پرســتی مربیــان متدیــن و فاضــل در آتیــه نزدیکــی مردانــی 

خدمتگــذار بکشــور یــا زنانــی خانــه‌دار و مربــی فرزنــدان لایــق بوجــود آینــد« )گلشــن، شــهریور ۱۳۳۱: ۱(.

یــان اِعمــال قــدرت می‌کــرد.  ــر بازار ، ب ــازار یــت، مالیات‌هــا و نمایندگــی ب بــارۀ عضو در
یــان معتقــد بودنــد دولــت و بازرگانــان ســرمایه‌دار بــزرگ، دشمــن  بــا ایــن اقدامــات، بازار
گــون بــازار بیــش از آنکــه بــر اثــر فاصلــۀ  مشترکشــان هســتند. بدین‌ترتیــب، اقشــار گونا
یــت می‌کردنــد.  درآمــدی رودرروی هــم قــرار گیرنــد، احســاس هم‌بســتگی بــازار را تقو
پیشــه‌وران، بازرگانــان و روحانیــان، در‌واقــع، هســتۀ ائتــافی مردمــی بودنــد کــه بــا 
ــه ســاواک  ــود ک ــن هم‌بســتگی در ســطحی ب ــد و ای ــرد هــم آمــده بودن شــعار اتحــاد گ
یــرا بازرگانــان، پیشــه‌وران و شــاگردمغازه‌ها  یــان نفــوذ کنــد؛ ز نمی‌توانســت در میــان بازار
همگــی یکدیگــر را می‌شــناختند و بــا خانواده‌هــا و ســوابق شــغلی یکدیگــر آشــنا بودنــد 
)همان(. تجمیع ســرمایه در دســتان سرشناســان مذهبی بازار در کنار شــعار هم‌بستگی 
یــان در مقابــل دشمــن مشــترک، موقعیــی را بــرای بازرگانــان متمــول فراهــم  میــان بازار
کــرد کــه از بقیــۀ اقشــار بــازار حمایــت مــالی کننــد. ایــن حمایــت مــالی کــه در گفتــار 
جامعه‌تعلیمات‌اســامی بــا تــأسی از اتحــاد و بــا درون‌مایۀ دینی، نام »جهاد مالی«۱ به 
بیــت را بــرای ایــن نیــروی جدیــد بــه کار می‌انــدازد. خــود می‌گیــرد، اســتراتژی تعلــم و تر

ین مسیرها برای موفقیت افراد در آینده، تحصیل  در دورۀ پهلوی دوم یکی از مهم‌تر
در مـدارس جدیـد و ورود بـه دانشـگاه بـود )مناشـری، ۱۳۹۷(. طـرح ایـدۀ جهاد مالی 
بـرای ایجـاد اتحـاد در بـازار و ایجـاد نیـروی جدیـد متدیـن، به‌دلیل تغییر الگوی شـغلی 
در این دوره اسـت؛ یعنی تغییر الگوی شـغلی از الگوی سـنتی )که شـغل پدر به پسـر 
یـق تحصیلات  منتقـل می‌شـد( بـه الگـوی شـغلی جدیـد )کـه با تحـرک اجتماعی ازطر
اتفاق می‌افتاد(. این مسئله در کنار کسادی بازرگانی، منجر شد مسیر شغلی فرزندان 
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ــردم  ــه،... م ــدارس جامع ــت: »در م ــده اس ــامی آم ــدارس جامعه‌تعلیمات‌اس ــارۀ م ــاواک درب ــزارش س 1. در گ
متعصــب، اطفــال خــود را بــه ایــن مــدارس میفرســتند و در اثــر تبلیغــات آنــان، دیگــر حاضــر نیســتند کــودکان 
خــود را بــه مــدارس دولتــی بفرســتند. اطفــال اشــخاص بــازاری در ایــن مــدارس درس میخواننــد، در ایــن 
ــم و  ــای معل ــان، طلبه‌ه ــن آن ــتر معلمی ــود. بیش ــرده می‌ش ــام ب ــاهی ن ــی و شاهنش ــعائر مل ــر از ش ــدارس کمت م
طرفدار میلانی و خمینی و نواب هســتند« )آرشــیو مرکز اســناد انقلاب اســامی، پروندۀ شــمارۀ ۱۵۳-۱۹۱۶(.

بیـت در مـدارس اسالمی بـه‌ دنبال کسـب دانش و  یـق تر بازرگانـان تغییـر کنـد و ازطر
مشـارکت در قـدرت و سـهم‌خواهی از آن برونـد. بنابرایـن بیـکاری، بی‌ثبـاتی وضعیـت 
، این قشر را به فکر انداخت تا مسیر شغلی فرزندان خود  اقتصادی و کسادی بازار
بیـت( فراهـم کنند. را از مسـیرهای دیگـری کـه در جامعـه مطـرح بـود )یعنی تعلمی و تر
، یعــی تجمیــع ســرمایه در  بنابــر آنچــه گفتــه شــد، ایــن ســه عامــل در کنــار یکدیگــر
، هم‌بســتگی اجتماعــی قشــر بــازار بــا تکیــه بــر شــعار  دســتان سرشناســان مذهــی بــازار
یــق تحصیــل و ورود بــه  اتحــاد و احســاس نیــاز بــه مســیرهای اقتصــادی جدیــد ازطر
یــت مســیرهای تحــرک  دانشــگاه بــرای فرزنــدان، ایــن ایــده را طــرح کــرد کــه بــرای تقو
اجتماعــی خــارج از شــغل وراثــی و کســب شــغل‌های متفــاوت بــرای فرزنــدان، لازم 
اســت قشــر ســرمایه‌دار بــازار بــا پشــتیبانی مــالی و ســازمان‌دهی مــدارس اســامی، از 
یــت هم‌بســتگی اجتماعــی، حمایــت کنــد. ایــن کار بــا  قشــر فرودســت بــازار بــرای تقو

مشــارکت روحانیــون انجــام شــد و نیــروی جدیــد متدیــن را شــکل داد.
یزاســیون، مکتب‌خانه‌هــا را بســت و مواضــع  رضاشــاه بــا اِعمــال سیاســت‌ سکولار
روحانیــون را در زمینه‌هــای قضــایی و آمــوزشی مســدود کــرد. بــا کنتــرل دولــت بــر 
موقوفه‌هــا، منبــع مــالی دیگــرِ روحانیــون از بــن رفــت و روحانیــون بــه بــازار و تولیــد 
خــرده‌کالایی به‌عنــوان منبــع ســیاسی و مــالی متکــی شــدند. اکثــر روحانیــون در ایــن 
دوره فقیرتــر شــدند )فــوران، ۱۳۹۵(. بدین‌ترتیــب، مــدارس اســامی علاوه‌بــر اینکــه 
فرزنــدان قشــر فرودســت بــازار را حمایــت می‌کــرد، بــا ایجــاد فرصــت شــغلی جدیــد بــرای 
روحانیــونِ طبقــات پایــن، ماننــد طــاب، حامــی ایــن قشــر نیــز بــود.۱ روحانیــون 
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1. self-sufficient 

یت  محتــوای دروس تعلیمــات دیــی را ارائــه می‌کردنــد و عهــده‌دار امــور اجــرایی و مدیر
یــان  یــان از ایــن خدمــات اســتفاده می‌کردنــد. بازار مــدارس بودنــد و فرزنــدان بازار
ینه‌هــای جــاری، حمایــت  سرشــناس نیــز ایــن نظــام را بــا اعطــای ســاختمان و هز
مــالی می‌کردنــد و این‌گونــه بــود کــه مــدارس اســامی در چرخــۀ اقتصــادی منســجمی 
ــل گســترش اعجــاب‌آور مــدارس  ــن دلای ی ــب، یکــی از مهم‌تر ــرار گرفــت. بدین‌ترتی ق
جامعه‌تعلیمات‌اســامی در ســطح کشــور طــی ده ســال )حــدود ۱۲۰ واحــد مدرســه در 
(، چنــن مکانیســم اقتصــادی‌ای بــود. در ســایۀ چنین نیــروی اقتصادی‌ای  کل کشــور

یــق ســازمان‌ها و مــدارس ممکــن شــد. بــود کــه ســازمان‌دهی دیــن‌داران ازطر
ب( مکانیسم سازمان‌دهی دین‌داران:

تولــد و گســترش شــگفت‌انگیز ســازمان‌ها و انجمن‌هــای مذهــی در دورۀ پهلــوی 
دوم، به‌منظــور یکسان‌ســازی دیــن‌داری مســلمانان صــورت گرفــت. اگرچــه ایــدۀ 
شــورش‌های  و  جنبش‌هــا  و  ســیاسی  کنش‌هــای  بــرای  مخــی  گروه‌بندی‌هــای 
مذهبی‌ســیاسی، ســنتی طــولانی در ایــران دارد، اولــن انجمن‌هــا در شــکل‌های متجــدد 
آن، در طــول دورۀ مشــروطه بــرای ســازمان‌دهی نیروهــای ســیاسی طراحــی شــدند. 
کانــون   انجمن‌هــای اســامی می‌نامیدنــد )ماننــد 

ً
کــه خــود را عمدتــا انجمن‌هــایی 

اســام، کانــون نشــر حقایــق اســامی، اتحادیــۀ انجمن‌هــای اســامی دانشــجویی در 
یکــرد خودکفــا۱  پــا( از ســال ۱۳۲۰ گســترده شــدند. ایــن انجمن‌هــا به‌دلیــل داشــن رو ارو
بــه اســام، اســاس جنبــش مــدرن اســامی را در ایــران پایه‌گــذاری کردنــد )بیــات و 
الــگار و هانــوی، ۲۰۱۲(. گســترش عجیــب و وســیع انجمن‌هــا و احــزاب بعــداز فضــای 
یور ۱۳۲۰، از یــک طــرف، واکنشــی بــه فضــای مســتبدانه و  بــاز ســیاسی‌اجتماعی شــهر
ســرکوب هرگونــه جنبــش و آزادی اجتماعــی و برچیــدن احزاب و انجمن‌های ســیاسی 
، بازگشــت بــه دورۀ مشــروطه بــا لــزوم  و مذهــی در دورۀ رضاخــان بــود و ازطرف‌دیگــر
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تأســیس احــزاب در حکومــت مشــروطه بــه شمــار می‌آمــد. »اســام ســازمان لازم دارد« 
یۀ آیــن اســام اســت کــه  )موســوی، ۱۲ و ۱۹ مــرداد ۱۳۲۴( تیتــر دو یادداشــت در نشــر
مســئلۀ مهمــی را بیــان می‌کنــد. در ایــن یادداشــت‌ها بــا مقایســۀ وضعیــت موجــود و 
یــای جمعــی عصــر طــایی اســامی، تفــاوت ایــن دو دوره را در »تفــاوت اخــاقی  رؤ
و روحیــات اجتماعــی مردمــان و نداشــن ملــکات فاضلــه و عقایــد مرضیــه« در دورۀ 
فعــی و »سرگشــتگی و حیــرانی« )همــان: ۳( می‌بینیــد. ایــن سرگشــتگی و بی‌اخــاقی 
و وضعیــت فســادآمیز فقــط »بــا تــوکل و مجاهــدت جمعــی از مــردان مؤمــن بــا بصیــرت 
و شــجاع« از بــن خواهــد رفــت »مشــروط باینکــه بــا قدم‌هــای محکــم و نقشــه کامــل 
ــا بتــوان مشــکلات عــالم اســام را رفــع و  و ســازمان صحیــح طــی گــردد« )همــان( »ت
، دیــی کــه  ــار ــرآورد« )موســوی، ۱۹ مــرداد ۱۳۲۴(. در ایــن گفت آرزوهــای مســلمین راب
ــه مســاجد عــالی  ــگ‌زده‌ای اســت ک ــد شمشــیر زن ــده باشــد، مانن ــه ســازمان درنیام ب
آن »بــانی فاســد الاخــاق و هــزاران اعمــال ننگــن دیگــر شــده« و موقوفــات آن »بــا 
کمــال کثافــت و ابتــذال و بــدون هــدف و برنامــه و سیســم علمــی و معلــم و غیــره 
بــه عکــس نیــات موجدینشــان، عاطــل مانــده اســت« و بقــاع آن »مرکــز خرافــت 
و شــیادی گردیــده اســت«. بدین‌ترتیــب، بــا نشــان‌دادن وضعیــت فســادآمیزی کــه 
بــه ســقوط اخــاقی مســلمانان منجــر شــده اســت، شــکل دیــن‌داریِ بــدون ســازمان 
نیــز نقــد می‌شــود و ایــن نــوع دیــن‌داری عامــل بی‌اخــاقی و فســاد و خرافــات مطــرح 

ــردد. می‌شــود و تنهــا شــکل دیــن‌داری، دیــن‌داری ‌ســازمان‌یافته معــرفی می‌گ
یکردهــای انتقــادی بــه  یکــی از گام‌هــای دیگــر در ســازمان‌دهی دیــن‌داران، رو
حــوزۀ علمیــه بــرای ایجــاد تمرکــز در روحانیــون و تأســیس وزارتخانــه و نظــارت مرکــزی 
یــس در آن بــود کــه بــه نظــر می‌رســد  گــرام درسی و شــیوۀ تدر و ایجــاد تشــکیلات و پرا
متأثــر از تمرکزگــرایی رضاخــانی ایجــاد شــد. محمدباقــر کمــره‌ای نامــه‌ای بــه آیــت‌الله 
سیدابوالحســن اصفهــانی نوشــت و ایجــاد انتظــام کار تبلیــغ و روحانیــون را درخواســت 
کــرد و تأســیس وزارت امــور مذهــی را پیشــهاد داد. حــاج ســراج انصــاری نیــز بــا نقــد 
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کیــد می‌شــود: انتظــام تشــکیلات مذهــب و تعییــن مرجــع عمــوم متدینــان  ــه امــور زیــر تأ 1. در ایــن مقالــه ب
ــرای تقلیــد عــوام و  ــراد نااهــل جلوگیــری شــود، انتخــاب مجتهدیــن ب ــا از ورود اف در نقــاط مختلــف کشــور ت
یــس علــوم دینیــۀ عالیــه و رســیدگی بــه امــور معیشــت و احــوال داخلــی و خارجــی، ترویــج  فتــوای احــکام و تدر
ــرای  ــات ب ــۀ انتظام ــان، تهی ــی ایش ــن زندگان ــدان و تأمی ــه بل ــدین ب ــال مرش ــبهات و ارس ــرآن و رد ش ــارف ق مع
...، انتظــام در مــدارس علمیــۀ مذهبــی  مســاجد و معابــد و ائمــۀ جماعــات و مجامــع دینیــه و مشــاهد انبیــا و
بــا هــدف تربیــت علمــای دیــن و فقهــای مجتهــد و قضــات عالــم و عــادل و ناطقیــن خوش‌بیــان، وجــود 
بــازرس اصــاح امــور و دانشــمندان باتقــوا بــرای امتحانــات، تهیــۀ انتظامــات بــرای امــوال خیریــه و وجوهــات 
بریــه بــا نظــارت دقیــق، ادارۀ بازرســی از اوقــاف خیریــه و نظــارت بــر متولی‌هــا، نظــارت دانشــمندان دیــن بــر 
نشــریات و مطبوعــات بــرای شــکایت از بیانــات مخالــف دیــن و مذهــب، انتظــام احــوال ســادات و نظــارت 

بــر وجوهــات شــرعیه و امــوال خیریــه و خمــس و زکات )جعفریــان، ۱۳۹۶(.

بــه ســازمان روحانیــت و تبدیــل آن بــه ابــزار جدید دفــاع از دین، به روش‌های مختلف 
 : کیــد می‌کــرد کــه عبــارت بــود از بــر ســازمان‌دهی حوزه‌هــای علمیــه ازســوی مراجــع تأ
نــگارش یادداشــت‌هایی چــون »ســازمان روحــانی چگونــه بایــد تشــکیل شــود؟« 
یۀ آیــن اســام، دخالــت  )۱۳۲۴( و »انتظــام و اصــاح روحانیــت« )۱۳۲۴( در نشــر
یم تشــکیلات  در امــور ســیاسی بــرای جلوگیــری از رواج فحشــا و منکــر و تهیــۀ رژ
کیــد بــر بازســازی تشــکیلات روحانیون،  روحانیــون و تهیــۀ مبلــغ بــا اســلوب جدیــد، تأ
 ۱. ایجــاد مجمــع مرکــزی روحانیــون و تشــکیلات روحانیــون مطابــق عصــر حاضــر
کیــد بر این تمرکز و ســازمان‌دهی، درخواســت  بدین‌ترتیــب، نیــروی جدیــد متدیــن بــا تأ
می‌کنــد کــه نظــارت بــر تمامــی شــکل‌های دیــن‌داری مــردم و مناســک آن‌هــا دائمــی و 
کــز روحانیــت و شــعبه‌ها بایــد اصــول انتظامــاتی تهیــه شــود تــا  پیوســته باشــد: »در مرا
در امــور ازدواج و لــوازم ســعادتمندی زنــان و شــوهران و اصــاح اجتماعــی خانواده‌هــا 
تم‌ســرایی سیدالشــهداء  ــازه و کفــن و دفــن و مجالــس عــزا و ما و اطفــال و تشــییع جن

یــان، ۱۳۹۶: ۱۹۱(. یــن شــرعیه عمــل شــود« )جعفر و ســایر بــزرگان دیــن، طبــق مواز
ــر  ــد ب کی ــر دیــن‌داران و تأ ــن ب ــد متدی ــروی جدی ایــن شــدت از دقــت و نظــارتِ نی
سازمان‌داشــن دیــن‌داری در چنــد ســال اول دهــۀ بیســت، ازســویی بــه گســترش 



51 یخی‌ ممکن شد؟ فصل دوم؛ ظهور مدارس اسلامی در چه شرایط تار

ــد  ــروی جدی ، از نظــر نی ــۀ ســازمان‌های دیــی منجــر می‌شــود و ازســوی‌دیگر بس‌گان
مذهــی،‌ نتایــج ناســازگاری، ماننــد تفرقــه، بــه بار مــی‌آورد. در‌واقع، گفتار ســازمان‌یافتن 
دیــن به‌صــورت پارادوکســیکالی بــر کــردار انجمن‌هــای مذهــی ســنجاق می‌شــود و از 
ــردد. بدین‌ترتیــب، بعــداز حــدود  ــه تفرقــه منجــر می‌گ ــد مذهــی، ب ــروی جدی نظــر نی
شــش ســال نظــارتِ نیــروی جدیــد متدین بر دین‌داران، مفهــوم »اتحاد« ظهور می‌کند 
کــه مفهومــی دیگــر بــرای نظــارت بیشــتر بــر ایــن سازمان‌هاســت. حــاج ســراج انصاری 
یور ۱۳۲۰  در چندیــن یادداشــت در مجلــۀ آیــن اســام توضیــح می‌دهــد کــه بعــداز شــهر
عــده‌ای از مــردم بــه احــزاب و عــده‌ای بــه هیئت‌هــای عــزا و مجالــس قرائــت قــرآن و 
وعــظ و خطابــه پیوســتند و شــکاف بزرگــی میــان ملــت ایجــاد شــد. گــروه ســوم بــا تقلیــد 
از احــزاب ســیاسی، بــه نــام دیــن و اســام و مذهــب، انجمن‌هــایی بــا اساســنامه و 
مرام‌نامه تشــکیل دادند و به تهمت و افترا و فحاشی و دشمنی در میان خود مشــغول 
شــدند کــه بــه نفــاق و تفرقــه کشــید )انصــاری، ۱۴ اســفند ۱۳۲۶(. بدین‌ترتیــب، نیــروی 
جدیــد مذهــی بیــش از پیــش تــاش کــرد ایــن نتیجــۀ ناســازگار را بــا توســل بــه مفهــوم 
اتحــاد، رفــع کنــد. تولــد ســازمان »اتحادیــۀ مســلمین« به‌دســت حــاج ســراج انصــاری 
نشــان می‌دهــد چگونــه نیــروی جدیــد متدیــن بــرای به‌کــرداردرآوردن گفتــارِ اتحــاد 
، بــرای نظــارت بیشــتر بــر دیگــر  میــان مســلمانان، بــا تأســیس ســازمان مرکــزی و ناظــر
ســازمان‌ها و ارائــۀ روایــت مطلــق از دیــن‌داری دســت بــه اِعمــال قــدرت می‌زنــد.
بدین‌ترتیــب، بــا تولــد ســازمان‌ها و انجمن‌هــای مذهــی، نیــروی جدیــد متدیــن 
تــاش می‌کنــد بــا مکانیســم ســازمان‌دهی دیــن‌داران و بــا انتقــاد از روحانیــون بــرای 
برقــراری همــن مکانیســم، دســت بــه طــرح روایــت یکدســت جمعــی از حقیقــت دیــن 
بزنــد و ماهیــت خــود را به‌عنــوان نیــرویی جدیــد، در میــان نیروهــای دیگــر مذهــی بــه 
گفتــار درآورد. علاوه‌بــر ســازمان‌دهی دیــن‌داران، تکنیــک بوروکراتیزه‌کــردن در اتحادیــۀ 
مســلمین و انجمن‌های دیگری مانند انجمن جامعه‌تعلیمات‌اســامی، شــکل دیگری 
از مکانیســم‌های جمعــی را بــرای تحقــق نیــروی جدیــد متدیــن بــه کار می‌انــدازد.



تاریخ فرهنگی مدارس اسلامی 52

ج( مکانیسم سلسله‌مراتبی‌کردن دین‌داران:
میــان  در  سلســله‌مراتبی  ســاختار  حاکم‌کــردن  مکانیســم  یــا  بوروکراتیک‌کــردن 
ــد  ــروی جدی ــه شــکل‌بندی نی ــه ب دیــن‌داران، یکــی دیگــر از مکانیســم‌هایی اســت ک
متدیــن منجــر ‌شــد. ایــن مکانیســم را می‌تــوان در کردارهــای گفتــاری مکتــوب در 
اساســنامه‌های انجمن‌هــا و مؤسســات فرهنگــی و نقــد نیــروی جدیــد متدیــن بــه 
 ، یخــی یــا سلســله‌مراتب بوروکراتیــک یعــی هــر عنصــر حوزه‌هــای علمیــه دیــد. هم‌ر
روابــط  کــه  اســت  دیگــر  عناصــری  پایین‌دســت  و  عناصــر  از  شمــاری  بالادســت 
مختلــف ناســازگار و متعــارض در آن‌هــا وجــود نــدارد. در ایــن روابــط جــایی بــرای 
یژگــی  ــال، و ــرای مث ــاز می‌شــود )مشــایخی، ۱۳۹۵(. ب عامــان و نقش‌هــای مختلــف ب
یخــی و بوروکراتیک‌کــردن دیــن‌داران، در نقــد متدینــان جدیــد بــه حوزه‌هــای  هم‌ر
علمیــه و درخواســت از ایــن نهــاد بــرای ایجــاد ایــن سلســله‌مراتب و بوروکــراسی دیــده 
یــت اخــوت دیــی  می‌شــود: »تهیــۀ دوائــر ارتباطــی در مرکزهــا و شــعبه‌ها بــرای تقو
کــز دیگــر و هــر شــهری بــا  بــن شــعبه‌های هــر محــی بــا محــل دیگــر و هــر مرکــزی بــا مرا
شــهرهای دیگــر و حــی هــر فــردی بــا افــراد دیگــر بــه هــر وســیله کــه ممکــن شــود بــرای 
نشــر محبــت و الفــت و اصــاح ذات‌البــن و تراســل و تواصــل حــی بــا فــرق مخالفــان 
یــادت دوســی و حســن معاشــرت  دیــن و مذهــب بــرای تخفیــف کینــه و عــداوت و ز
و تبــادل منفعــت و حــی بــا دوائــر رسمیــۀ حکومت‌هــا بــرای قضــای حوائــج اخــوان و 

یــان، ۱۳۹۶: ۱۹۲(. دفــع ظلــم و تعــدی از ضعفــا و بیچــارگان« )جعفر
یه در  یکــی از قوانــن مصــوب در دهــۀ بیســت ایــن بــود کــه هــر مدرســه و نشــر
ــون، امــکانی  ــن قان ــه انجمــی دارای اساســنامه متصــل باشــد. ای ــوی دوم، ب دورۀ پهل
فراهــم کــرد کــه نیــروی جدیــد متدیــن بــه نوشــن اساســنامه بــرای تأســیس مــدارس 
یح جــزئِی مســائل  اقــدام کنــد. در اساســنامۀ جامعه‌تعلیمات‌اســامی می‌تــوان تشــر
یافتی‌هــا را دیــد.  ینه‌هــا و در و حســابداریِ منضبــط مــالی و ثبــت و ضبــط تمامــی هز
یخــی، در اساســنامۀ  یژگــی هم‌ر بدین‌ترتیــب، ایــن شــکل از عقلانیــتِ بوروکراتیــک و و
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1. ایــن گزارش‌هــا نشــان می‌دهــد هزینه‌هــای ایــن مرکــز از محــل وجــوه اعانه‌هــای مرکــزی، محــل وجــوه حــق 
کارمنــدی، هزینــۀ مطبوعــات از محــل فــروش مطبوعــات و هزینه‌هایــی نیــز از محــل صنــدوق اعانــه تأمیــن 
، حقــوق  می‌شــد. فهرســت ایــن هزینه‌هــا در گزارش‌هــای نشــریه صــرف ایــن مــوارد می‌شــد: »خریــد نوشــت‌افزار
کــت، هیــزم، هزینــه شــرکت در مجلــس ترحیــم و  معلمیــن، حقــوق خدمتگــزاران، نوشــت‌افزار ماننــد کاغــذ، پا
جشــن‌ها، خریــد نفــت، ایــاب و ذهــاب، بخــاری، کرایــه میــز و صندلــی، جشــن، خریــد اثاثیه، هزینه جلســات 
گردان به قم،  گهــی در روزنامــه، پیش‌قســط تلفــن، حمل کتاب، مســافرت شــا هیئــت مدیــره، مخــارج متفرقــه آ
بهــای تمبــر پســت و مخــارج تلگــراف، هزینــه طبــع تقویــم ســال، قبــوض درآمــد، هزینــه کرایــه مکان آموزشــگاه، 
هزینه میز و صندلی، کتاب‌هایی که جهت جایزه و استفاده به دانش‌آموزان« )بیلان دوساله، خرداد ۱۳۳۱(.

جامعه‌تعلیمات‌اســامی بــا ۳۷ مــاده دیــده می‌شــود کــه در بســیاری از بندهــای آن 
کیــد شــده اســت. در ایــن اساســنامه  بــر کار منظــم و صحیــح و حســابداری منظــم تأ
یــی، محــدودۀ اختیــارات و...  ، جایگز تعــداد اعضــای هیئت‌مدیــره و چگونگــی حضــور
به‌روشــی بیــان شــده اســت. سلســله‌مراتب افــراد بــا تعیین حــدود قــدرت هیئت‌مدیره، 
در مراتــب بعــدی شــعبات و اختیــارات آن‌هــا و چگونگــی نظــارت هیئت‌مدیــره بــر 
آن‌هــا و در مرتبــۀ بعــد کمیســیون‌های چهارگانه )کمیســیون فرهنگی، کمیســیون مالی، 
یات، کمیســیون ســازمان( وجــود دارد. در مــادۀ ۲۳ ایــن  کمیســیون تبلیغــات و نشــر
یختی نظــام بوروکراتیک  یژگــی دیگر هم‌ر اساســنامه شــاهد کثــرت نقش‌هــا هســتیم که و
یــت آراء یــک مدیــر  اســت. »هیئــت مدیــره مرکــزی جامعــه از بــن اعضــاء خــود بــا اکثر
یلــدار تعیــن،  و یــک یــا دو معــاون و یــک یــا دو منشــی و یــک حســابدار و یــک تحو
ــالی و  ــالی و امــن م ــام ناظــر م ــه ن ولدی‌الاقتضــاء ممکــن اســت اشــخاص دیگــری ب
ــف  ــد و حــدود وظای ــه‌دار کل و مدیرعامــل انتخــاب کن تحصیلــدار و بــازرس«، خزان
ــن ۱۳۳۱: ۳۴ و  ــد )اساســنامه، فروردی یح می‌کن یــک را به‌دقــت تشــر ــارات هر و اختی
یۀ  ۳۵(. جامعه‌تعلیمات‌اســامی همچنــن گزارش‌هــای مــالی خــود را دقیــق در نشــر
تعلیمــات اســامی آورده اســت۱ کــه نــاشی از عقلانیــت بوروکراتیک این انجمن اســت. 
یف نقش‌های  بدین‌ترتیب، مکانیسم سلسله‌مراتبی و ساختارهای بوروکراتیک و تعر
ــروی جدیــد متدیــن  ــر ســازمان‌های نی کــم ب یــایی حا مختلــف در درون ســازمان‌ها، پو
یــۀ مخصــوص بــه خــود شــکل‌بندی می‌کنــد. را توضیــح می‌دهــد و ایــن افــراد را در رو
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میـان  در  سلسـله‌مراتبی  سـاختار  حاکم‌شـدن  و  دیـن‌داران  بوروکراتیک‌شـدن  بـا 
یادی از دسـت  نیـروی جدیـد متدیـن، فـرد در نقـش عامـل، عاملیـت خـود را تا حد ز
می‌دهـد و ایـن نیـروی اجتماعـی به‌جـای مبتنی‌بـودن بـر مؤسـس و افـراد شـاخص، 
بـر ایـن اپراتورهـای جمعـی متکـی اسـت. به‌دلیـل به‌کارافتـادن همین مکانیسـم‌های 
جمعـی به‌جـای افـراد اسـت که عباسـعلی اسالمی به‌عنوان مؤسسـی قدرتمنـد، از دهۀ 
چهـل بـه بعـد، جایـگاه خـود را در مدارس جامعه‌تعلیمات‌اسالمی آشـکارا از دسـت 

.)۱۳۶۹ ، می‌دهـد )کلهـر
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، نیــروی جدیــد متدیــن تــاش کــرد در منازعه بــا عواملی 
کــه بــه تزلــزل حاکمیــت دیــن در جامعــه منجــر شــد، بــه ســخن درآیــد. بدین‌ترتیــب، 
یق ایدۀ  مقاومــت خــود را در مقابــل طــرد دیــن این‌گونــه بــه کــردار درآورد. نخســت، ازطر
کیــد بــر حفــظ اتحــاد و عدم‌افتــراق  یــج دیــن بــا قرائــت خــاصی از دیــن‌داری بــا تأ ترو
یــن یــا مــوازی بــرای ناسیونالیســم و اعتقــاد بــه اصــول شــیعۀ  به‌عنــوان مفهومــی جایگز
یــان بهاییــت و کســروی‌گرایی و آمــوزش اصــول عقایــد دیــی  جعفــری در مقابــل جر
در مقابــل گفتمــان مادی‌گــرایی مارکسیســی، بــه منازعــه پرداخــت. دوم، بــا طــرح ایــدۀ 
تکمیل‌کنندگــی علــم و دیــن و طــرح فســاد علــم بــدون اخــاق، بــا گفتمــان تضــاد علم و 
کید بر روحانیون  دین و برتری علم برای ترقی نسبت به دین، مناقشه کرد. سوم، با تأ
به‌عنــوان نگهبــان ملــت، درراســتای خنثی‌کــردن تضعیــف روحانیــون قــدم برداشــت و 
بیــت رسمــی،  بــا خرافــات دیــن عامــه مبــارزه کــرد و در‌نهایــت، در مقابــل تعلــم و تر
یــک، م‌لیگــرا، باســتان‌گرا و ضددیــن، دســت بــه تأســیس  ، حکومــی، ایدئولوژ متمرکــز
مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی )به‌دســت عباســعلی اســامی در ســال ۱۳۲۲( و 
دیگــر مــدارس اســامی زد. همــۀ ایــن عوامــل، بســتر ظهــور مــدارس اســامی را فراهــم 
یــی شــد و شــرایط  یــی از جمعی‌بــودن بازآفر کــرد. بدین‌ترتیــب، دیــن‌داری بــا ادراک نو
یــن از  یــن ظهــور مــدارس اســامی را فراهــم کــرد. ایــن ادراک نو یخــیِ لحظــات آغاز تار
یژگی‌هــای درون‌مانــدگاری دارد کــه در ادامــه بــه آن‌هــا می‌پــردازم. دیــن‌داری جمعــی، و
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بازآفرینی دین‌داری با ادراک نوین از جمعی‌بودن
یـف از تبارشـناسی ایـن  درحالی‌کـه تفاسـیر مختلفی از تبارشـناسی وجـود دارد، یـک تعر
مسـئله را روشـن می‌کنـد کـه »چـرا ایـن قصـه و نـه هیچ قصـۀ دیگـری؟« بدین‌ترتیب، 
یـخ سـر بـرآورد، نـه در  می‌تـوان پرسـید چـرا ایـدۀ مـدارس اسالمی در ایـن دوره از تار
یـن دهـۀ بیسـت چـه بـود کـه بـه ظهـور  یخـی سـال‌های آغاز دورۀ دیگـری. امـکان تار
مـدارسی منجـر شـد کـه علـم را پذیرفتنـد و در صـدد بودند تا میان علم و دین نسـبتی 
یژگی‌های  یخی چه و برقرار کنند که این دو در کنار یکدیگر بنشـینند؟ این امکان تار
درون‌ماندگاری داشـت که در‌نهایت، مدارس اسالمی را ممکن سـاخت؟ چرا نسـبتی 
کـه میـان علـم و دیـن برقـرار شـد، بر کودک و نوجوان اعمال قدرت نمود؟ نخسـت، به 
نظـر می‌رسـد در آغـاز دهـۀ بیسـت، »دیـن‌داری« نـه مانند گذشـته به‌صـورت فردی، 
یـن  کـه توانسـت لحظـات آغاز ینی شـد  ینی از جمعی‌بـودن بازآفر بلکـه بـا ادراک نو
کـودک و  یخـیِ »دیدنی‌شـدن  را رقـم بزنـد. دوم، امـکان تار ظهـور مـدارس اسالمی 
یژۀ  نوجـوان مسـلمان« به‌عنـوان مخاطـب ایـن دیـن‌داری جمعی اسـت که در شـرایط و
یـن از جمعی‌بودن  یخـی امـکان یافـت. در ادامـه توضیـح می‌دهـم کـه ایـن ادراک نو تار

یژگی‌هـای درون‌مانـدگاری دارد و چگونـه کـودک و نوجـوان دیـدنی شـدند. چـه و

_ ویژگی‌های درون‌ماندگار دین‌داری جمعی
ینی از جمعی‌بودن را در ذهنیت نیروی مذهبی ساخت،  یخی‌ که ادراک نو شرایطی تار
یــد کــه برخــاف دیــن‌داری مناســکی، فــردی، ســاکن در زمــان  نوعــی دیــن‌داری‌ بازآفر
یژگی‌هــای درون‌ماندگاری  حــال، روزمــره و جــاری در کردارهــای افــراد جامعــه، دارای و

یــر اســت: یژگی‌هــا بــه شــرح ز متفــاوت بــا دیــن‌داری پیشــن بــود. ایــن و
نشاندن ترقی به جای سعادت به‌عنوان غایت دین‌داری:

پیــش‌از ایــن دوره، ســعادت در متــون فلســی کلاســیک، »کمــال مطلــوب و غایــت 
و  معنــا  در  آن  حــول  و  بــود  شــده  یــف  تعر )برخــواه، ۱۳۹۶: ۴۸۸(  انســان«  ذاتی 
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ــن  ــی ای ــود. بااین‌حــال، تمام ــه ب ــاوتی شــکل گرفت یه‌هــای متف ــوم و مصــداق‌، نظر مفه
یف  یکــردی فــردی بــه ســعادت داشــتند و آن را ذیــل انســان ســعادتمند تعر یه‌هــا رو نظر
می‌کردنــد. پــس‌از آنکــه نیروهــای متجــدد در دورۀ مشــروطه مفهــوم تــرقی را مطــرح 
یــی از جمعی‌بــودن بــرای رســیدن بــه ســعادت پدیــدار گشــت  کردنــد، طلیعــۀ ادراک نو
پــایی، بــه بازســازی  و نیــروی جدیــد متدیــن، متأثــر از دانشــمندان اسلام‌شــناس ارو
یــری از شــکوه و عظمــت تمــدن اســامی، آن  ــا ترســم تصو ایــن مفهــوم پرداخــت و ب
یــایی »جمعــی« تبدیــل کــرد و نــام تــرقی را بــر آن نهــاد. تــرقی در ایــن مفهومــی  را بــه رؤ
کــه نیــروی متدیــن آن را بازســازی کــرده بــود، بــه معــی »اعــادۀ ســیادت ازدســت‌رفتۀ 
یــای جمعــی را غایتی برای  مســلمین« )صدیــی، فروردیــن ۱۳۳۱( بــود. متدینــان ایــن رؤ
اصــاح وضعیــت فســادآمیز موجــود معــرفی کردنــد. بدین‌ترتیــب، تــرقی کــه مفهومــی 
یــن مفهــوم »فــردی« ســعادت گشــت. اولین شــرط ســعادتمندی،  »جمعــی« بــود، جایگز
ایمــان بــه خداونــد و قبــول دیــن اســت و بــا عهــدی فــردی و شــخصی اتفــاق می‌افتــد؛ 
درحالی‌کــه مفهــوم تــرقی، مفهومــی جمعــی اســت کــه جامعــه را چــه دیــن‌دار و چــه 

بی‌دیــن به‌سمت‌وســوی مشــخصی می‌بــرد. بنابرایــن ناظــر بــر هــدفی جمعــی اســت.
ایــدۀ تــرقی ایــده‌ای متجددانــه از زمــان فتحع‌لیشــاه قاجــار بــود و بــا پرســش‌هایی 
بــارۀ دلیــل شکســت در جنــگ مقابــل روســیه مطــرح کــرد.  آغــاز شــد کــه عباس‌میــرزا در
ایرانیــان دلیــل ایــن شکســت را در نبــودِ نوســازی ارتــش می‌دیدنــد و این دلیل سرمنشــأ 
نیــاز بــه تــرقی بــود. احســاس حیــرت در مواجهــۀ پرســش‌برانگیز با فرنگ، به احســاس 
عقب‌ماندگــی منجــر شــد و ایــدۀ تــرقی را پررنگ‌تــر کــرد. ایــن ایــده دغدغــۀ صنــف 
یــان شــد کــه از مدرســۀ دارالفنــون  بار یان و در تــازه‌ای از فرزنــدان دیوانیــان و لشــکر
)آدمیــت،  تشــکیل می‌دادنــد  را  منورالفکرهــا  و طبقــۀ  بودنــد  فارغ‌التحصیــل شــده 
پــایی بــا تعلیم‌دیــدن در  یــق آشــنایی بــا علــوم و ارزش‌هــای ارو ۱۳۵۱(. ایــن طبقــه ازطر
دارالفنــون یــا اعــزام بــه خــارج بــرای تحصیــل، بــه طــرح مفاهیمــی ماننــد نظــم، قانــون، 
آزادی، عدالــت و برابــری پرداخــت و زمینــۀ وقــوع انقــاب مشــروطه را فراهــم آورد. اگــر 
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گردانی از جمــع  یــخ تمــدن اســام و عــرب مینویســد: ’در گذشــته مــا شــا 1. »دکتــر گوســتاو لوبــون در کتــاب تار
گردان مــدارس مســلمین بوده‌ایــم. هنگامــی کــه مســلمانان، جهــان را بــه نــور علــم و صنایــع خویــش منــور  شــا
داشــته بودنــد، بــر مــا اروپاییــان از منفــذ ســوزن نیــز نــور علــم و دانــش نمی‌تابیــد و در ظلمت جهالــت و نادانی 

غوطــه‌ور بودیــم‘« )اســامی، ۱۳۹۴: ۳۶۱(.

یــن وظیفــۀ خــود را تأمــن   مهم‌تر
ً
تــا پیــش‌از تشــکیل دولــت مــدرن، پادشــاهان عمومــا

امنیــت حکومــت خــود می‌دانســتند، در ایــن زمــان بــود کــه مفهــوم پیچیده‌تــری چــون 
تــرقی مطــرح شــد کــه دلالت‌هــای متفــاوتی داشــت و بــر مفاهــم پیرامــونی دیگــری تکیــه 
می‌کــرد و جایــگاه حاکمیــت را تغییــر مــی‌داد و خواســتار دیوان‌ســالاری، آمــوزش و 

پــرورش همــگانی، تخصــص در جایــگاه حکومــی و عوامــل دیگــر بــود.
اگرچــه بعــداز شکســت از روســیه، بــر ســر اصــل تــرقی توافــی ب‌ینالأذهــانی وجــود 
کــم  داشــت، از زمــان مشــروطه بــر ســر مصادیــق تــرقی در میــان علمــا اختلاف‌نظــر حا
ــروز  ــه ایــن اختلاف‌هــا به‌صــورت مواضــع متفــاوت در مشــروطه و بعــداز آن ب ــود ک ب
کــرد. تــرقی به‌عنــوان مفهومــی متجددانــه در میــان مــردم گســترش یافــت؛ به‌طــوری کــه 
در آســتانۀ دهه‌هــای بیســت و سی، مفهومــی جاافتــاده و قبلــۀ آمــال و آرزوهــای نه‌تنها 
روشــن‌فکران بلکــه بســیاری از اصنــاف و طبقــات بــود. اگرچــه هنــوز برخــی علمــا در 
مقابــل هرگونــه مفهــوم و پدیــدۀ جدیــدی مقاومــت می‌کردنــد، نیــروی مذهــی در ایــن 
دوره بــا قبــول کلیــت تــرقی و تعــالی به‌عنــوان غایــت مســیر جامعــه، بازخــوانی جدیدی 
ــا  ــد ب ــد کــه در پیون ــه آن می‌زن ــه دســت می‌دهــد و رنگــی متفــاوت ب از ایــن مفهــوم ب

یــخ و فرهنــگ ایــران و اســام اســت. تار
یــانی  نیــروی مذهــی بــرای بازخــوانی معنــای تــرقی، بارهــا و بارهــا گفتارهــای جر
یکــردی پدیدارشناســانه و در  پــایی را بازگــویی می‌کنــد کــه بــا رو از دانشــمندان ارو
یکردهــای ســوبژکتیو شرق‌شناســانه بــه اســام می‌نگرنــد. در ایــن  مخالفــت بــا رو
ــم  ــایی، عل پ یه‌هــای پدیدارشناســانۀ دانشــمندان ارو ــروی مذهــی از نظر ــشِ نی خوان
پاســت، از تمــدن اســامی سرچشــمه گرفتــه اســت۱ و بــرای تــرقی  کــه عامــل تــرقی ارو
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یــر شــکوه و عظمــت دورۀ طــایی تمــدن  بایــد بــه آن وضعیــت رســید. ترســم تصو
اســامی، غایــت مشــترکی بــرای اصــاح وضــع موجــود می‌شــود. در ایــن دوره شــاهد 
بــارۀ همــن »اســام«ی هســتیم کــه بــر کلیــت  یه‌های متدینــان در تراکــم گفتــار در نشــر
یــادی بــا نــام پرچــم اســام، دنیــای  یه‌های ز واحــدی معلــق در زمــان دلالــت دارد. نشــر
اســام، الاســام، منــادی اســام، آیــن اســام، پرتــوی اســام و نــور اســام دیــده می‌شــود 
یــای جمعــی دارد. بنابرایــن تــرقی وضعیــی نیســت کــه به‌دلیــل  کــه نشــان از همــن رؤ
ــه  ــی اســت ک ــود؛ بلکــه وضعی ــد در پی آن ب ــی از کاروان تمــدن غــرب بای عقب‌ماندگ
مســلمانان در نتیجــۀ دورافتــادن از تمــدن اســامی، آن را گــم کرده‌انــد و امــروز بــا 
پاییــان اســت. بدین‌ترتیــب، تــرقی به‌عنــوان مفهومــی  کم‌وکاســت‌هایی، در دســتان ارو
متجددانــه و فرنگــی، هــم پذیرفتــی اســت و هــم ناپذیرفتــی. پذیرفتــی اســت چــون 
در ذات و بنیــان خــود، مخالــف اســام نیســت بلکــه از اســام نشــئت گرفتــه اســت و 
ــز و  ــا حــذف اســام از آن، وضعیــی انحراف‌آمی ــان ب پایی پذیرفتــی نیســت چــون ارو
ــر  ــه می‌توانــد علاوه‌ب ــۀ فاضل ــه اســت کــه ایــن مدین فســادآور ایجــاد کرده‌انــد. این‌گون
یــن درون‌مایــۀ  اینکــه غایــی خیــالی در آینــده باشــد )کــه از گذشــته می‌آیــد(، مهم‌تر
انتقــاد از وضعیــت حــال را نیــز در خــود داشــته باشــد. اینجاســت کــه مفهــوم فســاد 
بــه کمــک نیــروی مذهــی می‌آیــد تــا وضعیــت موجــود را نقــد کنــد. در بخــش بعــدی 

بیشــتر بــه بحــث فســاد می‌پــردازم.
یــر عصــر طــایی تمــدن اســامی، هــم بــرای بی‌دینــان و هــم بــرای  ترســم تصو
یــن دلیــل اســت کــه می‌تــوان بــه تــرقی مدنظــر فرنگی‌هــا رســید بــدون  دیــن‌داران بهتر
آنکــه عــوارض تمــدن آن‌هــا، یعــی فســاد، را بــه همــراه داشــته باشــد )اســامی، ۱۳۹۴(. 
کنــارزدن مفهــوم  یــی مفهــوم تــرقی و  بدین‌ترتیــب، نیــروی جدیــد متدیــن بــا بازآفر
ســعادت، تــاش می‌کنــد خطــاب دیــن را از دیــن‌داران گســترده‌تر کنــد و آن را بــه 
گــر ســعادت معطــوف بــه شــخص دیــن‌دار اســت، ترقی  تمامــی انســان‌ها تعمــم دهــد. ا
ــار  مفهومــی جمعــی و خطــاب بــه غیرمســلمانان نیــز هســت. بدین‌ترتیــب، تراکــم گفت
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ــد متدیــن، به‌رسمیت‌شــناختن دیگــریِ غیرمســلمان  ــروی جدی ــۀ نی ــرقی در درون‌مای ت
ــه  ــوان مســیر و هــدفی ک ــرقی به‌عن ــردن از ت ــا نام‌ب ــه ب ــر اســت و بدین‌گون ــول تکث و قب
جامعــه بایــد به‌ســوی آن به‌صــورت جمعــی حرکــت کنــد، به‌نوعــی توانشــی در اشــکال 
زندگــی ایجــاد می‌کنــد و بــا جمعی‌کــردن دیــن‌داری بــرای تمامــی انســان‌ها، زندگــی را 
متکثــر می‌ســازد. در مقابــل ایــن سرنوشــت جمعــی، گفتــار نیــروی جدیــد متدیــن، 
مانعــی جمعــی نیــز در راه رســیدن بــه تــرقی خلــق کــرد و آن را »فســاد« نامیــد کــه عامــی 

یــی بــود. بــرای نشــان‌دادن ضــرورت ایــن بازآفر
تعویض مفهوم گناه با فساد:

تــا قبــل‌از ایــن دوره، دیــن‌داران از گنــاه منــع می‌شــدند. گنــاه، فعــی مقطعــی بــود کــه 
هــر مســلمان به‌صــورت شــخصی و فــردی در زمــانی مشــخص آن را انجــام مــی‌داد و 
ــا در دهه‌هــای  ــد؛ ام ــع کنن ــه داشــتند انســان‌ها را از انجــام آن من مبلغــان دیــی وظیف
بیســت و سی، نیــروی جدیــد متدیــن شــکل جدیــدی از تغییــر ماهیــت انســانی را بــه 
گفتــار درآورد کــه خــود را در مفهــوم »فســاد« نشــان مــی‌داد و وضعیــت جدیــدی را رقم 

مــی‌زد کــه آن قــوم را به‌ســوی انحطــاط می‌بــرد.
مفهــوم  متدیــن،  جدیــد  نیــروی  گفتــار  در  فســاد  شــد،  گفتــه  کــه  همان‌طــور 
یکدســت‌کننده‌ای اســت بــرای تمــامِ کرده‌هــا در جامعــه کــه از منظــر آنــان، دیــن را 
بــه حاشــیه می‌رانــد؛ کرده‌هــایی ماننــد پوشــش زنــان و کــردار آن‌هــا در محیط‌هــای 
بــازی، نوشــیدن شــراب، رعایت‌نکــردن  مختلــط، روابــط جنســی خــارج از ازدواج، قمار
اخلاقیــات فــردی و جمعــی، فســاد مــالی و وابســتگی بــه کشــورهای خارجــی. امــا ایــن 
موضــوع را کــه چگونــه ایــن کردارهــای غیردیــی و به‌صراحــت حــرام بــا کردارهــایی 
کــه بــه حــوزۀ اخلاقیــات و سیاســت مرتبــط اســت، ماننــد رعایت‌نکــردن اخلاقیــات 
فردی و جمعی و فســاد مالی و وابســتگی به کشــورهای خارجی، یکدســت می‌شــود و 
همگــی مفهومــی بــه نــام فســاد ایجــاد می‌کنــد، بایــد در معنــای فســاد از منظــر متدینــانِ 
یخی‌اجتماعــی آن، لازم  ایــن دوره جســت‌وجو کــرد. بــرای فهــم ایــن واژه در بســتر تار
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ــم ایــن مفهــوم یکدســت‌کننده،  یم و ببین ــر اســت یکدســی مفهــوم فســاد را از بــن بب
چــه طبقه‌بنــدی و پایگان‌بنــدی‌ای را در خــود جــای داده اســت. در گفتــار متدینــان 
دهه‌هــای بیســت و سی، مفاســد اجتماعــی شــامل کارهــای حــرام، عوامــل محــرک 
شــهوت، بی‌اخــاقی اجتماعــی و تسلیم‌شــدن در برابــر بیگانــگان اســت. انجام کارهای 
، رشــوه‌خواری  بــازی، مصــرف و فــروش مشــروبات الکلی و مواد مخدر حــرام شــامل قمار
باخــواری اســت. در اینجــا بــا تغییــر لحــن مواجهــم کــه به‌جــای آنکــه ایــن مســائل  و ر
را طبــق ادبیــات علمــایی رایــج، »گنــاه« بنامــد، آن‌هــا را تحــت مفهــوم ک‌لیتــری بــه 
 ارتبــاط مســتقیمی بــا 

ً
نــام »فســاد« قــرار می‌دهــد. عوامــل محــرک شــهوت کــه عمومــا

و  »زن« دارد، شــامل موســیقی، ســینماها و نمایش‌خانه‌هــا و رمان‌هــا و تصانیــف 
ــان و رقاص‌خانه‌هــا و  ــدی زن اشــعار موهــوم و شــهوت‌انگیز و فحشــا، لخــی و بی‌قی
فاحشــه‌خانه‌ها )نواب‌صفــوی، ۱۳۹۸( اســت. در ایــن گفتــار توصیــه می‌شــود »بــرای 
حفــظ عفــت عمومــی و جلوگیــری از فســاد اخــاق بــا هرگونــه عوامــی ناپســندیده کــه 
 ، یــرا بــه قــول مشــهور یزی‌انــد مبــارزه« شــود )ق، خــرداد ۱۳۳۱(؛ ز محــرک شــهوات غر
شــهوت قــوۀ مشــترک انســان و حیــوان اســت و چــون فســاد، در‌واقــع، درغلتیــدن در 
نقــص و موجودیــت حیــوانی اســت، هرآنچــه محــرک شــهوت اســت، درون مفهوم فســاد 
ــوسی،  ــه دروغ، چاپل ــرد. عامــل ســوم شــامل بی‌اخــاقی اجتماعــی، ازجمل ــرار می‌گی ق
، مــرداد ۱۳۳۱: ۲۲( اســت  مداحــی، دزدی، خیانــت، اخــاذی و رشــوه )نیک‌ســیر
 در ارتبــاط بــا افــراد دیگــر صــورت می‌گیــرد و بــه پــرورش رذایــل منجــر 

ً
کــه عمومــا

می‌شــود و انســان را از آن حالــت کمــال خــارج می‌کنــد و در درجــات نقــص قــرار 
ــگان و ازدســت‌دادن اســتقلال، مســاوی  ــه بیگان می‌دهــد. در‌نهایــت، تسلیم‌شــدن ب
»اســتیلای فســاد اخلاقی« اســت )گلشــن، خرداد ۱۳۳۱: ۲۶( و اســتعمار برای تحت 
ســلطه درآوردن ملــت، بــه نشــر فســاد و فحشــا می‌پــردازد )اســامی، ۱۳۹۴: ۱۰۱(. 
دلیــل اینکــه فاســد در مقابــل بیگانــگان ســر فرومــی‌آورد، ایــن اســت کــه وی طبیعــت 
یــه پیــدا کــرده )اســامی، تیــر ۱۳۲۳( و خــوی او انســان‌زدایی شــده و مســتعد  ثانو
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1. reconstruction

قبــول بی‌اخــاقی و خوارشــدن در مقابــل بیگانــگان اســت. بدین‌ترتیــب، ازطــرفی بــا 
قرارگرفــن ایــن مفاهــم ناهمگــن، یعــی رذیلت‌هــای اخــاقی و عدم‌اســتقلال در کنــار 
گناهــان کبیــره و صغیــره، ایــن درون‌مایه‌هــا دچــار تغییــر معنــایی شــده و بــدون آنکــه 
بــا لحــن خطابه‌هــای روحانیــونِ پیــش‌از ایــن، لفــظ گنــاه بــه آن‌هــا اطــاق شــود، لحــن 
، فاســد  آن بازســازی۱ می‌شــود و رنــگ ممنوعیــت دیــی بــه خــود می‌گیــرد و ازطرف‌دیگــر
بــا بی‌دیــن و بی‌اخــاق در یــک تقســ‌مبندی جــای داده می‌شــود. نیــروی جدیــد 
متدیــن بــا خلــق مفهــوم فســاد و کنــارزدن مفهــوم گنــاه، تــاش می‌کنــد دعــوی خــود را 
گــر گنــاه معطــوف بــه شــخص دیــن‌دار اســت، فســاد مفهومی  از دیــن‌داران فراتــر بــرد. ا
جمعــی و خطــاب بــه غیرمســلمانان اســت و هشــداری بــه آن‌هاســت کــه چگونــه بــا 
یبــان همــۀ افــراد جامعــه  روی‌گــردانی از دیــن، عامــل افزایــش فســادی شــده‌اند کــه گر
را می‌گیــرد. ایــن فرارفــن از خطــاب بــه مؤمنــان و مشمول‌شــدن تمامــی افــراد جامعــه 
ــرای تمامــی ملــت می‌ســازد کــه  بــه فســاد و بی‌اخــاقی، مفهومــی از شــر مشــترک را ب

باوجــود دینی‌بــودن، شــامل حــال تمامــی افــراد می‌گــردد و جمعــی اســت.
گفتارهــای مرتبــط بــا مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی در دهه‌هــای بیســت و سی 
نشــان می‌دهــد مفهــوم فســاد بــا ایــدۀ تــرقی و تعــالی مرتبــط اســت. فســادِ جمعــی اســت 
کــه وضعیــت جامعــه را بحــرانی نشــان می‌دهــد و آن را قابل‌مقایســه بــا آن گذشــتۀ 
طــایی می‌کنــد و ایــن مســئله لــزوم رســیدن بــه غایــت مشــترک، یعــی تــرقی، را فراهــم 
مــی‌آورد. در نــگاه عباســعلی اســامی، فســاد در »طبیعــت یــک قــوم« اثــر می‌کنــد و 
کــی و ضعــف بــر تمــام طبقــات« )اســامی، تیــر ۱۳۲۳( منجر می‌گــردد. اعتقاد  »بــه ناپا
بــه اینکــه هــر قومــی طبیعــی دارد، اثــر فســاد را جمعــی می‌کنــد و ایــن جمعی‌بــودن 
باعــث می‌شــود فســاد در مقابــل تــرقی و تعــالی قــرار گیرد. در اینجا عباســعلی اســامی 
یــن تمــدن اســامی بازمی‌گــردد و از قومــی مثــال می‌زنــد  یــر عصــر زر بــاز هــم بــه تصو
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یــت غــرق بودنــد و »اســام« آن‌هــا را از ایــن وضعیــت نجــات داد.  بر کــه در فســاد و بر
یخ  بیــت در صفحــات تار یــق تعلــم و تر »کــدام قــوه و اراده و اســتقامت و همــت در طر
نشــان دادنــد کــه توانســته باشــد ماننــد اســام قومــی جاهــل و وحشــی و بداخــاق و 
یــخ عــالم دیــده شــده در مــدت ۲۲  متعصــب و خون‌خــوار را کــه نمونــه آن کمتــر در تار
یــدۀ علــم و شــهامت و شــجاعت و متخلــق بــه اخــاق حســنه  ســال چنــان آنــان را ورز
ــم و معرفــت و حقیقــت و  ــور عل ــی شــرق و غــرب عــالم را بن ــه در مــدت قلی ــد ک نمای
صنایــع و حــرف روشــن نمایــد و مســاکین و بیچــارگان را از پنجــه خونــن زمامــداران آن 
دوره برهانــد و نهصــد ســال در عــالم ســیادت و ســلطنت نماینــد« )اســامی، ۱۳۲۳(. 
در ایــن دهــه در پیــش روی نیــروی متدیــن، همــان قــوم جاهــل و وحشــی و بداخــاق 
ســر بــرآورد؛ قومــی کــه روزی بــه کمــک اســام »از حضیــض ذلــت بــاوج عــزت و 
یــب دشمــن اســام... بــه  جلالــت« رســید، ولی »تمــام آنهــا را پشــت ســر گــذارده بــا فر
اضمحلال و نیســی« )هیوی، اردیبهشــت ۱۳۳۱( کشــانده شــد و وضعیتی فســادآمیز 
ایجــاد کــرد کــه نقطــۀ مقابــل تــرقی بــود. وقــی فســاد جمعــی صــورت گیــرد، ملــت به‌سمــی 
غیــر از تــرقی مــی‌رود. گــویی فســاد و تــرقی دو روی یــک ســکه هســتند و روی‌آمــدن 
هــر سمــت ســکه، نــی روی دیگــر آن اســت. بــا ایــن مفهــوم از فســاد و تــرقی، عباســعلی 
اســامی بــه نقــد وضعیــت موجــود ایــران می‌پــردازد و آن را فســادآمیز می‌دانــد و بــه 

دنبــال راه‌حــی اســت کــه ایــن وضعیــت را تغییــر دهــد و اصــاح کنــد.
بدین‌ترتیــب، »فســاد جمعــی« بــه تغییــر طبیعــت یــک قــوم منجــر شــده و همان‌طــور 
درافتــادن در  و  تغییــر طبیعــت  بــا  تــرقی می‌رســد،  بــه  به‌صــورت جمعــی  قــوم  کــه 
ــز بــه فســاد می‌افتــد و این‌گونــه مســیرش بــرای رســیدن بــه تــرقی  یــه نی طبیعــت ثانو
ســد می‌شــود. دلیــل عقب‌ماندگــی و نرســیدن جمعــیِ ملــت، چــه مســلمان و چــه 
غیرمســلمان، بــه ایــن معنــای جدیــد از تــرقی، درافتــادن بــه ایــن شــر مشــترک اســت. 
یکــردی  بنابرایــن بــا خلــق مفهــوم فســاد جمعــی در مقابــل گنــاه، ضــرورت اتخــاذ رو

ــرقی عقــانی می‌شــود. ــه غایــت ت ــرای رســیدن ب جمعــی ب



63 یخی‌ ممکن شد؟ فصل دوم؛ ظهور مدارس اسلامی در چه شرایط تار

دگرگونی تعلیم و تربیت اسلامی از کردار فردی به کردار جمعی:
اســتراتژی‌ای کــه نیــروی جدیــد متدیــن بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف جمعــی )یعــی 
بیــت بــود؛  تــرقی( و رفــع شــر مشــترک )یعــی فســاد( بــه کار انداخــت، تعلــم و تر
بیــت را از کــرداری فــردی بــه کــرداری جمعــی بازســازی کــرد.  بدین‌ترتیــب کــه معنــای تر
بیــت در گفتــار نیــروی مذهــی، بــر مفهومــی متجددانــه دلالــت دارد کــه در  تعلــم و تر
پیونــد بــا تــرقی اســت و از آمــال و آرزوهــای مشــروطه نشــئت گرفتــه و ناظــر بــر معنــای 
بیــت در خدمــت دو گــروه بــود:  جمعــی اســت،‌ نــه معنــای فــردی. پیــش‌از مشــروطه، تر
، بــرای مــردم عامــه.  ازطــرفی مخصــوص شــاهزادگان و اعیــان و اشــراف و ازطرف‌دیگــر
بیــت بــرای  بیــت بــرای خدمــت اداری و دیــوانی دولــی و گــروه دوم از تر گــروه اول از تر
داشــن حداقــل ســواد و خــط بــرای رفــع نیازهــای شــخصی و شــغلی و دیــی، ماننــد 
حل‌وفصــل صورت‌حســاب‌های مــالی در مشــاغل و توانــایی خوانــدن قــرآن، اســتفاده 
تی فــردی بــود کــه  بیــت مهــار می‌کردنــد. بدین‌ترتیــب، تــا پیــش‌از مشــروطه تعلــم و تر
هرکــس متناســب بــا طبقــه و صنــف خــود آن را کســب می‌کــرد و مســئولیت اصــی آن 
ــود  ــا شــهر و روســتا ب ــه ی ــواده، قبیل ــر عهــدۀ نهادهــای کوچــک جامعــه، ماننــد خان ب
 بــا به‌کارگیــری طــاب و روحانیــون متحقــق می‌شــد. در ادامــه توضیــح 

ً
کــه عمدتــا

یــژه‌ای یافــت کــه  بیــت در دورۀ مشــروطه چگونــه معنــای و می‌دهــم کــه تعلــم و تر
بیــت ملــت، وظیفــۀ اصــی حاکمیــت و مســیر  بــه خدمــت جامعــه درآمــد و تعلــم و تر

اصــی در راه تــرقی ملــت قلمــداد شــد.
ــواد عامـــۀ رعیـــت و فراگیـــری علـــوم توســـط  ــر سـ ــه بـ یکـــی از نخســـتین کســـانی کـ
بـــار در ۱۲۸۹ و تحصیل‌کـــردۀ  کیـــد کـــرد، میـــرزا ت‌قیخـــان کاشـــانی، پزشـــک در ملـــت تأ
ـــه از  ـــۀ آن( می‌دانســـت ک ـــرقی )در معـــی متجددان ـــت را راه ت بی ـــود. وی تر ـــون ب دارالفن
ـــن از منظـــر  ـــد. بنابرای ـــه دســـت می‌آم ـــا ب پ ـــم معلمـــان ارو ـــم و تعل ـــن تعل پذیرفـــن قوان
ــا خوانـــدن و نوشـــن و میـــل بـــه  بیـــت، بـ ــرزا ت‌قیخـــان کاشـــانی، ایـــن شـــکل از تر میـ
یادگیـــری گســـترده در ســـطح عامـــۀ مـــردم پیونـــد خـــورد و این‌هـــا زمینـــۀ تـــرقی را فراهـــم 
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ــر  ــدارس را بـ ــۀ تأســـیس مـ ــه وظیفـ ــادی کـ ــانی، ۱۳۹۷(. نهـ ــان کاشـ ــرزا ت‌قیخـ ــرد )میـ کـ
عهـــده داشـــت، دولـــت بـــود. روزنامه‌هـــای دورۀ مشـــروطه بـــا مقایســـۀ آمـــار و وضعیـــت 
مـــدارس جدیـــد و بودجه‌هـــای دولـــیِ اختصاص‌یافتـــه بـــه تأســـیس مـــدارس در 
پـــایی و آســـیایی، ماننـــد مصـــر و عثمـــانی و ژاپـــن، بـــر وظیفـــۀ دولـــت  کشـــورهای ارو
ـــم و دوری از جهـــل،  ـــرای کســـب عل ـــاس ب یق عوام‌الن ـــم عامـــه و تشـــو ـــۀ تعل در زمین
بیـــت بـــر عهـــدۀ  کیـــد می‌کردنـــد )آدمیـــت، ۱۳۵۱(. تـــا پیـــش‌از ایـــن، وظیفـــۀ تعلـــم و تر تأ
ـــا اســـتفاده از دانـــش ســـنتی متحقـــق می‌کـــرد؛  بیـــت را ب نهادهـــای کوچکـــی بـــود کـــه تر
امـــا روشـــن‌فکرانی ماننـــد میـــرزا یوســـف‌خان مستشـــارالدوله بـــا تفکیـــک »علـــم 
بیـــت جدیـــد را متفـــاوت بـــا علـــوم دیـــن دانســـتند  معـــاد« از »علـــم معـــاش«، تعلـــم و تر
و علـــوم دیـــی را در مقایســـه بـــا علـــوم صنایـــع و معـــاش اهـــل فرنـــگ، ماننـــد چـــراغ 
ــارالدوله، ۱۳۰۳(.  ــر آوردنـــد )مستشـ ــا در نظـ یـ ــار در ــره در کنـ در مقابـــل آفتـــاب و قطـ
بنابرایـــن روشـــن‌فکران مشـــروطه بـــا طـــرح ســـواد همـــگانی بـــرای رســـیدن بـــه تـــرقی، 
ـــرداری  ـــرده و هـــم از ک ـــم معـــاش« بازســـازی ک ـــای »عل ـــت را هـــم در معن بی ـــم و تر تعل

ـــد. ـــل کردن ـــی تبدی ـــرداری همـــگانی و جمع ـــه ک ـــردی ب ف
نیــروی مذهــی در دهــۀ بیســت باوجــود تضــادی کــه در دورۀ مشــروطه میــان علــم 
بیــت را وام  معــاد و علــم معــاش وجــود داشــت، ایــن معنــای متجددانــه از تعلــم و تر
بیــت را مدنظــر قــرار داد. یکــی از گزاره‌هــای بدیهــی در  گرفــت و معنــایی جمعــی از تر
ــار عباســعلی اســامی کــه آن را »قانــون کلی و نامــوس طبیعــت و ســنت الهیــه«  گفت
بیــت در ایــن دوره  بیــت نیکــو، امــری اجتماعــی اســت. تر می‌دانــد، ایــن اســت کــه تر
بــارۀ طبقــات  یکــردی متجددانــه معنــایی جمعــی می‌یابــد و در گفتــار متدینــان، در بــا رو
و اصنــاف متفــاوت جامعــه و در ارتبــاط بــا تــرقی و تعــالی بــه کار گرفتــه می‌شــود. 
پــس »هــر طبقــه بــر حســب مرتبــه خــود در اکتســاب کمــالات... تکافــر و تــوازن 
و تعــادل«ی ایجــاد می‌کنــد کــه »برحســب قانــون تناســب طبــع« همگــی را بــه تــرقی 
ــاف  ــرقی ســایر اصن ــوط بت ب ــی مر ــرقی هــر صن و تعــالی می‌رســاند. بنابرایــن »کمــال ت
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اســت«. عباســعلی اســامی »اســاس و پایــه تــرقی و تعــالی« را »منــوط بتعلــم و 
بیــت صحیــح« )اســامی، ۱۳۲۳( می‌دانــد. پیــش‌از ایــن توضیــح دادم کــه نیــروی  تر
مذهــی معنــای تــرقی را بازســازی کــرد و بــه معنــای ســیادت ازدســت‌رفتۀ اســام بــه 
بیــت متجــدد و جمعــی بــرای ایــن مفهــوم دی‌نیشــده  کار بــرد. بدین‌ترتیــب، تعلــم و تر

از تــرقی بــه کار گرفتــه شــد.
بیــت نمی‌توانســت  بااین‌حــال، نیــروی مذهــی بــدون مداخلــه در مفهــوم تعلــم و تر
ــا اســتقراض  ــان ب ــس در آن زم ــن‌داری درآورد. پ ــی دی ــوم جمع ــه خدمــت مفه آن را ب
بیــت را هــم راه‌حــل رفــع فســاد دانســت و  مفهــوم شــر مشــترک، یعــی فســاد، تعلــم و تر
بیــت بــرای »نجــات از هر مفســده«  هــم منشــأ ایجــاد آن؛ یعــی هم‌هنــگام کــه تعلــم و تر
لازم اســت و »بــدون آن رهــائی از مفاســد اخــاقی محــال« شمــرده می‌شــود )اســامی، 
تأثیــر می‌گــذارد و وضعیــت فســادآمیزی  قــوم  یــک  بــر  بیــت  تر ۱۳۲۳(، همچنــن 
در تمامــی شــئون کشــور ایجــاد می‌کنــد: »کانــون واقعــی فســاد و علت‌العلــل تمــام 
بــا  کــه  اســت  کشــور  ایــن  در  فاســده  تربیت‌هــای  و  ســوء  تعلیمــات  بدبختی‌هــا، 
ــراد عفیــف و عــادل و  ــه جــای آنکــه مــدارس اف ــوده... ب دســت‌های مرمــوز در کار ب
یــل جامعــه دهــد یــک عــده جــوان بوالهــوس و شــهوت‌ران و پشــت‌هم‌انداز  عــالم تحو
و دروغگــو و بی‌مایــه و بی‌عنایــت بــه مبــانی دیــن و ایمــان« )گلشــن، فروردیــن ۱۳۳۱( 

یــل می‌دهــد. تحو
بدین‌ترتیــب، نیــروی مذهــی، متناظــر بــا مفاهــم جمعــی فســاد و تــرقی، دوگانــۀ تعلــم 
بیــت نیــک راه تــرقی می‌پیمایــد  بیــت ســوء و نیــک را نیــز اختــراع کــرد. تعلــم و تر و تر
بیــت ســوء، ســدی در راه تــرقی و عامــل ایجــاد فســاد اســت. درحالی‌کــه بــه  و تعلــم و تر
بیــت معنــایی مثبــت و رشــددهنده در ذهــن دارد، بــرای نیــروی  نظــر می‌رســد تعلــم و تر
بیــت وجــود داشــت کــه در تقابــل بــا تعلــم  مذهــیِ دهــۀ بیســت، شــکلی از تعلــم و تر
بیــت نیــک، بــه فســاد منجــر می‌شــد. اختــراع ایــن دوگانــه در تناظــر بــا دو مفهــوم  و تر
بیــت نیــز معنــایی جمعــی می‌بخشــید و اســتفادۀ  جمعــی از تــرقی و فســاد، بــه تعلــم و تر
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بیــت به‌عنــوان اســتراتژی جمعــی را عقــانی می‌ســاخت و  نیــروی مذهــی از تعلــم ‌و تر
یــت نشــان مــی‌داد. بدین‌ترتیــب، تعلیم  نهــاد دیــن را شایســتۀ برعهده‌گرفــن ایــن مأمور
ــوان اســتراتژی مشــترک، چنــان اهمیــی یافــت کــه انســانیت انســان،  بیــت به‌عن و تر
ــوام عــالم  ــت و هیچیــک از اق بی ــت وابســته شــد: »انســان انســان اســت بتر بی ــه تر ب
گــر کســی انســان را در  بیــت بی‌بهــره نیســتند. ا اگر‌چــه نیم‌وحشــی باشــند بالمــره از تر
بیــت از جملــه  یســت او بــدون تر حــن تولــد بنظــر اعتبــار بنگــرد خواهــد دانســت کــه ز
گــر امــکان آن فــرض شــود لاشــک زنــدگانی او در ایــن حالــت بدتــر  محــالات اســت و ا
از حیوانــات خواهــد بــود« )اســامی، ۱۳۲۳( و بــا اســتناد بــه آیــۀ ۱۷۹ ســورۀ اعــراف، 
ــا  ــمْ آذَانٌ لایَسْــمَعُونَ بَِ ُ

َ
ــا وَ ل عْــنٌُ لایُبْصِــرُونَ بَِ

َ
ــمْ أ ُ

َ
ــا وَ ل ــوبٌ لایَفْقَهُــونَ بَِ

ُ
ــمْ قُل ُ

َ
»ل

« )همــان(، دوگانــۀ انســان و از حیــوان پســت‌تر را 
ُّ

ضَــل
َ
 هُــمْ أ

ْ
نْعَــامِ بَــل

َ ْ
ئِــکَ کَال

َ
ول

ُ
أ

می‌ســازد. بدین‌ترتیــب، بــا انســان‌زدایی از انســان تربیت‌نشــده، اســتراتژی جمعــی 
مشــترکِ نیــروی مذهــی بــه کار می‌افتــد.

ــت  بیـ ــد تر ــا بتوانـ ــد تـ ــث می‌کنـ ــی بحـ ــی طبیعـ ــارۀ وضعیـ بـ ــامی در ــعلی اسـ عباسـ
بیـــت ســـوء را توضیـــح دهـــد؛ بدین‌ترتیـــب کـــه در وضعیـــت طبیعـــی،  نیـــک و تر
بیـــت نیـــک، طبیعـــت »را از نقـــص بکمـــال و از خســـت بشـــرف« می‌رســـاند و  تر
ــزل  ــر داده موجـــب تنـ ــا ســـوء‌تربیت »حالـــت اصلیـــۀ طبیعـــت را تغییـ بیـــت بـــد یـ تر
 ، و انحطـــاط آن« و علـــت »تمـــام نواقـــص و زشـــی اســـت« )همـــان(. ایـــن تعابیـــر
تعابیـــری فلســـی نیســـت کـــه ناظـــر بـــر وضعیـــت واقعـــی جامعـــه نباشـــد؛ بلکـــه 
ــد و  ــرح می‌کنـ ــارۀ وضعیـــت مـــدارس مطـ بـ ــادات را در عباســـعلی اســـامی ایـــن انتقـ
بیـــت نیـــک را بـــه »تعلیمـــات اســـامی« نســـبت می‌دهـــد.  به‌صراحـــت تعلـــم و تر
ــاد  ــتیلای فسـ ــه زوال« و »اسـ ــوم بـ ــه‌ای محکـ ــدارس »جامعـ ــد مـ بیـــت بـ ــل تر حاصـ
اخـــاقی، مســـاوی از‌دســـت‌دادن ســـیادت و اســـتقلال« اســـت )اســـامی، ۱۳۲۳(. 
یشـــان‌حالی و بیچارگـــی و ناتـــوانی در جمـــع طیبـــات مســـلمین نخبـــه و  بنابرایـــن »پر
بیـــت زمامـــداران  مـــا ملـــت نجیبـــه باســـتانی ایـــران بواســـطه نفـــوذ اجانـــب و ســـوء تر
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گاه »بــه« به‌صــورت چســبان می‌آیــد. در ایــن  1. در خط‌الرســم مقاله‌هــای نشــریه‌های دورۀ پهلــوی دوم، 
کــرده‌ام ایــن خط‌الرســم‌ها را تغییــر ندهــم و بــرای حفــظ امانــت در متــن، در نقل‌قول‌هــای  کتــاب ســعی 

مســتقیم عیــن ایــن اشــکالات را آورده‌ام.

نالایـــق ارائـــه نمـــوده اســـت و هـــر یـــک از مســـلمانان چشـــم براهنـــد کـــه از کجـــا بارقـــه 
ــد«  ــلمانان را نمایـ ــول و نفـــوس مسـ ــر و اصـــاح عقـ بیـــت اســـامی ظاهـ ــم و تر تعلـ
ـــت  بی ـــن تر ـــه حاصـــل ای ـــت فســـادآمیز ک ـــن وضعی ، در ای ـــر ـــان دقیق‌ت ـــه بی )همـــان(. ب
بـــاب  بـــد و موجـــب دورشـــدن از راه تعـــالی و تـــرقی اســـت، حیـــات اصـــی به‌دســـت ار
ــود...  ــبب زوال و اضمحـــال بـ ــه سـ ــادی را کـ ــردد و »آن فسـ ــه بازمی‌گـ ــول عالیـ عقـ
برونـــق۱ و بهجـــت اصـــی خـــود بر‌می‌گرداننـــد و عمـــری دوبـــاره بقـــوم خـــود می‌بخشـــند 
ـــه، فســـاد در  ـــد« )همـــان( و این‌گون ـــرا باز‌می‌گردانن ـــاف آن ـــرقی اصن و عـــز و شـــرف و ت
ـــن راه اصـــاح مفاســـد، اجـــراء تعلیمـــات  ی ـــن »بهتر ـــت برطـــرف می‌شـــود. بنابرای بی تر
بیـــت اطفـــال جوانـــان متدیـــن  یـــن باقیـــات الصالحـــات، تر صحیحـــه دیـــی و نیکوتر
ـــروی مذهـــی ایـــن  ـــب، نی ـــن ۱۳۳۱(. بدین‌ترتی و فاضـــل می‌باشـــد« )گلشـــن، فروردی
ــت  بیـ ــک و تر ــت نیـ بیـ ــۀ تر ــاختن دوگانـ ــا سـ ــت را بـ بیـ ــم و تر ــی از تعلـ ــای جمعـ معنـ
بیـــت را بـــر عهـــدۀ  ســـوء، از آن خـــود کـــرد. همان‌طـــور کـــه مشـــروطه وظیفـــۀ تعلـــم و تر
دولـــت گذاشـــت، نیـــروی جدیـــد مذهـــی ایـــن وظیفـــه را بـــر دوش دیـــن نهـــاد و بـــا 
 معنـــایی 

ً
بیـــت را کـــه عمومـــا انتقـــاد از وضعیـــت موجـــود بـــا درون‌مایـــۀ فســـاد، معـــی تر

درراســـتای رشـــد و بهبـــود دارد، واژگـــون کـــرد و بـــا دوقط‌بیســـازی، دو معنـــای متضـــاد 
بیـــت نیـــک  بیـــت ســـوء فســـاد می‌زاییـــد و تر از آن اســـتخراج نمـــود؛ به‌طـــوری کـــه تر
ــر  ــی تغییـ ــرداری جمعـ ــه را در کـ ــانی، جامعـ ــن معـ ــر دوی ایـ ــود و هـ ــرقی می‌پیمـ راه تـ
بیـــت نیکـــو معـــرفی شـــد.  مـــی‌داد، نـــه فـــردی. بدین‌ترتیـــب، تعلیمـــات اســـامی، تر

بیـــت نیـــک در گـــرو فهـــم مفهـــوم اخـــاق در ایـــن دوره اســـت. فهـــم کارکـــرد تر
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بیشینه‌کردن دین‌داری ازطریق یکدستی معنایی با اخلاق:
نیــروی مذهــی، جمعی‌بــودن دیــن‌داری را در دورۀ پهلــوی دوم فقــط بــه جمــع ملــت 
ــا قوانــن اخــاقی،  ــایی دیــن‌داری ب ــا یکدســی معن ــا ب محــدود نکــرد، بلکــه کوشــید ت
معنــای دیــن را بیشــینه کنــد. بدیــن منظــور دیــن بایــد وضعیــی فــرضی را ترســم 
یخی‌اجتماعــی  می‌کــرد کــه در وضعیــت موجــود مفقــود بــود. در بخــش زمینه‌هــای تار
کــه به‌دلیــل جنــگ جهــانی دوم و یــورش  کــردم  ظهــور مــدارس اســامی اشــاره 
کشــور انگلیــس و روســیه بــه ایــران و قحطــی نــاشی از ایــن تهاجــم، هرج‌ومرجــی 
یــر  یر قــدرت بــه ز ایجــاد شــد کــه بــه بــروز بی‌اخــاقی در جامعــه کشــید. علــم از ســر
کشــیده شــد و به‌عنــوان عامــی در بــروز جنــگ، جایــگاه بی‌چون‌وچــرای خــود را 
از دســت داد. در چنــن اوضاعــی بــود کــه »اخــاق« به‌عنــوان عامــی مفقــود در 
جامعــه طــرح شــد و گــره‌گاه طــرح ایده‌هــا و مفاهــم نیروهــای بس‌گانــه در جامعــه 
گشــت. مارکسیســت‌های وطــی »اصــول اســاس اخــاق پرولتــاری« را در مقابــل 
اخــاق بــورژوازی مطــرح و ترجمــه کردنــد. دیــن‌داران نیــز بــرای آنکــه بتواننــد در حفــرۀ 
یخــی، طــرح خــود را مطــرح کننــد، بــا تغییــر معنــایی در  به‌وجودآمــده از رخدادهــای تار
ــه ضامــن ایجــاد اخــاق در جامعــه  ــد ک ــه دادن ــده‌ای ارائ دیــن، آن را به‌صــورت پدی
اســت. ایــن تغییــر معنــایی منجــر شــد دیــن نــه مختــص بــه مســلمین بلکــه بــرای همگــی 
افــراد جامعــه در رســیدن بــه تــرقی لازم باشــد. بدین‌ترتیــب، نظــم و تمــدن هــر اجتماعی 
بــوط شــد و »اجتمــاع هــر قــدر  بــا »صبــر افــراد در آن در برابــر تمایــات و شــهوات« مر
در برابــر تمنیــات و هوســرانیهای پســت و نامنظــم افــراد بیشــتر مقاومــت نشــان دهــد 
« )ح.ص، م، خــرداد ۱۳۳۱: ۳( معــرفی شــد و »تنهــا نیــروئی  مقامــش بالاتــر و والاتــر
کــه میتوانــد یــک قــوم بــزرگ را ســر بلنــد نمایــد، فضیلــت و کمال صحت مبــانی اخلاقی 
ــرا در مردمیکــه انصــاف و جوانمــردی، شــرافت و درســی، حق‌شــناسی  ی می‌باشــد. ز
یــن  و حق‌گــوئی و رعایــت حقــوق دیگــران مفهومــی نداشــته باشــد، بدی‌هــا جایگز
ــداز  ــوع بیمــاری خانمان‌بران ــن ن ــردار نیــک خواهــد شــد و شــیوع ای ــر و ک اعمــال خی
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اجتماعــی، ســقوط و بدبخــی ابــدی آن مــردم را نیــز در پی خواهــد داشــت... در 
ین اعمــال و رذائــل  بیــت صحیــح... زشــت‌تر [ قومــی کــه بــا فقــدان تر ایــن میــان ]در
و فحشــاء عمومیــت پیــدا کــرده در منجــاب تیره‌بخــی و ســیاه‌روزی نابــود خواهنــد 

یور ۱۳۳۱(. شــد« )موســوی‌هرزندی، شــهر
 ، ایـــن فرارفـــن از مســـلمانان و توصیـــۀ دیـــن به‌صـــورت ابـــزاری بـــرای تمامـــی بشـــر
ــا گفتمـــان بین‌الملـــی صلـــح بعـــداز جنـــگ جهـــانی  ــه بـ ســـبب شـــد دیـــن در مواجهـ
 ، یـــب منشـــور حقـــوق بشـــر دوم و برگـــزاری کنفرانس‌هـــای صلـــح به‌منظـــور تصو
نیـــروی  بدین‌ترتیـــب،  شـــود.  عرضـــه  پیشـــهادی  گفتارهـــای  از  یکـــی  به‌عنـــوان 
قُـــوا« را شـــعار  یعًـــا وَ لاتَفَرَّ ِ جَِ

ّ
بْـــلِ الَل مذهـــی آیـــۀ ۱۰۳ ســـورۀ عمـــران، »وَ اعْتَصِمُـــوا بَِ

جامعه‌تعلیمات‌اســـامی و مجلـــۀ تعلیمـــات اســـامی و ســـرلوحۀ مقاله‌هـــای خـــود قـــرار 
یشـــانی و بدبخـــی کـــه  یـــف بیشـــینه از مخاطـــب دیـــن »بـــرای نجـــات از پر ـــا تعر داد و ب
ـــن ۱۳۲۳:  ـــرود« )ملکـــی، فروردی ـــزوال می یت فعـــا در سراشـــیب آن رو ب ـــه بشـــر جامع
۱۶(، دیـــن را به‌صـــورت دســـتورهایی جامـــع بـــرای رســـیدن بـــه ســـعادت ابـــدی و 
»نجـــات جامعـــه بشـــری... از ایـــن پرتـــگاه نیســـی« پیشـــهاد می‌کنـــد. در ایـــن نوشـــتار 
کیـــد شـــده اســـت کـــه »وظائـــف فـــردی و اجتماعـــی  بـــر جامعیـــت دســـتورهای قـــرآن تأ
افـــراد بشـــر و راه تـــرقی و تعـــالی و تکامـــل آنهـــا را بســـوی ســـعادت و نیـــل بدرجـــات 
ـــرای ادارۀ اجتمـــاع بشـــرى مطـــرح  ـــه‌ای ب ـــررات عادلان ـــوان مق ـــۀ انســـانیت« به‌عن عالی
می‌کنـــد. بـــا ایـــن مقـــررات عادلانـــه »بـــا از بـــن بـــردن نفـــاق و کینـــه ورزی‌هـــا و کوشـــش 
در نشـــر اخـــاق حســـنه وصفـــات ممـــدوح انســـانی یعـــی محتـــرم شمـــردن جـــان و مـــال و 
نامـــوس و کشـــور و حقـــوق انفـــرادی و اجتماعـــی تمـــام افـــراد بشـــر بـــدون توجـــه بنـــژاد 
ـــن  ـــود و بای ـــدا نم ـــه بشـــر در آرزوی آنســـت پی ـــح نهـــائی را ک ـــوان صل ـــت آنهـــا میت و ملی
ــام  ــاوات را در تمـ ــرادری و مسـ ــا و بـ ــه داد و صلـــح و صفـ ــا خاتمـ یهـ یز ــا و خونر جنگهـ
کشـــور‌های جهـــان بمرحلـــة عمـــل آورد« )همـــان: ۱۷(. بدین‌ترتیـــب، اخـــاق به‌عنـــوان 
قوانـــن و مقـــررات عادلانـــه کـــه بـــا استمســـاک از قـــرآن بـــه دســـت می‌آیـــد، خطـــاب 
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ـــح جهـــانی مطـــرح  ـــرد و خـــود را به‌صـــورت طـــرح صل ـــر از مســـلمانان می‌ب دیـــن را فرات
یـــی فراتـــر از اشـــخاص دیـــن‌دار و جهانی‌کـــردن معنـــای  می‌کنـــد. بنابرایـــن دیـــن بـــا تعر
ـــای اخـــاق  ـــان، در معن ـــرای تمامـــی جهانی ـــح ب ـــوان طـــرح صل آن و پیشـــهادش به‌عن
یـــی می‌شـــود. پـــس دیـــن به‌مثابـــۀ اخـــاق، ناظـــر بـــر جمعـــی فراتـــر از مســـلمانان  بازآفر
یـــرا این‌طـــور تصـــور می‌شـــد کـــه تمامـــی جوامـــع بشـــری،  و حـــی دیـــن‌داران اســـت؛ ز
یـــف بـــود  چـــه دیـــن‌دار و چـــه بی‌دیـــن، بـــه اخـــاق نیـــاز دارنـــد و دیـــن تنهـــا بـــا ایـــن تعر

ـــه شـــود. ـــان ارائ ـــرای همـــۀ جهانی ـــوان طرحـــی ب ـــرد به‌عن ـــدا می‌ک ـــه امـــکان پی ک
همان‌طـــور کـــه گفتـــه شـــد، اســـتراتژی جمعـــی مشـــترک نیروهـــای مذهـــی در ایـــن 
بیـــت اســـامی بـــود. بدین‌ترتیـــب، بازســـازی دیـــن‌داری به‌مثابـــۀ  دوره، تعلـــم و تر
ـــت اســـامی و مدرســـه  بی ـــم و تر ـــم و در بســـتر تعل ـــا عل ـــن اخـــاقی در نســـبت ب قوان
ـــم نســـبت برقـــرار می‌کنـــد.  ـــا عل طـــرح می‌شـــود و معنـــای اخـــاقی از دیـــن اســـت کـــه ب
ــد  ــد می‌کنـ کیـ ــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســـامی تأ ــد از مـ ــردی در بازدیـ آیـــت‌الله بروجـ
گـــر دســـتورهای اســـام در همـــۀ مـــدارس در کنـــار آموخـــن علـــوم جدیـــد اجـــرا شـــود  ا
ـــرا همینکـــه  ی ـــد. ز ـــد و کمـــک می‌نمای ـــز تائی ـــای ایشـــان را نی ـــی و دنی ـــر زندگ ـــا ام »کام
افـــراد جامعـــه دینـــدار و بـــا ایمـــان باشـــند، دارای امانـــت و صداقـــت خواهنـــد بـــود و 
آنـــگاه در هـــر مقـــام و هـــر کاری کـــه قـــرار گیرنـــد وظیفـــه خـــود را بدرســـی و خـــوبی 
انجـــام داده و ازخیانـــت و نادرســـی پرهیـــز می‌کننـــد« )دانش‌آشـــتیانی، مـــرداد ۱۳۳۱(. 
نوشـــت،  بـــرای دبســـتان علمیـــۀ همـــدان  کـــه  یادداشـــی  در  آیـــت‌الله بنی‌صـــدر 
بیـــت اخـــاقی و تعلیمـــات دیـــی اطفـــال  یـــن خدمـــت »در راه تر ایـــن مدرســـه را بهتر
مســـلمین« معـــرفی کـــرد )بایـــگانی و آرشـــیو مجتمـــع آمـــوزشی علمی‌اســـامی همـــدان، بـــه 
، ۱۳۶۹(. همـــن مدرســـه در اطلاعیـــۀ امتیـــاز دبیرســـتان، هدفـــش را »بـــالا  نقـــل از کلهـــر
بـــردن ســـطح افـــکار عمومـــی و تعالـــم معـــالم عالیـــۀ اســـامی و بســـط دیـــن و دانـــش و 
توســـعۀ اخـــاق حســـنه و فضیلـــت« دانســـت )دفتـــر مرکـــزی جامعه‌تعلیمات‌اســـامی 

.)۱۳۶۹ ، ـــر ـــل از کله ـــه نق تهـــران، ب
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رؤیت‌پذیرشدن کودک و نوجوان مسلمان
یت‌پذیرشـــدن  یخـــی ظهـــور مـــدارس اســـامی، رؤ یکـــی دیگـــر از شـــرایط امـــکان تار
کـــودک و نوجـــوان مســـلمان اســـت. کـــودک و نوجـــوان مســـلمان چنـــان اهمیـــی 
ــا دیـــن‌داری  ــا را بـ یـــت بایـــد آن‌هـ ین اولو ــتر ــا بیشـ ــدا و بـ ــه گـــویی در ابتـ می‌یابنـــد کـ
بـــارۀ  کـــم گفتـــاری در مجهـــز کـــرد و شـــهات آنـــان را برطـــرف نمـــود. در ایـــن دوره ترا
ـــده می‌شـــود.  ـــن‌داری دی ـــان در دی ـــه شـــهات آن ـــن‌دار و پاســـخ ب ـــان دی مســـائل جوان
در ادامـــه بـــررسی می‌کنـــم کـــه کـــودک و نوجـــوان مســـلمان در چـــه درون‌مایه‌هـــایی 
از گفتارهـــای مـــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســـامی »نامیـــده می‌شـــوند« و چگونـــه بـــه 

گفتـــار درآمده‌انـــد.
پیدایـــش طفولیـــت را می‌تـــوان بـــا تنظـــم و ترتیـــب کردارهـــایی چـــون آبله‌کـــوبی 
یمخان‌زنـــد، ۱۳۹۱(.  ــار دانســـت )کر ــا و طاعـــون در زمـــان قاجـ به‌دلیـــل گســـترش وبـ
همچنـــن گســـترش مـــدارس میســـیونری کـــه مخاطـــب خـــود را کـــودکان قـــرار داد، 
کـــم  موجـــب شـــد بـــه کـــودک توجـــه شـــود. در‌نهایـــت، در زمـــان مشـــروطه بـــا ترا
بیـــت ملـــت، کـــودک و نوجـــوان اهمیـــت یافتنـــد.  ـــارۀ اهمیـــت تعلـــم و تر ب گفتارهـــایی در
بدین‌ترتیـــب، کـــودک بـــرای نیـــروی مذهـــی نیـــز دیـــدنی شـــد و بـــا یـــک تأخـــر زمـــانی، در 
بـــارۀ کـــودک و نوجـــوان مســـلمان،  دهه‌هـــای بیســـت و سی، نیـــروی جدیـــد متدیـــن در

کـــم گفتـــار بـــه وجـــود آورد. ترا
بـــوط بـــه نیـــروی جدیـــد متدیـــن در ایـــن دوره، می‌تـــوان  ــا بـــررسی گفتارهـــای مر بـ
بـــارۀ جوانـــان و کـــودکان مســـلمان را مشـــاهده کـــرد. اســـامی بســـیاری  انبـــوه گفتارهـــا در
بیـــت نســـل جـــوان« معطـــوف می‌داشـــت  از منبرهـــای خـــود را بـــه موضـــوع »تزکیـــه و تر
یه در  یۀ تعلیمـــات اســـامی نیـــز یـــک صفحـــه از نشـــر )اســـامی، ۱۳۹۴: ۳۶۶(. در نشـــر
یه دارنـــد،  بـــارۀ اصلاحـــات نشـــر تی‌کـــه نظـــری در اختیـــار دانش‌آمـــوزان بـــود تـــا درصور
ـــن  ـــا امضـــای خودشـــان در آن چـــاپ شـــود )گلشـــن، فروردی ـــل و ب ـــه دلی ـــا اســـتناد ب ب
یـــخ اســـام، بـــر  ۱۳۳۱(. ایـــن گفتارهـــا بـــا درون‌مایه‌هـــای دیـــی و بـــا اســـتناد بـــه تار



تاریخ فرهنگی مدارس اسلامی 72

ع(. 1. رک به: اسلامی، تیر ۱۳۲۳ و استناد به اهمیت پرورش جوانان از منظر امام علی)
۲. در ایــن بخــش ترقــی را بــه همــان معنایــی بــه کار بــرده‌ام کــه نیــروی جدیــد متدیــن اســتفاده می‌کــرد؛ یعنــی 

بازگشــت بــه عصــر طلایــی تمــدن اســامی.

کیـــد دارد.۱ بـــرای فهـــم اینکـــه کـــودک و جـــوان مســـلمان  اهمیـــت جوانـــان در اســـام تأ
یخـــی، فردیـــت می‌یابنـــد بایـــد بـــه انـــواع گفتارهـــایی توجـــه کـــرد  چگونـــه در ایـــن دورۀ تار

ینـــد. کـــه کـــودک مســـلمان را می‌نامنـــد و از او ســـخن می‌گو

۱. نامیدن کودک مسلمان در گفتارهای بهداشتی، پزشکی و به‌نژادی 
به‌عنوان سرمایه‌ای برای ترقی۲:

یکـی از انـواع گفتارهـایی کـه کـودک مسـلمان از خالل آن نامیـده می‌شـود، متـونی 
یـن  بـارۀ مسـائل بهداشیت و پزشـکی و به‌نـژادی اسـت. لحظه‌هـای آغاز اسـت کـه در
توجـه بـه کـودک را می‌تـوان در لحظـات ظهـور مـدارس جدیـد در ایـران پیگیـری کـرد. 
یـن، در زمـانی سـوژۀ شناسـایی  کـودک در بافـت مدرسـه، در یکـی از لحظـات آغاز
قـرار گرفـت کـه مصلحـان آمـوزش و پـرورش جدیـد، بـه انتقـاد از وضعیـت اسـف‌بار 
بهداشیت در مکتب‌خانه‌هـا پرداختنـد. ایـن انتقـادات سـبب شـد مفهـوم متفـاوتی از 
»حفـظ الصحـه« پدیـد آیـد کـه همـراه بـا پیـدایی سـبک جدیـدی از زندگـی، متأثـر از 
فراگیرشـدن بیماری‌هـای وبـا و طاعـون و تنظمی و ترتیـب کردارهـایی ماننـد آبله‌کـوبی، 
ینی از طفولیـت  بـه رواج دانـش پزشـکی فرنگـی منجـر شـد و در‌نهایـت، ادراک نو
و  تعلمی  گفتمـان  اولین  کـه  آورد  پدیـد  را  ایـن عوامـل، وضعییت  کـرد. همـۀ  ایجـاد  را 
یت‌پذیرکـردن »کـودک« امـکان ظهـور و قـوام یافـت. بـا  بیـت جدیـد در ایـران بـا رؤ تر
کارآمدی و بی‌اعتباری طب  توفیق‌نیافتن اصلاح در طب سـنتی و مشخص‌شـدن نا
بی پزشـکی،  سـنتی و دانـش سـنتی »حفـظ الصحـه« و در‌نتیجـه، رواج دانـش غـر
فراهـم  جدیـد  مـدارس  ظهـور  و  آینـده  سـال‌های  در  مکتب‌خانـه  حـذف  امـکان 
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1. »کودکانــی را کــه در خانواده‌هــا و یــا در اجتمــاع موجــود، کــم‌ارزش دانســته و چنــدان توجهــی بــه حفــظ 
صحــت و تندرســتی آنــان نمی‌کننــد،... در موقــع ابتــاء بــه بیمــاری در معالجــه وی کوشــش لازم را ننمــوده 
و در بهبــودش تســامح می‌ورزنــد. در نتیجــه بزرگتریــن گنــاه را مرتکــب می‌شــوند... در‌صورتیکــه بــا توجــه بــه 
اهمیــت موضــوع و آشــنا‌بودن بــه مقــررات بهداشــتی و بــا عملی‌نمــودن دســتورات طبــی کــودکان ســالم و 
مســتعد ببــار آورده بــه مصــداق )عقــل ســالم در بــدن ســالم اســت(... در احــکام دیانــت اســام کــه هــزاران 
ــا  نــکات مهــم علمــی و اجتماعــی را متضمــن اســت در تحــت عنــوان ’بنــی الاســام علــی النظافــه‘ افــراد ب
ایمــان را در مقابــل مراعــات دســتورات بهداشــتی کــه حفــظ نظافــت اســاس آنــرا تشــکیل می‌دهــد، مســئول 
قــرار داده و توجــه بــه بهداشــت و نظافــت را از شــرایط ایمــان دانســته و مراعــات آنــرا لازم شــمرده اســت« 

)اکرامــی، فروردیــن ۱۳۳۱: ۲۷(.

کـودک از ابتـدا در بسـتر دانـش پزشـکی  یمخان‌زنـد، ۱۳۹۱(. بدین‌ترتیـب،  شـد )کر
و مسـائل بهداشیت، بـا ظهـور مـدارس جدیـد پیونـد داشـته اسـت؛ امـا در مـدارس 
جامعه‌تعلیمات‌اسالمی مسـئلۀ بهداشـت از ایـن منظـر مـورد توجـه اسـت کـه ذیـل 
یۀ تعلیمـات اسلامی  مفهـوم تـرقی و بـا درون‌مایـه‌ای دینی مطـرح می‌شـود. در نشـر
 بـا درون‌مایـه‌ای دینی بـر لـزوم رعایت بهداشـت به‌عنوان 

ً
گفتارهـای بهداشیت عمومـا

یـن گنـاه بیـان  کیـد دارنـد و رعایت‌نکـردن آن بزرگ‌تر تکلیـف دینی و شـرط ایمـان تأ
می‌شـود )اکرامـی، فروردیـن ۱۳۳۱(.۱ ایـن درون‌مایـۀ دینی در تلاقی با دانش پزشـکی، 
کـودک،  یت‌پذیـر می‌کنـد و بـه او فردیـت می‌بخشـد.  کـودک را ذیـل مفهـوم تـرقی رؤ
جامعـه  گسـترۀ  در  بهداشـت  رعایـت  بـا  کـه  اسـت  نابغـه‌ای  یـا  اجتماعـی  سـرمایۀ 
یرا در‌حقیقت پایه و اسـاس جامعه را کودکان آن  می‌توان از این سـرمایه بهره برد؛ »ز
یـن کلی  جامعـه تشـکیل می‌دهنـد و مادامیکـه از روی دسـتورات دقیـق علمـی و مواز
بهداشیت، سالمتی و اعتدال مزاجی کودکان رعایت نشـود نخواهیم توانسـت شـالوده 
یـزی کنمی« )همـان(. ترقی همان‌طور کـه در این کتاب نیز به  یـک جامعـۀ متـرقی را پیر
یـژه‌ای در گفتـار مـدارس جامعه‌تعلیمات‌اسالمی  آن پرداختـه شـده اسـت، اهمیـت و
دارد. بنابرایـن ذیـل مباحـث بهداشیت، علاوه‌بـر اینکـه بـر رعایـت بهداشـت کـودکان 
کیـد می‌شـود، متأثـر از فضـای نژادگرایانـۀ بعـداز  به‌عنـوان سـرمایه‌های ایجـاد تـرقی تأ
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یکردهـای به‌نـژادی، گفتارهـایی در بـاب »وراثـت و شـرایط  جنـگ جهـانی دوم و رو
کیـد  تأ فامیلی  ازدواج‌هـای  ممنوعیـت  بـر  کـه  می‌گـردد  طـرح  نیـز  ازدواج«  بهداشیت 
یـت نسـل‌های آینـده« و  می‌کنـد. کـودک در ایـن گفتارهـا انسـانی بالقـوه بـرای »تقو
یـن عوامـل موفقیـت و  »اولاد سـالم و قـوی« بـرای تأمین »کثـرت نفـوس کـه از مهم‌تر
« )اکرامـی، خـرداد، ۱۳۳۱: ۱۷( اسـت، محسـوب می‌شـود. امتیـاز جامعـه و یـا کشـور

۲. نوشتن از کودک و نوجوان مسلمان در گفتارهایی با درون‌مایۀ فساد در مقابل ترقی
یژگی‌هــای درون‌مانــدگار دیــن‌داری جمعــی  پیــش‌از ایــن بیــان شــد کــه فســاد یکــی از و
اســت کــه در ارتبــاط بــا تــرقی معنــا می‌دهــد و مانعــی بــر ســر راه تــرقی اســت. گفتــار 
دیگــری کــه کــودک و نوجــوان مســلمان از خــال آن تشــخص می‌یابــد، گفتارهــایی 
ــودک و  ــق می‌شــود. ک ــرقی خل ــا فســاد و ت ــودک و نوجــوان ب ــۀ ک ــه از مواجه اســت ک
نوجــوان در ایــن گفتارهــا ازطــرفی بــا نگاهــی ســرمایه‌ای و کارکــردی در نقــش نیــروی 
، در نقــش نیــروی بالقــوه بــرای  بالقــوۀ نابغــه و ســرمایه بــرای تــرقی ملــت و ازطرف‌دیگــر
نشــر فســاد در جامعــه بــه نــگارش درمی‌آینــد. در مســئلۀ اول، همه‌فهم‌کــردن تعلــم و 
بیــت اســامی در میــان تمامــی کــودکان مســلمان، یکــی از زمینه‌هــای پــرورش نوابــغ  تر
بــده از دوران کودکــی معلــوم نبــوده بلکــه بــا  اســت: »اغلــب نــوع فکــری اشــخاص ز
یجــی و طــی مراتــب علمــی بمرحلــۀ تکامــل می‌رســد و مــورد اســتفاده جامعــه  ســیر تدر
، در ایــن گفتارهــا براســاس معنــایی  می‌گــردد« )اکرامــی، فروردیــن ۱۳۳۱(. ازطرف‌دیگــر
کــه فســاد دارد و پیــش‌از ایــن بیــان شــد، کــودک و نوجــوان همچــون آیینــه‌ای اســت 
بیــت اســامی  کــه هــم به‌راحــی از فســاد متأثــر می‌شــود و هــم اگــر تحــت تعلــم و تر
ــت قشــر جــوان از اهــم  بی ــردد: »موضــوع تر ــان می‌گ ــردی باایم ــرد، ف ــرار گی ــح ق صحی
مســائلی اســت کــه مــورد توجــه پیشــوایان دیــن و ائمــه هــدی صلــوات الله علیهــم 
بــوده اســت« )اســامی، ۱۳۹۴: ۲۱(. عباســعلی اســامی ســخن خــود را بــا حدیــی از 
پیامبــر اکــرم موجــه می‌کنــد: علیکــم بالاحــداث فانهــم اســرع الی الخیــرات؛ یعــی بــر 
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یــرا شــتاب ایشــان در گرایــش بــه نیکی‌هــا بیشــتر  شمــا بــاد پرداخــن بــه نوجوانــان؛ ز
اســت )همــان(. اگرچــه جــوان بــه نیکــی گرایــش دارد، فســاد نیــز از جوانــان آغــاز 
می‌شــود: »هــر کســی خواســت در دنیــا باطــل را رواج دهــد از طبقــه اطفــال و جوانــان 
بیــت و تکامــل می‌باشــند و بــرای آینــده خلــق  شــروع نمــود چــون اینــان قابلتــر بــرای تر
شــده انــد و قلــب صــاف آنــان چــون آئینــه می‌درخشــد و از هــر رنگــی فــورا متاثــر 
 ‘ شــده و پایــدار می‌مانــد چنانچــه مشــهور اســت ’العلــم فی الصغــر کالنقــش فی الحجــر
ــز  ــه یتیمــان نی ــر ۱۳۲۳(. ب ــره‘« )اســامی، تی ــره لم یتقــدم فی کب ــم فی صغ ’مــن لم یتعل
ــدان و  ــه توجــه می‌شــود؛ هــم در نقــش خدمتگــزاران مملکــت: »ثروتمن از هــر دو جنب
خیرخواهــان بــه تاســیس دار الایتــام هــا و مــدارس همــت گمارنــد و یتیمــان را از معابــر 
عمومــی جمــع آوری نمــوده خــوراک و پوشــاک و منــزل دهنــد و بــا تمــام قــوا در تعلــم و 
بیــت دیــی و فرهنگــی آنــان همــت گمارنــد تــا عــاوه براینکــه آبــروی مملکــت حفــظ  تر
بیــان متدیــن و فاضــل در  پرســت بوســیله ســر پرســی مر شــود ایــن اطفــال بی سر
بی فرزنــدان لایــق  آتیــه نزدیکــی مــردانی خدمتگــذار بکشــور یــا زنــانی خانــه دار و مــر
ــرای  ــروی مســتعدی ب ــگاه نی یور ۱۳۳۱( و هــم در جای ــد« )گلشــن، شــهر بوجــود آین
نشــر فســاد: »یتــم بــه ارگانیزمــی می‌مانــد کــه قابلیــت بیشــتری جهــت ابتلا بــه امراض 
( انــواع کاســ‌یها و کمبودهــای  مختلــف دارد. فقــدان پــدر یــا مــادر و )بخصــوص پــدر
روحــی را بــرای یتــم موجــب می‌شــود و ایــن کمبودهــا زمینــه‌ای مســاعد بــرای گرایــش 
بــه تباهی‌هــا فراهــم مــی‌آورد« )اســامی، ۱۳۹۴: ۴۳۲(. بــه همــن دلیــل اســت کــه 
پرورشــگاه‌ها  »تاســیس  را  خــود  یت‌هــای  مأمور از  یکــی  جامعه‌تعلیمات‌اســامی 
یــه بــه طــرز  بــرای یتیمــان و بیمارســتانها بــرای درمــان عمومــی و انجــام ســایر امــور خیر
یــن شــرعیه« )اساســنامه، فروردیــن ۱۳۳۱( قــرار داده بــود. بــا  یــن بــا رعایــت مواز نو
ــه کار می‌افتــد و بــا  ــک مطرودســازی ب ــی، تکنی ــن درون‌مایه‌هــای دی اســتفاده از ای
بیــت بــد را فاســد و بی‌اخــاق و کــودکانی  اعــام وجــود ناهنجاری‌هــا، کــودکانی بــا تر
بنــدی کــودک باایمــان بــا  بیــت نیــک را بــا ایمــان و مقــدس نشــان می‌دهــد تــا بــا مرز بــا تر
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بیــت بــد به‌منزلــۀ رذیلت توجیه شــود و ضرورت  کــودک فاســد، ضــرورت امحــای ایــن تر
بیــت ایــن کــودکان عقــانی ســازد: »دختــران و  تأســیس مــدارس اســامی را بــرای تر
یــر بغــل گذاشــته و راه مدرســه را در پیــش گرفتــه  پســران دســته دســته کتابهــا را ز
ــد ولی حــرکات ناشایســت  ــم و ادب کنن ــل عل ــد تحصی ــد درس بخوانن ــد. میرفتن بودن
آنهــا، خنــده هــا و متلک‌هــای ناخوشــایند آنهــا، صحبت‌هــا و ناســزاهای غم‌انگیــز 
آنهــا، مــارا متاثــر ســاخته و روح مــارا گرفتــار درد و الم کــرده بــود... ایــن دانش‌آمــوزان 
]دانش‌آمــوزان مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی[ غیــر از آنهــائی بودنــد کــه در راه 
یــر و  یم. در قیافــه معصــوم و در پیشــانی بلنــد اینهــا آثــار شــوم و منحــوس تزو دیــده بــود
کــی وصداقــت و ایمــان بخــدا  یگــوشی دیــده نمیشــد. و در قلوبشــان جــز پا ولگــردی و باز
بیــت و تعلــم صحیــح دیــده انــد و در مدرســه‌ای  یــرا تر ؛ چیــزی نقــش نبســته بــود ز
، نورانی  کــی و درســی و ایمــان بپــروردگار تحصیــل علــم و ادب می‌کننــد کــه همــه جــا را پا

و روشــن کــرده اســت« )انصــاری، مــرداد ۱۳۳۱: ۳۲(.
جامعه‌تعلیمات‌اســامی،  مــدارس  گفتــار  در  این‌چنــن  کــه  مســلمانی  کــودک 
فردیــت می‌یابــد، کــودک »مســئول« در قبــال جامعــه اســت؛ امــا برخــاف مســئولیت 
م‌لیگرایانــه، مســئولیتی دیــی بــر دوش او گذاشــته می‌شــود: »اســام بــرای اینکــه از 
قــدم اول روح خداپرســی و حــس مســئولیت و وظیفه‌شــناسی را در افــراد جامعــه 
بیــدار کنــد باولیــاء اطفــال دســتور داده اســت: کــودکان غیرمکلــف خــود را بعبــادت 
یــش را در برابــر پــروردگار  یــی وادارنــد. کودکــی کــه بخداونــد یکتــا ایمــان آورد و خو تمر
خــود مســئول شــناخت، هــرگاه اتفاقــا قدمــی برخــاف بــردارد، احســاس شــرمندگی 
یــش  بــان فطــرت و درونی خــود از خــدای دانــای خو ــا ز و ندامــت نمــوده و فــوری ب
معــذرت بخواهــد ممکــن نیســت چنــن کودکــی در دوران حیــات یعــی موقعــی کــه 
 .)۲۰  :۱۳۳۱ خــرداد  )گلــرو،  نمایــد«  خیانــت  می‌کنــد  پیــدا  اجتماعــی  یــت  عضو
یــن از جمعی‌بــودن دیــن، جــز بــا  مســئول‌بودن کــودک مســلمان در قبــال ایــن ادراک نو
یت‌پذیرشــدن کــودک و نوجــوان مســلمان و فردیت‌بخشــی بــه آن‌هــا ممکــن نمی‌شــد. رؤ
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1. founding subject

لحظات آغازین تولد مدارس اسلامی
یخی‌ که مدارس اسلامی را ممکن کرد چگونه  یم که شرایطی تار تا اینجا دراین‌باره بحث کرد
ینی از دین‌داری جمعی، امکان‌پذیر شد. در ادامه، قصۀ  در نسبت با ایجاد ادراک نو
ین شکل‌گیری مدرسۀ اسلامی را روایت می‌کنم. این قصه شکل‌گیری  تکین لحظات آغاز
اولین مدارس جامعه‌تعلیمات‌اسالمی را به‌دسـت عباسـعلی اسالمی شـرح می‌دهد.
جدیـد  نیـروی  کـه  بـود  مـدارس  از  زنجیـره‌ای  جامعه‌تعلیمات‌اسالمی،  مـدارس 
متدیـن، به‌خصـوص بـه همـت عباسـعلی اسالمی، بنیـان گذاشـت. این مـدارس طی 
۳۷ سـال دورۀ پهلـوی دوم بـه ۱۸۳ شـعبه و ۸۰،۰۰۰ شـاگرد )اسالمی، ۱۳۹۴؛ مؤمـن، 
۱۳۸۵( رسـید کـه حـدود ۱۲۰ شـعبه در ده سـال اول تأسـیس شـد. پیش‌تـر توضیـح 
دادم که نیروی جدید متدین چگونه با مکانیسـم‌های اقتصادی و با سـازمان‌دهی و 
سلسـله‌مراتبی‌کردن دیـن‌داران شـکل گرفـت. ایـن نیـرو با مشـارکت روحانیون در یکی 
یـق مـدارس اسالمی بـر جامعـه اِعمـال قـدرت کرد  یـن اقدامـات خـود، ازطر از مهم‌تر
یـن متفـاوتی ماننـد مدرسـۀ جعفـری در  و مـدارس مختلفی را در سراسـر کشـور بـا عناو
ته�ران، مجتمـع آمـوزش علمی‌اسالمی همـدان و مدرسـۀ دوشـیزگان اسالمی تأسـیس 
یـن تولـد مـدارس جامعه‌تعلیمات‌اسالمی کـه اولین  نمـود. روایـت قصـۀ لحظـات آغاز
یخ این  نـوع از مـدارس اسالمی بـود، بخـش مهمی از تبارشـناسی اسـت. در ادامـه تار
یکـردی پژوهشـی نیـز  لحظـات را همچـون قصـه‌ای نظـری بیـان می‌کنم کـه هم‌زمـان رو

یـخ تأسـیس مـدارس اسالمی دارد. بـه تار

_ عباسعلی اسلامی، سوژۀ شناسای بنیان‌گذار۱
عباســعلی اســامی یکــی از واعظــان مطــرح در دهــۀ سی بــود. وی از پیشــروان نیــروی 
جدیــد متدیــن بــود کــه انتقــاداتی بــه نیروهــای محافظــه‌کار مذهــی داشــت. او پــس‌از 
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تحصیــل در مدرســۀ ‌الواعظــن هنــد و متأثــر از ایــن مدرســه، بــه ایــن بــاور رســید کــه 
یــج و تبلیــغ دیــن« هــدف اصــی نیروهــای مذهــی اســت و تــاش کــرد در ایــن  »ترو
راســتا، فعالیت‌هــای اجتماعــی متفــاوتی را انجــام دهــد. در ســال ۱۳۲۲ جمعیــت پیروان 
قــرآن را تأســیس کــرد و به‌این‌ترتیــب،‌ بنیــان زنجیــرۀ مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی 
گذاشــته شــد کــه طــی ده ســال بــه حــدود ۱۵۰ مدرســه رســید و تــا پایــان دورۀ پهلــوی 
یۀ تعلیمــات اســامی نیــز  دوم ۱۸۰ مدرســه در اقصانقــاط کشــور تأســیس شــد. نشــر
ذیــل ســازمان جمعیــت پیــروان قــرآن در چندیــن شماره منتشــر شــد. عباســعلی اســامی 
در ایــن شماره‌هــا مقاله‌هــایی بــه چــاپ رســانده اســت کــه گفتارهــای مهمــی بــرای فهــم 

فضــای اجتماعــی نیروهــای جدیــد متدیــن اســت.

_ لحظات آغازین تولد مدارس جامعه‌تعلیمات‌اسلامی؛ طرح تربیت مبلغ
یــت روحانیــون در  یــن از دیــن‌داری جمعــی ســبب شــد جایــگاه و مأمور ادراک نو
بــارۀ عملکــرد روحانیــون و هدف  دهــۀ بیســت تغییــر کنــد کــه بــا گفتارهــای انتقــادی در
حــوزۀ علمیــه همــراه بــود. عباســعلی اســامی یکــی از منتقــدان جــدی روحانیــت بــود 
، پیشــاهنگ، پیشــرو و پرچمــدار می‌دانســت  و ایــن نهــاد را همچــون چــراغ، روشــنگر
ــر  ــا خــدای نکــرده تقصی ــدارد! قصــور و ی ــه تســامح برنمی ــی دشــوار دارد ک ــه »وظائ ک
در ایــن زمینــه، کیفــر دردنــاک الهــی را همــراه خواهــد داشــت کــه از آن بــه خــدا پنــاه 
ــروی  ــح دادم، نی ــن توضی ــه پیــش‌از ای یم« )اســامی، ۱۳۹۴: ۳۳(. همان‌طــور ک ــر میب
جدیــد متدیــن بــرای روحانیــون، وظیفــۀ نظــارت و کنتــرل بــر بدن‌هــا و زندگــی مــردم 
را قائــل بــود. بنابرایــن گام مهــم در پیشــوایی و رهبــری و رأس مســئولیت بــرادران 
ــود: »وظیفــۀ عــالم  ــه مــردم ب روحــانی، ارتقــای ســطح فکــری و آمــوزش معــالم دیــن ب
یــش، در تغذیــۀ معنــوی امــت بکوشــد، نادانســته‌ها  متعهــد اســت کــه بــا تعالــم خو
ــه حرکــت  ــداران را هشــیار و هشــیاران را ب ، بی ــدار ــگان را بی ــان بیامــوزد، خفت ــه آن را ب
وادار نمایــد. چنــن امــی کــه بــه دیــن خــدا بصیــر و بینــا گشــته اســت، پیشــتاز امت‌هــا 
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خواهــد گردیــد. راز نهفتــۀ اعتــای گذشــتۀ مســلمین جــز بینــایی و بصیــرت بــه معــارف 
ــوده اســت« )اســامی، ۱۳۹۴: ۳۵(. تفــاوت  ــه احــکام دیــن مبــن نب ــزام ب الهــی و الت
یکــرد عباســعلی اســامی را در تغییــر جایــگاه روحانیــون بــا یــادآوری نــگاه او بــه  رو
فســاد می‌تــوان به‌درســی فهمیــد. از نظــر او وضعیــت فســاد گســترده در جامعــه، دیــن 
و مــردم مســلمان را بــه خطــر انداختــه اســت و لازم اســت روحانیــون بــرای این مســئله 
یــارت  ینــد کــه ’عــالم مثــل کعبــه اســت کــه ز فکــری کننــد: »دوســتان روحــانی مــن نگو
یــارت کعبــه رونــد  یــارت نمی‌کنــد‘ یعــی همانگونــه کــه مــردم بایــد بــه ز می‌شــود و او ز
بایــد بــه ســوی علــم عــالم نیــز بیاینــد نــه آنکــه عــالم ســوی ایشــان رود. آری، مثــل عــالم 
یــق باشــد کــه در حــال هلاکــت و  گــر مثــل عامــی نیــز مثــل غر مثــل کعبــه اســت، امــا ا
ــا می‌تــوان وی را بــه حــال خــود رهــا نمــود و نظاره‌گــر هلاکــت وی  نابــودی اســت، آی
ــد  ــار می‌بین ــت »عامــی« را هلاکت‌ب ــه وضعی ــود؟« )همــان: ۳۱۹(. همــن مســئله ک ب
منجــر می‌شــود کــه »عــالم« از جایــگاه فراانســانی خــود پایــن بیایــد و به‌ســوی عامــی 
بیــت مبلــغ« بیــرون می‌آیــد: »متاســفانه امــر  رود. از دل ایــن نــگاه، ایــدۀ »طــرح تر
یــش نــزد اعاظــم روحانیــت و اکابــر اهــل دیــن  تبلیــغ بــا کمــال اهمیــت و عظمــت خو
جایگاهــی عظــم و منیــع نیافتــه اســت. خــدای نیــاورد روزی را کــه... ایــن مهــم را 
ــد  ــت و قابلیــت لازم را فاقدن ــه صلاحی ــد ک ــه کســانی واگذارن ــرا ب ــد و آن ســبک شمارن
در ایــن صــورت بایــد در انتظــار نتایــج و آثــار شــوم ایــن اقــدام ناصــواب نشســت« 
از طــرح »تأســیس  دفــاع  بــرای  اســامی  )اســامی، ۱۳۹۴: ۳۶۹(. بدین‌ترتیــب، 
ــزد آقــا سیدابوالحســن اصفهــانی،  ــه نجــف رهســپار ‌شــد و ن ــغ« ب بیــت مبل مــدارس تر
بیــی و تبلیغــی ایــن طــرح گفــت و قــول امــداد فکــری یــا امکانــات مــالی  از مقاصــد تر
بــه او دادنــد. اســامی بعــداز آن، پیــش آیت‌الله‌العظمــی قمــی رفــت و اهــداف طــرح 
و مســائل مطروحــه را بیــان کــرد. او نیــز تأییــد و موافقــت کامــل نمــود. امــا تــی چنــد از 
بــا نــزد سیدابوالحســن رفتنــد  منبری‌هــای تهــران همــراه جمعــی از روحانیــون مقــم کر
یــب اســامی را نخــورد، او داعیــۀ بزرگــی  یــض و بدگــویی گشــودند کــه فر و لــب بــه تعر
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یــش بــا حوزه‌هــای علمیــه معارضــه  پــایی تشــکیلات خو دارد و بــر آن اســت کــه بــا بر
کنــد و از اقبــال جوانــان بــه حوزه‌هــا و تعلــم معــارف حــوزوی ممانعــت بــه عمــل آورد و 
او گماشــته و جاســوس انگلیســیان اســت و بــرای اهــداف بیگانــه تــاش می‌کنــد. بــا 
یــان پیشــرفت کار مــدارس اســامی ســؤال می‌کــرد  تمــام این‌هــا سیدابوالحســن از جر
و در دیــداری، اســامی را مــورد مرحمــت قــرار داد )همــان: ۳۶۵(. بنابرایــن شــاهد 
مخالفت‌هــا و موافقت‌هــا بــا ایــدۀ عباســعلی اســامی درون حــوزه هســتیم. اســامی، 
بیــت  بیــت فقیــه« بــر »تر در‌واقــع، داعیــۀ تغییــر اهــداف حــوزه را داشــت و به‌جــای »تر
کیــد می‌کــرد. همچنــن قصــد داشــت دانــش دیــی را در جامعــه و میــان  مبلــغ« تأ

»عــوام« نشــر دهــد و مخالفت‌هــایی کــه بــا وی می‌شــد، از ایــن منظــر بــود.
بــرای درک درســت منحصربه‌فردبــودن اقدامــی کــه عباســعلی اســامی در نشــر 
دانــش دیــی در میــان عــوام انجــام داد، بایــد توجــه داشــت کــه پیــش‌از ایــن، انتقــال 
ــر و مســجد و مجالــس مذهــی  یــق منب دانــش دیــی به‌صــورت همــگانی، فقــط ازطر
انجــام می‌شــد: »آنچــه شــاید بــرای اکثــر آشــنایان و دوســتان شــگفت‌انگیز می‌نمــود بی 
ســابقه بــودن ایــن روش در آمــوزش و پــرورش معــارف مذهــی بــود... امــا در دهه‌هــای 
بیــت و تعلــم دیــی مختصــر بــه مجالــس  بــوط بــه تر گذشــته کــه کلیــۀ فعالیت‌هــای مر
یــر صفــر بــه تشــکیل کلاس  وعــظ و خطابــه بــود نــاگاه بپاخاســن و بــا امکانــاتی ز
ــب درس و بحــث پی  ــی را در قال ــق دی ــارف و حقای ــه عــاوه مع ــدن و ب ی دســت یاز
یخــن و ارائــه کــردن البتــه شــگفتی‌زا و اعجاب‌برانگیــز بــود!« )همــان: ۳۲۷ و ۳۲۸(.  ر
بیــی جوانــان کــه  یــد: »فعالیت‌هــای گذشــتۀ تر بــارۀ ایــن ضــرورت می‌گو اســامی در
در مشــهد بــه انجــام رســانده بــودم و نیــز آشــنایی نزدیــک بــا برنامــۀ مدرســۀ ‌الواعظــن 
هندوســتان مــرا بــه ایــن نتیجــه رهنمــون گشــته بــود کــه آمــوزش معــارف الهــی بــه گــروه 
ــه خــوش  ــه ثمربخــش اســت و ن یــق برنامــۀ کلاســیک ن جــوان و نوجــوان جــز از طر
فرجــام« )همــان: ۳۲۱(. بدین‌ترتیــب، اســامی اولــن مدرســۀ شــبانه‌روزی را بــا چهــار 
ــارک  ــگاه مب ــد فطــر اعــام شــد. همچنــن کلاسی در پای ــرد کــه در عی ــاق شــروع ک ات
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ــۀ تأســیس مدرســۀ  ــد. اطلاعی ــر گردی ــه بی‌ســوادان دای ــرای ســوادآموزی ب مســجد ب
آمــوزش عقایــد و معــارف در روز عیــد فطــر اعــام شــد که در آن تعلیم عقاید و احکام 
پــا بــود و بــا اســتقبال غیرمنتظــرۀ حاضــران روبــه‌رو شــد. بعــداز اســتقبال  و اخــاق بر
عمومــی از ایــن اقــدام، به‌خصــوص اســتقبال جوانــان و نوجوانــان، وی جلســات 
خطابــه و موعظــه را هفتگــی و مســتمر تشــکیل داد. ســپس بــه دعــوت حــاج شــیخ 
محمدتــی آمــی یکــی از کلاس‌هــای درسی کــه در خانــه تشــکیل می‌شــد، در مســجد 
یان‌هــای دیگــری در میــان روحانیــون، بــا  مجــد برگــزار گردیــد. بااین‌حــال، همچنــان جر
ایــن طــرح مخالــف بودنــد. آمــی بــا ابــراز تأســف، بــه بیــان ایــن مخالفت‌هــا ‌پرداخــت: 
»برخــی دوســتان بــر مــن خــرده گرفته‌انــد کــه چــرا از برنامــه تبلیغی-فرهنگــی آقــای 
اســامی حمایــت کــرده‌ام و دلســوزانه اظهــار داشــته‌اند کــه ایــن عمــل در شــان آمــی 
بــارۀ  کیــد بــر نــزول جایــگاه روحانیــت نــاشی از نگــرانی در نیســت!« )همــان: ۳۳۳(. تأ
بیــت مبلــغ بــود.  تغییــر هــدف حــوزه و نشــر دانــش دیــی میــان عامــۀ مــردم بــرای تر
اســامی لــزوم ایــن تغییــر جایــگاه روحانیــت در نزدیکــی بــه مــردم و مســائل آن‌هــا را 
بــه ایــن دلیــل حیــاتی می‌دانســت کــه اســام را در خطــر نابــودی می‌دیــد و »دوام و 
یــق آمــوزش و تعلــم ایــن فرهنــگ  پایــداری فرهنــگ و منــش اســام« را »جــز از طر
یــض  و تعمــم آن میــان آحــاد امــت و تحقــق آن در کــردار اســامیان« نمی‌دیــد و بــا تعر
ــت تفکــر مــدرسی، اســام  ــگاه اسکولاســتیکی و حاکمی ــد ن ــت و نق ــه نهــاد روحانی ب
ــرای  ــرای عمــل و رفتارکــردن می‌دانســت »نــه مجموعــه‌ای از اندیشــه هــا ب را دیــی ب
انباشــن در کتاب‌هــا و اذهــان« )همــان: ۳۳۴(. پــس ضــرورت عمومی‌کــردن دانــش 
، عقــانی می‌شــود. اســامی بــا فــروش  دیــی میــان مــردم بــرای تغییــر عمــل و رفتــار
یــد خانــه‌ای در تهــران، کلاس‌هــا را در خانــۀ خــود  خانه‌هــای خــود در مشــهد و خر
بــه مــا بــا موفقیــت روبــه رو  تشــکیل داد. وی این‌طــور روایــت می‌کنــد: »نخســتین تجر
گشــته بــود. اســتقبال عمــوم و بــه خصــوص جوانــان و نوجوانــان از اقــدام ما، دوســتان 
ــا در اندیشــۀ توســعه و تکمیــل طــرح شــوند و بــه رفــع نواقــص آن  ــر آن داشــت ت را ب
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1. از اساســنامۀ جامعه‌تعلیمات‌اســامی: بــه منظــور تعلیــم و تربیــت افــراد باصــول عقایــد و آداب و اخــاق 
اســامی و ترویــج مذهــب حقــه جعفــری و تثبیــت ایمــان در قلــوب افــراد جامعــه در خردادمــاه ۱۳۲۲ در اثــر 
مجاهــدت و زحمــات عــده‌ای از متدینیــن جمعیتــی بــه نــام جامعه‌تعلیمات‌اســامی بــه وجــود آمــده اســت.
مــادۀ ۵- هــدف و منظــور جامعــه تبلیــغ و ترویــج دیــن حنیــف اســام و مذهــب شــیعه اثنــی عشــری طبــق 
کــرم صلــی الله علیــه و آلــه و ســلم و ائمــه طاهریــن ســام الله  احــکام قــرآن مجیــد و ســنن حضــرت پیغمبــر ا

: علیهــم اجمعیــن و تقلیــد از اعلــم علمــای امامیــه اســت بطریــق زیــر
کودکســتان‌ها، دبســتان‌ها، دبیرســتان‌ها،  الــف- تعلیــم و تربیــت اطفــال و ســایر افــراد بوســیله تاســیس 
مــدارس عالیــه و ســایر مــدارس فنــی طبــق موازیــن شــرعی و تشــکیل کلاس‌هــای اکابــر شــبانه و روزانــه و تهیــه 
معلمیــن فاضــل و کارآزمــوده تاسیســات مزبــور فعــا بــرای داخلــه کشــور ولدی‌الاقتضــاء بــرای ســایر کشــورها 

خواهــد بــود )اساســنامۀ جامعه‌تعلیمات‌اســامی، فروردیــن ۱۳۲۳(.

همــت نگارنــد« )همــان: ۳۲۹(. بدین‌ترتیــب، عباســعلی اســامی تــاش کــرد کار خــود 
را توســعه دهــد و بــا الگوگیــری از مدرســۀ ‌الواعظــن هنــد کــه خــود در آن تعلــم دیــده 

بیــت مبلــغ افتــاد. بــود، بــه فکــر تأســیس مدرســه‌ای بــرای تر

_ مدارس جامعه‌تعلیمات‌اسلامی؛ تداوم حوزه‌های علمیه
ــۀ  ــامی در دهـ ــدارس اسـ ــواع مـ ــوع از انـ ــن نـ ــامی اولـ ــدارس جامعه‌تعلیمات‌اسـ مـ
یـــج دیـــن«۱ تأســـیس شـــد.  بیســـت بـــوده ‌اســـت. ایـــن مـــدارس بـــا هـــدف »تبلیـــغ و ترو
یـــن تأســـیس مـــدارس اســـامی می‌تـــوان ایـــن پرســـش را  در بـــررسی لحظـــات آغاز
بیـــت مبلـــغ« بـــر کـــردار مـــدارس اســـامی نشســـته و  مطـــرح کـــرد کـــه چـــرا طـــرح »تر
ـــرای  ـــل نشـــده اســـت. ب ـــه مدرســـه‌ای حـــوزوی تبدی ـــد، ب ـــد مدرســـۀ ‌الواعظـــن هن مانن
یـــخ تأســـیس مـــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســـامی را روایـــت  فهـــم ایـــن مســـئله بایـــد تار
کـــم. عباســـعلی اســـامی در زندگی‌نامـــۀ خودنوشـــت خـــود، ســـفری را روایـــت می‌کنـــد 
، فیـــض  کـــه در آن بـــه دیـــدار آیـــات عظـــام مهمـــی ازجملـــه خوانســـاری، حجـــت، صـــدر
و بروجـــردی مـــی‌رود و مســـئلۀ تأســـیس جامعه‌تعلیمات‌اســـامی و فعالیت‌هـــای آن 
، بـــه ترســـم وضعیـــت فســـادآور  یکـــرد فسادســـتیز را بـــه میـــان مـــی‌آورد. وی بـــا همـــان رو
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یـــث  گاهـــی نوجـــوان از موار مـــدارس دولـــی و اهمیـــت امـــر تعلـــم و تربیـــت می‌آغـــازد و آ
یـــش و آشـــنایی او بـــا نظـــام فرهنگـــی اســـام را در ایـــن مـــدارس خـــالی  فکری‌مذهـــی خو
می‌بینـــد و مـــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســـامی را دارای برنامـــه‌ای می‌دانـــد کـــه در آن 
یـــن و مبـــانی اکتشـــافات و یافته‌هـــای دانـــش  یـــن علمـــی نو »نوجـــوان تـــوام بـــا مواز
ـــه اشـــاره  ـــن نکت ـــه ای ـــی آشـــنا شـــود«. ســـپس ب ـــا فرهنـــگ غـــی دی ـــن ب بشـــری همچن
می‌کنـــد کـــه »هجـــوم ادیـــان و مکاتـــب مختلـــف علیـــه اســـام و بـــه خصـــوص تشـــیع... 
میکوشـــند تـــا اصـــول و مبـــانی دیـــی را مـــورد انتقـــاد و نکوهـــش قـــرار دهنـــد و بـــه انحـــای 
مختلـــف خدشـــه بـــر مبـــانی ایمـــانی مـــردم وارد ســـازند... آیـــا اینـــک کـــه جامعـــه اســـامی 
و آیـــن تشـــیع از جانـــب افـــکار مســـیحیت، یهـــود، بهائیـــت، صوفیگـــری، طبیعیگـــری 
ـــان و برخـــی پندارهـــای فلســـی و...  ـــه عرف ـــز اندیشـــه‌های متظاهـــر ب )مادیگـــری( و نی
یـــارویی بـــا ایـــن تهدیـــدات  مـــورد تهدیـــد واقـــع شـــده اســـت، نبایـــد بـــرای مقابلـــه و رو
ـــا ایـــن همـــه خصومـــت و دشمـــی کافی نیســـت بـــرای آنکـــه مـــا  چـــاره‌ای اندیشـــید؟... ی
ـــب  ـــدۀ اینجان ـــه عقی ـــم؟ ب ـــه کن ـــات مســـموم مقابل ـــن تبلیغ ـــا ای ـــم و ب ـــز درصـــدد برآی نی
گام نخســـت در ایـــن مبـــارزه تاســـیس مدرســـه‌ای بـــرای تربیـــت مبلـــغ اســـت تـــا پـــرورش 
باز خـــط مقـــدم جبهـــه همـــواره در مصـــاف دشمنـــان اندیشـــه  یافتـــگان آن چـــون ســـر
و فکـــر و آرمـــان الهـــی مهیـــا باشـــند« )اســـامی، ۱۳۹۴: ۴۴۴(. امـــا ایـــن طـــرح بـــرای 
ـــۀ حـــوزه، یعـــی فقاهـــت، را داشـــت. آیـــت‌الله  ـــا هـــدف اولی ـــی ب ی ـــا، حکـــم جایگز علم
ـــون در زمـــان  ـــان روحانی ـــده‌ای در می ـــه ســـابقۀ وجـــود چنـــن ای فیـــض ضمـــن اشـــاره ب
یـــرا »ممکـــن  آیت‌الله‌العظمـــی حائـــری، ایـــن مســـئله را مورد‌قبـــول آیـــت‌الله نمی‌دانـــد؛ ز
اســـت ایـــن امـــر در نهایـــت بـــه فقاهـــت و اجتهـــاد لطمـــه وارد آورد و قاطبـــۀ طـــاب 
متوجـــه امـــر تبلیـــغ شـــوند و از اجتهـــاد و تفقـــه در دیـــن بـــاز ماننـــد«. باوجودآنکـــه برخـــی 
علمـــا، ماننـــد آیـــت‌الله خوانســـاری، ایـــن طـــرح را نیـــاز اصیـــل اســـام و دیانـــت می‌داننـــد 
ــتغرق  ــه مسـ ــکام فرعیـ ــم روحانیـــت، فقـــط در احـ ــا، اعاظـ ــر مـ ــد: »اگـ ــان می‌کننـ و بیـ
پـــا نخواهـــد مانـــد تـــا مـــا آیـــت الله آن باشـــم!« )اســـامی،  یم در آن صـــورت دیـــی بر شـــو
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گــر اقدامــات مــا در اصــاح امــور  گــر از ایــن جمــع متوقــع اعانــه و امــداد هســتی مایــوس بــاش، زیــرا ا 1. »ا
مســلمین و ســامان اســام نافذ و موثر بود، روزگار اســام و مســلمین بهتر از این بود« )اســامی، ۱۳۹۴: ۴۴۶(.

، انجـــام ایـــن طـــرح را در  ۱۳۹۴: ۴۴۵(، در‌نهایـــت، علمـــای دیگـــری، ماننـــد آقـــای صـــدر
حوزه‌هـــای علمیـــه، عمـــی نمی‌بیننـــد۱ و آیـــت‌الله بروجـــردی نیـــز بـــه عباســـعی اســـامی 
ـــرای  ـــه ایـــن برنامـــه، اســـتعدادهایی را ب ـــز از رسمیت‌بخشـــیدن ب ـــا پرهی ـــد ب ـــه می‌کن توصی
تبلیـــغ پیـــدا کنـــد و آن‌هـــا را آمـــوزش دهـــد. بدین‌ترتیـــب، بـــا طـــرد و رد طـــرح تربیـــت مبلـــغ 
در حوزه‌هـــای علمیـــه، ایـــن ایـــده جابه‌جـــا شـــده و در مـــدارس اســـامی ســـر‌برآورد. 
بنابرایـــن می‌تـــوان گفـــت مـــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســـامی، بیـــش از آنکـــه گسســـی از 
ـــه  ـــداوم حوزه‌هـــای علمی ـــر ایـــن مـــدارس باشـــد، ت ـــا مقاومـــی در براب ـــی ی مـــدارس دول
در شـــکل‌های متجددانـــۀ آن اســـت، نـــه شـــکل اســـامی از مـــدارس دولـــی و ســـکولار 
ـــارض پشـــتیبانی‌کردن  ـــوان در شـــکل‌های متناقـــض و متع ـــداوم را می‌ت ـــن ت ـــوی. ای پهل
ـــغ  و پشـــتیبانی‌نکردن علمـــا از مـــدارس اســـامی دیـــد؛ یعـــی اگرچـــه طـــرح تربیـــت مبل
به‌دلیـــل تغییـــر اهـــداف حـــوزه بـــا مقاومـــت مواجـــه می‌شـــود، در مـــوارد بســـیاری، 
ـــا آیـــت‌الله  ـــد. مث ـــت مـــالی می‌کنن ـــزرگ حمای ـــد و علمـــای ب ـــده را مراجـــع تقلی ـــن پدی ای
بروجـــردی اجـــازه داده بـــود از وجوهـــات و ســـهم امـــام بـــه ایـــن مـــدارس داده شـــود تـــا 
، ۱۳۹۸( و ایـــن تأییـــدی  مصـــروف توســـعه و گســـترش مـــدارس دیـــی گـــردد )کرمی‌پـــور
اســـت بـــر اینکـــه مـــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســـامی را می‌تـــوان تـــداوم حوزه‌هـــای 

علمیـــه در نظـــر آورد.
بیـــت مبلـــغ از حوزه‌هـــای علمیـــه بـــه نهـــاد  از دیـــد تبارشـــناختی، جابه‌جـــایی طـــرح تر
مدرســـه را می‌تـــوان این‌گونـــه توضیـــح داد کـــه اگرچـــه حوزه‌هـــای علمیـــه نمی‌تواننـــد 
ـــا شـــکل‌های  ـــد ب ـــد، می‌توانن ـــر را در درون ایـــن ســـازمان بپذیرن ـــه حـــوزه و تغیی ـــد ب نق
نرم‌تـــرِ تغییـــرات و اصلاحـــات موافقـــت کننـــد. مثـــا اســـامی در حضـــور حضـــرت 
آیت‌الله‌العظمـــی گلپایـــگانی ســـه برنامـــۀ اصلاحـــی را بیـــان می‌کنـــد: »۱( برقـــراری یـــک 
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نظـــم درسی و آمـــوزشی در برنامـــۀ طـــاب بـــه نحـــوی کـــه هر‌یـــک از آقایـــان طـــاب 
ملـــزم شـــوند دروس فراگرفتـــه را نـــزد اســـتاد امتحـــان دهنـــد. ۲( تاســـیس مدرســـۀ 
بیـــت اســـامی  بیـــت مبلـــغ ۳( تشـــکیل مـــدارسی مبتـــی بـــر تعلـــم و تر ‌الواعظـــن بـــرای تر
بـــرای آمـــوزش و پـــرورش نوجوانـــان. حضـــرت آیـــت‌الله در پاســـخ فرمـــود: ’امـــا مطلـــب 
ــام از هـــم  ــز بـــه اتهـ ــا نیـ نخســـت نـــه فقـــط طـــرح آن مفیـــد فایـــده نیســـت، بلکـــه شمـ
ید! ولی موضـــوع دوم و ســـوم را تعقیـــب کنیـــد‘«  پاشـــیدگی حـــوزۀ علمیـــه متهـــم می‌شـــو
ـــه  ـــا نقدهـــایی ک ـــه ب ـــب، حوزه‌هـــای علمی قی(. بدین‌ترتی ـــاور )اســـامی، ۱۳۹۴: ۴۴۳، پ
گـــر تغییـــراتی در حـــوزۀ قـــم  نیـــروی جدیـــد مذهـــی مطـــرح می‌کـــرد مقابلـــه می‌کنـــد و ا
نیـــز اتفـــاق می‌افتـــد )ماننـــد تأســـیس مدرســـۀ فیضیـــه و مدرســـۀ حقـــانی( ازجانـــب 
ــارج از  ــانی خـ ــای روحـ ــه نیروهـ ــت، نـ ــم اسـ ــوزۀ قـ ــانی درون حـ ــی روحـ ــای رسمـ نیروهـ
ایـــن نهـــاد، ولی همچنـــن از طرح‌هـــایی کـــه خـــارج از نهـــاد روحانیـــت در تـــاش 
یـــت کنـــد، حمایـــت می‌کنـــد. بدین‌ترتیـــب، ایـــن دو  اســـت تـــا پایه‌هـــای اســـام را تقو
عرصـــه، پیونـــدی پارادوکســـیکال بـــا یکدیگـــر دارنـــد. ازطـــرفی، حـــوزۀ علمیـــه در مقابـــل 
 ، ـــد و ازطرف‌دیگـــر ـــن مقاومـــت می‌کن ـــد متدی ـــروی جدی ـــن ازســـوی نی ـــرات بنیادی تغیی
ـــا ایـــن مقاومـــت، از ایـــن مـــدارس به‌عنـــوان مـــدارسی در  در پیونـــدی پارادوکســـیکال ب

یـــج و تبلیـــغ دیـــن، حمایـــت می‌نمایـــد. راه ترو
بیــت مبلــغ در میــان عــوام بــا تشــکیل  تبلیــغ و گســترش دانــش دیــی بــا هــدف تر
جلســه‌های هفتگــی خطابــه و موعظــه و توســعۀ آن‌هــا در مســاجد و اماکــن مختلــف، 
بــه کــرد. ســپس طرح تأســیس مدرســه‌ای بــرای تربیت مبلغ  اولــن لحظــات خــود را تجر
ین منتقل گشــت.  دیــن در میــان علمــا، ســرکوب شــد و ایــن ایــده بــر محمــل مدارس نو
ن را به‌صــورت  ــه مدرســۀ مــدر ــرد ک ــدادی توجــه ک ی ــه رو ــد ب ــن جابه‌جــایی بای در ای
یــدادی بــود  یت‌پذیــر کــرد و آن رو بیــت مبلــغ، رؤ کالبــدی بــرای اجرایی‌کــردن طــرح تر

کــه بــه مســئلۀ بــدن زن و حجــاب مرتبــط می‌شــد.
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_ فساد و مسئلۀ حجاب و بی‌حجابی، رخدادی برای انتقال گفتار تربیت مبلغ به مدرسه
بیــت مبلــغ در مــکانی معــن، یعــی مدرســه، بــا  گفتــار تر تعیــن مــکان و انتشــار 
خواســت قبــی و انتخــاب صــورت نگرفــت، بلکــه نــاشی از رخــدادی بــود کــه از 
 فســاد نــاشی از بی‌حجــابی و تبلیــغ آن و وهــن حجــاب 

ً
اهمیــت فســاد و مشــخصا

اتفــاق افتــاد. روزی یکــی از بانــوان پیغــام آورد کــه در دبســتان و دبیرســتان دخترانــۀ 
ایــران، نمایشــنامه‌ای بــه اجــرا درآمــده کــه در آن مســئلۀ حجــاب را اســهزا کرده‌انــد و 
، عباســعلی اســامی، در منبــر  اشــعار هجــو و نقــد حجــاب خوانده‌انــد. بدیــن منظــور
بــارۀ حجــاب این‌گونــه حــرف  خانــۀ حــاج آقــای خــرازی، از تجــار معنــون و متدیــن، در
زد: »لبــه تیــز تیــغ گفتــارم جایــگاه والای حجــاب در فرهنــگ و معــارف اســامی، 
نقــش حجــاب در ارزش‌دادن و ارج‌گــذاردن بــه مقــام زن، ســنجش و مقایســۀ جوامــع 
بهره‌منــد از حجــاب بــا مجتمعــات آلــوده بــه برهنگــی اســت.« ایــن بحــث واکنش‌هــای 
ــاد  ــه ب ــن ســخنان را ب ــرد و ســبب شــد در روزنامه‌هــا ای ــه ایجــاد ک ــدی را در جامع تن
دشــنام بگیرنــد. حــی عباســعلی اســامی بــه جــرح و قتــل تهدیــد شــد. بنابرایــن 
یــن  بــه نظــر می‌رســد مســئلۀ انتقــاد بــه تبلیــغ فرهنــگ بی‌حجــابی یکــی از اص‌لیتر
گره‌گاه‌هــای تعارضــات نیروهــای مختلــف قــدرت در جامعــه بــوده کــه در بســتر مفهــوم 
فســاد مطــرح شــده اســت. نیــروی جدیــد متدیــن در حمایــت از ســخنرانی عباســعلی 
اســامی واکنــش نشــان داد و حــدود ســیصد تــن از اولیــای دانش‌آمــوزان دبیرســتان 
ــه  ــد: »آقــای اســامی! مــا دیگــر اجــازه نخواهــم داد ک ــد و گفتن ــزد وی آمدن ــران، ن ای
ــان دبیرســتانی برونــد، امــا اینــک چــه راه حــی در پیــش روی مــا  فرزندانمــان بــه چن
ینــد؟ یــا محیــط دیگــری  می‌نهیــد؟ آیــا دختــران مــا یکبــاره تــرک درس و مدرســه گو
را بــرای ادامــۀ تحصیلشــان پیشــهاد مینماییــد؟... البتــه مــن در آن زمــان محیــط 
مناســی را در نظــر نداشــم کــه بــه ایشــان معــرفی کــم، ولی ایــن امــر موجــب گردیــد 
 بیندیشــم؛ اندیشــه‌ای کــه در آینــده بــه 

ً
کــه بــه تاســیس مــدارس دخترانــه نیــز جــدا

تشــکیل دبیرســتان دوشــیزگان اســامی انجامیــد« )اســامی، ۱۳۹۴: ۳۳۸(. بــه نظــر 
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یــداد، اســامی را بــر آن داشــت کــه به‌جــای قناعــت بــه جلســات  می‌رســد همــن رو
هفتگــی، بــه تأســیس مــدارسی بیندیشــد کــه دانــش دیــی در کنــار دروس فرهنگــی 
یــس شــود. دلیــل دیگــری کــه نشــان می‌دهــد  )مصــوب وزارت فرهنــگ( در آن تدر
ــف مذهــی  ــۀ مذهــی، لحظــۀ منازعــۀ نیروهــای مختل طــرح تأســیس مــدارس دختران
ــن مــدارس اســت.  ــۀ تأســیس ای ــا اســامی در زمین ــان ب اســت، مخالفت‌هــای متدین
ایــن مخالفت‌هــا را می‌تــوان ذیــل مفهــوم یکدســت‌کنندۀ فســاد فهمیــد. اســامی را 
انگلیســی و خائــن می‌خواننــد کــه همان‌طــور کــه پیــش‌از ایــن توضیــح داده شــد، 
یکــی از معــانی در مفهــوم یکدســت‌کنندۀ فســاد اســت. همچنــن او و پیروانــش را 
ــه او  ــه ب ــارۀ تأســیس مــدارس دختران ب ــد. در‌نهایــت، در ــه فســاد مــالی می‌کنن متهــم ب
ــا به‌خــوبی نشــان می‌دهــد  ــن مخالفت‌ه ــد. ای تهمــت فحشــا و فســاد جنســی می‌زنن
کــه فســاد چگونــه هم‌زمــان گــره‌گاه موافقــان و مخالفــان مــدارس اســامی شــده اســت.
یــن  بدین‌ترتیــب، ایــدۀ تأســیس مدرســۀ دخترانــه را می‌تــوان یکــی از لحظــات آغاز
 در ایــن لحظــه اســت کــه نیــروی جدیــد متدین 

ً
تولــد مــدارس اســامی دانســت. دقیقــا

ــه تأســیس یــک مؤسســه  ، دســت ب ــا مشــارکت یکدیگــر ــون و ب ــا همــکاری روحانی ب
می‌زننــد: »اقــدام قاطــع بــرادران ایمــانی در بیــرون‌آوردن دخترانشــان از مدرســه ایــران 
 بــر آن داشــته بــود کــه محیــط مناســی جهــت آمــوزش و پــرورش دختــران 

ً
مــا را جــدا

ــم« )همــان: ۳۴۵(. بدین‌ترتیــب، مدرســۀ »دوشــیزگان اســامی« تأســیس  ایجــاد کن
شــد کــه اکثــر دانش‌آمــوزان مدرســۀ ایــران در ایــن آموزشــکده بــه تحصیــل پرداختنــد. 
اینکــه چگونــه تحصیــل زنــان صــد ســال پیــش‌از ایــن، مغایــر بــا ســنت و اســام 
ــر مخالفــت  ــوایی مبــی ب ــا اعــام فت ــون ب ــه می‌شــد و جناحــی از روحانی در نظــر گرفت
ــه  ــه ب ــا ایجــاد مــدارس دختران ــران، ب ــا تأســیس مــدارس دخت قواعــد اســام شــیعه ب
ــان را  ــد )ترابی‌فارســانی، ۱۳۷۸( و دست‌خط‌داشــن زن ــد مخالفــت کردن ســبک جدی
یخــی، ایــن کــردار واژگــون شــده و  عامــل رواج فســاد دانســتند ولی در ایــن لحظــۀ تار
تأســیس مــدارس دخترانــه به‌عنــوان راهــی بــرای عدم‌اختــاط و جلوگیــری از فســاد 
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پیشــهاد می‌شــود، بحــی مفصــل اســت کــه بایــد در پژوهــش دیگــری بــدان پرداخــت؛ 
یــن ظهــور  امــا می‌تــوان گفتــار تأســیس مــدارس اســامی دخترانــه را از لحظــات آغاز

مــدارس اســامی در نظــر آورد.

_ مدارس میسیونری مسیحی، تبار مدارس جامعه‌تعلیمات‌اسلامی
فهــم تبــار یــک پدیــده در گفتــار بنیان‌گــذاران مــدارس اســامی، بــه فهــم لحظــات 
تبــار  می‌رســد  نظــر  بــه  می‌رســاند.  یــاری  اســامی  مدرســۀ  شــکل‌گیری  یــن  آغاز
مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی، مــدارس مبشــران مســیحی اســت کــه بــا گســترش 
ــن مســیحیت را  ــدارس میســیونری می‌کوشــید دی ــق م ی ــد ازطر ــت جدی بی ــم و تر تعل
بیــت باطــل و نشــر مفاســد و آرای ســوء، از اطفــال و جوانان‌هــایی  تبلیــغ کنــد. تر
ــر می‌شــوند.  ــد و از هــر رنگــی متأث ــه دارن شــروع می‌شــود کــه قلب‌هــایی همچــون آین
بــان و مذهــب خــود بافتتــاح مــدارس  بدین‌ترتیــب، مبشــران مســیحی »بــرای نشــر ز
بیــت اطفــال پرداختــه و تظاهــر نــوع دوســی نمودنــد و هــر قــدم مفاســد  و تعلــم و تر
اخــاقی کــه منظــور نظــر آنــان بــود در جامعــه نشــر دادنــد. یعــی حــس وطن‌پرســی و 
بــه را دمخــوش آمــال و آرزوهــای خــود  یــج از میــان بردنــد و جوانــان بی‌تجر ایمــان را بتدر
یجــا اخــاق حســنه و مذهــب حــق را از میــان بردنــد«  یانــه تدر نمودنــد و مثــل مور
)اســامی، تیــر ۱۳۲۳(. در گفتــار عباســعلی اســامی به‌صراحــت اشــاره می‌شــود کــه 
اولــن آغازگاه‌هــایی کــه جوانــان و کــودکان را مخاطــب خــود انتخــاب کردنــد، مــدارس 
، از دســتگاه تبلیغات نصاری نام برده می‌شــود  میســیونری بودند. در گفتارهای دیگر
یــج« شــهوت‌رانی و  یــه کــه بــه »ترو بــه نــام مدرســه و بیمارســتان و مؤسســات خیر
 همــن گــره‌گاه اســت کــه 

ً
رذالت‌هــا منجــر می‌شــد )طالقــانی، ۱ دی ۱۳۲۵(. دقیقــا

مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی را بــه مــدارس میســیونری پیونــد می‌دهــد؛ یعــی 
یــکایی بــا هــدف تغییــر  یــج و تبلیــغ دیــن«. باآنکــه هیئــت مبلغــان پروتســتان آمر »ترو
مذهــب اقلیت‌هــای مســیحی اقــدام بــه تأســیس مــدارسی بــا تعالــم مذهــی کــرد، در 
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یرکانــه بــا حــذف دروس مذهــی  یســی فرانســوی ز مقابــل، مــدارس میســیونری لازار
بــان فرانســه و علــوم جدید، مســلمانان را نیــز جذب کرد.  بــرای مســلمانان و آمــوزش ز
یــس علــوم  مــدارس آلیانــس فرانســه بــا نداشــن سمت‌گیــری مســیحی یــا یهــودی و تدر
بی افــزون بــر ارائــۀ فرانســۀ نــاب، موجــب شــد مســلمانان بیشــتری از  و فــارسی و عــر
، ۱۳۸۱(. بنابرایــن باوجوداینکــه مدارس مســیحی  ینگــر ایــن مــدارس اســتقبال کننــد )ر
مخاطــب خــود را مســیحیان می‌دانســتند، بقیــۀ مــدارس خارجــی در عمــل مســلمانان 
بیــت، اهــداف ســیاسی و  یــق تعلــم و تر ــرا بودنــد و تــاش می‌کردنــد ازطر ــز پذی را نی
ــرد کــه هــدف  ــوان پی ب ــا ایــن توضیحــات می‌ت ــد. ب اجتماعــی خــود را در پیــش گیرن
یــج دیــن  مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی و مــدارس خارجــی، هــر دو، تبلیــغ و ترو
ــود،  ــوع مدرســه مشــترک ب ــود. اگرچــه در دهــۀ بیســت ایــن مســئله بــن ایــن دو ن ب
یکــرد منــی پیــدا  از ابتــدا ســبب شــد علمــا و روحانیــون بــه مــدارس مســیحی رو
کننــد. ایــن نــگاه بدبینانــه را می‌تــوان در فتــوایی کــه میــرزای نائیــی در بهمــن ۱۳۰۱ 
نگاشــته اســت دیــد: »قرن‌هاســت کــه صلیبیــان بــرای محــو کلمــه طیبــه اســام و قــرآن، 
نیرنگ‌هــا بــه‌کار بــرده... بــه هیــچ وســیله بــه مقصــود خــود نائــل نشــدند جــز از همــن 
یــق تشــکیل مکاتــب و مــدارسی کــه بــه ادراج مبــانی طبیعــی مذهبــان در اصــول  طر
تعلیمــات، تخــم بی‌دیــی و لامذهــی را در ضمائــر ســادۀ ابنــای مســلمین کاشــته، بــه 
یکــه آرزو داشــتند بــه مقصــود خــود رســیدند و چنانچــه بــه تبــدّل دو ســه طبقــه  طور
ــده نخواهــد شــد... و  ــران دی ی‌نیمشــرب در تمــام صفحــه ای جــز دهری‌مذهــب و دارو
ع‌لیهــذا بــردن اطفــال بی‌گنــاه کــه مواهــب و ودایــع الهیه‌انــد بــه چنــن کارخانه‌هــای 
یــج آن‌هــا بــأیّ وجــهٍ کان و صــرف یــک درهــم مــال بــر آنهــا  بی‌دیــی و اعانــت و ترو
یشــه اســام اســت« )منظورالاجــداد،  ــه ر ــر و محرّمــات و تیشــه زدن ب از اعظــم کبای
 ، یــق طــرد و حــذف مــدارس جدیــد در دورۀ قاجــار یکــرد ســلبی ازطر ۱۳۷۹: ۶۰(. رو
کیــد بــر قاعــده‌ای کــه در گفتــار عباســعلی اســامی دیــده می‌شــود، بــه پذیــرش و  بــا تأ

یکــرد ایجــابی تبدیــل شــد و آن، قاعــدۀ »مقابلــه و معاوضــۀ بــه مثــل« بــود. رو
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همان‌طــور کــه توضیــح داده شــد، اســتیلای فســاد اخــاقی در جامعــه، شــرایطی 
یــر کنــد  یخــی‌ را ایجــاد کــرد کــه نیــروی جدیــد متدیــن موقعیــت هلاکت‌بــاری را تصو تار
بیــی  کــه بایــد بــرای ازبین‌بــردن آن کوشــید. مــدارس مســیحی به‌عنــوان مــکانی بــرای تر
یــن خاســتگاه‌هایی بــود کــه ایــن  بیــت ســوء بــه شمــار می‌رفــت، یکــی از آغاز کــه تر
وضعیــت را ایجــاد کــرد. اســامی بعــداز اشــاره بــه مدارسی که مســیحیان تأســیس کرده 
کیــد می‌کنــد بایــد: »اولیــاء اطفــال و صاحبــان عقــل و دانــش و پیشــوایان  بودنــد، تأ
ــر نمــوده بچشــم خــود بنگرنــد و علــل و  ــرا متاث ــار ننگــن آنان مــا بیــدار شــده و ایــن آث
یافتــه و در مقــام جبــران برآینــد و چــاره نیســت جــز معاوضــۀ به مثل  موجبــات آن را در
یم و بــا کمــال جدیــت، در مقــام  یعــی از همــان راه کــه آنــان وارد شــده‌اند مــا داخــل شــو
بیــت نســل آینــده برآیــم و از اهــل دانــش و بینــش، اســتفاده فکــری نمائــم  تعلــم و تر
کــه تــرقی و تعــالی نســل آینــده در اینســت« )اســامی، ۱۳۲۳: ۱۴(. بدین‌ترتیــب، بــا 
بیــت نیــک بکوشــند و بــا این‌همــه دشمــی  اســتفاده از قاعــدۀ مقابلــۀ بــه مثــل، در راه تر
ــغ دیــن تأســیس نماینــد )اســامی، ۱۳۹۴: ۴۴۴(.  ــرای تبلی ــد و مــدارسی ب ــه کنن مقابل
بــارۀ مــدارس خارجــی کــه نقطــۀ آغــاز  بنابرایــن اشــارات فــراوان عباســعلی اســامی در
یــج و تبلیــغ دیــن و بــر بســتر تعلــم  یــق ترو شــروع فســاد در میــان ملــت مســلمان ازطر
ــزوم عمــل بــه قاعــدۀ معاوضــۀ بــه مثــل، ایــن فــرض را در ذهــن  بیــت اســت و ل و تر
پررنــگ می‌کنــد کــه تبــار مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی را می‌تــوان در مــدارس 

میســیونری مســیحی دیــد.



                                                           فصل سوم؛  
ناپیوستگی‌های تربیت دین‌دار
در مدارس اسلامی دورۀ پهلوی دوم
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مقدمه
بــررسی عمیــق تمامــی مــدارس منســوب بــه مدرســۀ اســامی در دورۀ پهلــوی دوم، 
در ایــن کتــاب کاری دشــوار بــوده اســت. بــه همــن دلیــل چهــار مدرســه از مــدارس 
اســامی ایــن دوره را به‌عنــوان نمونــۀ آرمــانی بــررسی کــرده‌ام. اگرچــه دیــن‌داری جمعــی، 
بــه وحــدت گفتمــان در مــدارس اســامی منجر می‌شــود، این وحدت در ناپیوســتگی 
شــیوه‌های موضوع‌شــدگی دیــن‌داران در هــر مدرســه صورت‌بنــدی می‌گــردد. فوکــو 
معتقــد اســت وحــدت گفتمــان را دگرگــونی موضوعــات و گسســی کــه بــن آن‌هــا ایجــاد 
شــده اســت رقــم می‌زنــد. بدین‌ترتیــب، توصیــف پراکندگــی شــیوه‌های موضوع‌شــدگی، 
تمامــی شــکاف‌هایی کــه ایــن ابژه‌هــا را از هــم جــدا می‌کنــد و صورت‌بنــدی قانــون 
کــم اســت )فوکــو، ۱۳۹۲: ۵۶(،  یــع آن‌هــا و ســنجیدن فواصــی کــه میــان آن‌هــا حا توز
بیــی در گفتمــان مــدارس اســامی را نشــان می‌دهــد. بنابرایــن در  ناپیوســتگی‌های تر
بیــی شــیوه‌های  ایــن فصــل بــه ایــن پرســش پاســخ خواهــم داد: ناپیوســتگی‌های تر

موضوع‌شــدگی دیــن‌داران در مــدارس اســامی چیســت؟

چهار ناپیوستگی تربیتی
بیــی در طــول دورۀ پهلــوی دوم را توضیــح خواهــم  در ادامــه چهــار ناپیوســتگی تر
گســترش  بــا  ســال ۱۳۳۲  در  نفــت  تــا نهضــت ملی‌شــدن صنعــت   ۱۳۲۰ از  داد. 
یــن مختلــف در تمامــی  ــا عناو مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی روبــه‌رو هســتیم کــه ب
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کــم و گــروه اداره‌کننــده نیســت؛ بلکــه بــه معنــای تزلــزل موقعیــت و  کمیــت در اینجــا بــه معنــای طبقــۀ حا 1. حا
جایــگاه دیــن در جامعــه اســت.

ــه  ــی ب بی ــن ناپیوســتگی تر ــررسی اســناد در دســترس، اول ــا ب کشــور تأســیس شــد. ب
ــدی شــد. بعــداز نهضــت ملی‌شــدن صنعــت نفــت  ــروج« صورت‌بن ــام »دیــن‌دار م ن
بــا یکدیگــر ســر‌برآورد. یکــی از آن‌هــا  تــا ســال ۱۳۴۲، دو مدرســۀ دیگــر مــوازی 
بــاره‌اش بحــث خواهــم کــرد.  « در برمــرد دیــن‌دار

َ
مدرســۀ علــوی اســت کــه بــه نــام »ا

بیــی را  در همــن دوره شــاهد ظهــور مدرســۀ کمــال نیــز هســتیم کــه ایــن ناپیوســتگی تر
تحت‌عنــوان »دیــن‌دار علمــی« بــررسی می‌کــم. بعــداز ســال ۱۳۴۲ تــا وقــوع انقــاب 
اســامی ایــران در ســال ۱۳۵۷، مدرســۀ رفــاه تأســیس شــد و ایــن مدرســه را تحــت نــام 
بیــی  یــک از ناپیوســتگی‌های تر »دیــن‌دار تشــکیلاتی« تبیــن کــرده‌ام. در ادامــه هر

نام‌بــرده در ایــن دوره را توضیــح می‌دهــم.

۱. دین‌دار مروج
یور ۱۳۲۰ و برکنــاری رضاشــاه و لغــو سیاســت‌های اســتبدادی دین‌زدایانۀ  بعــداز شــهر
کــم شــد کــه تمامــی نیروهــای اجتماعــی سرکوب‌شــده در  وی، فضــایی بــر جامعــه حا
ایــن دوره، توانســتند بــه عرصــۀ اجتماعــی برگردنــد و فعالیتی را شــروع کنند که حاصل 
ســال‌ها به‌حاشیه‌رانده‌شــدن بــود. در ایــن میــان نیــروی جدیــد متدیــن نیــز فعالیــت 
یه‌، چــاپ کتــاب و تأســیس مــدارس آغــاز کــرد. در ایــن  خــود را در عرصه‌هــای نشــر
یان‌هــای فکــری و نظــری مختلــی تــاش می‌کردنــد تــا دیــن را ابــژۀ انتقــادات  دوره جر
یر قــدرت  یــش قــرار دهنــد و همــن وضعیــت، بــه »تزلــزل حاکمیــت1 دیــن از ســر خو

در جامعــه« منجــر شــد.
یــن نگــرانی عباســعلی اســامی،  همان‌طــور کــه پیــش‌از ایــن گفتــه شــد، مهم‌تر
مؤســس زنجیــرۀ مــدارس اســامی، ایــن بــود که دین دارد از دســت مــی‌رود. با نگاهی 
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یه‌ها و مــن ســخنرانی‌هایش،  بــه زندگی‌نامــۀ خودنوشــت و مقاله‌هــای او در نشــر
می‌تــوان بــه حالــت اضطــرار و نگــرانی پنهــان در آن‌هــا پی بــرد. عباســعلی اســامی 
وضعیــت جامعــه را وضعیــی هلاکت‌بــار می‌دیــد کــه ازطــرفی بــا خرافــات عامــه 
، بــا بی‌دیــی گســتردۀ درحــال انتشــاری همــراه بــود کــه بــه  آمیختــه و ازطرف‌دیگــر
شــکلی از فســاد جمعــی منجــر می‌شــد )اســامی، ۱۳۹۴(. راه‌حــل اســامی بــرای 
گذشــن از ایــن فســاد گســترده، توســل بــه مفهــوم متجددانــه‌ای بــه نــام »تــرقی« 
یــخ و فرهنگ  به‌عنــوان غایــت مســیر جامعــه بــود؛ امــا وی ایــن مفهوم را در بســتر تار
ایــران و اســام بازخــوانی کــرده و تــرقی را بــه معنــای »اعــادۀ ســیادت ازدســت‌رفتۀ 
یــای جمعــی شــکوه و عظمــت دورۀ طــایی تمــدن  اســام« بازســازی کــرد. ترســم رؤ
پــا منجــر شــده اســت، غایــی بــرای  اســامی کــه آغــازگاه علمــی اســت کــه بــه تــرقی ارو
اصــاح وضــع موجــود شــد. بنابــر ایــن بازخــوانی، تــرقی وضعیــی نیســت کــه به‌دلیــل 
عقب‌ماندگــی از کاروان تمــدن غــرب بایــد در پی آن بــود، بلکــه وضعیــی اســت کــه 
مســلمانان در نتیجــۀ دورافتــادن از تمــدن اســامی، آن را گــم کرده‌انــد و امــروز بــا 
پاییــان اســت. بدین‌ترتیــب، تــرقی به‌عنــوان مفهومــی  کم‌وکاســت‌هایی در دســتان ارو
متجددانــه و فرنگــی، هــم پذیرفتــی اســت و هــم ناپذیرفتــی. پذیرفتــی اســت چــون 
در ذات و بنیــان خــود، مخالــف اســام نیســت بلکــه از اســام نشــئت گرفتــه اســت 
پاییــان بــا حــذف اســام از آن، وضعیــی انحراف‌آمیــز  و پذیرفتــی نیســت چــون ارو
و فســادآور ایجــاد کرده‌انــد. در قــدم بعــدی، اســامی »اســاس و پایــه تــرقی و تعــالی 
بیــت صحیــح« می‌دانــد کــه »بــدون  و نجــات از هــر مفســده« را »منــوط بتعلــم و تر
آن رهــائی از مفاســد اخــاقی محــال می‌باشــد« )اســامی، ۱۳۲۳(. پــس بــرای اعــادۀ 
ســیادت ازدســت‌رفتۀ اســام و رســیدن بــه تــرقی به‌منظــور رفــع فســاد بایــد بــه تعلــم 

بیــت پرداخــت. و تر
در قســمت قبــل چنــن بیــان شــد کــه عباســعلی اســامی بــا طــرح مفهــوم محــوری 
بیــت اســامی را از  بیــی بــه راه انداخــت کــه تعلــم و تر »تــرقی«، نوعــی اســتراتژی تر
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ایــن وجــه کــه مســیر رســیدن بــه تــرقی و رفــع فســاد اســت، بااهمیــت می‌کــرد. بــا ایــن 
ــه  ــد ک ــر از مدرســۀ ‌الواعظــن هن ــغ و مــروج« را متأث بیــت مبل ــه طــرح »تر ــود ک ــده ب ای
زمــانی بــه تحصیــل در آن پرداختــه بــود، بیــان کــرد. بنابرایــن نــزد علمــای اعــام رفــت و 
ایــن ایــده را ارائــه داد؛ امــا ایــن طــرح به‌دلایــی کــه یکــی از آن‌هــا تغییــر هــدف اصــی 
حــوزه بــود، پذیرفتــه نشــد؛ اگرچــه درعین‌حــال بــا اصــل ایــده مخالفــی صــورت نگرفت 
)اســامی، ۱۳۹۴(. وقــی حــوزۀ علمیــه عباســعلی اســامی را بــه ســکوت واداشــت، 
ایــده‌اش جابه‌جــا شــد و بــر محمــل مــدارس جدیــد نشســت. وضعیــت فســادآمیز 
یع‌تر  ــود هرچــه ســر ــه ضــروری ب ــرد ک ــی اضطــراری ایجــاد می‌ک ــن، موقعی ــد دی و تهدی
بیــت شــود. بنابرایــن لازم بــود دانشــی کــه تــا پیــش‌از آن  یــادی مبلــغ تر تعــداد بســیار ز
در دســتان حوزه‌هــای علمیــه بــود، به‌عنــوان دانشــی همــگانی در اختیــار کــودکانی 
بیــت عمومــی، بــه مدرســه می‌رفتنــد. در  قــرار گیــرد کــه بــا اجباری‌شــدن تعلــم و تر
ایــن فضــا بــود کــه اولــن کتاب‌هــای تعلیمــات دیــی بــا هــدف آشــنایی دانش‌آمــوزان 
بــا دانــش دیــی نوشــته شــد. شــاید ایــن مســئله امــروز بدیهــی انگاشــته شــود؛ امــا بایــد 
بی یــا ثقیــل بــود و مــردم ســؤالات  بــان عــر دانســت کــه تــا آن زمــان رســائل عملیــه بــه ز
فقهــی خــود را از روحانیــون واســط میــان مراجــع تقلیــد و مــردم و از روحانیــون محــی 
می‌پرســیدند. در‌واقــع، ایــن اقــدام، اگرچــه بــا اســتفاده از میــراث مکتــوب کلاســیک 
حوزه‌هــای علمیــه صــورت گرفــت، به‌نوعــی درراســتای حــذف و مطرودســازی بخشــی 
از روحانیــون و اتصــال بــه سرچشــمۀ اصــی دیــن و مرجعیــت بــود. در همــن راســتا 
بــارۀ اینکــه کســب علــم بــرای تمامــی مســلمانان  گفتارهــای بســیاری نگاشــته شــد در

واجــب اســت )همــان(.
و  یــض  تعو و  آرایــش  تدابیــر  یــن  مهم‌تر از  یکــی  گفــت  می‌تــوان  بدین‌ترتیــب، 
بیــی »دیــن‌دار مــروج«، درآوردن دانــش  یــی مــورد اســتفاده در ناپیوســتگی تر جایگز
یــع و انتشــار ایــن گفتــار در میــان اقشــارِ در  یــان و توز دیــی از دســتان بخشــی از حوزو
حاشــیه و طبقــاتی بــود کــه پیــش‌از آن دســترسی کمتــری بــه دانــش دیــی کلاســیک 
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یه‌هــای  رو بــا  کــه  دو طبقــه‌ای  کــودکان؛  و  مــردم  یعــی عامــۀ  داشــتند؛  حــوزوی 
تقســ‌مبندی، دســترسی کمتــری بــرای کســب دانــش دیــی داشــتند. تقســ‌مبندی 
رایــج عــوام و خــواص نشــان می‌دهــد چگونــه مــردم عــادی بــا اســتدلال ناشایســتگی 
بــرای کســب علــم دیــی، بــه حاشــیه می‌رونــد. کــودکان نیــز اگرچــه در مکتب‌خانه‌هــا 
حداقــی از دانــش دیــی، ماننــد آمــوزش عــم جــزء، و شــعائری ماننــد وضــو و نمــاز را 
کســب می‌کردنــد، ایــن آموزش‌هــا بــا هــدف ادای تکلیــف در جایــگاه مســلمان‌بودن 
بــه آن‌هــا تعلــم داده می‌شــد، نــه دانشــی کــه کــودک را در جایــگاه کســب دانــش 

دیــی بنشــاند.
از آنکــه به‌لحــاظ درون‌مایــه تفــاوت  بیــی، بیــش  ایــن ناپیوســتگی تر در‌واقــع، 
یــع متفــاوتی را در دانــش  جــدی بــا دانــش دیــی کلاســیک داشــته باشــد، نظــام توز
ــرای قشــری خــاص بلکــه  ــه دانشــی تخصصــی ب ــی ن ــد. دانــش دی ــم می‌زن ــی رق دی
دانشــی در نظــر گرفتــه می‌شــود کــه بــرای تمامــی مســلمانان لازم اســت. بدین‌ترتیــب، 
ــدازد  ــه راه می‌ان یضــی را ب ــونی و تعو ــازی دگرگ ــروج، ب ــی دیــن‌دار م بی ناپیوســتگی تر
کــه در آن، دانــش دیــی را از دســتان حوزه‌هــای علمیــه درمــی‌آورد و بــا آرایــش و 
ــروی اجتماعــی جدیــد، موقعیــت متفــاوتی را رقــم می‌زنــد  نشــاندنِ آن در دســتان نی
بیــت، یعــی مــدارس  کــه در‌نهایــت، بــه خلــق پدیــده‌ای تکــن در عرصــۀ تعلــم و تر
قالــب  در  را  منحصربه‌فــرد  ســوژه‌ای  و  می‌شــود  منجــر  جامعه‌تعلیمات‌اســامی، 

دانش‌آمــوز ایــن مــدارس، خلــق می‌کنــد.
تکنیک تکثیر مدارس اسلامی:

بیـــت دیـــن‌دار مـــروج، نســـبت وثیـــی برقـــرار اســـت.  ـــر مدرســـۀ اســـامی و تر بـــن تکثی
تی می‌توانـــد جامعـــه  یـــج و تبلیـــغ دیـــن اســـت، درصـــور دیـــن‌داری کـــه مســـئولیتش ترو
یـــاد باشـــد و بتوانـــد دانـــش دیـــی را در میـــان  را اصـــاح کنـــد کـــه به‌لحـــاظ کمّـــی ز
یـــادی از کـــودکان و نوجوانـــان در زمـــانی کوتـــاه گســـترده کنـــد. بنابرایـــن  تعـــداد بســـیار ز
کســـب دانـــش دیـــیِ ســـابق، دیگـــر جواب‌گـــوی چنـــن قصـــد و  تکنیک‌هـــای 
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یـــن زمـــان ممکـــن،  ین نتیجـــه در کمتر خواســـته‌ای نیســـت. بـــرای رســـیدن بـــه بیشـــتر
ـــد مدرســـه،  ـــا اســـتفاده از کالب ـــا ب ـــر می‌شـــود ت ـــا جـــای ممکـــن تکثی مـــدارس اســـامی ت
ــده  ــیِ بیرون‌آمـ ــا دانـــش دیـ ــامی یـ ــات اسـ ــلمان تعلیمـ ــه‌ایِ مسـ ــوز مدرسـ دانش‌آمـ
یـــت خـــود در اقصانقـــاط جامعـــه  از دســـت حـــوزۀ علمیـــه را فرابگیـــرد و بـــرای مأمور

گســـیل شـــود.
ــه  ــرای به‌دســت‌آوردن امــکان دســترسی ب ــد مذهــی ب ــروی جدی ــن منظــور نی بدی
ــر مــدارس و آمــوزش گســتردۀ تعلیمــات  ــزار تکثی ، از اب بدن‌هــا و ذهن‌هــای بیشــتر
کــودک در مدرســه و خــارج از مدرســه  اســامی به‌صــورت منظــم و بــا نظــارت 
یــس برنامــه  ــر تدر اســتفاده می‌کنــد؛ بدیــن صــورت کــه در ایــن مــدارس »عــاوه ب
رسمــی وزارت فرهنــگ، تعلیمــات عمــی دیــی علمــا و عمــا آموختــه می‌شــود و 
مخصوصــا اخــاق و رفتــار دانش‌آمــوزان مــورد مراقبــت و نظــارت دقیــق اولیــاء امــور 
بیــت  ــه کامــی از تر ــن آموزشــگاه‌ها نمون ــان ای یکــه فارغ‌التحصی ــرد بطور ــرار می‌گی ق
 ، ــوده و از دیــن و دانــش توأمــا برخــوردار می‌باشــند« )دانشــور ــح اســامی ب صحی
اردیبهشــت ۱۳۳۱(. در توصیفــات بســیاری کــه از مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی 
 ، یان« و »نظــم قابــل تحســن« آن‌هــا )دانشــور می‌شــود، بــر »صــف منظــم دانشــجو
آرامــش  و  »نظــم  و  مــوزون«  روش  و  مخصــوص  »نظــم  و   )۱۳۳۱ اردیبهشــت 
یژگی‌هــای مطلــوب ایــن  مخصــوص« )دانش‌آشــتیانی، مــرداد ۱۳۳۱: ۱۸( به‌عنــوان و
،‌ نظــارت بــر زندگــی دانش‌آمــوز  کیــد می‌شــود؛ امــا آنچــه بیــش از هرچیــز مــدارس تأ
را در ایــن مــدارس نشــان می‌دهــد، »دفترچــۀ ارتبــاط خانــه و مدرســه« اســت کــه در 
مــدارس ابتــدایی مرســوم بــوده اســت. صفحــۀ اول آن مخصــوص ثبــت مشــخصات 
دانش‌آمــوز و آدرس وی بــود. ســپس نــام درس‌هــای ســال تحصیــی به‌ترتیــب ســه 
مــاه اول و دوم و ســوم قــرار داشــت کــه نمره‌هــای درس‌هــا در جلــوی آن‌هــا قــرار 
یــن شــده  ــا توصیه‌هــای مذهــی تز ــه ب ــن دفترچــه ک ــج ای می‌گرفــت. در صفحــۀ پن
ــردار نورچشــمی دقیــق شــوند و  ــار و ک ــر تمــام رفت ــد ب ــود، از والدیــن خواســته بودن ب
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نکته‌هــا و مــوارد غیرعــادی وی را بــه مدرســه گــزارش دهنــد تــا در جلســۀ شــورای 
ــرای درمــان و حــل آن‌هــا یافــت  خانــه و مدرســه مطــرح گــردد، بلکــه راهکارهــایی ب
اینکــه  ارتبــاط خانــه و مدرســه، ۱۳۲۳(. بدین‌ترتیــب، علاوه‌بــر  شــود )دفترچــۀ 
کــودک در ســاعاتی طــولانی در مدرســه حضــور داشــت و تحــت مراقبــت و نظــارت 
بــود، در ســاعات خــارج از مدرســه نیــز انتظــار می‌رفــت کــه اعمــال و رفتــارش را 
کــودک وارد حــوزۀ  کــه دیــن‌داری  کننــد. این‌گونــه بــود  گــزارش  کنتــرل و  والدیــن 
یــک( می‌شــد و شــورای خانــه و مدرســه مســئول »درمــان«  آسیب‌شناســانه )پاتولوژ

این‌گونــه رفتارهــا بــود.
کــودک  دین‌دارانــۀ  رفتارهــای  بــه  کامــاً  مدرســه  اولیــای  و  والدیــن  نظــارت 
معطــوف بــود کــه بــا پــاداش و مجــازات همــراه می‌شــد: »دانش‌آمــوزانی کــه کمتــر 
از ۱۵ ســال تمــام داشــته و بــه حــد بلــوغ شــرعی نرســیده‌اند از ســاعت یــک و 
نــم تــا دو و نــم بعــد از ظهــر در ســالن نمازخانــه آموزشــگاه حاضــر شــده و بــا 
کــه  نظــم و ترتیــب مخصــوص در ۳ صــف قــرار میگیرنــد و از بــن آنــان یکنفــر 
بیشــتر بــه حســن خلــق و امانــت و عدالــت ممتــاز گردیــده بــه عنــوان امــام جماعــت 
بــور  انتخــاب می‌شــود و بــا قرائــت صحیــح و نمــاز درســت در مقــدم صفــوف مز
ین بــه او اقتــدا می‌نماینــد  شــروع بــاداء نمــاز و عبــادت خداونــد تعــالی نمــوده و ســایر
و تــا موقعــی کــه خــاف از نامبــرده نبیننــد دارای ایــن سمــت می‌باشــد، چنانچــه 
احتمــالا عمــی کــه ســلب اعتمــاد و عدالــت از مشــارالیه صــادر گردیــده بــه ثبــوت 
، فروردیــن ۱۳۳۱: ۲۹(.  برســد، دیگــری بــه جــای او انتخــاب خواهــد شــد« )دانشــور
بدین‌ترتیــب، نظــارت بــر کــودک در خانــه، بــه مــدارس کمــک می‌کــرد بخشــی از بــار 
ــر ایــن شــکل از نظــارتِ  ــواده گذاشــته شــود و تکثی ــر دوش خان بیــی مــدارس ب تر
تقسیم‌شــده بــن خانــواده و مدرســه بــود کــه می‌توانســت عمومیــت یابــد و تعــداد 
یــادی کــودک را ســوژۀ ایــن مــدارس کنــد و زمینــۀ پــرورش دیــن‌دار مــروج را بــر پایــۀ  ز

کردارهــای مدرســه‌ای فراهــم آورد.
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سوژۀ مدارس جامعه‌تعلیمات‌اسلامی؛ دانش‌آموزمروج و دانش‌آموزمبلغ:
ــا  ــر داشـــت، بـ ــه مـــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســـامی در نظـ ــه، نیـــی کـ اصـــاح جامعـ
اســـتفاده از تکثیـــر مـــدارس و آمـــوزش دانـــش دیـــی در ســـطح گســـترده، ســـوژه‌ای 
ـــب،  ـــر آن نهـــاده‌ام. بدین‌ترتی ـــروج ب ـــغ و دانش‌آموزم ـــام دانش‌آموزمبل ـــه ن ـــرد ک ـــق ک خل
یـــج و تبلیـــغ دیـــن را بـــر دوش هـــر مســـلمانی  نیـــروی جدیـــد مذهـــی، وظیفـــۀ ترو
می‌نهـــد: »آیـــا ســـزاوار اســـت کـــه مســـلمین جهـــان بمصـــداق لایبـــی مـــن الاســـام 
ــلمان  ــزرگان مسـ ــی از بـ ــول یکـ ــوده و بقـ ــوش بـ ــلمانی دلخـ ــم مسـ ــط باسـ ــه فقـ الا اسمـ
ــعی و  ــامی سـ ــات اسـ ــج تعلیمـ یـ ــظ و ترو ــد در حفـ ــه بایـ ــا اینکـ ــد یـ ــائی باشـ جغرافیـ
، فروردیـــن ۱۳۳۱: ۲۱(. از نظـــر اســـامی،  جدیـــت کامـــل مبـــذول دارنـــد؟« )دانشـــور
ـــن اســـت،  ـــغ دی ـــه حرفـــش تبلی ـــغ ک ـــون نمی‌شـــود، بلکـــه مبل ـــغ فقـــط شـــامل روحانی مبل
بیـــی و همـــۀ آنانکـــه بـــه گونـــه‌ای در  بیـــان، اولیـــای تر شـــامل »روحانیـــون، معلمـــان، مر
رشـــد و بهســـازی فرهنـــگ جامعـــه و پاکســـازی آن از عوامـــل انحطـــاط و فرومایگـــی 

نقـــش دارنـــد« می‌شـــود )اســـامی، ۱۳۹۴: ۵۰(.
یت‌پذیرشــدن کــودکان و نوجوانــان موجــب شــد این گروه  پیــش‌از ایــن گفتــه شــد رؤ
اجتماعــی مســئولیت دیــی پیــدا کننــد. بــا توجــه بــه طــرح عباســعلی اســامی در زمینۀ 
ــرد و جابه‌جــا شــد و از مــدارس اســامی  ــه طــردش ک ــه حــوزۀ علمی ــغ ک ــت مبل بی تر
ــرورش  ــغ پ ــروج و دانش‌آموزمبل ــد دانش‌آموزم ــن مــدارس تــاش می‌کن ســر‌برآورد، ای
دهــد. همان‌طــور کــه پیــش‌از ایــن توضیــح دادم، مقاومــت دیــن‌داران در مقابــل طــرد 
و  کســروی‌گرایان، بهاییــان، مارکسیســت‌ها  انتقــاد  و  منازعــه  از  دیــن در جامعــه، 
یــج دیــن، طرحــی بــرای مبــارزه بــا ایــن  مادی‌گرایــان ایجــاد شــد و ایــدۀ تبلیــغ و ترو
یــج دیــن بــه معنــای بســط  وضعیــت ضددیــن‌داری در جامعــه بــود؛ یعــی ایــدۀ ترو
بیــت دانش‌آمــوزانی  بیــت و آمــوزش دیــی بــن دانش‌آمــوزان نبــود، بلکــه هــدف، تر تر
بــارۀ مبــانی اعتقــادی پاســخ دهنــد، مســائل فقهــی را  بــود کــه بتواننــد بــه شــهات در
ینــد و این‌گونــه بــا خرافــات مبــارزه کننــد، بــا تســلط بــر ترجمــه و تفســیر قــرآن،  پاســخ گو
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ــا عمــل  ــر دانــش اخــاقی، ب ــا تســلط ب ــد و ب ــه مــردم معــرفی کنن دیــن »حقیــی« را ب
، بــر دیگــران تأثیــر بگذارنــد. بدین‌ترتیــب، دانش‌آمــوزان  خــود در جایــگاه دیــن‌دار
می‌شــدند.  مقایســه  طــاب  و  روحانیــون  بــا  جامعه‌تعلیمات‌اســامی  مــدارس 
مثــاً دانش‌آمــوزی از مــدارس شــبانۀ جامعه‌تعلیمات‌اســامی در مقابــل معلمــی 
ــه و دفــاع از  ــه مباحث ــه اســت، ب ــر گفت در مدرســۀ دولــی کــه ســخنان ضددیــن و کف
، ۱۳۶۹(. همچنــن هــدف مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی،  ــر ــردازد )کله دیــن می‌پ
پــرورش دانش‌آمــوزان هفــت تــا هجــده ســال بــود تــا ماننــد طلبه‌هــا و ناطق‌هــا و 
یــخ اســام،  ، تار واعظ‌هــا، از حفــظ، بــه بیــان فصیــح آیــات قــرآن، احادیــث، اخبــار
اصــول عقایــد، علــم اخــاق و فــروع احــکام بپردازنــد. دانش‌آموزمبلــغ حــی شــامل 
ــاتی  ــه »امتحان ــودکان چهارســاله و کودکســتانی دوشــیزگان اســامی هــم می‌شــد ک ک
راجــع باصــول دیــن، فــروع دیــن، قــرآن مجیــد از حفــظ دادنــد و اشــعاری مبــی بــر 
یــن شــد«  نصیحــت و تهذیــب اخــاق خواندنــد کــه موجــب حیــرت و تحســن حاضر
)گلشــن، خــرداد ۱۳۳۱(. درون‌مایــه و لحــن گرته‌برداری‌شــده از دانــش حــوزوی، 
یۀ تعلیمات‌اســامی نیــز دیــده  در یادداشــت‌های دانش‌آمــوزیِ منتشرشــده در نشــر

، مــرداد ۱۳۳۱(. می‌شــود )چیت‌ســاز
یــد دانش‌آمــوز اســت؛ دختربچــه‌ای کودکســتانی  پــس، آن کســی کــه ســخن می‌گو
تــا پســربچه‌ای دبیرســتانی بــا صــدای دورگــه. آن‌هــا چیــزی را بــه ســخن درمی‌آورنــد کــه 
بــرد ایــن  پیــش‌از ایــن طلبه‌هــا و روحانیــون و علمــا می‌گفته‌انــد و آن‌هــا مســئول کار
ــز و  ــا لبــاسی متمای ــغ ب ــد. ایــن جابه‌جــایی ســوژه از مــرد بال ــان و لحــن بوده‌ان ب ــوع ز ن
احترام‌برانگیز به کودک و نوجوان، شــگفت‌انگیزی مدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی 
اســت. بدین‌ترتیــب، دانش‌آموزمبلغــی متولــد می‌شــود کــه تکینگــی و اعتبــارش را از 
یافــت می‌کنــد. نیــروی جدیــد متدیــن بــا حمایــت مــالی بــازار و مشــارکت  بــان در ایــن ز
و  یــت  و مدیر مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی  ادارۀ  در  پایــن  روحانیــون طبقــۀ 
کــرد.  کــودکان و نوجوانــان مســلمان، چنــن ســوژه‌ای را خلــق  بــه  آمــوزش دیــن 
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بدین‌ترتیــب، مشــخص می‌شــود چگونــه مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی تــداوم 
ــا فردیت‌یافتگــی در روابــط قــدرت و دانــش آن  حوزه‌هــای علمیــه اســت. کــودکان ب
، لحــن تبلیــغ دیــن را از روحانیــون و علمــا کــه دارنــدگان حــق رسمــی و ســنتی بــه  عصــر
شمــار می‌آینــد، می‌گیرنــد و منزلــی پیــدا می‌کننــد کــه پیــش‌از ایــن در جایــگاه متــولی 
 ایــن 

ً
دیــن، ســابقه نداشــته اســت. اگرچــه نیــت اصــی عباســعلی اســامی شــاید دقیقــا

نبــوده اســت، مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی در جایــگاه یــک نهــاد، معیارهــای 
صلاحیــت و دانــش را به‌صــورت قانــونی بــه کــودکان و نوجوانــان مســلمان می‌دهــد و 
تــداوم حوزه‌هــای علمیــه می‌شــود. دیگــر مــردم نیســتند کــه بایــد بــه ســراغ روحانیــون 
برونــد و از آن‌هــا پرســش کننــد و بــه آن‌هــا گــوش فرادهنــد )ماننــد رابطــۀ مقلــد و 
ــه مســئول ســامت  ــه در جامع ــغ اســت ک (، بلکــه دانش‌آموزمبل ــر ــای منب شــنوندۀ پ
روحــی و نجــات از فســاد شــده اســت و بایــد بــه میــان مــردم بــرود و بــا آن‌هــا محاجــه 
یــد. در اینجــا مــردم ســوژه‌ای پرسشــگر هســتند کــه  کنــد و شبهاتشــان را پاســخ گو
از دیــن ســؤال می‌پرســند و بــه آن دیــد انتقــادی دارنــد. دانش‌آموزمــروج مســئول 
کارکــردی اســت کــه تزلــزل دیــن در جامعــه ایجــاد کــرده و آن حفــظ موقعیــت دیــن و 

تبلیــغ آن بــرای تغییــر ایــن وضعیــت اســت.
اعـــام رسمـــی جابه‌جـــایی لحـــن و کارکـــرد جدیـــدی کـــه بـــه دوش دانش‌آمـــوز 
آن  به‌نمایش‌درآمـــدن  و  عمومـــی  اعـــام  بـــدون  اســـت،  شـــده  گذاشـــته  مـــروج 
ممکـــن نمی‌شـــود. بنابرایـــن بـــدن و ذهـــن دانش‌آمـــوز مبلـــغ و مـــروج در زمان‌هـــا و 
یـــژه  یـــژه‌ای بـــه نمایـــش درمی‌آیـــد. نمایـــش کـــودکان در مراســـم‌های و مکان‌هـــای و
ولادت  و  تأســـیس جامعه‌تعلیمات‌اســـامی  ســـالیانۀ  ماننـــد جشـــن  مذهـــی،  و 
امـــام زمـــان و ســـایر ائمـــه و پیامبـــر کـــه در محـــل دبســـتان و دبیرســـتان یـــا مرکـــز 
کـــه در  یـــژۀ ســـوژه بـــود  جامعه‌تعلیمات‌اســـامی تشـــکیل می‌شـــد، آن جایـــگاه و
ــۀ  ــلط و نتیجـ ــزان تسـ ــان‌دادن میـ ــرای نشـ ــی، بـ ــف مذهـ ــای مختلـ ــا گروه‌هـ ــبت بـ نسـ
مـــدارس بـــه صحنـــه آورده می‌شـــد. در گـــزارشی از ایـــن مراســـم می‌خوانـــم: »آقـــای 
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احمـــد راســـخ مدیـــر دبســـتان ]بـــه[ نمایندگـــی از طـــرف هیئـــت مدیـــره برنامـــه جشـــن را 
اعـــام نمودنـــد و پـــس از تـــاوت چنـــد آیـــه از قـــرآن مجیـــد بوســـیله یکنفـــر دانـــش آمـــوز 
ـــد ســـوره  ـــد و ســـپس یکدســـته از نوآمـــوزان کودکســـتان چن یـــن خیرمقـــدم گفتن بحاضر
کوچـــک از قـــرآن و اشـــعاری مبـــی بـــر اصـــول دیـــن و اخـــاق حســـنه از بـــر خواندنـــد 
بعـــد عـــده‌ای متجـــاوز از سی نفـــر دانـــش آمـــوز شـــبانه و روزانـــه ســـخنرانی‌های 
یـــخ اســـام و اثبـــات  بســـیار جالـــی از اصـــول عقایـــد، فـــروع دیـــن، علـــم اخـــاق، تار
بعـــه  بقـــاء وجـــود مبـــارک امـــام عصـــر عجـــل الله تعـــالی فرجـــه و احـــوالات نـــواب ار
ــواد  ــه مـ ــری در دنبالـ ــات دیگـ ــودکان امتحانـ ــته دوم از کـ ــپس دسـ ــد. سـ ــان نمودنـ بیـ
فـــوق الذکـــر دادنـــد و بســـیار مـــورد تحســـن حضـــار واقـــع شـــد حـــی کســـانی کـــه از 
پشـــت بلندگـــو صـــدای دانـــش آمـــوزان راخـــارج از محیـــط جشـــن می‌شـــنیدند و در 
بـــر دســـی  مجلـــس حاضـــر نبودنـــد چنـــن تصـــور میکردنـــد کـــه خطبـــاء و ناطقـــن ز
مشـــغول ســـخنرانی هســـتند« )بی‌آزاران، خـــرداد ۱۳۳۱(. فوکـــو نـــام ایـــن مراســـم‌ها را 
آی‌ینهـــای مذهـــی می‌گـــذارد کـــه افـــراد در آن‌هـــا گرایـــش بـــه انتشـــار گفتـــار دارنـــد و بـــه 
کمـــک اشـــتراک در مجموعـــه‌ای واحـــد از گفتـــار باوجـــود کثـــرت، تعلـــق متقابـــل خـــود 
ــد و پذیـــرش  ــان بـــه حقایـــق واحـ ــا اذعـ ــد و بـ ــه آییـــی معـــن مشـــخص می‌کننـ را بـ
قاعـــده‌ای معـــن، ســـازگاری بـــا گفتارهـــای معتبـــر صـــورت می‌گیـــرد )فوکـــو، ۱۳۸۴ب(. 
بدین‌ترتیـــب، نیـــروی جدیـــد مذهـــی بـــا برگـــزاری ایـــن مراســـم‌ها تـــاش می‌کنـــد 
گفتـــار عمومی‌کـــردن دانـــش دیـــی را در میـــان اقشـــار مختلـــف مذهـــی منتشـــر کنـــد. 
ــر  ــان ســـخن‌گو اهمیـــت دارد و هـ ــم جـ ــانی و هـ ــزارۀ بیـ ــم گـ ــای مذهـــی، هـ در آی‌ینهـ
ـــن مراســـم،  ـــدگان ای ـــررسی می‌شـــود )همـــان(. عمـــدۀ برگزارکنن دو از خـــال یکدیگـــر ب
دانش‌آمـــوزان هســـتند و می‌تـــوان آن‌هـــا را همـــان جـــان ســـخن‌گو در نظـــر گرفـــت 
کـــه بـــا فردیت‌بخشـــی اهمیـــت یافته‌انـــد و درحـــال انتشـــار گزاره‌هـــای بیـــانی دانـــش 
دیـــی هســـتند؛ دانشـــی کـــه از انحصـــار طـــاب حوزه‌هـــای علمیـــه درآمـــده اســـت و 
ـــروز و  ـــان می‌شـــود. ایـــن جشـــن‌ها، نشـــانه و ب ـــان کـــودکان کودکســـتانی بی ب اینـــک از ز
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یـــت جدیـــد مســـلمانی اســـت کـــه درحـــال ظهـــور اســـت و تعلـــق  ابـــزار تمایزگـــذار بـــن هو
یـــان سرشـــناس، علمـــا،  طبقـــاتی خـــود را بـــا گردهـــم‌آوردن والدیـــن دانش‌آمـــوزان، بازار
روحانیـــون و طبقـــات دیگـــر مذهـــی نشـــان می‌دهـــد. در ایـــن مراســـم مکانیســـم 
ــم ایـــن   یکـــی از اهـــداف مهـ

ً
ــا ــه کار می‌افتـــد. اساسـ ــور مشـــخص بـ ــادی به‌طـ اقتصـ

یـــان و مـــردم بـــرای تأســـیس و  مراســـم، جمـــع‌آوری نـــذورات و کمک‌هـــای علمـــا و بازار
ادامـــۀ کار مـــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســـامی بـــوده اســـت )اســـامی، ۱۳۹۴(. بنابرایـــن 
جان‌هـــای ســـخن‌گو این‌گونـــه بـــه گفتـــار دانـــش دیـــی درمی‌آینـــد کـــه در‌نهایـــت 
بتواننـــد بـــا ایجـــاد احســـاس تعلـــق گروهـــی و طبقـــاتی و مذهـــی، مکانیســـم‌های 
اقتصـــادی را بـــه حرکـــت درآورنـــد. عامـــل پیونـــد افـــراد در ایـــن مراســـم، همـــان بیـــان 
ـــه  ـــد تســـلط ب ـــا دروس حـــوزه، مانن ـــارویی آن‌ ب ی ـــز و رو ـــر تمای ـــد ب کی ـــا تأ ـــی ب دانـــش دی
ــتیانی،  ــیر آن، و تفـــاوت در روش، ماننـــد پرســـش و پاســـخ، )دانش‌آشـ ــرآن و تفسـ قـ
یـــق  مـــرداد ۱۳۳۱( اســـت و بدین‌گونـــه سرســـپردگی گفتارهـــا را ایجـــاد می‌کنـــد؛ هـــم ازطر
اِعمـــال قـــدرت بـــر دانش‌آمـــوزان بـــرای سرســـپردن در مقـــام جـــان‌ ســـخن‌گو و هـــم 
یـــق نشـــان‌دادن لحـــن مشـــخصی بـــرای ایـــن نیـــروی جدیـــد نوظهـــور کـــه ابـــراز  ازطر

بنـــدی بـــا حوزه‌هـــای علمیـــۀ رسمـــی نیـــز هســـت. تمایـــز و مرز
از دانش‌آموزمبلــغ نه‌فقــط بــرای به‌نمایــش‌درآوردن و انتشــار گفتــار دانــش دیــی 
گفتارهــای  بیــان  بــا  ابتــدا،  همــان  از  دانش‌آمــوزان  ایــن  بلکــه  می‌شــد،  اســتفاده 
مــدارس  خــودِ  تبلیــغ  بــرای  ابــزاری  دیــی،  علــم  به‌رخ‌کشــیدن  و  دیــی  دانــش 
جامعه‌تعلیمات‌اســامی بودنــد. »درابتــدای تاســیس جامعۀ‌تعلیمات‌اســامی ایــن 
واقعیــت همــواره مطمــح نظــر مــا و دوســتان بــود که شــرط موفقیت جامعه، شناســاندن 
ــا از  ــغ درســت مرامنامــه و برنامه‌هــای آنســت ت ــح اهــداف و مقاصــد آن و تبلی صحی
ایــن رهگــذر اذهــان عمومــی بــا ایــن حرکــت فکــری و فرهنگــی و الهــی آشــنا گــردد 
ــا اســتفاده  و توجــه عامــه بــدان معطــوف شــود« )اســامی، ۱۳۹۴: ۴۴۰(. اســامی ب
اســتفاده می‌کــرد. بدین‌ترتیــب،  تبلیــغ  بــرای  از مشــاهد مشــرفه  از دانش‌آمــوزان، 
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ــا بخشــی  ــاده شــدند ت گروهــی از تربیت‌شــدگان مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی آم
یــش را در ایــن کنگــرۀ عظــم انســان‌ها ارائــه نماینــد. بــا تکــرار  از آموخته‌هــای خو
بیــت اســامی و نیــز شــیوۀ  یجــا اذهــان عمــوم نســبت بــه تعلــم و تر ایــن تبلیغــات »تدر

جامعــه در آمــوزش و پــرورش نوجوانــان آشــنا میشــد« )اســامی، ۱۳۹۴: ۴۴۱(.
شــکل‌بندی دانش، در شــرایط مبلغ‌شــدن نیز به کار می‌افتد و بخشــی از کتاب‌های 
شــرعیات را بــه خــود اختصــاص می‌دهــد. اگرچــه در ابتــدا تبلیــغ دیــن را بــر هرکســی 
واجــب می‌دانــد: »ولئکــن منکــم امــه یدعــون الی الخیــر )بایــد جمعــی از شمــا باشــند کــه 
مردم را بنیکی دعوت کنند- آل عمران از آیه ۱۰۰(... بر هر اصلاح طلب بشردوســت 
لازم اســت کــه در اســتوار کــردن کاخ اجتماعــی بــر پایــۀ خلــل ناپذیــر و صحیــح، از دین 
ــر هــرج  ــد باشــد کــه ببســن دفت ــغ کن ــد آن‌را تبلی ــا می‌توان مقــدس اســام اطاعــت و ت
و مرجــی کــه بشــر گرفتــار آن اســت کومکــی شــود و مــردم دنیــا نفســی راحــت کشــیده 
خــوابی آســوده رونــد« )نوربخــش، ۱۳۴۰: ۱۱(، در ادامــه بــا مکانیســم‌های مطرودســازی، 
دســت بــه طــرد و رد دو گــروه می‌زنــد: اول بــه ســاخت »دیگــری« دســت می‌زنــد که مبلغ 
بایــد در مقابــل او شــجاعت داشــته باشــد: »مبلــغ دیــی بایــد روی عقیــده و حرف خود 
ایســتاده از تهدیــد دشمــن نهراســد، نفــس ســرد و ملامــت از حــرارت او نکاهــد و هیــچ 
امــری را مانــع راه و عمــل خــود ندانــد. بعبــارت دیگــر شــجاعت ادبی یعــی آزادی فکر و 
اعتمــاد بخــدا و عفــو و گذشــت از هــر ســرمایه بــرای مبلــغ لازمتــر و رعایــت آن از هــر چیز 
مشــکل‌تر اســت« )نوربخــش، ۱۳۴۰: ۱۴( و دوم بــه طــرد درون گروهــی دســت می‌زنــد 
یــان دعــوت نــادان  کیــد کــرده اســت: »ز کــه خــود بــر واجب‌بــودن تبلیــغ برایشــان تأ
ــزار ســاختن مــردم از دینــداری بمراتــب از فســاد دشمــن دیــن بیشــتر اســت.«  ــرای بی ب
نــادانِ دعوت‌کننــده بــه دیــن بــا دشمــن فاســد یــا همــان »دیگــری« کــه پیــش‌از آن طــرد 
شــده اســت، یکدســت می‌شــود تــا مــرز مبلــغ بــا عــوام دیــن‌دارِ بــدون دانــش و فاســد 
جاهــل، به‌خــوبی مشــخص شــود. بدین‌ترتیــب، مبلــغ بعــداز داشــن عمــل و اخــاق 
بایــد بــر علومــی نیــز مســلط باشــد: منطــق، حدیث‌شــناسی، علــم کلام، علــم تفســیر و 
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بان‌هــای بیگانــه )نوربخــش، ۱۳۴۰(. بنابرایــن علــم، ابــزاری بــرای ایجــاد تمایــز  دانســن ز
ــغ و  ــت دهــد و تبلی ــروج رسمی ــغ و دانش‌آموزم ــه دانش‌آموزمبل ــا ب ــا دیگــری می‌شــود ت ب
ینــد. یــج دیــن را بــا چنــن اســتراتژی‌ای عقــانی کنــد و در‌نهایــت، ایــن ســوژه را بیافر ترو

برمرد دین‌دار
َ
۲. ا

مدرســۀ علــوی در ســال ۱۳۳۵، بعــداز کودتــای ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ و شکســت مصــدق 
ــرادی چــون عباســعلی اســامی در تأســیس مــدارس  تأســیس شــد. تلاش‌هــای اف
یه‌ها و ســازمان‌های اسلامی  جامعه‌تعلیمات‌اســامی و حاج ســراج انصاری در نشــر
یــج کــرد  در دهــۀ بیســت تــا اوایــل دهــۀ سی، تــا حــدودی ایــن ادعــا را در جامعــه ترو
یــد  گــر بازخــوانی شــود، نه‌تنهــا می‌توانــد بــه پرســش‌های عصــری پاســخ گو کــه دیــن ا
بلکــه می‌توانــد جامعــه را به‌سمــت تــرقی پیــش بــرد. مردمــان ایــن دوره به‌شــدت بــاور 
داشــتند کــه می‌تــوان بــا حرکــی »جمعــی«، در جامعــه تحــول و اصــاح صــورت داد و 
همــن بــاور بنیادیــن بــود کــه بســتر فعالیت‌هــای بســیار گســتردۀ نیروهــای اجتماعــی 
متفــاوت را فراهــم کــرد. شکســت دولــت مصــدق در ملی‌کــردن صنعــت نفــت، دو 
پیامــد اجتماعــی داشــت. نخســت، بــه گســترش ناامیــدی عجیــی در میــان مــردم 
منجــر شــد. بــاور بــه حرکــت جمعــی و پیش‌رفــن در مســیر مشــترک، بــا دودســتگی 
یــان ملی‌شــدن صنعــت نفــت، از میــان رفــت و  و چندصدایی‌شــدن جامعــه در جر
بــه ادراک ناسیونالیســی جمــع به‌عنــوان جمــع مشــترکی کــه دارای سرنوشــت مشــترکی 
اســت، خدشــه وارد شــد. بااین‌حــال، ایــن تزلــزل و ایمــاژِ شکســت در ذهــن ایرانیان آن 
دوره، بــه ظهــور فهــم جدیــدی از »خــود« منجــر شــد کــه مبتنی بر طــرد »عمل جمعی« 
و روی‌آوردن بــه »عمــل فــردی« در یــک قشــر خــاص بــود. در مــدارس مذهــی، 
شــکلی از فردیت‌گــرایی افراطــی اتفــاق افتــاد کــه خــود را در تأســیس گفتمان‌هــای 
 
ً
یبا پساجامعه‌تعلیمات‌اسلامی نشان داد. تأسیس مدرسۀ علوی و مدرسۀ کمال تقر

یــن حرکــت جمعــی  یکــردی خاص‌گرایانــه، تبلــور ایــن اندیشــۀ جایگز هم‌زمــان، بــا رو
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1. رضــا روزبــه، اســتاد فیزیــک و قــرآن و مدیــر مدرســۀ علــوی تهــران، یکــی از ســوژه‌های بنیان‌گــذار ایــن مدرســه 
بــود. وی بــا داشــتن تحصیــات حــوزوی تــا ســطوح عالــی، در رشــتۀ فیزیــک نیــز تخصــص دانشــگاهی 
داشــت. بنابرایــن هــم بــر علــوم جدیــد تســلط داشــت و هــم بــر علــوم دینــی. همچنیــن بــه دو زبــان عربــی و 
فرانســه مســلط بــود. وی آثــاری چــون اثبــات جهــان مــاورا، اثبــات وجــود خــدا، عصمــت پیامبــران، ولایــت، 
ــهورترین  ــان از مش ــی آس ــاب عرب ــه کت ــی دارد ک ــرآن و خداشناس ــم ق ــان در تعلی ــان، روش آس ــی آس فقــه، عرب

آن‌هاســت. وی در ســال ۱۳۵۲ درگذشــت.

اســت. ایــن مــدارس بــا قــراردادن ســد و مــرز و خط‌کشــی بــرای ورود دانش‌آمــوزان، 
کردنــد. را مطــرح  مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی، داعیــۀ جدیــدی  بــه  نســبت 

گــر در مــدارس  به‌طــور خــاص، در مدرســۀ علــوی، تصــور از جامعــه تغییــر کــرد. ا
جامعه‌تعلیمات‌اســامی، جامعــه در وضعیــت هلاکــت و غرق‌شــدن بــود و تمامــی 
ــالا و پایــن  ــا موج‌هــای متلاطــم ب ــد و ب ــه در یــک کشــی نشســته بودن ــراد جامع اف
، جامعــه  می‌رفتنــد، در مدرســۀ علــوی، سرنوشــت افــراد بــه هــم گــره نخــورده بــود. دیگــر
در حرکــی جمعــی به‌سمــت مقصــدی نمی‌رفــت و قــرار نبــود نیــروی جدیــد متدیــن، 
ملــت را نجــات دهــد. ملــت از هــم گسســته و بــه گروه‌هــای حفظ‌کننــدۀ منافــع مشــترک 
تبدیــل شــده بــود. بنابرایــن در ایــن دوره نیــروی جدیــد متدیــن فقــط وظیفــه داشــت 
نیــروی اجتماعــی و گروهــیِ خــود را نجــات دهــد. جامعــه رودخانــه‌ای شــد گل‌آلــود کــه 
یــر نیــروی  گــر در تصو هــر بزرگ‌ســالی وارد آن می‌شــد، آلــوده می‌گشــت. بدین‌ترتیــب، ا
جدیــد متدیــن در دهــۀ بیســت بخش‌هــایی از کشــی ســوراخ شــده بــود و آب داشــت 
کشــی را پــر می‌کــرد و مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی وظیفــه داشــت تعمیــرکارانی را 
بیــت کنــد کــه بــه سراســر جامعــه اعــزام شــوند و ایــن ســوراخ‌های مفســده و شــهات  تر
را تعمیــر کننــد و اجــازۀ غرق‌شــدن کشــی را ندهنــد و کشــی را به‌سمــت تــرقی ســوق 
دهنــد، در تصــور نیــروی جدیــد متدیــن بعــداز ماجــرای ملی‌شــدن صنعــت نفــت، باید 
کــودکان را از ایــن کشــی بیــرون آورد و در قایــی کوچــک و بســته و امــن پــرورش داد 
بــه«1  یــض نکنــد. جامعــه بــرای آقــای »روز تــا آلودگــی آب کشــی، آن‌هــا را فاســد و مر
رودخانــه‌ای گل‌آلــود بــود کــه کــودکان بایــد در چشــمه‌ای زلال در کنــار ایــن رودخانــه 
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ــد  ــد و بعــد قطره‌قطــره وارد جامعــه شــوند.1 مفاســد اجتماعــی مانن ــرورش پیــدا کنن پ
ــت(  بی ــان )تر ــژه درم ی ــه آن به‌صــورت و ــا ب ــا ابت ــه ب ــود جامع ــه لازم ب ــود ک ــاری ب بیم
یافــت کنــد.2 بااین‌حــال، اســتفاده از  شــود و بــا رجــوع بــه متخصــص، دارو )تعلــم( در
اصطــاح محیــط قرنطینــه‌ای بــرای ایــن مــدارس، چنــدان درســت بــه نظــر نمی‌رســد. 
آن توجــه ســخت‌گیرانه بــرای ارزشــیابی دانش‌آمــوزان بــرای ورود بــه مــدارس، بــه ایــن 
دلیــل بــود کــه کــودک مســلمان دارای هــوش و اســتعداد و خانــوادۀ بااصالــت از 
ــچ فســادی در درون او وجــود نداشــته باشــد. کــودک  قشــری خــاص باشــد کــه هی
فاســد ماننــد میــوۀ فاســدی بــود کــه دیگــر میوه‌هــا را فاســد می‌کــرد. پــس بایــد بــرای 
بنــدی و خط‌کشــی‌های سفت‌وســختی صــورت می‌گرفــت تــا  ورود دانش‌آمــوزان، مرز
از ورود کــودک فاســد جلوگیــری شــود.3 بنابرایــن دانش‌آمــوز در محیــط صیانت‌شــدۀ 
مدرســه، بیمــار نبــود کــه بــه قرنطینــه یــا ایزوله‌شــدن نیــاز داشــته باشــد، بلکــه در مقابل 

1. دانش‌آمــوزان خانواده‌هــای مذهبــی، نیازمنــد محیطــی امــن و مذهبــی هســتند تــا خــراب نشــوند و از 
دســت نرونــد. »مــا یــک چشــمه‌ای هســتیم کــه در کنــار رودخانــه و قطــره قطــره آب صــاف را وارد ایــن رودخانــه 
ــراد  ــه اف ــن ک ــد همی ــوند؛ می‌فرمودن ــم می‌ش ــه، گ ــه جامع ــگام ورود ب ــا هن ــای م ــم بچه‌ه ــا می‌گفتی ــم. م می‌کنی
متدیــن وارد دانشــگاه می‌شــوند و متخصــص بــار می‌آینــد، بــرای مــا کافــی اســت؛ تــا مــردم بداننــد دیــن بــا علم 

گــر مــردم همیــن نکتــه را بفهمنــد، کافــی اســت« )حدادیــان، ۱۳۹۷(. در تعــارض نیســت. ا
2. »گاهــى مــا بــراى آنکــه خــود را راحــت کنیــم م‌ىگوییــم: اینترنــت و ماهــواره آمــده اســت و نم‌ىشــود کســى 
را تربیــت کــرد! بایــد دانســت کــه ایــن عــذر بدتــر از گنــاه اســت. وقتــى فرزنــد مــا ســرما م‌ىخــورد، جوشــاندهى‌ 
یــه‌اش عفونــى شــد،  گــر ر گــر تــب داشــت، بــه پزشــک محــل مراجعــه م‌ىکنیــم؛ ا ل بــه او م‌ىدهیــم؛ امّــا ا

ُ
چهــارگ

گــر تشــخیص تیفــوس داده شــد، شــوراى پزشــکان تشــکیل  بــه نــزد متخصــص امــراض ریــوى م‌ىرویــم و ا
م‌ىدهیــم؛ یعنــى این‌طــور نیســت کــه بــا شــدت‌یافتن بیمــارى، وظیفــۀ مــا کم‌تــر شــود! بنابرایــن، هــر چــه 
دشــمن قو‌ىتــر شــد، تــاش و فعالیــت بیشــترى لازم اســت و امــروز کــه وضــع دنیــا چنیــن اســت بایــد بیــش از 

گذشــته کار کــرد« )کرباســچیان، ۱۳۸۴: ۲۷(.
گــر مــا بچــۀ پولدارهــا را قبــول می‌کردیــم، بــدون توجــه بــه اینکــه خانــوادۀ آن‌هــا بدنــد یــا خــوب، آن وقــت  3. »ا
یــک نفــر از اینهــا کنــار ایــن فــارغ التحصیلانــی کــه الآن منشــأ برکاتــی هســتند، می‌نشســت و اینهــا هــم فاســد 
گرد متجــاوز یــا حســود، یــک کلاس  می‌شــدند. آقــای دکتــر چهــرازی در کتــاب ۲۰ مقالــه می‌نویســد: ’یــک شــا

گردان، ۱۳۸۶: ۴۷ و ۴۸(. را فاســد می‌کنــد‘« )جمعــی از شــا
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بیماری و فســادی که بیرون از محیط مدرســه وجود داشــت، باید پاســداری می‌شــد. 
ــۀ  ــان و حمل ــا، طوف ــرای حفاظــت از ســرما، گرم ــه ب ــود ک ــه‌ای ب ــد گل‌هــای گلخان مانن
حیوانــات، در محیــط بســته نگهــداری می‌شــدند تــا پــرورش یابنــد. ترجیــح می‌دهــم 
ــی دارد، از  ــادی و من ــه جهــت‌داری انتق ــه‌ای« ک ــط گلخان به‌جــای اســتفاده از »محی
بیــت دیــی« اســتفاده کــم. مدرســۀ علــوی بــا اردوگاهی‌کــردن  تعبیــر »اردوگاهی‌کــردن تر
یزی‌شــده  بیــت دیــی، کــودکان را در محیطی مرزبندی‌شــده، دیوارکشی‌شــده، برنامه‌ر تر
و کامــاً تحــت نظــر و مراقبــت حفــظ می‌کــرد تــا محیــط آلــودۀ بیــرون، بــه درون آن راه 
بیــت اخــاقی و دیــی، آن‌هــا را در مقابــل ایــن مفاســد، واکســینه  نیابــد. ســپس تر

می‌کــرد تــا بتواننــد در زمــان مناســب وارد جامعــۀ پــر از فســاد شــوند.
دومــن اثــری کــه جنبــش ملی‌شــدن صنعــت نفــت داشــت، تحقــق ایــدۀ مشــارکت در 
هــرم قــدرت و تأثیرگــذاری بــر سرنوشــت ســیاسی ملــت بــود که چهــار کــردار غیرگفتاری 
یــر تأثیــر داشــت. نخســت، کودتــای ‌۲۸مــرداد اگرچــه گــرد ناامیدی،  در ایجــاد ایــن تصو
بــه  امیــد  کــرد، هم‌زمــان  نیــروی متدیــن ایجــاد  را در  انــزوا  و  انفعــال  ســرخوردگی، 
مشــارکت در روابــط قــدرت و تأثیرگــذاری در آن را نیــز متحقــق ســاخت. مصــدق 
باآنکــه از نیروهــای پرقــدرت زمــن‌دار و طبقــۀ فرادســت جامعــه بــود، توانســت ایــن 
یــن  هــرم سفت‌وســخت را بشــکند و وارد رأس بــازی قــدرت شــود و رقیــی بــرای مهم‌تر
ــد متدیــن را متوجــه  ــروی جدی ــردد. ایــن عمــل، نی نقــش ســیاسی مملکــت قلمــداد گ
ایــن مســئله ســاخت کــه از روابــط قــدرت کنــار گذاشــته شــده ‌اســت، ولی می‌تــوان بــا 
بیــت نخبــگان و رهبــران قدرتمنــد در عرصه‌هــای مختلــف تخصصــی بــه ایــن شــبکۀ  تر
ــرد کــه مشــارکت در  ــزی کــه ایــن تصــور را ایجــاد ک ــرد. دوم، چی ترک‌برداشــته، نفــوذ ک
یــق علــم و تخصــص صــورت می‌گیــرد، تغییــر موضــع شــاه در کنارگــذاری  قــدرت ازطر
کســفورد بــود. این  شــاهزادگان قاجــاری و روی‌آوردن او بــه تحصیل‌کــردگان هــاروارد و آ
عمــل ســیاسی شــاه، ایــن پیــام را بــه جامعــه منتقــل کرد کــه تعلقات متصلــب طبقاتی و 
خــونی، عامــل تعی‌ینکننــده در مشــارکت در قــدرت نیســت، بلکــه تحصیــل در آمــوزش 
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1. علی‌اصغــر کرباســچیان، یکــی از اصلی‌تریــن ســوژه‌های بنیان‌گــذار مدرســۀ علــوی بــود. وی تحصیــات 
گردیِ آیــت‌الله بروجــردی را کــرد. وی در همــان دوران حضــور در حــوزه، دغدغــۀ تربیــت  حــوزوی داشــت و شــا
داشــت و رســالۀ توضیــح المســائل را به‌عنــوان اولیــن رســالۀ فقهــی فارســی بــا متــن ســاده، تألیــف کــرد. ســپس 
در مســیر تربیــت جدی‌تــر شــد و در ســال ۱۳۳۵ دبیرســتان علــوی را بــا هــدف تربیت افــراد متخصص متدین 
تأســیس کــرد. وی باقــی عمــر خــود را وقــف مدرســۀ علــوی نمــود و در ســال ۱۳۸۲ چشــم از جهــان فروبســت.

عــالی و تخصــص می‌توانــد قواعــد قــدرت را تغییــر دهــد. ســوم، ایــن کنــش در کنــار 
ایــن فــرض )کــه از دورۀ پهلــوی اول ایجــاد شــد( کــه »برای تحــرک اجتماعی در جامعه 
ــه و متخصــص« را  بیــت نخب ــدۀ »تر ــد وارد دانشــگاه شــد« )مناشــری، ۱۳۹۷(، ای بای
ــار ایــن مســئله، نگــرانی از  ــارم، در کن ــرد. چه ــن دوره بیــش از پیــش پررنــگ ک در ای
نفــوذ بهاییــان کــه »دیگــریِ« مهمــی بــرای ایــن نیــروی اجتماعــی در مدرســۀ علــوی 
ــالای دیوان‌ســالاری و قــدرت ســیاسی، دغدغــۀ  محســوب می‌شــدند، در رده‌هــای ب
نفــوذ بــه قــدرت را در قشــر خــاصی از نیــروی اجتماعــی جدیــد متدیــن پررنگ‌تــر کرد. 
بدین‌ترتیــب، بــا طــرد ایــدۀ عمــل جمعــی و تــاقی ایــدۀ »عمــل فــردی« بــا ایــدۀ »تربیت 
بیــت  نخبــه و متخصــص« در قشــری خــاص، ایــن ایده‌هــا در ســاحت تعلــم و تر
اســامی، بدنمند شــد و به پیدایی مدارس پساجامعه‌تعلیمات‌اســامی منجر گردید.
یژگــی شــخصیتی علامه‌کرباســچیان1  یژگــی تربیــت نخبــه و متخصــص در تــاقی بــا و و
در ســخت‌گیری و نظــم و وســواس ذهــی کــه در‌نهایــت، بــه خُلــی ایدئال‌گرایانــه در او 
منجــر می‌شــود، چرخشــی گفتمــانی را در تربیــت شــکل می‌دهــد کــه به‌جــای توجــه بــه 
ــن  ــد. از نظــر او »ذره‌ب ــد می‌کن کی ــت آن‌هــا تأ ــر کیفی ــوزان، ب ــت مــدارس و دانش‌آم کمی
می‌ســوزاند؛ امــا هــزاران شــعاع پراکنــدۀ خورشــید کاری نمی‌کنــد« )فیاض‌بخــش، ۱۳۹۷:‌ 
 ، ۱۳۸( پــس بایــد بــا تمرکــز قــوا بــه تربیــت دانش‌آمــوز پرداخــت. امــا بــرای ایــن شــکل تمرکــز
!... تــا بــر  نیازمنــد داشــن بــذر اصیــل هــم هســتیم. »چــون بــکاری، در زمــن اصــلِ کار
« )همــان: ۱۳۹(. بنابرایــن از نظــر علامه‌کرباســچیان، کــودکانِ  آیــد هــر یکــی را صدهــزار
مســتعد و باهــوش، بــذری منحصربه‌فــرد هســتند کــه در زمیــی محــدود بــا تمرکــز قــوا بایــد 
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پــرورش یابــد: »یــک ‌کســی بــه مــن رســید و گفــت: ’آقــا شمــا خوب‌هــا را جمــع می‌کنیــد، اگــر 
یم، بــه قانــون  مَردیــد بدهــا را تربیــت کنیــد!‘ گفــم: ’مــا مــرد نیســتیم! مــا هــزار متــر زمــن دار
یم  کشــاورزی صــد درخــت بیشــتر نمی‌شــود کاشــت. آیــا آلبالــو ترشــه و ســیب ترشــک بکار
یم؟ شــاگرد قصــاب متدیــن یــا  یم یــا گلابی شــاه میــوه بــکار یــز کــه بعــد بایــد همــه را دوربر
آب‌حوض‌کــش متدیــن هــم خــوب اســت امــا انــرژی مــا بهتــر اســت صــرف چــه بشــود؟ 
یــک اســتعداد عــالی کــه فــردا اســتاد دانشــگاه بشــود و هزارهــا نفــر را تربیــت کنــد یــا آب 

حــوض کــش خــوبی بشــود؟‘« )جمعــی از شــاگردان، ۱۳۸۶: ۴۷ و ۴۸(.
ــا دو طــرح اجتماعــیِ  یژگی‌هــای خُلــی علامه‌کرباســچیان، متناظــر ب ــر ایــن و  بناب
بیــت نخبــه و متخصــص«، مدرســۀ علــوی  »عمــل فــردی« بــرای قشــری خــاص و »تر
« و دوم،  بــر پایــۀ دو ایــدۀ اصــی ظهــور کــرد: اول، »صیانــت از کــودک در حصــار
بیــت فــردی بــه ایــن معنــا نبــود  بیــت علمــی و اخــاقی ســخت‌گیرانه«. بنابرایــن تر »تر
کــه مدرســۀ علــوی در برابــر اصــاح و تغییــرات اجتماعــی بی‌اعتنــا باشــد، بلکــه 
کــودک را تــا گــذر از دورۀ نوجــوانی و کامل‌ترشــدن عقــل و تــا وقــی تــوان تشــخیص 
پیــدا کنــد، در محیطــی مرزبندی‌شــده صیانــت می‌کــرد )ضیــایی، ۱۳۸۹(. ســپس در 

جایــگاه متخصــص متدیــی کــه الگــوی افــراد اســت، وارد جامعــه می‌شــد.
یژگی است: یکرد اردوگاهی‌کردن تربیت شامل چند و رو

ــکان  ــه می‌شــود. م ــا حصــار اردوگاه گفت ــوار ی ــه محــل ورودی دی ود: دروازه ب وازۀ ور ۱. در
آســتانه‌ای بــرای ورود بــه کالبــد اردوگاه، نیازمنــد نگهبــانی اســت کــه شایســتگی افــراد را 
بــرای ورود بــه آن بــا بــررسی نــام او یــا ارائــۀ کارت تأییــد کنــد. بدین‌ترتیــب، در اردوگاه، 
تمامــی کــودکانی کــه وارد می‌شــوند، شناســایی می‌شــوند و تک‌به‌تــک اهمیــت دارنــد. در 
تربیــت اردوگاهــی، دانش‌آمــوزان مدرســه، فردبه‌فــرد بــا آزمــون ورودیِ هوش و مصاحبه 
ینــش می‌شــوند. در مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی اگرچــه کــودک از  بــا والدیــن گز
بــوط بــه فســاد و تــرقی، نامیــده می‌شــود، ابــزاری بالقــوه برای رســیدن  میــان گفتارهــای مر
جامعــه بــه تــرقی و فســاد اســت. فردیت‌بخشــی در شــکل پیشــرفتۀ آن، در مــدارس 
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پساجامعه‌تعلیمات‌اســامی اتفــاق افتــاد. مدرســۀ علــوی تــاش کــرد قشــر خــاصی بــا 
معیــار مبهــم »خانــوادۀ اصیــل«، وارد ایــن مــدارس شــود. بنابرایــن کــودک مســلمان نــه 
در شــکل عــام آن بلکــه تک‌تــک کــودکان مســلمان و اصیــل، دارای اهمیــت و فردیــت 
ــی از  ــا ادراک ینــش ب ــن گز ــرد و ای ینــش ک ــرای ورود گز می‌شــوند و لازم اســت آن‌هــا را ب

فردیت‌بخشــی بــه کــودک اتفــاق می‌افتــد و بــا آزمــون ورودی ســنجیده می‌شــود.
۲. حصــار بــرای صیانــت: اردوگاه مــکانی بســته پشــت دیوارهــا و حصارهــایی اســت کــه 
جلــوی ورود افــرادِ بیــرون از محیــط را می‌گیــرد. درحالی‌کــه دیــوار معمــولاً مانعــی از آجر یا 
بتن جامد اســت که جلوی دید و مشــاهده را می‌گیرد، حصار فقط مرزها را مشــخص 
می‌کنــد ولی چشــم‌انداز بیــرونی، مشــخص اســت. مدرســۀ علــوی همچــون حصــاری 
اســت کــه جلــوی ورود آلودگی‌هــا و مفاســد جامعــه را بــه درون می‌گیــرد؛ اگرچــه ایــن 
ــا را از پشــت حصــار  ــت، آن‌ه ــودک در‌نهای ــودک خــارج نیســت و ک ــد ک مفاســد از دی
یرمجموعه‌هــای آن )مانند مدرســۀ  مدرســه می‌بینــد. بنابرایــن گفتمــان مدرســۀ علــوی و ز
(، نــه ادامــۀ مــدارس دولــی اســت و نه مانند مدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی  روشــنگر
ادامــۀ حوزه‌هــای علمیــه. آن‌هــا هماننــد مــدارس برتــر آن زمــان، چون خوارزمــی و البرز و 
هــدف، مــدارسی بــرای تربیــت تخصصــی اســت که هــدف آموزشی‌شــان ورود و قبولی در 
دانشــگاه و تربیــت متخصــص در ســطوح عــالی اســت. پــس می‌تــوان تبار ایــن مدارس 
را بــه دارالفنــون برگردانــد. دارالفنــون بــا شــکلی از نخبه‌گــرایی و قبــول طبقــۀ شــاهزادگان 
بیــت کادر دولــی، علــم جدیــد و آمــوزش  بیــت آن‌هــا بــرای امــور تخصصــی و تر و تر
جدیــد را پذیرفــت. گفتمــان تخصص‌گــرایی در مدرســۀ علــوی نیــز بــا قبــول علــم مــدرن و 
هدف‌گذاری برای کسب آن در مدارج عالی، پایه‌های مدرسۀ خود را بنیان گذاشت.
: اجباری‌نبــودن اردو نقطــۀ اختــاف آن بــا پــادگان اســت. حضــور  ی‌نبــودن اردو ۳. اجبار
پیش‌تعیین‌شــده،   اجبــاری نیســت و برنامه‌هــای آن باوجــود طراحــی از

ً
در اردو عمومــا

مبتــی بــر ایجــاد انگیــزه بــرای کــودک اســت. ایــن انگیزه‌بخشــی، به‌منظــور مداخلــه‌ای 
ــط، رفتارهــای  ــر محی ــا تغیی ــه ب ــن اســت ک ــر ای ــد. در اردو ســعی ب ــاق می‌افت ــی اتف بی تر
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یــن آن شــود. در اردو محیــط به‌شــکلی  گذشــتۀ کــودک بشــکند و رفتارهــای جدیــد جایگز
یــت ازســوی محیــط، بــه پاســخی بــرای تغییــر رفتــار مدنظر منجر  طراحــی می‌شــود کــه تقو
شــود. بنابرایــن اهــداف تعلیم‌وتربیــی، به‌منظــور تغییــر و اصــاح رفتــار تعیــن می‌شــود 
ــزه  ــودن و ایجــاد انگی ــه اردو براســاس اجباری‌نب ک ــا ازآنجا ــردد. ام ــط اجــرا می‌گ و در محی
ین اثــرِ بــدون اجبــار را بــرای ایجاد  اســت، لازم اســت روشی تربیــی اتخــاذ شــود کــه بیشــتر
بیــی الگومحــور اســتفاده  انگیــزه داشــته باشــد. مدرســۀ علــوی، بدیــن منظــور از روش تر
کید کنــد، بر تعلیمات  کــرد. مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی بیــش از آنکــه بــر تربیت تأ
یــج می‌شــد کــه دانــش  کیــد داشــت. از نظــر ایــن مــدارس، دیــن‌داری درصــورتی ترو تأ
دیــی بــه کــودک مســلمان انتقــال می‌یافــت. بنابرایــن کســب دانــش مســاوی بــا اخــاق 
 ، ــار ــر گفت ــد ب کی ــان شــد کــه مــا به‌جــای تأ ــود. در مدرســۀ علــوی این‌طــور بی و عمــل ب
یــق  یــت رفتــار در مدرســۀ علــوی ازطر بــر رفتــار تکیــه می‌کنــم )روشــن‌نهاد، ۱۳۸۴(. تقو
یزماتیکــی  الگوقــراردادن معلــم بــرای دانش‌آمــوز و وجــود و حضــور بنیان‌گــذاران کار
بــه ممکــن شــد. بنابرایــن تربیــت مبتــی بــر رابطــۀ  ماننــد علامه‌کرباســچیان و اســتاد روز
یکــرد الگــویی بــه تربیــت اســت. درحالی‌کــه در   براســاس رو

ً
میــان مــربی و متــربی و عمومــا

یۀ تعلیمات اسلامی برای مناسکی مانند نماز جماعت، از تعبیر »تعلیمات عملی«  نشر
بیــت پدیــده‌ای  ، اردیبهشــت ۱۳۳۱(، در مدرســۀ علــوی تر اســتفاده می‌شــد )دانشــور
ــر می‌شــود کــه  « تعبی ــاری در معلــم و مســئولان مدرســه بــود کــه از آن، بــه »انحــدار رفت
در لغــت بــه معــی »بــه نشــیب فرودآمــدن« یــا »فروشــدن« اســت و علامه‌کرباســچیان 
می‌کنــد  تعبیــر  نحیــف  آبی  یکــۀ  بار مقابــل  در  عظــم  آبشــاری  یخــن  فرور بــه  آن  از 
کیــد دارد.1  )ضیــایی، ۱۳۸۹( و بــر انحــدار علمــی و معنــوی و اخــاقی در کنــار یکدیگــر تأ

گرد جلوه‌گــر  گرد، تشعشــع روحــی اســت. التلمیــذ سِــرّ اُســتاذه: یعنــی باطــن معلــم در شــا 1. »رابطــۀ معلــم و شــا
گرد منعکــس اســت. ... منظــور از  گاه در شــا می‌شــود و تمــام خصوصیــات روانــی معلــم بــه طــور ناخــودآ
یــس ایــن نیســت کــه معلمــی را بــه عنــوان یــک شــغل انتخــاب کنیــم و بشــویم معلــم  تأســیس مدرســه و تدر
یم« )جمعــی از  یــم، ]پــس[ قبــا بایــد خودمــان را بســاز حرفــه‌ای، بلکــه می‌خواهیــم پــا جــای پــای انبیــا بگذار

گردان، ۱۳۸۶: ۳۵ و ۳۶(. شــا
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دچــار  جامعه‌تعلیمات‌اســامی  مــدارس  در  کــه  تقلیــد  مســئلۀ  می‌رســد  نظــر  بــه 
مســئله‌مندی می‌شــود )در بخــش شــکل‌بندی برنامــۀ درسی تربیــت دیــی بــه آن بیشــتر 
می‌پردازم(، در مدرسۀ علوی جابه‌جا می‌شود و واسطۀ رابطۀ شاگرد و معلم می‌گردد. 
ید و معلم مراد اســت. شــاگرد پیرو و معلم  شــاگرد مقلد و معلم مجتهد اســت. شــاگرد مر
پیــر اســت. البتــه بــه ایــن معنــا نیســت کــه مجتهــد حــوزۀ علمیــه در ایــن مــدارس اهمیــی 
نــدارد، بلکــه اهمیــت اجتهــاد تــا بدان پایه اســت کــه در تمامی روابط قدرت در مدرســه، 
جــاری می‌شــود: رابطــۀ هیئت‌مدیــره بــا معلمــان، رابطــۀ معلمــان بــا دانش‌آمــوزان، 
رابطــۀ دانش‌آمــوزان بــا فقــه و مجتهــد حــوزوی. دانش‌آمــوز در ایــن ناپیوســتگی تربیــی، 
یــن الگوهــای تربیــی و علمــی پیــروی کنــد و رفتــار خــود  مقلــدی اســت کــه بایــد از بهتر
را براســاس ایــن الگوهــا شــکل دهــد و در‌نهایــت، ســوژه‌ای الگــو شــود. مدرســۀ علــوی، 
کــودکان و نوجوانــان مســلمان را ابــزار نمی‌کنــد بلکــه کــودک را الگــو می‌بینــد و می‌خواهد 
برمــرد تبدیــل کنــد. کــودک بــه چیــز جدیــدی تبدیــل نمی‌شــود. بــه فــرد مهمــی 

َ
او را بــه ا

ــق  ــم. مدرســه همــان متخصصــی را خل ــذار و مه ــل می‌شــود در جایگاهــی تأثیرگ تبدی
می‌کنــد کــه در مــدارس دیگــری چــون البــرز و هــدف و خوارزمــی نیــز خلــق می‌شــد؛ 
ــا آن متخصــص متفــاوت اســت. ایــن متخصــص، هــم  امــا جنــس ایــن متخصــص ب
برانسان است. بنابراین ازطرفی 

َ
در تخصص و هم در اخلاق، الگوی خاص و عام و ا

ســوژه‌ای که این مدرســه خلق می‌کند مانند ســوژۀ خلق‌شــده در دیگر مدارس اســت 
، ســوژه‌ای کــه خلــق می‌کنــد، ماننــد ســوژۀ مــدارس دیگــر نیســت. آن  و ازطرف‌دیگــر
ــا دیگــر کــودکان می‌کنــد،  چیــزی کــه ســوژۀ خلق‌شــده در مدرســۀ علــوی را متمایــز ب
ین‌بــودن« هــم در اخــاق و هــم در تخصــص اســت. مدرســۀ علــوی خــود را در  »بهتر
یــف می‌کنــد بــا ایــن تفــاوت کــه چیــزی بــر آن  همــان نظــام تقســم کار اجتماعــی تعر
یــن  یــن متخصــص شــود و بهتر نم! و مســلمان می‌توانــد بهتر می‌افزایــد: »مــن مســلما

باســچیان، ۱۳۹۲(. یــم« )کر اخــاق را داشــته باشــد، پــس مــن بهتر
یژگــی دیگــر اردوگاه ایــن اســت کــه مــکانی موقــت بــا زمــان و مــکان  ۴. مــکان موقــت: و
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مشــخص و محــدودی اســت کــه کــودک وارد آن شــده و بالاخــره از آن خــارج می‌شــود. 
ــه تربیــت در مدرســۀ علــوی رقــم می‌زنــد. کــودک  یکــرد مهمــی را ب ایــن موقتی‌بــودن رو
از هفت‌ســالگی وارد مدرســه شــده و در اواخــر نوجــوانی از آن خــارج می‌شــود. هــدف 
بیــت در ایــن مــدارس، آماده‌کــردن کــودک بــرای ورود بــه جامعــه اســت.  اصــی از تر
ــد؛  ــرار نیســت همیشــه در ایــن حصــار بمان کــودک صیانت‌شــده در حصــار مدرســه، ق
بیــت شــود کــه  بلکــه لازم اســت در ایــن ســال‌ها به‌لحــاظ اخــاقی و علمــی چنــان تر
در‌نهایــت، بعــداز خــروج از ایــن حصــار علاوه‌بــر واکسینه‌شــدن در برابــر آلودگی‌هــا 
برمــردی در تخصــص و تدیــن در جامعــه شــود و بــه اِعمال قدرت دســت 

َ
بتوانــد الگــو و ا

یــق اعطــای هم‌زمــانِ بینــش  بزنــد و وارد روابــط قــدرت در جامعــه گــردد. ایــن کار ازطر
ــرای ورود  ــرد؛ امــا چــون هــدف، آماده‌کــردن کــودک مســلمان ب و دانــش صــورت می‌گی
بــه جامعــه اســت، می‌تــوان تربیــت در ایــن مــدارس را »تربیــت به‌مثابــۀ تمهیــد« در نظــر 
گرفــت. بدین‌ترتیــب، شــاگردان علامه‌کرباســچیان ترجمــۀ واضــح و روشــن ایــن هســتند 
یــن شــکل درمی‌آیــد. همان‌طــور  کــه علــم و دیــن در کنــار یکدیگــر جمــع می‌شــود و بــه بهتر
کــه علامــه نمی‌خواســت در چــاپ رســالۀ توضیح‌المســائل حــی یــک غلــط وجــود داشــته 
باشــد )کرباســچیان، ۱۳۹۲(، نمی‌خواســت در شــخصیت شــاگردانش هــم حــی یــک 
غلــط باشــد. شــاگرد او همــان کتــاب توضیح‌المســائل اســت؛ نشــانه‌ای روشــن از توضیــح 
. شــاگردان او آماده می‌شــوند وارد  برمردی دین‌دار

َ
دیــن بــدون هیــچ نقــص و اشــتباهی؛ ا

یع شــوند و توضیح‌دهندۀ دین باشــند؛ تجســم عملی و الگویی از آن  جامعه شــوند، توز
یف‌شدۀ  چیزی که فرد مسلمان باید باشد؛ نه در جایگاه مبلغ بلکه در جایگاه‌های تعر
جامعــه، ماننــد پزشــک، معلــم، اســتاد دانشــگاه و مهنــدس کارخانــه. ایــن ایدئال‌گــرایی، 
ین‌بــودن، ایــن بی‌نقص‌بــودن، چنــان مســئولیت اجتماعــی ســنگینی بــر دوش  ایــن بهتر
دانش‌آمــوزان و بزرگ‌ســالان ایــن مــدارس می‌گــذارد کــه دچــار عــذاب وجــدان دائمــی 
می‌شــوند. ایمــاژ الگــوی کامــی همچــون علامه‌کرباســچیان، همیشــه در پــس ذهــن آن‌هــا 
یــد: آن‌هــا را برحــذر مــی‌دارد، بــه آن‌هــا انگیــزه می‌دهــد، آن‌هــا را ســرزنش  ســخن می‌گو
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می‌کنــد. آن چیــزی کــه بــا هــدف متدیــن متخصــص در روان دانش‌آمــوزان کاشــته 
پرمن زمانــه شــوند. می‌شــود، کمال‌گــرایی )پرفکشنیســم( همیشــگی اســت کــه بایــد ســو
پیش‌طراحی‌شــده  ی‌شــده: اردوگاه مــکانی معماری‌شــده بــا گذرهای از ۵. مــکان معمار
و ســاختمان‌ها و ســازه‌های ساخته‌شــده اســت. مدرســۀ علــوی، برخــاف مــدارس 
جامعه‌تعلیمات‌اســامی کــه از افــرادِ نه‌چنــدان متخصــص بــرای یادگیــری و آمــوزش 
پیش‌تعیین‌شــده  از آمــوزشی  طراحــی  و  یــزی  برنامه‌ر و  اهــداف  می‌کــرد،  اســتفاده 
یــق سلســله‌مراتبی کــه در نظــام ایــن مدرســه وجــود  و مشــخصی داشــت کــه ازطر
ــد اردوگاه، مســیرها و ســازه‌های مشــخص و  ــن مانن داشــت، نظــارت می‌شــد. بنابرای
معماری‌شــده‌ای داشــت و بــرای کــودک برنامــۀ منظمــی ترتیــب داده بــود تــا تمامــی 

لحظــات او را در بر‌گیــرد.
یس بهداشــی، دوش،  ــات عمومــی )ســرو ۶. امکانــات تخصصــی: اردوگاه‌هــا امکان
رســتوران و خوابگاه( و امکانات تخصصی )زمین بازی طراحی‌شــده برای یادگیری، 
ســوله‌هایی بــرای برگــزاری همایــش و ســخنرانی( دارنــد. مدرســۀ علــوی نیــز همیشــه 
ین امکانات آزمایشگاهی، تغذیه‌ای، لوازم آموزشی، معلمان  ین و به‌روزتر تخصصی‌تر
متخصــص، ســخنرانان سرشــناس، کارگاه‌هــای مهــارت‌ورزی و... را داشــته اســت.
ــی  ــا مــدارس دول ــوی ب ی‌بودن: یکــی از تفاوت‌هــای دیگــر مدرســۀ عل وز ۷. شــبانه‌ر
یــادی بــود کــه کــودک  و مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی، در ســاعات متمــادی و ز
مســلمان در مدرســه حضــور داشــت. مدرســه حــی در تابســتان بــرای بچه‌هــا برنامــه 
داشــت تــا مبــادا تــاشی کــه بــرای صیانــت از کــودک کــرده بــود، از دســت بــرود. 
بیــی خانواده‌هــا را بــر عهــده  گاه تــاش می‌کــرد نقــش تر در‌واقــع، مدرســه خــودآ
بیــیِ مدرســه همــراه کنــد. همان‌طــور کــه اردوگاه،  بگیــرد و خانواده‌هــا را بــا نظــام تر
شــبانه‌روزی اســت و کــودک تمامــی ســاعات خــود را در آن می‌گذرانــد، مدرســۀ علــوی 
یــزی کنــد کــه دانش‌آمــوزان هنــگام رســیدن بــه  نیــز تــاش می‌کــرد به‌گونــه‌ای برنامه‌ر

خانــه، بعــداز انجــام تکالیــف ســنگین بخوابنــد و فراغــی در خانــه نداشــته باشــند.
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بیــی  تر برنامه‌هــای  در  کــه  همان‌طــور  اردوگاه  می‌دهــد  نشــان  یژگی‌هــا  و ایــن 
مدرســۀ علــوی، به‌خصــوص در تابســتان، اهمیــت دارد، چگونــه می‌توانــد به‌عنــوان 

بیــت، راهگشــا باشــد. یکــرد ایــن مدرســه بــه تر اســتعاره‌ای از رو

۳. دین‌دار علمی
مواجهه‌هــای  اولــن  از  یــم،  می‌گو جدیــد  پــرورش  و  آمــوزش  آن  بــه  آنچــه 
یــن  پرســش‌برانگیز ایرانیــان بــا فرنــگ، اهمیــت یافــت؛ به‌طــوری کــه یکــی از مهم‌تر
محورهــای تغییــر و تحــولات اجتماعــی شــد. آمــوزش، از اصلاحــات ارتــش به‌دســت 
عباس‌میــرزا و تأســیس دارالفنــون به‌دســت امیرکبیــر گرفتــه تــا توســعۀ مــدارس دولــی 
یــن بخش‌هــای  و اعــزام بــه خــارج ازســوی رضاشــاه و محمدرضاشــاه، یکــی از مهم‌تر
اصلاحــات اجتماعــی و غلبــه بــر عقب‌ماندگــی و حرکــت به‌سمــت مدرن‌شــدن و 
یــخ صدوچندســاله می‌تــوان  ، ۱۳۸۱(. بــا بــررسی ایــن تار ینگــر توســعه‌یافتگی بــود )ر
به‌طــور‌کلی دو گفتمــان به‌منظــور پیشــبرد ایــن تغییــرات مشــاهده کــرد: یکــی، گفتمــان 
بیــت اختصــاصی«. توســعۀ  بیــت همــگانی« و دیگــری گفتمــان »تر توســعۀ »تعلــم و تر
مــدارس جدیــد ابتــدایی به‌دســت انجمــن معــارف، تبلــور گفتمــان اول و تأســیس 
دارالفنــون ذیــل گفتمــان دوم در دورۀ قاجــار رقــم خــورد. رضاشــاه بــا درنظرداشــن 
بیــت همــگانی  ــرای ارتقــای تعلــم و تر هــر دو گفتمــان، ازطــرفی، مــدارس دولــی را ب
ــا تأســیس  ، ب ــرانی توســعه داد و ازطرف‌دیگــر ــران ای ــرای پســران و دخت و عمومــی ب
دانشــگاه تهــران و برگــزاری ســنجش‌های رقابــی، بــه انتخــاب و پــرورش جوانــان 
پــایی دســت  بااســتعداد بــا هــدف اعــزام بــه خــارج و کســب دانــش در کشــورهای ارو
زد. ایــن دو گفتمــان در مــدارس مذهــی دورۀ پهلــوی دوم نیــز ادامــۀ حیــات داد؛ 
بیــت اســامی بــرای کــودک مســلمان بــه مــدارس  بدیــن صــورت کــه همه‌فهم‌کــردن تر
بیــت اختصــاصی بــه مــدارس  گفتمــان تر جامعه‌تعلیمات‌اســامی منتقــل شــد و 

علــوی و کمــال و رفــاه منتقــل گشــت.
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مـدارس جامعه‌تعلیمات‌اسالمی کـه آغـازگاه مـدارس مذهبی و اولین لحظات تولد 
یـادی دارد کـه در جـای خـود بـه آن پرداختـه‌ام؛ امـا  ایـن مـدارس اسـت، اهمیـت ز
کـه چگونـه از دل مـدارس  در ایـن بخـش قصـد دارم بـه ایـن پرسـش پاسـخ دهـم 
جامعه‌تعلیمات‌اسالمی که بر مبنای تکثیر حداکثری برای کودک مسـلمان بنا شـده 
بـود، مدرسـه‌های علـوی و کمـال که به‌شـدت مرزبندی‌شـده ‌اسـت، بیـرون آمد. طبق 
ینی  یخی‌اجتماعی دید که ادراک نو یدادی تار آنچه گفته شد، این چرخش را باید در رو
از فردیـت را در ذهـن جامعـۀ ایـرانی ایجـاد کـرد: نهضت ملی‌شـدن صنعت نفـت ایران.
بــا  را  جمعی‌بــودن  از  یــی  نو ادراک  رضاخــانی  ناسیونالیســم  کــه  همان‌طــور 
گــره زد و بــه تحــولات شــگرفی، ازجملــه توســعۀ مــدارس  تعیــن سرنوشــت مشــترک 
ــا  ــز ب ــران نی جامعه‌تعلیمات‌اســامی، منجــر شــد، نهضــت ملی‌شــدن صنعــت نفــت ای
یــی از فردیــت افــراد و نقــش آنــان در جایــگاه رهبــران و نخبــگان مؤثــر در  ایجــاد ادراک نو
یــی از »نفــس فــردی«  یخــی، ازطــرفی، ادراک نو تعیــن سرنوشــت و تغییــر اتفاقــات تار
، اهمیــت »رهبــران و نخبــگان« را گوشــزد کــرد. بدین‌ترتیــب،  را رقــم زد و ازطرف‌دیگــر
تأســیس مدرســۀ کمــال را می‌تــوان واکنــش بــه شکســت ملی‌شــدن صنعــت نفت ایــران و 
یور ۱۳۲۰ که فضای باز ســیاسی‌اجتماعی  کودتــای ‌۲۸مــرداد دانســت. بعــداز وقایــع شــهر
رقــم خــورد و بــه پیــدایی احــزاب و انجمن‌هــا در گرایش‌هــای مختلــف ســیاسی و فرهنگــی 
و مذهــی منجــر شــد، حرکــی جمعــی بــرای اصــاح و تغییــرات اجتماعی در تمامــی ارکان 
جامعــه شــکل گرفــت. بااین‌حــال، در همــن زمــان، نطفــۀ گفتمــان دیگــری داشــت بســته 
می‌شــد کــه بعــداز کودتــای ‌۲۸مــرداد، ســر از حفــره بیــرون آورد. بــا بازگشــت هیئت‌هــای 
پــا، خواســته‌ای شــکل گرفــت مبــی بــر اینکــه متخصصــان  یان از ارو اعزامــی دانشــجو
ــا هــدف و شــعار  یــن طبقــۀ فرادســت ســنتی شــوند. مهندســان در ســال ۱۳۲۱ ب جایگز
»ســپردن کار بــه دســت کاردان« اعتصــاب کردنــد و ســدی کــه نســل قــدیم و صاحــب 
مقــام و رتبه‌هــای اداری در برابــر نســل جدیــد ایجــاد کــرده بــود، شکســت )بــازرگان، 
متخصصــان  و  نخبــگان  قدرت‌یافــن  طلیعــۀ  می‌تــوان  را  یــداد  رو دو  ایــن   .)۱۳۷۷
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1. مهنــدس مهــدی بــازرگان یکــی از ســوژه‌های بنیان‌گــذار مدرســۀ کمــال بــود. وی باوجــود زندگــی سیاســی 
کیــد داشــت. او جــزو نخســتین گــروه محصــان ممتــازِ  و نقش‌هــای اجرایــی در دولــت، بــر تعلیــم و تربیــت تأ
اعزامــی دولــت پهلــوی بــود و ایــن بخــش از زندگــی‌اش، تأثیــری شــگرف بــر دیدگاه‌هــای او گذاشــت. از وی، 

آثــار و مقــالات بســیاری بــه جــای مانــده اســت. او در ســال ۱۳۷۳ درگذشــت.

ــز  ــود، نی ــرآن ب ــات ق ــه معمــولاً آی ــر شــعارهای مذهــی ک ــا تغیی ــب، ب دانســت. بدین‌ترتی
 و لاتفرقــوا« کــه در دهه‌هــای 

ً
مواجهــم و به‌جــای آیــۀ »و اعتصمــوا بحبــل الله جمیعــا

بیســت تــا سی، پرچــم آن بــر ســر هــر کــوی و بــرزنی خــورده بــود و شــعار شــده بــود 
ــروا  ــوم حــى یغی ــا بق ــر م ــۀ »ان الله لایغی ــرد، شــاهد آی ــت می‌ک ــر حرکــی جمعــی دلال و ب
ــازرگان1 و ســرلوحۀ مرام‌نامــۀ نهضــت آزادی هســتیم  مــا بانفســهم« در ســخنرانی‌های ب
، ناظــر بــر نفــس اشــخاص خــاصی و بــرای هــدف مشــخصی  )همــان(. امــا ایــن تغییــر
اســت؛ یعــی تغییــر بــرای کســب اســتقلال کشــور و تربیــت متخصــص برای ایــن هدف. 
ــا شــرط بقــا و تــرقی هــر جامعــه اســتعداد ســازندگی و  کــه »در میــدان رقابــت دنی ازآنجا
یــت احیــا  زایندگــی آن جامعــه اســت و در هــر کشــور دســتگاهی کــه صلاحیــت و مامور
و توســعه و رشــد ایــن حــس را در افــراد دارد تــا انــدازه‌ای فرهنــگ و بالاختصــاص 
ــا هــدف  ــه دانشــگاه ب ــرای ورود ب ــر تربیــت متخصــص ب ــد ب کی دانشــگاه می‌باشــد« تأ
یــت حــس ابــداع و پــرورش دانشــمندان چاره‌جــوی  »تامــن اســتقلال کشــور از راه تقو

« ایــدۀ مرکــزی تأســیس مدرســۀ کمــال قــرار گرفــت )بــازرگان، ۱۳۲۸(. یــا مبتکــر
باوجــود ایــن چرخــش گفتمــانی، مدرســه‌های علــوی و کمــال را نمی‌تــوان بی‌توجــه 
بــه تعلــم و تربیــت همــگانی مســلمانان دانســت؛ بلکــه بنیان‌گــذاران ایــن دو مدرســه، 
بیــت همــگانی مســلمانان نیــز انجــام داده بودنــد.  اقدامــاتی درراســتای تعلــم و تر
ــا ۱۳۳۴ رســالۀ توضیح‌المســائل را براســاس  علامه‌کرباســچیان در ســال‌های ۱۳۳۲ ت
یــن کــرد کــه قبــل‌از آن احــکام شــرعی جــز  فتــاوی آیت‌الله‌بروجــردی درحــالی تدو
یان یــا رســاله‌های عــربی و فــارسی، بــا عبــارات  یــق مراجعــه بــه علمــا و مســئله‌گو ازطر
بــان مــردم و بدون تکلــف در گفتار  فــی و پیچیــده، میســر نبــود. وی در ایــن رســاله بــا ز
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1. یــدالله ســحابی یکــی دیگــر از ســوژه‌های بنیان‌گــذار مدرســۀ کمــال بــود. او از اولیــن دارندگان مــدرک دکتری 
ــژه‌ای  ــۀ وی ــرورش علاق ــوزش و پ ــه آم ــی، ب ــای سیاس ــود فعالیت‌ه ــت. باوج ــی اس ــتۀ زمین‌شناس ــوم در رش عل
داشــت. او نیــز ماننــد بــازرگان، از دانش‌آموختــگان اعزامــی بــه فرانســه بــود. وی در ســال ۱۳۳۷ بــا کمــک مالــی 
برخــی از دوســتانش مدرســۀ کمــال را تأســیس کــرد کــه پــس‌از پانــزده ســال به‌دلیل مســائل سیاســی بســته شــد. 

کتــاب نامــدار او خلقــت انســان اســت. وی در ســال ۱۳۸۱ دار فانــی را وداع گفــت.

ین  و تقیــد در به‌کارگیــری اصطلاحــات، ســخن گفتــه اســت )کرباســچیان، ۱۳۹۲(. تدو
ایــن کتــاب لحظــه‌ای بــود کــه مســیر علامه‌کرباســچیان را از مانــدن در حــوزۀ علمیــۀ 
رسمــی و محدودشــدن بــه تربیــت طلبــه جــدا کــرد و به‌سمــت تعلــم و تربیــت عامــۀ مــردم 
کشــاند؛ اگرچه در‌نهایت، به‌دلایلی که در قســمت قبل گفته شــد، ناپیوســتگی تربیتی، 
ابرمــرد دیــن‌دار را رقــم زد. ســحابی1 نیــز در مقــام بنیان‌گــذار و مؤســس مدرســۀ کمــال، 
کیــد بــر صلاحیــت علمــی و  ــا تأ در دهــۀ بیســت »دانشســرای تعلیمــات دیــی« را ب
اخــاقی مدرســان دیــی تأســیس کــرد )ســحابی، ۱۳۷۷ب(. متن‌هــا و ســخنرانی‌های 
بــازرگان بــا موضوعــات متنــوع و بــا مخاطــب عام‌تــر در انجمــن اســامی و مســاجد نیــز 
نشــان از ایــن دغدغــه دارد. بااین‌حــال، مدرســۀ کمــال نیــز بــا هــدف تربیــت تخصصــی 
بــرای ورود بــه دانشــگاه در رقابــت بــا مــدارسی چــون البــرز و هــدف و خوارزمــی شــکل 
بیــی ابرمــرد  گرفــت؛ ولی ناپیوســتگی تربیــی دیــن‌دار علمــی، بیــش از ناپیوســتگی‌ تر

دیــن‌دار بــر دوش مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی ســوار شــد.
اگرچــه تمامــی مــدارس مذهــی دورۀ پهلــوی دوم در پاســخ بــه مســئلۀ علــم و دیــن 
تأســیس شــد، مســئلۀ »نســبت علــم و دیــن« در نظــر بــازرگان و ســحابی را می‌تــوان 
یکــی از پرســش‌های بنیادیــن آن‌هــا دانســت. بدین‌ترتیــب، در مدرســۀ کمــال نیــز 
ماننــد مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی، مســئلۀ نشــان‌دادن تطابــق علــم و دیــن 
یــت  مطــرح اســت. در مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی، بــا شــکلی از فرم‌گــرایی و ثنو
بی وزارت فرهنــگ را در کنــار دروس ســنتی حــوزۀ  مواجــه هســتیم کــه دروس تجــر
یــت را رقــم زده اســت بــدون آنکــه تغییــری در محتــوا  علمیــه قــرار داده و شــکلی از ثنو



تاریخ فرهنگی مدارس اسلامی 120

1. »در انتخاب سبک تعلیمات ]دینی[ بهترین راه تأسی بخود قرآن می‌باشد« )بازرگان، ۱۳۳۸الف: ۱۲(.
2. »اولا: بعثــت و هدایــت طــوری اســت کــه بیســوادها نیــز از آن بهــره منــد می‌شــوند و بزبــان فطــری همــگان 
بــوده اختصــاص بدانشــمندان و فلاســفه متخصصیــن نــدارد. ثانیــا: رســول )کــه آمــوزگاران تعلیمــات دینــی 
مأمــوران او خواهنــد بــود( از خــود مــردم اســت یعنــی ماننــد آنهــا بــا زبــان و منطق آنهــا و اطــاع احتیاجات خود 

آنهــا عمــل می‌نمایــد« )بــازرگان، ۱۳۳۸الــف: ۱۳(.

یم؛  ایجــاد کنــد؛ درحالی‌کــه در مدرســۀ کمــال تغییــر در درون‌مایــۀ دانــش دینی را شــاهد
ــا طــرد دانــش دیــیِ کلاســیکِ حوزه‌هــای علمیــه، ماننــد فقــه،  بــه ایــن شــکل کــه ب
بی شــکل‌بندی می‌شــود و دانــش دیــی در ضمــنِ  دانشــی دیــی آمیختــه بــا علــم تجــر

بی، بــه دانش‌آمــوز منتقــل می‌گــردد. یــس همــان علــوم تجــر تدر
یـج و تبلیغ دین«  درحالی‌کـه هـدف تأسـیس مدارس جامعه‌تعلیمات‌اسالمی »ترو
بـود و ایـن هـدف را بـا اسـتراتژی همه‌فهم‌کـردن دانـش دینی بـر بسـتر مـدارس جدیـد 
یـج  ترو راه  از  کمـال »تحکمی دیـن  پیـش می‌بردنـد، فکـر و شـعار تأسـیس مدرسـۀ 
علـم« )تکمیل‌همایـون، ۱۳۷۷: ۳۵۷( بـود. بدین‌ترتیـب، هدف مدرسـۀ کمال این بود 
کـه خداشـناسی و معرفـت دینی را از راه آشناسـاختن دانش‌آمـوزان بـا علـوم جدیـد 
بـه مذهـب  انسـان‌های معتقـد  کمـال  فارغ‌التحصیالن مدرسـۀ  و  کنـد  شـکل‌بندی 
بـار آینـد و تـا پایـان تحصیالت دانشـگاهی ایـن اعتقـادات بـر زندگـی خانوادگـی و 
اجتماعـی آنـان تأثیـر بگـذارد )قـاضی، ۱۳۷۷(. بنابرایـن باوجودآنکـه مدرسـۀ کمـال 
کیـد بـر »قـرآن« به‌عنـوان منبـع اصلی  ماننـد مـدارس جامعه‌تعلیمات‌اسالمی بـا تأ
گفتـار دینی را از  کـه می‌کوشـید  قابل‌فهـم بـرای تمامـی انسـان‌ها،1 نیـرویی شـده بـود 
مـدارس  گفتمـان  واژگون‌سـازی  از  شـکلی  شـاهد  درآورد،2  رسمـی  روحانیـون  دسـت 
یـج  جامعه‌تعلیمات‌اسالمی در مدرسـۀ کمـال هسـتیم؛ یعنی هـر دو گفتمـان بـر ترو
کید می‌کنـد، اما در‌نهایت،  دانـش و بـر قـرآن به‌عنـوان منبـع عمومـی برای فهـم عامه تأ
یج را در دانش کلاسـیک دینی و مدرسـۀ کمال  مدارس جامعه‌تعلیمات‌اسالمی، ترو
یـج در مدرسـۀ کمـال نـه بـه  یـج را در دانـش تجـربی بـا فهمـی دینی می‌بینـد. ترو ترو
معنای فراگیری و شیوع بلکه به معنای شکل خاصی از آموزش علم، مدنظر است. 



121 فصل سوم؛ ناپیوستگی‌های تربیت دین‌دار در مدارس اسلامی دورۀ پهلوی دوم

بدین‌ترتیـب، دانش‌آمـوزی کـه مدرسـۀ کمـال پـرورش می‌دهـد، دیـن‌داری اسـت کـه 
یـق علـم بـه حقانیـت دیـن پی بـرده اسـت. آمـوزش علمـی تخصصـی دیـده و ازطر

۴. دین‌دار تشکیلاتی
بعــداز شکســت ملی‌شــدن صنعــت نفــت ایــران و دســتگیری مصــدق، مفهــوم 
»اســتبداد« در میــان نیروهــای اجتماعــی مختلــف در جامعــه رشــد یافــت کــه در 
کــم بــر جامعــه تبدیــل  مدرســۀ کمــال بــه گفتــار مبــارزه بــا ظلــم و فســاد خارجــی و حا
شــد. ایــن مفهــوم در ایــن گفتمــان، بیشــتر جنبــۀ ســلبی داشــت و مفهــوم مبــارزه را 
زاییــد؛ درحالی‌کــه بعــداز یــک دهــه و وقــوع اتفاقــات ســال ۱۳۴۲ در واکنــش بــه 
مخالفــت آیــت‌الله خمیــی بــا برخــی اصــول انقــاب ســفید و حملــه بــه مدرســۀ فیضیــه 
بــوط بــه  و دســتگیری امــام و تظاهــرات ۱۵ خــرداد، مفهــوم ایجــابی بــا گفتارهــایی مر
»عدالــت« ســر‌برآورد کــه مختــص بــه نیروهــای مذهــی نیــز نبــود. عدالــت بــه گــره‌گاه 
روابــط قــدرت در میــان نیروهــای مختلــف اجتماعــیِ بعــداز ســال چهــل شمســی 

تبدیــل شــد کــه در هــر گفتمــان، اســتراتژی‌های متفــاوتی را بــه حرکــت درآورد.
مدرســۀ رفــاه در ســال ۱۳۴۷ )شــفیق، ۱۴۰۰( بعــداز بسته‌شــدن فضــای ســیاسِی 
بعــداز تــرور حســنعلی منصــور و دســتگیری ســران هیئت‌هــای مؤتلفــۀ اســامی ظهــور 
یــت عدالــت بعــداز  کــرد. در‌واقــع، اســتراتژی قــدرت در نیروهــای مذهــی بــا محور
ســال ۱۳۴۲، ایجــاد تشــکیلات و سیســتماتیک‌کردن مبــارزات بــا ائتــاف هیئت‌هــای 
مذهــی در ایــران بــود کــه بــه تــرور حســنعلی منصــور انجامیــد. ایــن اتفــاق دســت و پای 
مبــارزان را بــرای انجــام فعالیت‌هــای ســیاسی بســت. بــه همــن دلیــل آن‌هــا را بــه ایــن 
فکــر واداشــت کــه تشــکیلات خــود را در قالــب مؤسســه‌ای فرهنگــی ســامان دهنــد: 
»بعــد از آنکــه قضیــه تــرور منصــور پیــش آمــد و عــده‌ای از ســران آنها دســتگیر شــدند، 
یــان کــه نمی‌توانــم علنــا کار  فکــری بــه نظرمــان رســید و آن اینکــه مــا بــه عنــوان همــان جر
یــادی از افــراد مبــارز و متعهــد و اینهــم  را ادامــه بدهــم و از طــرفی پراکنده‌شــدن عــده ز
درســت نبــود، آمــدیم گفتــم یــک تشــکیلات نیمــه علــی درســت می‌کنــم در یــک 
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1. شــاید یکــی از نیــات نادیدنــی بــرای انتخــاب دخترانه‌بــودنِ مدرســه همیــن مســئله بــود کــه تشــکیلات 
سیاســی زیــر نــام گــروه بی‌قــدرت و فرودســت جامعــه، یعنــی دختــران، بهتــر پنهــان می‌شــود. غیــوران )۱۳۸۱( 

نیــز مدرســۀ رفــاه را »پوشــش« می‌دانــد.

پوشــش اجتماعــی و آن تشــکیلات رفــاه را بــراه انداختــم. موسســه تعــاونی و رفــاه کــه 
ایــن ظاهــرا هدف‌هایــش کارهــای امــداد بــود، تشــکیل صندوق‌هــای قرض‌الحســنه 
یم و غیــر از  و تشــکیل مــدارس بــود، امــا در باطــن مــا همــان دوســتان را جمــع کــرده بــود
کارهــای علــی کــه بــه صــورت کارهــای کمکــی می‌کردنــد، کارهــای مخــی هــم داشــتیم... 
مــا از نظــر کارهــای علــی مدرســه رفــاه را بدنبــال همــان مســئله بــه وجــود آوردیم. 
یــان می‌دانیــد کــه آقــای بهشــی، آقــای رفســنجانی و عــده دیگــری  البتــه در ایــن جر
، ۱۳۶۱(. بدین‌ترتیــب، مدرســۀ رفــاه  ــر ــان و دوســتان همــکاری داشــتند« )باهن از آقای
یکــردی مذهــی مخصــوص دختــران1 تأســیس شــد و  در قالــب مدرســه‌ای‌ مــی بــا رو
گاه بودنــد: »مدرســه یــک جــایی برایشــان بــود  مســئولان مدرســه نیــز بــه ایــن قضیــه آ
یــک محــل و مــکانی بــود کــه آنجــا فعالیت‌هایشــان هــر چــه فعالیت‌هــای مبــارزاتی هــم 

بــزاده، ۱۳۸۳الــف(. داشــتند بیشــتر آنجــا شــکل می‌گرفــت« )عر
البتـه اینکـه مؤسسـۀ رفـاه ذیـل پـروژه‌ای سـیاسی ظهـور کـرده بود، به این معنا نیسـت 
کـه تعلمی و تربیـت اسالمی در مدرسـۀ رفـاه امـری حاشـیه‌ای بـوده اسـت؛ بلکـه بـه این 
معناسـت که تعلیم و تربیت نیز در این مدرسـه ذیل همین پروژۀ سـیاسی مع‌نیدار شـده 
اسـت. براین‌اسـاس، تعلمی و تربیـت اسالمی همچـون ابـزار و مدیومـی به‌منظـور ایجـاد 
تشـکیلات و سیسـتماتیک‌کردن مبـارزان بـرای تحقـق عدالـت اسـت. بـه نظـر می‌رسـد 
در ایـن مسـئله، مدرسـۀ رفـاه بـه مـدارس جامعه‌تعلیمات‌اسالمی نزدیـک می‌شـود. در 
یج دین بود و اصل مسـئله،  مدارس جامعه‌تعلیمات‌اسالمی، مدرسـه ابزاری برای ترو
یج دین بر بستر و ابزار مدرسه بود. در مدرسۀ  تعلیم و تربیت در مدرسه نبود، بلکه ترو
رفاه نیز مدرسه همچون تشکیلاتی برای به‌انضباط‌درآوردن افراد گروهی خاص اهمیت 
می‌یابـد؛ هـم بـرای سـازمان‌دادن بـه نیروهـای مبـارز در صـف معلمـان و مسـئولان و هـم 
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بـرای سـامان‌دهی کـودکان و تربیـت نسـل بعـد. مدرسـۀ رفـاه از ایـن منظـر که بـه گروهی 
خاص اهمیت می‌دهد، در نقطۀ مقابل مدارس جامعه‌تعلیمات‌اسالمی قرار می‌گیرد؛ 
یکـردی ابـزاری بـرای پیشـبرد اهـداف  یعنی مدرسـۀ رفـاه از ایـن نظـر کـه بـه مدرسـه رو
سـیاسِی سـازمان‌یافته دارد، بـه مـدارس جامعه‌تعلیمات‌اسالمی نزدیـک می‌شـود و از 
ایـن جنبـه کـه تعلمی و تربیـت را اختصـاصی کـرده اسـت، از ایـن مـدارس دور می‌شـود. 
اختصاصی‌بـودن و تعیین حدومـرز در مدرسـۀ رفـاه اگرچـه بـا دو مدرسـۀ کمـال و علوی 
شـباهت دارد، معیارهـای ایـن اختصاصی‌بـودن در مدرسـۀ رفـاه، متفـاوت بـا ایـن دو 
کیـد می‌کنـد کـه می‌تـوان آن  مدرسـه اسـت. اگـر مدرسـۀ علـوی بـر اصالـت خانوادگـی تأ
را بـه تعلقـات طبقـاتی )مذهبی بـازاری( تعبیـر کـرد، معیـار ورود معلمـان و دانش‌آمـوزان 
در مدرسـۀ رفاه، تعلقات تشـکیلاتی و گروهی اسـت: »انتخاب معلمین در مدرسـه رفاه 
بـه اینصـورت بـود کـه هـر کـدام از افـراد به وسـیلۀ افرادی که مسـئولیت‌هایی در مدرسـه 
، ۱۳۸۳؛ غیـوران، ۱۳۸۱(. همچنین دانش‌آمـوزان  رفـاه داشـتند انتخـاب شـدند« )افـراز
در آغـاز تأسـیس مدرسـه، فقـط از فرزنـدان »پدرهـای آشـنا و یـا بـازاری و مهنـدس و یـا 
بـزاده، ۱۳۸۳الـف( پذیرفتـه می‌شـدند.  اداری و روحـانی و کسـانی کـه همـرزم بودنـد« )عر
»۲۲ نفـر کلاس اول، بچه‌هـایی کـه خـود پدرهـا آنجـا در مدرسـه سـهیم بودنـد. قـرار هم بر 
ایـن بـود کـه چـه دبسـتان چـه دبیرسـتان بچه‌هـایی را کـه خودشـان از کلاس اول تربیت 
می‌کننـد، در مدرسـه باشـند« )همـان(. بدین‌ترتیـب، »مدرسـه« در مدرسـۀ رفـاه ماننـد 
مدرسـۀ علـوی، اسـاس تربییت نیسـت، بلکـه ماننـد مـدارس جامعه‌تعلیمات‌اسالمی، 
ابـزار و بسـتری بـرای پیشـبرد اهـداف اجتماعـی و سـیاسی اسـت؛ امـا برعکـس مدارس 
از  بـا شـکلی  می‌کـرد،  کیـد  تأ اسالمی  مدرسـۀ  تکثیـر  بـر  کـه  جامعه‌تعلیمات‌اسالمی 
اسـت. دیـن  از  ینی  نو ادراک  بـر  مبتنی  کـه  مواجـه هسـتیم  تشـکیلاتی  خاص‌گـرایی 
با انتشار کتاب حکومت اسلامی امام خمینی در سال ۱۳۴۸، آلترناتیوی برای حکومت 
ینی از دین قطعیت داد و آن را متکامل کرد؛ اگرچه  پادشاهی مطرح شد که به ادراک نو
یکرد نواب صفوی به دین در دهۀ بیست دید.  یشه‌های آن را می‌توان در بیشینه‌گرایی رو ر
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یخی مدارس اسلامی جدول ۱.۳. عناصر پراکندگی امکان‌های تار

کرده‌های گفتاری مدارس اسلامی

- گفتار فساد در مدارس جامعه‌تعلیمات‌اسلامی 

- تراکم گفتار عدم‌تفرق و حفظ اجتماع مسلمانان و 
یسمان اسلام در  وحدت و اتحاد، با چنگ‌زدن به ر

نشریه‌های نیروی جدید متدین
- آیۀ »و اعتصموا بحبل الله جمیعاً و لاتفرقوا« در دهه‌های بیست 

تا سی بر سر هر کوی و برزنی به‌عنوان شعار و پرچم

- گفتار جهاد مالی در نشریه‌های متدینان

 رویکردهای انتقادی به حوزۀ علمیه 
برای ایجاد تمرکز در روحانیت و تأسیس 

وزارتخانه و نظارت مرکزی و ایجاد تشکیلات 
یس در آن به‌دست  و پراگرام درسی و شیوۀ تدر

حاج سراج انصاری در نشریه‌های متدینان 
)نشریۀ آیین اسلام(

کرده‌های غیرگفتاری مدارس اسلامی

- حمایت مالی سرشناسان بازار از مدارس 
با اعطای ساختمان و هزینه‌های جاری
- ایجاد فرصت شغلی جدید برای 
روحانیون طبقات پایین، 
مانند طلاب، و تأمین محتوای دروس 
تعلیمات دینی و اجرا و مدیریت مدارس

- تشکیل سازمان‌ها و انجمن‌های دینی و 
زمینه‌سازی تشکیل مدارس اسلامی
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کرده‌های گفتاری در تاریخ

- گفتمان جهانی ناسیونالیسم
- تشکیل ادراک نوین هویت جمعی 

ایرانی در زمان رضاشاه

کرده‌های غیرگفتاری در تاریخ

- قوانینی مانند قانون بالارفتن سن ازدواج، تحصیل 
اجباری و کشف حجاب زنان
- به‌رسمیت‌شناختن فروش مشروبات الکلی و اجازۀ 
تأسیس مراکز قماربازی، تئاتر و موسیقی زنده 

- تشکیل دولت‌ملت در جهان
- اشغال ایران در جنگ جهانی دوم
ازسوی نیروهای روس و انگلیس
- فروپاشی ارتش رضاشاه

- تغییر وضعیت بازار در زمان پهلوی اول و پهلوی دوم به‌دلیل 
یاد و رواج فرهنگ تجمل‌گرایی واردات بسیار ز
- متمول‌شدن یک طبقۀ محدود از پیشه‌وران و بازرگانان
- رابطۀ خصمانۀ بازار با دولت و هم‌بستگی اقشار مختلف بازار 
با یکدیگر برای مشارکت و سهم‌خواهی از قدرت
- ازدست‌دادن شغل و درآمد طلاب و حوزه‌های علمیه به‌دلیل تعطیلی مکتب‌خانه‌ها 
و بستن مواضع روحانیون در زمینه‌های قضایی و آموزشی در دورۀ رضاشاه

- تصرف موقوفه‌ها و زمین‌های وقفی از حوزویان زمان رضاشاه 
- تشکیل انجمن‌ها و احزاب در دورۀ مشروطه برای سازمان‌دهی نیروهای سیاسی
- تمرکزگرایی رضاخانی
- فضای باز سیاسی‌اجتماعی شهریور ۱۳۲۰
- قانون مصوب دهۀ بیست که انجمن‌ها، نشریه‌ها و مدرسه‌ها را 
ملزم به نگارش اساسنامه می‌کرد
- تشکیل انجمن‌های اسلامی )مانند کانون اسلام، کانون نشر حقایق اسلامی،
اتحادیۀ انجمن‌های اسلامی دانشجویی در اروپا(
- پیشنهاد محمدباقر کمره‌ای در زمینۀ تأسیس وزارت امور مذهبی، 
در نامه به آیت‌الله سیدابوالحسن اصفهانی
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کرده‌های گفتاری مدارس اسلامی

- بازسازی مفهوم ترقی متأثر از دانشمندان 
اسلام‌شناس اروپایی

- رؤیای جمعی بازگشت به شکوه و عظمت تمدن 
اسلامی با هدف اعادۀ سیادت ازدست‌رفتۀ مسلمانان 

در نشریه‌های متدینان جدید
- گفتارهایی در نشریه‌های متدینان دربارۀ 

تکمیل‌کنندگی دین در کنار علم و اصلاح مفاسد 
اجتماعی در ترکیب علم و دین

- اختراع دوگانۀ تعلیم و تربیت سوء و نیک 
در گفتار نیروی جدید متدین، هم به‌عنوان 

راه‌حل رفع فساد و هم به‌عنوان منشأ ایجاد آن 
کید بر تعلیم و تربیت اسلامی و تأ

- گفتارهایی در تغییر معنایی دین به‌عنوان 
پدیده‌ای که ضامن ایجاد اخلاق در جامعه است
- یکی از گفتارهای پیشنهادی متدینان در طرح 

گفتمان صلح با ارائۀ نسخه‌ای از اسلام 
همه‌مکانی و همه‌زمانی 

تراکم گفتار ازسوی نیروی جدید متدین دربارۀ 
کودک و نوجوان مسلمان با درون‌مایه‌ای دینی

کرده‌های غیرگفتاری مدارس اسلامی

- نگارش کتب شرعیات و تعلیمات دینی 
در کنار برنامۀ درسی رسمی مدارس
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کرده‌های گفتاری در تاریخ

- پرسش‌های عباس‌میرزا دربارۀ دلیل شکست در جنگ مقابل روسیه
- طرح مفهوم ترقی از دورۀ مشروطه ازسوی نیروهای متجدد و طبقۀ 

منورالفکرها که بر مفهومی جمعی دلالت می‌کرد
کمیت در دورۀ  - مطالبۀ روزنامه‌های دورۀ مشروطه برای تغییر جایگاه حا
مشروطه و برعهده‌گرفتن آموزش و پرورش همگانی و وظیفۀ تعلیم عامه و 

تشویق عوام‌الناس برای کسب علم و دوری از جهل ازسوی دولت و تخصص 
در جایگاه حکومتی به‌عنوان مسیر اصلی در راه ترقی و پیشرفت ملت

- تزلزل جایگاه علم به‌دلیل هم‌دستی در بروز جنگ‌های جهانی و 
آشکارشدن رویۀ خشونت‌آمیز آن 

- تربیت ملت و طرح سواد همگانی که 
از آمال و آرزوهای دورۀ مشروطه بود

- طرح میرزا تقی‌خان کاشانی، پزشک دربار در
۱۲۸۹، در زمینۀ تربیت با خواندن و نوشتن و میل 

به یادگیری گسترده در سطح عامۀ مردم برای ترقی
- تفکیک »علم معاد« از »علم معاش« 

ازسوی میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله 

- ترجمۀ »اصول اساسی اخلاق پرولتاری« 
در مقابل اخلاق بورژوازی ازسوی 

مارکسیست‌های وطنی

- انتقاد مصلحانِ آموزش ‌و پرورش از 
وضعیت اسف‌بار بهداشتی در 

مکتب‌خانه‌ها در زمان قاجار
- تراکم گفتارهایی دربارۀ اهمیت 

تعلیم و تربیت ملت در زمان مشروطه

کرده‌های غیرگفتاری در تاریخ

- اعتراض جامعۀ مذهبی )مانند آیت‌الله 
نورالدین شیرازی، سیدابوالحسن اصفهانی 
و آیت‌الله بروجردی و نمایندۀ وی، آیت‌الله 
فلسفی( به حذف دروس شرعی که در دورۀ 
رضاخان اتفاق افتاد و درخواست برای 
واردکردن این دروس در برنامۀ درسی مدارس
- فروپاشی ارتش رضاشاه

- اتمام جنگ‌های جهانی و برگزاری کنفرانس 
صلح به‌منظور تصویب منشور حقوق بشر
- بروز بی‌اخلاقی در جامعه به‌دلیل جنگ جهانی 
دوم و یورش کشورهای انگلیس و روسیه به ایران و 
قحطی ناشی از این تهاجم که به هرج‌ومرج منجر شد
- فشارهای نیروی جدید متدین بر اجرایی‌شدن متمم قانون اساسی 

-  دیدنی‌شدن بدن کودک ازطریق تنظیم و ترتیب 
کردارهایی چون آبله‌کوبی به‌دلیل گسترش 
وبا و طاعون در زمان قاجار
- گسترش مدارس میسیونری 
که مخاطب خود را کودکان قرار داد
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کرده‌های گفتاری مدارس اسلامی

- طرح عباسعلی اسلامی 
مبنی بر 

»تأسیس مدارس تربیت مبلغ« 
و داعیۀ تغییر اهداف حوزه از 

»تربیت فقیه« به
»تربیت مبلغ« 

کید بر اصالت خانوادگی برای ورود  - تأ
به مدارس در گفتار مؤسسان مدرسۀ علوی

- تراکم گفتار در تربیت نخبه و 
متخصص برای ورود به هرم قدرت

- نگارش آیۀ 
»ان الله لایغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم« 

در سخنرانی‌های بازرگان 
و سرلوحۀ مرام‌نامۀ نهضت آزادی

کید بر ایجاد تشکیلات و  - تأ
سیستماتیک‌کردن مبارزات با ائتلاف هیئت‌های 

مذهبی در ایران در گفتارهای متدینان

کرده‌های غیرگفتاری مدارس اسلامی

- تأسیس مدارس جامعه‌تعلیمات‌اسلامی
- سفر عباسعلی اسلامی به نجف در زمان مرجعیت 
سیدابوالحسن اصفهانی و جلب امداد فکری یا امکانات مالی
- حضور عباسعلی اسلامی نزد آیت‌الله‌العظمی قمی و 
تأیید و موافقت کامل وی
- سفر عباسعلی اسلامی به قم و دیدار با 
تنی چند از مراجع و روحانیون بزرگ
- تأسیس مدارس جامعه‌تعلیمات‌اسلامی و موافقت آیت‌الله خوانساری 
با طرح عباسعلی اسلامی در زمینۀ تربیت مبلغ و مخالفت آیت‌الله فیض، 
غیرعملی‌دانستن این طرح ازسوی آقای صدر و به‌رسمیت‌نشناختن این طرح در 
حوزه ازسوی آیت‌الله بروجردی و توصیه به پیگیری آن در خارج از ساختار رسمی حوزه

تأسیس مدرسۀ علوی 
با رویکردی خاص‌گرایانه 

- تأسیس مدرسۀ کمال 
به‌دست سحابی و بازرگان 

- تأسیس مدرسۀ رفاه 
در سال ۱۳۴۷
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کرده‌های گفتاری در تاریخ

- گفتارهای مربوط 
به »عدالت« در میان 

نیروهای اجتماعی 
مختلف

کرده‌های غیرگفتاری در تاریخ

- تبلیغ دین مسیحیت ازطریق مدارس مبشران مسیحی 
که با گسترش تعلیم و تربیت جدید تأسیس شد
- وجود ایدۀ تبلیغ و اعزام طلاب به اقصانقاط کشور 
در زمان آیت‌الله‌العظمی حائری
- تحصیل عباسعلی اسلامی در مدرسة‌الواعظین هندوستان
- گسترش حسینیه‌ها و مساجد و فعالیت‌های تربیتی جوانان 
در مشهد و سایر شهرها
- ابراز مخالفت تنی چند از منبری‌های تهران همراه جمعی از 
روحانیون مقیم کربلا نزد سیدابوالحسن و بدگویی از طرح تربیت مبلغ
- حمایت مالی مراجع تقلید و علمای بزرگ، 
مانند آیت‌الله بروجردی، از مدارس اسلامی

- تأسیس دارالفنون به‌دست امیرکبیر برای تربیت تخصصی
- کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و شکست مصدق و گسترش ناامیدی میان نیروهای مذهبی

- تغییر موضع شاه در کنارگذاری شاهزادگان قاجاری و روی‌آوردن او 
کسفورد به تحصیل‌کردگان هاروارد و آ
- نفوذ بهاییان در رده‌های بالای دیوان‌سالاری و قدرت سیاسی

- شکست نهضت ملی‌شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۲۸ مرداد
- اعزام به خارج ازسوی رضاشاه و محمدرضاشاه
- تأسیس دانشگاه تهران و برگزاری سنجش‌های رقابتی
- بازگشت هیئت‌های اعزامی دانشجویان از اروپا
- اعتصاب مهندسان در سال ۱۳۲۱ با هدف و شعار »سپردن کار به دست کاردان« و 
شکستن سدی که نسل قدیم و صاحب مقام و رتبه‌های اداری در برابر نسل جدید ایجاد 
کرده بود و نشستنِ متخصصان به‌ جای طبقۀ فرادست سنتی 

- مخالفت آیت‌الله خمینی با برخی اصول انقلاب سفید در سال ۱۳۴۲
- حمله به مدرسۀ فیضیه
- دستگیری امام و تظاهرات ‌۱۵خرداد
- ترور حسنعلی منصور و دستگیری سران هیئت‌های مؤتلفۀ اسلامی
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، مسئلۀ نیروهای مذهبی مانند دهه‌های بیست و سی، نشان‌دادن مکمل‌بودن  دیگر
علم و دین نبود، بلکه دین منبعی معرفی می‌شـد که قابلیت ادارۀ جامعه در ابعاد و 
وجوه مختلف را داشت. همان‌طور که باور به داشتن تشکیلات و سازمان به‌صورت 
کـرداری غیرگفتـاری، بـه ظهـور مدرسـۀ رفـاه منجـر شـد، ادراک سـازمان و نظـام بـا 
یـن بـا درون‌مایـۀ دینی  ایـدۀ حکومـت اسالمی تالقی کـرد و بـه انتشـار گفتارهـایی نو
یه‌پـردازی در  یـن از دیـن، تالشی جمعـی را بـرای نظر انجامیـد. بـاور بـه ایـن ادراک نو
ابعاد مختلف نظامات اجتماعی، مانند نظام اقتصادی، حقوقی، اجتماعی )خانواده 
بییت، رقـم زد. بـاور بـه تلقی بیشـینه از دیـن کـه همـۀ ابعـاد جامعـه بایـد  و زنـان( و تر
یک‌هـای تـوده‌ای و مارکسیسیت بـرای عمـل انقالبی و  دینی شـود، در کنـار ایـدۀ چر
مبارزاتی، سـبب شـد در میان نیروهای مذهبی تغییر بنیادین سـاختاری در جامعه و 
برانـدازی نظـام شاهنشـاهی ضـرورت پیـدا کنـد. بدین‌ترتیـب، گفتمان تعلمی و تربیت 
اسالمی در ایـن مدرسـه و متـونی کـه مؤسسـان ایـن مدرسـه منتشـر می‌کردنـد، فـرم 
یت روحیۀ تشـکیلاتی و مبارزاتی  ین نظامات اجتماعی را داشـت که هدفش تقو نو
بـا درون‌مایـۀ رسـیدن بـه عدالـت و برانـدازی نظـام ظلـم و جـور بـود و مدرسـۀ رفـاه، 
بیـت و به‌سـازمان‌درآوردن نیروهـا و رهبـران ایـن مبـارزه بـرای تغییـر  بسـتری بـرای تر

بیـت دیـن‌دار تشـکیلاتی همت گماشـت. سـاختار جامعـه شـد و بـه تر

ترسیم عناصر پراکندگی امکان‌های تاریخی مدارس اسلامی
بازگشــت‌ها،  تکرارهــا،  بــه  توجــه  بــا  را  پدیــده  یــک  پیــدایی  فوکــو  تبارشــناسی 
یخــی مختلــف بــررسی  ی‌نیهــای امکان‌هــای تار جابه‌جایی‌هــا، ناپدیدی‌هــا و جایگز
امکان‌هــای  و  مختلــف  اجتماعــی  نیروهــای  انتخــاب  نقــاط  بنابرایــن  می‌کنــد. 
یــع، یعــی ابژه‌هــا، وجــه  ینــد، ممکــن اســت عناصــر توز یک متفــاوتی کــه می‌آفر اســتراتژ
گزاره‌پــردازی، مفاهــم و انتخــاب درون‌مایه‌هــا را متفــاوت کنــد. در جدول ۱.۳ تلاش 
کــم. یخــی مــدارس اســامی را ترســم  کــرده‌ام عناصــر پراکندگــی امکان‌هــای تار



                                                             فصل چهارم؛  
شکل‌بندی‌های بس‌گانۀ
برنامۀ درسی تربیت دینی
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مقدمه
یخـی شـگرفی رخ داد کـه  در طـول دورۀ ۳۷سـالۀ پهلـوی دوم، تحـولات اجتماعـی و تار
یخـی را بـرای ظهـور پدیده‌هـای جدیـد رقـم زد. همان‌طـور که پیش‌از  گسسـت‌های تار
 می‌تـوان گفـت در هـر دهـه یـک شـیوۀ موضوع‌شـدگی دین‌داری 

ً
یبـا ایـن گذشـت، تقر

بییت  در مـدارس اسالمی در ایـن دوره ظهـور کـرد. متناظـر بـا ایـن ناپیوسـتگی‌های تر
بیـت دینی در ایـن مـدارس را نیـز  می‌تـوان شـکل‌بندی‌های بس‌گانـۀ برنامـۀ درسی تر
یور ۱۳۲۰ و  یخـی شـهر صورت‌بنـدی کـرد. در اواسـط دهـۀ بیسـت، به‌دنبـال وقایـع تار
یـن ظهـور  برکنـاری رضاشـاه و روی‌کارآمـدن پسـرش، محمدرضاشـاه، بـا لحظـات آغاز
مدارس اسالمی در شـکل زنجیرۀ مدارس »جامعه‌تعلیمات‌اسالمی« مواجه هسـتیم 
کـه اولین نسـل مدارس اسالمی محسـوب می‌شـود. بعـداز کودتای ۲۸ مـرداد و تجربۀ 
دولـت ملی مصـدق، دو مدرسـۀ دیگـر از مـدارس اسالمی بین سـال‌های ۱۳۳۵ تـا 
۱۳۳۷ متولد شد. یکی »مدرسۀ علوی« به بنیان‌گذاری علامه‌کرباسچیان و دیگری 
»مدرسۀ کمال« بود که به‌دست یدالله سحابی و حمایت مهدی بازرگان بنیان‌گذاری 
یـن  شـد. در اواخـر دورۀ پهلـوی دوم و ده سـال پیـش‌از وقـوع انقالب اسالمی، آخر
بییت ظهـور کـرد کـه نماینـدۀ اصلی آن »مدرسـۀ رفـاه« در سـال ۱۳۴۷  ناپیوسـتگی تر
بـود. تعـداد مـدارس اسالمی در ایـن دوره بیـش از ایـن چهـار مدرسـه اسـت؛ امـا بـه 
یـک از ناپیوسـتگی‌های تربیتی  نظـر می‌رسـد ایـن مـدارس را می‌تـوان نمونـۀ آرمـانِی هر

مـدارس اسالمی در نظـر آورد و سـایر مـدارس ذیـل ایـن مدرسـه‌ها قـرار می‌گیـرد.
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1. در ایــن بخــش بــه بررســی درون‌مایــۀ برنامــۀ درســی تربیــت دینــی، یعنــی کتاب‌هــای تعلیمــات دینــی، در مــدارس 
اســامی پرداختــه‌ام و بــا تســامح از لفــظ دانــش دینــی اســتفاده کــرده‌ام.

2. محمدجــواد باهنــر از ســوژه‌های بنیان‌گــذار مدرســۀ رفــاه بــود. او با داشــتن تحصیــات حوزوی، دارای فوق‌لیســانس 
علوم تربیتی و دکتری الهیات از دانشگاه تهران بود که پس‌از فارغ‌التحصیلی، به حرفۀ معلمی روی آورد. وی در کنار 
یــس از دورۀ  یــس، بــه تألیــف کتاب‌هــای درســی پرداخــت و حــدود ســی کتــاب و جــزوۀ تعلیمــات دینــی را بــرای تدر تدر
ابتدایی تا دانشگاه تألیف کرد. وی در سال ۱۳۶۰ در بمب‌گذاری دفتر نخست‌وزیری جمهوری اسلامی ایران ترور شد.

بررسی شکل‌بندی‌های بس‌گانۀ برنامۀ درسی تربیت دینی1 با تمرکز بر انواع کتاب‌های 
گرفـت: یـر صـورت  ز یس‌شـده در مـدارس اسالمی، به‌ترتیـب  تعلیمـات دینی تدر

یج دانش دینی« از دهۀ بیست در مدارس؛  ۱. شکل‌بندی »ترو
جامعه‌تعلیمات‌اسلامی در کتاب‌های شرعیات کمال‌الدین نوربخش؛

۲. شــکل‌بندی »اثبــات عقــانی دانــش دیــی« در مدرســۀ علــوی در کتاب‌هــای 
علامه‌طباطبــایی؛

۳. شکل‌بندی »تطبیق علمی دانش دینی« در مدرسۀ کمال در کتاب‌های بازرگان و سحابی؛
2. ۴. شکل‌بندی »نظام‌مندکردن دانش دینی« در مدرسۀ رفاه و کتاب‌های شهید باهنر
بــررسی کتاب‌هــای تعلیمــات دیــی در ناپیوســتگی‌های تربیــی مــدارس اســامی، در 
بخش‌بنــدی کلاســیکِ اصــول عقایــد و شــرعیات و اخــاق بحــث شــده اســت. علمــا و 
فقهــای بــزرگ اســام از گذشــته‌های دور از ایــن ســه بخــش بــرای بخش‌بنــدی دانــش 
دینی اســتفاده کرده‌اند؛ بدین صورت که براســاس نســبت میان انســان و دین، انســان 
، دوم امیــال و غرایــز و  را دارای ســه مرحلــۀ وجــودی می‌داننــد شــامل اول عقــل و تفکــر
عواطف، سوم بدن و اعضا و جوارح؛ و دین نیز برای تنظیم و کنترل و تکامل هر سه 
مرحله دارای سه بخش است: ١. عقاید و معارف، ۲. اخلاق، ٣. احکام و دستورهای 
عمــی )منتظــری، ۱۳۸۷(. بدیــن منظــور در ایــن پژوهــش، ایــن ســه بخش‌بنــدی را 
اســاس تحلیــل دانــش در کتاب‌هــای تعلیمــات دیــی مــدارس اســامی قــرار داده‌ام.

در این بخش تلاش می‌کنم به این پرسـش‌ها پاسـخ دهم: انواع شـکل‌بندی‌های 
برنامۀ درسی تربیت دینی در دورۀ پهلوی دوم ذیل سه تقسیم‌بندی رایج، یعنی اصول 



تاریخ فرهنگی مدارس اسلامی 134

یک از ناپیوسـتگی‌های تربیتی مدارس اسالمی  عقاید و شـرعیات و اخلاق، در هر
چیسـت؟ ایـن مواجهـات تحت‌تأثیـر کدام‌یـک از نیروهـای اجتماعـی صورت‌بنـدی 
سـایر  بـا  مقایسـه  در  دینی  دانـش  از  شـکل‌بندی  هـر  درون‌مایـۀ  اسـت؟  شـده 
یت‌پذیـر  شـکل‌بندی‌ها، چـه عناصـر و فرم‌هـایی را طـرد می‌کنـد و چـه عناصـری را رؤ
می‌سـازد؟ در هـر شـکل‌بندی، چـه جابه‌جایی‌هـایی در درون‌مایه‌هـای هـر بخـش 
صـورت گرفتـه اسـت؟ ایـن دانـش در بـازی حقیقـت و خطـایی کـه بـه راه می‌انـدازد، 
چـه نـوع دیـن‌داری‌ را طـرد کـرده و چـه نـوع دیـن‌داری را حقیقـت معـرفی می‌کنـد؟ 
بدین‌ترتیـب، ابتـدا زمین بـازی نبـرد نیروهـا را ترسمی می‌کنم و نیروهـای اجتماعی مؤثر 
در شـکل‌بندی برنامۀ درسی تربیت دینی در مدارس اسالمی را برمی‌شمارم و سـپس 
در هـر شـکل‌بندی، درون‌مایـه‌ای را تبیین می‌کنم کـه در مواجهـه بـا ایـن نیروهـا در 
یـک از سـه بخـش اصـول عقایـد و شـرعیات و اخالق صورت‌بنـدی شـده اسـت. هر

زمین بازی نبرد نیروها
یور ۱۳۲۰  یخی‌اجتماعــی بعــداز شــهر همان‌طــور کــه پیــش‌از ایــن گفتــه شــد، اوضــاع تار
کــه حاصــل انقــاب مشــروطه، چالــش حکومــت قاجــار بــا مظاهــر مدرنیتــه و روابــط 
خارجــی و اســتقرار حکومــت ســکولار رضاشــاه بــود، بــرای ایرانیــان بــه وضعیــی منجــر 
یر قدرت در جامعه« گذاشته‌ام؛ شکل  شد که نام آن را »تزلزل حاکمیت دین از سر
جدیــدی از عقلانیــت در مواجهــه بــا دیــن کــه مبتــی بــود بــر پرســش از اصــول دیــن، 
خدشه‌دارشــدن جایــگاه روحانیــت به‌عنــوان مرجــع دیــن‌داری، نگاه انتقــادی به دین 
، فرض‌گرفــن دیــن  ــه مســائل روز ــاد از کفایت‌نداشــن دیــن در پاســخ ب عــرفی، انتق
بی و تضــاد ماهــوی علــم )به‌عنوان  به‌عنــوان مســبب اصــی عقب‌ماندگــی از تمــدن غــر
ــژۀ تفکــر و  کــه اب راه تــرقی( و دیــن. بنابرایــن موقعیــت پیشــن دیــن در جامعــه ازآنجا
یر قــدرت پایــن کشــیده شــد. پرســش و انتقــاد ایرانیــان شــده بــود، تغییــر کــرد و از ســر
بدین‌ترتیــب، ســه نیــروی اجتماعــی پیش روی مدارس اســامی قــد علم کرده بود:
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۱. ظهورکــردن و قوت‌گرفــن گفتمان‌هــای رقیــب دیــن، ماننــد بهاییــت، کســروی‌گرایی، 
ینیســی؛ اندیشــۀ مادی‌گرایانــۀ مارکسیســی و بنیان‌هــای دارو

۲. مناقشــۀ شــکل‌های زندگــی عامــه در دو وضعیــت متضــاد خرافــه و فســاد بــا قرائت 
رسمــی از دین؛

یق دیوان‌ســالاری  ن بــا برقــراری دســتگاه کنارگــذاری دیــن ازطر ۳. منازعــۀ دولــت مــدر
نی چــون قوانــن و قضاوت. و نهادهــای مــدر

فوکو فیلســوفی شــناخته می‌شــود که ایدۀ ارتباط میان شــناخت و قدرت را مطرح کرد. 
وی معتقــد اســت کــه ســوژه‌های شناســنده، ابژه‌هــای مــورد شــناخت و وجــوه شــناخت، 
یخــی آن‌هاســت.  همگــی نتیجــۀ کاربردهــای اســاسِی قدرت-دانــش و دگرگونی‌هــای تار
شناخت »حاصل چیزی است که باید آن را قدرت-دانش نامید و نیز حاصل روندها 
و مبــارزات درون ایــن قدرت-دانــش اســت و اشــکال و قلمروهــای ممکــن شــناخت را 
هــم فراهــم می‌کننــد« )فوکــو، ۱۳۸۲: ۶۱ و ۶۲(. بدین‌ترتیــب، اگــر برنامــۀ درسی تعلیمــات 
دیــی در کتاب‌هــای مــدارس اســامی را بــا ایــن نــگاه بــررسی کنــم، درون‌مایــه و قواعــد 
شــکل‌گیری دانــش در ایــن کتاب‌هــا را نتیجــۀ روابــط قــدرت و مواجهه‌هــا و مقابله‌هــا 
در روابــط قــدرت و نیروهــای اجتماعــی درون جامعــه خواهــم دیــد. پــس ایــن نیروهــای 
یــک از ناپیوســتگی‌های  ــا هر ــا ایجــاد شــبکه‌های قــدرت و منازعــاتی کــه ب اجتماعــی ب
تربیــی مــدارس اســامی دارنــد، در دهه‌هــای مختلف دورۀ پهلوی دوم، شــکل‌بندی‌های 
بس‌گانــه‌ای از برنامــۀ درسی تربیــت دیــی را رقــم زدنــد؛ یعــی این شــکل‌بندی‌ها حاصل 
بیــی در مــدارس اســامی بــا ایــن نیروهــای  منازعــاتی اســت کــه ناپیوســتگی‌های تر
اجتماعــی داشــته‌اند و به‌صــورت علــم و شــناخت صورت‌بنــدی شــده اســت. در ادامــه، 
ایــن چهــار شــکل‌بندی برنامــۀ درسی تربیــت دیــی در مدارس اســامی را شــرح می‌دهم.

شکل‌بندی ترویج دانش دینی
بیــی دیــن‌دار مــروج بیــش از آنکــه از جنبــۀ  همان‌طــور کــه گفتــه شــد، ناپیوســتگی تر
یــع  درون‌مایــه بــا دانــش دیــی کلاســیک تفــاوت جــدی داشــته باشــد، نظــام توز
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متفــاوتی را در دانــش دیــی رقــم می‌زنــد؛ یعــی درآوردن دانــش دیــی از دســتان 
یــج ایــن گفتــار در میان اقشــارِ در حاشــیه  یــع و انتشــار و ترو یــان و توز بخشــی از حوزو
و طبقــاتی کــه پیــش‌از آن حــی در کســب دانــش دیــی کلاســیک حــوزوی نداشــتند؛ 
یعــی عامــۀ مــردم و کــودکان. بدیــن منظــور نیــروی جدیــد متدیــن تــاش می‌کنــد بــا 
ــد و هرچــه بیشــتر  ــان خــارج کن ی همه‌فهم‌کــردن دانــش دیــی، آن را از انحصــار حوزو
یــج دهــد. راه‌حــل اســامی بــرای نشــر و گســترش ایــن  در میــان مــردم و کــودکان ترو
کمال‌الدیــن نوربخــش در  بــود. بدین‌ترتیــب،  مــدارس  از بســتر  دانــش، اســتفاده 
یــس شــرعیات بــرای  مقدمــۀ کتــاب شــرعیات )۱۳۴۰( بــر افزایــش تعــداد ســاعات تدر
یــرا »هــوش، کنجــکاوی و درک حقیقــت بــرای دانــش  کلاس ششــم اصــرار می‌کنــد؛ ز
آمــوزان ایــن دوره بیدارتــر اســت و بــرای فهمیــدن مطالــب دیــی تشــنه‌تراند کــه امثــال 

مــا بیشــتر گرفتــار ســؤال و جــواب بــا آن‌هــا هســتیم«.
بــا به‌حاشــیه‌رفتن روحانیــت و کم‌شــدن قــدرت ایــن نهــاد، نیــروی جدیــد متدیــن بــا 
گفتــاری جدیــد پــا بــه عرصــه نهــاد و بــا انتشــار کتــب و مطبوعــات و تأســیس مــدارس 
یــژه‌ای در زمــن بــازی نیروهــا در ایــن دوره بــازی کــرد. بدین‌ترتیــب،  مذهــی، نقــش و
اگرچه این نیرو نیروی مذهبی رقیبِ نیروهای مذهبی دیگر محسوب می‌شد، پشتوانۀ 
دانشــی خــود را بــر همــان آمــوزش کلاســیکی بنــا نهــاد کــه در حوزه‌هــای علمیــه رایــج 
بــود. بااین‌حــال، بــررسی ســیر تحــولات کتاب‌هــای تعلیمــات دیــی از ۱۳۲۰ تــا ۱۳۵۷ 
نشــان می‌دهــد ایــن کتاب‌هــا درراســتای اســتقلال بیشــتر از دانــش دیــی کلاســیک 
یــن کتاب‌های تعلیمــات دینی بعداز ممنوعیت  حوزه‌هــای علمیــه، تغییــراتی کــرد و آغاز
یــس ایــن کتاب‌هــا در مــدارس دورۀ رضاشــاه، عناصــری داشــت کــه امتیــاز و  تدر
یــرا درون‌مایه‌هــای  تفــارق خــود را بــا دانــش کلاســیک حــوزوی نشــان مــی‌داد؛ ز
مختلــف ایــن دانــش در منازعــه و مواجهــه بــا نیروهــایی شــکل‌بندی می‌شــد کــه در 
زمــن بــازی نیروهــا در زمــان پهلــوی دوم وجــود داشــتند و این‌گونــه می‌توانســت خــود را 
دانشــی متمایــز و متفــارق نشــان دهــد. در ادامــه، ایــن درون‌مایه‌هــا را بــررسی می‌کــم.
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۱. مصاف با مبانی گفتمان‌های رقیب دین با تأکید بر قرآن
یکــی از مناقشــات اصــی آمــوزش تعلیمــات اســامی بــه عامــۀ مــردم، تزلــزل جایــگاه 
ــان  ــاره چنــن بی ــود. عباســعلی اســامی دراین‌ب ــزد مــردم ب ــد از علمــای اعــام ن تقلی
می‌کنــد: »فراگیــری اصــول عقایــد بــر هــر فــرد مکلــف کــه بــه مرحلــه تکلیــف شــرعی 
می‌رســد واجــب اســت، حــی برخــی از فقهــای بزرگــوار نظیــر آیــت الله العظمــی 
ن و مــرد(  بروجــردی بــر ایــن بــاور بودنــد کــه چنانچــه در عقــد ازدواج طرفــن نــکاح )ز
اصــول عقایــد دیــی را مدلــل و مســتدل نداننــد عقــد باطــل اســت... گذشــته از ایــن 
، آنچــه مــورد اجمــاع عالمــان مــا در مســئله تعلــم اعتقــادات می‌‌باشــد عبــارت  نظــر
اســت از اینکــه: در اصــول عقایــد نمیتــوان تقلیــد نمــود، بلکــه بایــد بــه مبــانی عقیــدتی 
یقــن داشــت: نخســتین حکــم رســاله ‌هــای عملیــه در ایــن مــورد صراحــت دارد: 
عقیــده مســلمان بــه اصــول دیــن بایــد از روی دلیــل باشــد و نمیتوانــد در اصــول دیــن 
تقلیــد نمایــد، یعــی بــدون دلیــل، گفتــه کســی را قبــول کند...البتــه ظرفیــت و نیــز صفای 
وجــودی افــراد در مســیر حصــول یقــن اهمیــت و جایــگاه مخصــوص بــه خــود را دارا 
اســت. چــه بســا براهیــی کــه بــرای مــا بســیار ســاده بــه نظــر آیــد در نــگاه برخــی دیگــر 
کمــال اتقــان و اســتواری را داشــته باشــد« )اســامی، ۱۳۹۴: ۳۲۳(. تــاش اســامی 
بــرای اســتناد ادعــای خــود بــه نظــر آیــت‌الله بروجــردی، نشــان از ایــن دارد کــه باوجود 
یــا ایــن  بیــان اینکــه عقایــد مســلمانان در اصــول دیــن بایــد از روی دلیــل باشــد، گو

قضیــه در میــان همــۀ متولیــان دیــی، اجماعــی نداشــته اســت.
بدین‌ترتیــب، عامــۀ مــردم کــه تــا قبــل‌از ایــن بــا تقســ‌مبندی عــوام و خــواص از 
دایــرۀ تشــخیص احــکام دیــی خــارج می‌شــدند، در ایــن دوره، در جایــگاه مجتهــد قــرار 
گــر بنیــروی اندیشــه و فهــم و مطالعــات خــود توانســتیم یکــی از مطالــب  می‌گیرنــد: »ا
ینــد.  اصــول دیــن یــا احــکام را فهمیــده بــآن اعتقــاد و یقــن پیــدا کنــم مــا را مجتهــد گو
یم« )نوربخــش، ۱۳۲۴(.  ــد ــه دیگــری باشــد مقل ــر گفت ــاد و عمــل ب ــه اعتق هــر گاه پای
بااین‌حــال، در آغــاز دهــۀ بیســت و نــگارش کتــاب شــرعیات اگرچــه تقلیــد در اصــول 
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کیــد شــده اســت:  دیــن روا دانســته نشــده اســت، بــر تقلیــد از مجتهــد در فــروع دیــن تأ
ــد و پذیرفــت اگرچــه از  ــدرت و آزادی فکــر فهمی ــد باجتهــاد و ق ــن را بای »اصــول دی
راه قــرآن و مطالعــه اخبــار یــا گفتــار فلاســفه یقــن و علــم حاصــل شــود کــه ایــن نیــز 
اجتهــاد اســت، پــس تقلیــد در اصــول دیــن روانیســت )کــه مثــا چــون پــدرم خــدا را 
ــن و احــکام، انســان  ــروع دی ــم( ولی در ف ــز بیگانگــی او معترف ــد مــن نی یکــی می‌دان
می‌توانــد بــا روشی کــه بــرای فهمیــدن آنهــا تعیــن شــده خــود وارد و مجتهــد شــود و 
ــر ســایر مجتهدیــن  می‌توانــد بگفتــه مجتهــدی کــه در عدالــت و دانــش و پاکدامــی ب
برتــری دارد رفتــار کنــد« )همــان(. در اینجــا شــاهد مواجهــه‌ای تعامــی بــا مراجــع و 
یج دانش  کنارگــذاریِ بخشــی از نیروهــای نهــاد حــوزه هســتیم. ازســویی، بر تکثیــر و ترو
ــا  ، گفتارهــایی ب کیــد می‌شــود و ازســوی‌دیگر ــۀ اجتهــاد تأ ــه مرحل و رســیدن هرکــس ب
یۀ آیــن اســام بــه  یور ۱۳۲۳( در نشــر موضــوع لــزوم تقلیــد از مجتهــد )نــوری، ۲۴ شــهر
گــر کســی مجتهــد نشــد  نــگارش درمی‌آیــد یــا در کتاب‌هــای شــرعیات گفتــه می‌شــود: »ا
و خــود را مســلمان دانســت بایــد بدســتور مجتهــد گــردن نهد« )نوربخــش، ۱۳۲۴: ۱۲۰(. 
دلیــل ایــن امــر تــاش بــرای حــذف طبقــۀ واســط روحانیــت میــان مــردم و مرجعیــت 
اســت کــه گاهــی خرافــاتی را نیــز بــالای منبرهــا بــه اســم دیــن بــه مــردم ارائــه می‌دهنــد. 
، ازطــرفی، نشــان از به‌رسمیت‌شــناختن عامــۀ مــردم  در‌واقــع، ایــن گفتارهــای ناســازگار
بــرای کســب دانــش دیــی در ســطحی گســترده از مراجــع اصــی و حــذف طبقــۀ 
، نیــاز ایــن نیــرو را بــه ســرمایۀ فرهنگــی و دیــی  واســط روحانیــت دارد و ازطرف‌دیگــر

مرجعیــت در مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی نشــان می‌دهــد.
آموزش اصول عقاید در کتاب‌های ‌شرعیات در مدارس جامعه‌تعلیمات‌اسلامی، 
یــق رجــوع بــه مــن اصــی قــرآن و ترجمــه و تفســیر آیــات قــرآن صــورت می‌گرفــت.  ازطر
گــر دیــن حــوزوی، دیــن‌داری مــورد نظــر در  کــه ا شــاید ایــن ســؤال پیــش بیایــد 
کتاب‌هــای شــرعیات مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی اســت، پــس تفــاوت ایــن 
شــکل از دیــن‌داری بــا دیــن‌داری معرفی‌شــده ازســوی حــوزۀ رسمــی چیســت. اگرچــه 
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و  توســط ســحابی  بــا علــم  قــرآن  تطبیــق  و  آن  از  اعجــاز علمــی  اســتخراج  و  قــرآن  بــه  رویکــرد علمــی  از   .1
پیش‌گویی‌هــای علمــی قــرآن و امــکان ایجــاد قرابــت میــان علــوم و مضامینــی از آیــات قــرآن تــا تفســیرهای 
سیاســی و ســمبولیک و انقلابــی و مارکسیســتی بــدون کمک‌گرفتــن از متــون تفســیری و احادیــث از قــرآن توســط 
ســازمان مجاهدیــن خلــق و گــروه فرقــان، از تفســیر زنــده از قــرآن توســط محمدباقــر کمــره‌ای و تلفیــق برخــی از 
ــه قــرآن مجیــد  ــرآن توســط جعفــر ســبحانی و رویکــرد محمدحســین طباطبایــی ب ــات ق ــا آی مباحــث فلســفی ب
به‌عنــوان کتابــی متضمــن کلیــات برنامــۀ زندگــی بشــر و قرآن‌گرایــی طالقانــی تــا بی‌اعتنایــی بــه حدیــث در تفســیر 
قــرآن در جریــان تجدیدنظرطلــب در شــیعه )جعفریــان، ۱۳۹۶(، همگــی تــاش بــرای خوانشــی نویــن از اســام بــا 
توســل بــه متــن اصلــی و قــرآن بــود. همگــی ایــن جریانــات درراســتای پایین‌کشــیدن جایــگاه روحانیــت رســمی از 

ســریر قــدرت و همه‌فهم‌کــردن دانــش دینــی میــان عامــۀ مردمــی بــود کــه در نهــاد رســمی حــوزه نبودنــد.
2. ایــن اعتــراض همچنیــن بــه تغییراتــی در حــوزه منجــر شــد. مثــاً آیــت‌الله خویــی درس تفســیر را شــروع کــرد 
و حاصــل آن نــگارش کتــاب تفســیر البیــان شــد. امــا بــه تحریــک برخــی متحجــران کــه علــم و فضــل را تنهــا در 

اصطلاحــات اصولــی می‌دیدنــد، ایــن کلاس بــه تعطیلــی کشــیده شــد )اســامی، ۱۳۹۴: ۵۰(.

کیــد می‌شــد کــه آمــوزش احــکام بــا اســتناد  در مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی تأ
، حضــور پررنــگ  بــه دانــش کلاســیک علــوم حــوزوی صــورت گیــرد، ازطرف‌دیگــر
ــوزش  ــر آم ــن کتاب‌هــا در براب ــن مــدارس نشــان مــی‌داد ای ــۀ درسی ای ــرآن در برنام ق
اختصــاصی دانــش دیــی در حوزه‌هــای علمیــه مقاومــت می‌کننــد. در‌واقــع، در ایــن 
دوره، رجــوع بــه متــون اصــی )هــم مــن قــرآن و هــم مــن نهج‌البلاغــه(، در رقابــت بــا 
علــم دســت‌دومی بــود کــه به‌واســطۀ علمــا و روحانیــون بــه عامــۀ مــردم داده می‌شــد. 
ایــن مســئله فقــط مختــص مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی نبــود؛ بلکــه قــرآن یکــی از 
گره‌گا‌ه‌هــای اصــی منازعــات نیروهــای مختلــف مذهــی در کل دورۀ پهلــوی دوم شــد.1
بارۀ جایگاه قرآن از دو جنبه بود. ازطرفی، به روحانیون  نقد عباســعلی اســامی در
یــض اصــولی،  یــل و عر و حــوزه نقــد داشــت کــه چــرا در کنــار آن‌همــه مباحــث طو
بــه تفســیر قــرآن و تحقیــق حقایــق آن بهــا نمی‌دهنــد و چــرا علمــا و محققــان، درس 
ــد و قــرآن در آیــات الاحــکام خلاصــه شــده اســت2 )اســامی،  قــرآن و تفســیر ندارن
بــۀ او در مدرســۀ ‌الواعظــن هنــد  ۱۳۹۴: ۵۰(. بــه نظــر می‌رســد ایــن نقــد نــاشی از تجر
ــرآن و اصــول  ــر دو درس اســاسِی فقــه و اصــول، تفســیر ق اســت کــه در آنجــا علاوه‌ب
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یــس می‌شــده  یــخ ادیــان و مکاتــب و آمــوزش اخــاق نیــز تدر عقایــد اســامی و تار
بــت قــرآن و معــارف اســامی  ، وی از غر اســت )اســامی، ۱۳۹۴: ۱۵۰(. ازطرف‌دیگــر
یــاد مــی‌زد چــرا فــرد مســلمان نبایــد بــا قــرآن و  در جامعــه رنــج می‌بــرد و همــواره فر
یــخ اســام و ســیرۀ امامــان و اخــاق و معــارف اســامی آشــنا باشــد  تفســیر آن و تار
و قــرآن را فقــط بایــد در مراســم مذهــی تــاوت کنــد )همــان(. بنابرایــن نقــد عباســعلی 
اســامی هــم بــه دروس حــوزه اســت و هــم بــه خــود روحانیــون کــه در راه آشــناکردن 
مــردم بــا قــرآن تــاشی نمی‌کننــد. او آخونــد ملاعــی همــدانی را مثــال می‌زنــد کــه از 
یاســت عامــه چشــم پوشــید و بــه همــدان رفــت و حــوزۀ  زعامــت و مرجعیــت و ر
علمیــه راه‌انــدازی کــرد و در کنــار فقــه و اصــول، تفســیر قــرآن و تحلیــل و توضیــح 
کلمــات و مفاهــم نهج‌البلاغــه را نیــز می‌آموخــت. وی در پایــان ایــن مثــال خطــاب 
ــری عامــه از معــارف اهــل  ــه بیــش از ایــن، از بی‌خب ــد ک ــد می‌کن کی ــون تأ ــه روحانی ب
یم و در لــزوم پیــروی امــت از ثقلــن تــاش کنــم و ایــن دو امانــت  بیــت خشــنود نشــو
یم )همــان(. ایــن بی‌خبــری نــه تقصیــری بــر گــردۀ عامــۀ مــردم  را از یکدیکــر جــدا نســاز
بلکــه تکلیــی اســت بــر عهــدۀ روحانیــون کــه نه‌تنهــا بــه آن عمــل نکرده‌انــد بلکــه از 
گاهــی مــردم خشــنود بوده‌انــد. بدین‌ترتیــب، رجــوع بــه مــن اصــی، به‌خصــوص  ناآ
بــرای آمــوزش در میــان عامــۀ مــردم، مقاومــی اســت کــه نیــروی جدیــد متدیــن در 
برابــر قصــد برخــی روحانیــون بــر بی‌خبــری عامــه داشــته اســت. عباســعلی اســامی 
بعــداز تغییــر جایــگاه عامــۀ مــردم بــرای شایســتگی در فراگیــری قــرآن، در شــیوۀ ارائــه 
یــد  نیــز تغییــری می‌دهــد و درحالی‌کــه دیگــر روحانیــون تنهــا بــر فنــون قرائــت و تجو
کیــد داشــتند، بــر تفســیر و توضیــح تعالــم دیــی و مفاهــم مذهــی و اصــول اخــاقی  تأ
کیــد می‌کنــد و همــن مســئله بــه اســتقبال جوانــان از  اســام در فراینــد آمــوزش قــرآن تأ

یــس قــرآن منجــر می‌شــود )اســامی، ۱۳۹۴(. برنامه‌هــای تدر
ــام مؤســس مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی،  یکــرد عباســعلی اســامی در مق رو
از دو جنبــه اهمیــت می‌یابــد: اول، همه‌فهم‌کــردن قــرآن و مخالفــت بــا کســانی کــه قــرآن 
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1. بااین‌حــال، نقطــۀ افتــراق اســامی بــا نیروهــای مذهبــی قرآن‌گــرا و تجدیدنظرطلــب در شــیعه، در ایــن اســت 
کــه قــرآن را در کنــار فقــه و مفاتیــح می‌بینــد و بــه مســتقل‌الفهم‌بودن قــرآن بــدون نیــاز بــه احادیــث قائــل نیســت 
و مرجعیــت و روحانیــت و حوزه‌هــای علمیــه را به‌عنــوان مرجعــی بــرای تقلیــد و رجوع قبــول دارد. همچنین او 
برخلاف نظریات این نیروی فکری، فقه را منبع قابل‌استناد برای رفع خرافات می‌داند نه قرآن را و این قرائت 
یــس می‌شــود. از دیــن را می‌تــوان در کتاب‌هــای شــرعیاتی دیــد کــه در مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی تدر

کیــد او بــر وحــدت اســامی و  را فهم‌ناپذیــر بــرای تــودۀ مــردم می‌داننــد و دوم، تأ
عدم‌تفرقــه بــرای بازگشــت بــه تمــدن اســامی بــا اســتفاده از قــرآن کــه در‌نتیجــه، بــه 
یــج دانــش دیــی و قائل‌بــودن بــه همه‌فهمــی قــرآن منجــر می‌شــود.1 بدین‌ترتیــب،  ترو
کــه عــرب خودپســند و مغــرور را در  در شــکل‌بندی دانــش دیــی »تنهــا نیــرویی 
برابــر شــیوایی خــود بزانــو آورده« و »مــردم بیابانگــرد، بی انصــاف و بیعلاقــه بعــالم 
پــرورش«  پــرور و آدمی‌دوســت  نــوع  بــان،  ، دادپســند، مهر گیــر یت را جهــان  بشــر
یق و  می‌دهــد، قــرآن اســت. قــرآن مــردم را بــه دانش‌جــویی و حقیقت‌پرســی تشــو
»مــردم نــادان را بســی ملامــت می‌کنــد« و بــا »موهــوم پرســی و عقایــد نــاروا« مبــارزه 
می‌کنــد )نوربخــش، ۱۳۲۴(. ایــن دو گــزاره را می‌تــوان در همه‌فهم‌کــردن دانــش دیــی 
کیــد  یــای شــکوه و عظمــت دورۀ اســامی بــا توســل بــه قــرآن کــه مــورد تأ و بازســازی رؤ

نیــروی جدیــد متدیــن اســت مشــاهده کــرد.
یکـــرد همه‌فهمـــی قـــرآن بـــا تراکـــم اســـتفاده از آیـــاتی چـــون »ان هـــذا القـــرآن یهـــدی  رو
یـــن راه اســـت؛  للـــی هـــی اقـــوم )همانـــا ایـــن قـــرآن هدایـــت می‌کنـــد بـــه راهـــی کـــه ثابت‌تر
بیـــت  بنی‌اســـرائیل، ۹(« به‌عنـــوان تنهـــا نســـخه‌ای از کلام الهـــی کـــه طـــرز تعلـــم و تر
مـــدارس  شـــرعیات  کتاب‌هـــای  در  اســـت،  منعکـــس  آن  در  پیغمبـــر عالی‌مقـــام 
نشـــان‌دهندۀ  کـــه   )۱۳۲۴ )نوربخـــش،  می‌شـــود  دیـــده  جامعه‌تعلیمات‌اســـامی 
به‌رسمیت‌شـــناختن منبعـــی غیـــر از فقـــه بـــرای قرارگرفـــن در مســـیر دیـــن اســـت. 
بدین‌ترتیـــب، قـــرآن اولـــن درس از تعلیمـــات دیـــی اســـت کـــه کـــودکان اول تـــا چهـــارم 
ابتـــدایی در مـــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســـامی می‌آموزنـــد: »مـــواد درسی کلاس‌ هـــای 
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یـــخ، جغرافیـــا،  ۱-۴ ابتـــدائی: قـــرآن و شـــرعیات، فـــارسی )خوانـــدن، امـــاء، انشـــاء(، تار
حســـاب، هندســـه، رســـم، نقـــاشی، تعلـــم خـــط، علـــوم طبیعـــی، ورزش، اخـــاق. مـــواد 
درسی کلاس‌هـــای ۵و۶ دبســـتان: قـــرآن و شـــرعیات، فـــارسی )خوانـــدن، امـــاء، 
بی، ورزش  ـــم خـــط، عـــر ـــی، تعل ـــا، حســـاب، هندســـه، طبیع ـــخ، جغرافی ی انشـــاء(، تار
، خـــرداد ۱۳۳۱: ۲۸( و ایـــن نشـــان از اهمیـــت اســـتقلال ســـوژۀ  و انضبـــاط« )دانشـــور

تربیت‌شـــدۀ مـــدارس اســـامی از طـــاب حوزه‌هـــای علمیـــه دارد.
ضـــرورت طـــرح اصـــول و مبـــانی عقایـــد دیـــی بـــرای عامـــۀ مـــردم، نســـبت وثیـــی 
ــۀ  ــانی مادی‌گرایانـ ــا مبـ ــی از آن‌هـ ــه یکـ ــن دارد کـ ــب دیـ ــای رقیـ ــۀ گفتمان‌هـ ــا منازعـ بـ
مارکسیســـم اســـت. در ایـــن دوره آنچـــه طـــرح مباحـــث عقیـــدتی را ضـــروری می‌کنـــد، 
ســـوی  از  گـــون  گونا اشـــکالات  طـــرح  و  مختلـــف  مکاتـــب  و  فرهنگ‌هـــا  »نفـــود 
مســـلک‌ها« )اســـامی، ۱۳۹۴: ۳۲۵( اســـت. ایـــن گفتمان‌هـــای رقیـــب، بـــر فطـــرت 
ــرزۀ شـــک  ــه علـــف هـ ــته اســـت کـ ــن »موجـــب گشـ ــذارد. بنابرایـ ــر می‌گـ ــل تأثیـ و عقـ
برآورد و فـــروغ چـــراغ عقـــل رو بـــه  و تردیـــد در باغســـتان فطـــرت الهـــی آدمـــی ســـر
کاســـی گـــذارد. بنابرایـــن طـــرح مباحـــث عقیـــدتی بـــرای نســـل امـــروز بنـــا بـــه توجـــه بـــه 
مجموعـــه عوامـــل صـــورت پذیـــرد« )همـــان(. در مقدمـــۀ کتـــاب شـــرعیات از نوربخـــش 
ــامی  ــدن اسـ ــت تمـ ــکوه و عظمـ ــته‌گرایانۀ شـ ــای گذشـ یـ ــه رؤ ــت بـ ــا بازگشـ )۱۳۲۴( بـ
»اصـــول دیـــن و فـــروع دیـــن اســـام دو اســـلحه مبـــرزی بـــود کـــه زور و زر بمســـلمین 
ــلحه‌ای  ــه اسـ ــی بـ ــز دانـــش دیـ ــار نیـ ــن گفتـ ــاخت«. در ایـ ــد سـ ــا را نیرومنـ داد و آنهـ
تعبیـــر شـــده اســـت کـــه در دل مـــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســـامی، بـــه دانـــش به‌عنـــوان 
ـــا آن نیرومنـــد شـــد و ســـیادت  ـــوان ب ـــا بت ـــوژی ســـیاسی قـــدرت تبدیـــل می‌شـــود ت تکنول
ـــل  ـــه در مقاب ـــزی ک ـــت، آن چی ـــه دســـت آورد. در‌نهای ازدســـت‌رفتۀ تمـــدن اســـامی را ب
ســـایر گفتمان‌هـــایی کـــه در تقابـــل بـــا دیـــن ادعـــای پیشـــرفت کشـــور و ملـــت را 
دارنـــد، قـــد علـــم می‌کنـــد و خـــود را چـــون دارو بـــرای »بیمـــار لـــب گـــور ملـــت« معـــرفی 
می‌کنـــد، توحیـــد و اصـــول عقایـــد اســـت: »داروی همـــه دردهـــای اجتماعـــی را بایـــد از 
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یـــش را بنیـــروی توحیـــد  یـــداری کـــرد و بیمـــار لـــب گـــور ملیـــت خو داروخانـــه توحیـــد خر
ــر لـــوای  یـ و عملیـــات طبیبانـــه وظائـــف دیـــی از مـــرگ نجـــات داد ! و بالاخـــره در ز

.) ــوده خفـــت« )نوربخـــش، ۱۳۲۴: و ــد و آسـ ــوان خـــوش آرمیـ ــد می‌تـ توحیـ
بــا  جامعه‌تعلیمات‌اســامی،  مــدارس  شــرعیات  کتاب‌هــای  در  عقایــد  اصــول 
اســتفاده از تکنیــک »رجــوع بــه مــن اصــی«، ازجملــه بــا رجــوع بــه آیــاتی از قــرآن کــه با 
توحیــد و نبــوت و امامــت مرتبــط اســت و بــا ترجمــه و تفســیر آن‌هــا صــورت می‌گیــرد. 
یب  ایــن تکنیــک علاوه‌بــر آنکــه در کتــاب شــرعیات نوربخــش دیده می‌شــود، به تصو
ــرای دبیرســتان‌ها و  ــی و اخــاقی ب ــۀ تعلیمــات دی شــورای عــالی فرهنــگ در »برنام
دانشســراهای مقدماتی متفرقه« در ســال ۱۳۲۴ نیز رســیده اســت و در آن به‌صورت 
مصــداقی، بــه آیــاتی اشــاره شــده اســت کــه بایــد هــر ســال بیــان شــود )شــورای عــالی 
فرهنــگ، ۱۳۲۴(. بنابرایــن بــه نظــر می‌رســد طــرح اصول عقاید در ایــن دوره در تلاقی 
بــا دانش‌هــای جدیــد دیگــری صــورت نگرفــت، بلکــه از منبعــی )یعــی قرآن( اســتفاده 
می‌کرد که پیش‌از آن در حوزه‌های علمیه به حاشــیه رفته بود و در آن لحظه، متن و 
مرکز مباحث دانش جدید تعلیمات دینی در مدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی شــد.

۲. مقابله با دین‌داری عامیانه و خرافات ازطریق دین‌داری فقهی
مـــدارس  شـــرعیات  کتاب‌هـــای  در  مـــردم  همـــۀ  بـــه  فقـــه  و  احـــکام  آمـــوزش 
جامعه‌تعلیمات‌اســـامی، تکنیکـــی شـــد بـــرای مطرودســـازی دیـــن‌داری عوامانـــه 
کـــه  و خـــرافی و معـــرفی دیـــن فقهـــی به‌عنـــوان حقیقـــت دیـــن. یکـــی از دلایـــی 
عباســـعلی اســـامی را به‌سمـــت تبلیـــغ دیـــن در میـــان همـــۀ مـــردم بـــرد، ایـــن بـــود کـــه 
می‌دیـــد افـــراد بـــه اعمـــال و مناســـک و شـــعایر و مبـــانی دیـــی ملتـــزم هســـتند »امـــا 
، از حقیقـــت ایمـــانی بی بهـــره و از اهـــداف متعـــالی شـــعایر و  از روح دیـــن بیخبـــر
بـــارۀ حرام‌بـــودن  مناســـک مذهـــی غافل«‌انـــد )اســـامی، ۱۳۹۴: ۱۸۰(؛ مثـــا در
ـــا در انجـــام‌دادن غســـل  ـــد ی گاه‌ان پدیده‌هـــای جدیـــدی چـــون بلیـــت بخت‌آزمـــایی ناآ
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 ، ــر ــن قشـ ــر ایـ ــل« بـ ــذاری »دیـــن‌دار جاهـ ــا نام‌گـ ــد. بدین‌ترتیـــب، بـ ــتباه می‌کننـ اشـ
ـــردم  ـــۀ م ـــرای عام ـــه ب ـــری فق گی ـــزوم فرا ـــر ل ـــه پرداخـــت و ب ـــه طـــرد دیـــن‌داری عوامان ب
کـــه اگرچـــه اعمـــال و  کـــرد. منظـــور از دیـــن‌دار جاهـــل، عامـــۀ مردم‌انـــد  کیـــد  تأ
مناســـک را بـــه جـــای می‌آورنـــد، از دانـــش دیـــی بی‌بهره‌انـــد و در دام خرافـــات 
یـــن عوامـــی کـــه در ایـــن دوره خرافـــات و دیـــن عـــوام  می‌افتنـــد. یکـــی از مهم‌تر
یت‌پذیـــر کـــرد، انتقادهـــای کســـروی )۱۳۲۳( و کســـروی‌گرایان و حکمـــی‌زاده  را رؤ
ـــه  ـــه انتقادهـــای خـــود را »خراف ـــن کتاب‌هـــا ک یســـندگان ای ـــود. نو ـــن ب ـــه دی )۱۳۲۲( ب
کـــه بخشـــی  ـــد. ازآنجا ـــه نقـــد دیـــن اقـــدام کردن ـــد، ب و خرافـــات« نام‌گـــذاری کـــرده بودن
از انتقادهـــا بـــه دیـــن عوامانـــه و غیرفقهـــی برمی‌گشـــت، بخشـــی از راه‌حـــل پاســـخ بـــه 
ـــرای رســـیدن  ـــه ب ـــه فق ـــد آن و توســـل ب ـــه و نق ـــن عامیان انتقادهـــا در دیدنی‌شـــدن دی
یـــق حقیقـــت و  بـــه حقیقـــت دیـــن بـــود. در‌واقـــع، آن‌هـــا بـــا شـــیوۀ مطرودســـازی ازطر
خطابـــودن دیـــن، بـــر دیـــن‌داری عوامانـــه نـــام خرافـــات گذاشـــتند. پـــس خرافـــات، 
ـــه دور اســـت.  ـــه از حقیقـــت دیـــن ب ـــر نوعـــی دیـــن‌داری باطـــل اســـت‌ ک نام‌گـــذاری ب
ـــر ســـر دیـــن عامـــه و خـــرافی و انتقـــاد کســـروی بـــه ملایـــان و علمـــا،  ایـــن منازعـــات ب
کیـــد جدیـــدی از  یت‌پذیـــر کـــرد و بـــه پیـــدایی تأ دیـــن را به‌عنـــوان ابـــژۀ شـــناخت رؤ
دیـــن‌داری منجـــر شـــد کـــه خـــود را در تعلیمـــات دیـــی در بخـــش احـــکام و شـــرعیات 
نشـــان داد. بنابرایـــن »التـــزام بـــه ظواهـــر آداب شـــرع، هرچنـــد لازم اســـت امـــا کافی 
ــکام  ــانی و احـ ــول و مبـ ــن و اصـ ــم دیـ ــا تعالـ ــد تـ ــدد برآمـ ــد درصـ ــه بایـ نیســـت، بلکـ
آیـــن خـــدا بـــه مـــردم آموختـــه شـــود و مـــرز حـــال و حـــرام الهـــی دقیقـــا شـــناخته و 
یم و  یم بـــکار ببنـــد گرفتـــه‌ا شناســـانده شـــود، آنـــگاه عـــزم را جـــزم کنـــم تـــا آنچـــه را فرا
بایـــد بدانـــم کـــه تزکیـــه و پاکســـازی نفـــس... جـــز در پرتـــو عمـــل بـــه احـــکام الهـــی 

حاصـــل نمی‌شـــود« )اســـامی، ۱۳۹۴(.
یج دانش دینی با استفاده از دو تکنیک »ساده‌سازی  بدین‌ترتیب، شکل‌بندی ترو
احــکام« و »ترجمــۀ فقــه بــه فــارسی« بــرای عامۀ مــردم به کار افتــاد. نوربخش در مقدمۀ 
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یــد: »در ســال ۱۳۱۴ شمســی کــه دبیرســتان  اول و دوم کتــاب شــرعیات )۱۳۲۴( می‌گو
یــس فقــه نصیــب ایــن بنــده شــد، بعــد از ســنجیدن  مــروی تاســیس و افتخــار تدر
روحیــه دانــش آمــوزان و اختــاف بســیاری کــه در پایــه تحصیــی و مایــه علمــی ایشــان 
، برخــود لازم دیدم  بــود از یکطــرف، و ســاعتی کــه برنامــه اجــازه مــی‌داد... از طــرف دیگــر
یــن عبــارات مســائل فقــه را در برداشــته، از  کتــابی انتخــاب شــود، کــه اولا بــا ســاده تر
میــزان اختصــار و حــد لــزوم تجــاوز نکــرده باشــد و ثانیــا از مغــز پهلــوان و دانشــمندی 
یــور و ارزش یافتــه باشــد... ســال ســوم بــه علــت تنــزل ســطح فکــر و  لایــق اوراق کاغــذ ز
علاقــه دانــش امــوزان بــه تحصیــل و ضعــف دانــش آمــوزانی کــه از دوره اول متوســطه به 
کلاس چهــارم وارد می‌شــوند در دروس مخصوصــا عــربی، شــرعیات بــه عــربی ســودمند 
یــل دادم.« بدین‌ترتیــب،  نبــود. پــس همــان مــن را بــه فــارسی ســاده و روشــن تحو
ایــن لحظــه یکــی از آغازگاه‌هــای اِعمــال تکنیک‌هــای قــدرت بــر دانــش کلاســیک 
حــوزوی درراســتای ناپیوســتگی تربیــی دیــن‌دار مــروج بــرای فهــم عامــۀ مــردم دیــن‌دار 
و کــودک و نوجــوان مســلمان بــود کــه در ترجمــۀ رســالۀ عملیــه و نــگارش توضیح‌المســائل 

به‌دست علامه‌کرباسچیان در سایر مدارس مذهبی نیز استمرار یافت.

۳. مواجهه با قوانین مدنی برای رفع فساد و رسیدن به ترقی
همان‌طــور کــه گفتــه شــد، در دهــۀ بیســت شمســی، فســادی گســترده در جامعــه بــروز 
 ، ــوی اول و ازطرف‌دیگــر ــۀ پهل ــاشی از سیاســت‌های دین‌زدایان ــه ازطــرفی،‌ ن ــرد ک ک
نــاشی از هرج‌ومــرج بعــداز جنــگ جهــانی دوم و یــورش کشــور انگلیــس و روســیه به 
ایــران و قحطــی نــاشی از ایــن تهاجــم بــود کــه بــه بــروز بی‌اخــاقی در جامعــه منجــر 
بــارۀ ایــن موقعیــت پدیــد آمــد کــه بــر  شــد. در ایــن وضعیــت، گفتارهــای بســیاری در
کیــد می‌کــرد و در‌نهایــت، ایــن  مفهــوم یکدســت‌کنندۀ فســاد بــرای توصیــف آن تأ
ــا مشــاهدۀ  ــد. دیــن‌داران ب ــاشی از رواج بی‌اخــاقی در جامعــه می‌دی موقعیــت را ن
کــم بــر جامعــه دانســتند کــه  ایــن وضعیــت، دلیــل بــروز آن را در قوانــن مــدنی حا
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قابلیــت حفــظ اخلاقیــات را نداشــت و بنابرایــن در مقابــل ایــن قوانــن، از طــرح 
خــود دفــاع کردنــد. آن‌هــا بــرای آنکــه بتواننــد در حفــرۀ به‌وجودآمــده از رخدادهــای 
یخــی، دیــن‌داری را به‌عنــوان مســیری بــرای تــرقی مطــرح کننــد، بــا تغییــر معنــایی  تار
در دیــن، آن را به‌صــورت پدیــده‌ای ارائــه دادنــد کــه ضامــن ایجــاد قوانــن اخــاقی 
شــرعیات  کتاب‌هــای  در  اخلاقیــات  بخــش  بدین‌ترتیــب،  اســت.  جامعــه  در 
مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی نه‌تنهــا اهمیــت یافــت، بلکــه قواعــد شــکل‌گیریِ 

مخصــوص بــه خــود را پیــدا کــرد.
یــن بخش‌هــای دروس تعلیمــات  بخــش اخــاق اســامی رفته‌رفتــه یکــی از مهم‌تر
شــد؛  دوم  پهلــوی  دورۀ  مذهــی  مــدارس  دبیرســتان‌های  در  شــرعیات  و  دیــی 
»بدســتور  می‌شــود:  بیــان  این‌طــور  چاپ‌هــا  از  یکــی  مقدمــۀ  در  کــه  به‌طــوری 
بعضــی از بــزرگان دانــش قســمت اخــاق را کــه در حقیقــت ســیره بــزرگان دیــن و 
ــم  ــا محصلــن پیــش از خوانــدن فقــه، بعل ــو انداخــت ت ــات( جل ــا آی ــود )ب مذهــب ب
یــت نشــان از اهمیــت  الاجتمــاع دیــن آشــنا شــوند« )نوربخــش، ۱۳۴۰(. ایــن اولو
ــا کــدام  ــد اهمیــت اخــاق در مواجهــه ب ــد دی ــه فقــه دارد؛ امــا بای اخــاق نســبت ب

نیــروی اجتماعــی‌ مطــرح می‌شــود.
در یکــی از مقدمــات کتــاب شــرعیات از کمال‌الدیــن نوربخــش )۱۳۲۴( بــه بحــی 
ــزاع را  اشــاره می‌شــود کــه در آن بشــر ناچــار بــه اطاعــت از قوانــن اســت. ســپس ن
در ایــن پرســش می‌بینــد: »آیــا قوانــن اجتماعــی را بشــر بنیــروی فکــر و آزمایــش 
خــود بایــد فراهــم و بقــوه زور اجــراء کنــد )دیــن معمــولی یــا مســلک و قانــون( یــا 
آنکــه از طــرف خداونــد بتوســط ســفیران و نماینــدگان مخصــوصی بایــد دیــن پیشــهاد 
یــه در قوانــن حقــوقی و جــزائی(  و بــا مامــور درونی یعــی ایمــان، )بعــاوه قــوه مجر
عمــل گــردد؟« )نوربخــش، ۱۳۲۴: ب(. در اینجــا دوگانــۀ قوانــن مــدنی و قوانــن 
اخلاقی‌دیــی طــرح می‌شــود: »دیــی کــه اعتقــاد بخــدا و روز جــزاء تــوام و بخداونــد 
ــه اعتمــاد  ــر پای ــا آنکــه ب ــر اســت ی ــر منســوب باشــد مفیدت یعــی دســتگاه خطاناپذی
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بفکــر یــک یــا چنــد نفــر خردمنــد بنیــاد شــده اســت )مســلک( یــا هرچــه می‌خواهیــد 
بــآن بگوئیــد؟« )نوربخــش، ۱۳۲۴: د(.

مناقشــۀ قوانــن مــدنی بــا قوانــن اخــاقی اســام، مناقشــه‌ای اســت کــه از زمــان 
مشــروطه وجــود داشــت. نــزاع بــر ســر قوانــن مشــروطه و ترجمه‌شــده از قانــون 
ــا  ــزوم تطبیــق قوانــن ب ــار آن و ل اســاسی فرانســه و تشــکیل کمیســیون علمــا در کن
یعت، از زمــان مشــروطه دوگانــه‌ای را ســاخت کــه حــی در اســم مجلــس )مجلــس  شــر
شــورای مــی یــا مجلــس شــورای اســامی( موضــوع اختــاف شــد؛ امــا در‌نهایــت، 
یــب شــد  بــا پافشــاری شــیخ فضــل‌الله نــوری اصــل پیشــهادی او در مجلــس تصو
و بــه اصــل متمــم قانــون اســاسی معــروف گشــت؛ اگرچــه از همــان دوره‌هــای اولیــۀ 
مجلــس مــی نگرانی‌هــایی بــرای به‌اجرادرنیامــدن اصــل متمــم قانــون اســاسی وجــود 
داشــت. از زمــان رضاشــاه »قانــون مــدنی ایــران« در دســتور کار مجلــس شــورای ملی 
یــب قــرار گرفــت کــه در‌نهایــت، تــا ســال ۱۳۲۳ تمامــی مجلدهــای  یــن و تصو بــرای تدو
یــب شــد. بنابرایــن در زمــانی کــه کتــاب شــرعیات بــه کــودکان و  قانــون مــدنی تصو

یــس می‌شــد، قانــون ایــران، همــان قانــون مــدنی بــود. نوجوانــان تدر
قـــرار  نی  مـــدر بـــا نهادهـــای  اســـامی در مواجهـــه  بدین‌ترتیـــب، اخلاقیـــات 
ن بنیـــان نهـــاده اســـت و بـــازی  ن براســـاس قوانـــن مـــدر می‌گیـــرد کـــه دولـــت مـــدر
ــن  ــدی قوانـ کارآمـ ــدی و نا ــۀ کارآمـ ــه دوگانـ ــه بـ ــازد کـ ــایی را می‌سـ ــت و خطـ حقیقـ
را  فســـاد  یـــرا  ز اســـت،  کارآمـــد  نا مـــدنی  قوانـــن  اســـت.  معطـــوف  در جامعـــه 
در شـــکل‌های زندگـــی عامـــه ایجـــاد کـــرده اســـت و قوانـــن اخـــاقی در مقابـــل، 
بنابـــه دلایـــی کـــه مطـــرح شـــده اســـت، ایـــن قابلیـــت را دارد کـــه آلترناتیـــو باشـــد. 
ــود،  ــد وضعیـــت موجـ ــا نقـ ــرعیات بـ ــاب شـ ــۀ کتـ بدین‌ترتیـــب، نوربخـــش در مقدمـ
علـــت ایـــن بدبختی‌هـــا را در نبـــود قانـــون اســـام می‌بینـــد: »تمـــام بدبختی‌هـــا، 
رنجوری‌هـــا، دردســـرها، مـــردم آزاری‌هـــا، خودکشـــی‌ها، بیرحمی‌هـــا، بی‌انصافی‌هـــا 
ـــوا، نرســـیدن بحـــال ضعفـــاء و بالاخـــره هـــر بیدادگـــری و  و مکیـــدن خـــون مـــردم بی‌ن
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خـــون آشـــامی، در اثـــر نشـــناختن خـــدا و پی نبـــردن بعظمـــت و جـــال و قـــدرت 
گـــر مـــردم خـــدا را شـــناختند و دانســـتند خداونـــد یعـــی موجـــودی  انتقـــام او اســـت. ا
کـــه شـــوخی و دروغ در ســـاحت قـــدس او راه نـــدارد... بـــر خـــود می‌لرزنـــد و آرام 
نمیگیرنـــد تـــا درد بیچـــارگان و مســـتمندان را درمـــان کـــرده بزندگـــی نکبـــت بـــار 
ایشـــان خاتمـــه دهنـــد... نظـــم اجتماعـــی بـــدون ســـازش و ســـازش بـــدون اعتمـــاد 
ممکـــن نیســـت و آنـــگاه تصدیـــق می‌کنیـــد کـــه هیـــچ اصـــل و قانـــونی ماننـــد دیـــن 
یعـــی تســـلیم شـــدن در برابـــر قوانیـــی کـــه تکیـــه گاه آن اعتقـــاد بـــه خـــدا اســـت مایـــه 
یـــت مـــن بـــرای تکمیـــل  اعتمـــاد نیســـت. انـــا بعثـــت لاتمـــم مـــکارم الاخـــاق: مامور
(. بنابرایـــن اخـــاق اســـامی  اخـــاق پســـندیده اســـت« )نوربخـــش، ۱۳۲۴: و
بیـــت دیـــی در ایـــن دانـــش در  ــوان بخشـــی از شـــکل‌بندی برنامـــۀ درسی تر به‌عنـ

مقابـــل قوانـــن مـــدنی صورت‌بنـــدی شـــد.
بیــت دینی،  طــرح اخــاق اســامی به‌عنــوان بخشــی از شــکل‌بندی برنامــۀ درسی تر
ــا صورت‌بنــدی دانــش اخــاقی،  ــار دیگــری را در جامعــه ممکــن کــرد. هم‌زمــان ب گفت
فشــارها و کردارهــایی بــر »اجرایی‌شــدن متمــم قانــون اســاسی« ازســوی متدینــان 
ــح، ازطــرفی در برنامــۀ درسی  ــوان طــرح صل صــورت گرفــت.1 اخــاق اســامی به‌عن
لایــش  کیــد شــد: »اگــر حقایــق اســامی چنانکــه بــوده خــالی از آ تعلیمــات دیــی تأ
و پیرایــش منتشــر شــود، نــه تنهــا جامعــه ایرانیــت و مــردم ایــن کشــور را بــاوج تــرقی و 
ســعادت می‌‌رســاند بلکــه معتقــدیم مــردم دنیــای متمدن، و دانشــمندان جهــان را تکان 
یزی‌هــا، کشــمکش  داده، می‌فهمنــد کــه در پرتــو خورشــید عــالم اســام، همــه خونر

کنـــون تقریبـــا  یـــخ ۲۹ شـــعبان ۱۳۲۵ ق تا 1. بیانیـــۀ انجمـــن جمعیـــت بـــرادران اســـامی در کرمانشـــاه: »از تار
چهـــل ســـال اســـت کـــه مـــا ایرانیـــان و آزادی‌خواهـــان بـــه موجـــب اصـــول ۱۵۸گانـــه قانـــون اساســـی و متمـــم 
آن بـــه نعمـــت آزادی گفتـــار و قلـــم و بیـــان نائـــل آمـــده دارای مشـــروطه شـــده‌ایم... از تمـــام مســـلمین ایـــران و 
ـــه  ـــش را ک ـــلمه خوی ـــوق مس ـــته حق ـــم‌آواز گش ـــا ه ـــا م ـــم ب ی ـــار دار ـــی انتظ ـــان حقیق ـــروطه‌طلبان و آزادی‌خواه مش
کنـــون در حـــال رکـــود مانـــده اســـت، خواســـتار اجـــراء آن  در اصـــل دوم متمـــم قانـــون اساســـی مصـــرح بـــوده و تا

شـــوند« )کوهســـتانی‌نژاد، ۱۳۸۱: ۱۶۹(.
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هــا، اختلافــات، بدبی‌نیهــا برطــرف شــده و جهانیــان در مهــد ســازش و آرامــش بــا 
 ، ــد« )نوربخــش، ۱۳۲۴: ه( و ازطرف‌دیگــر ــی می‌کنن ــه و خــوش زندگ یکدیگــر برادران
نیــروی جدیــد متدیــن آن را مطــرح کــرد: »تعلیمــات اســامی تنهــا راه ســعادت و نجــات 

بشــر و ضامــن صلــح در دنیاســت« )ملکــی، فروردیــن ۱۳۲۳(.
بـــا اهمیت‌یافـــن اخـــاق اســـامی، وظایـــی کـــه در دیـــن مطـــرح اســـت، بـــا تکنیـــک 
تمایزگـــذاری، بـــه دو نـــوع وظیفـــه تقســـم می‌شـــود: وظایـــف الهـــی و عبـــادات )ماننـــد 
( و وظایـــف  ، روزه، خمـــس، زکات، حـــج، جهـــاد، امـــر بـــه معـــروف و نهـــی از منکـــر نمـــاز
اجتماعـــی )تکالیـــی کـــه بـــرای حفـــظ روابـــط مـــردم و زندگـــی ایشـــان بـــا هـــم تعیـــن شـــده 
کیـــد فـــراوان در قســـمت‌های دیگـــر کتـــاب شـــرعیات  بـــود(. ایـــن تقســـ‌مبندی بـــا تأ
پیگیـــری می‌شـــود: »پـــس بایـــد بـــه نیـــروی علـــم فهمیـــد کـــه عبـــادت و بندگـــی خـــدا 
تنهـــا در خوانـــدن نمـــاز یـــا دعـــای بعـــد از نمـــاز نیســـت، ســـعی در زندگـــی، کومـــک بمـــردم، 
ـــادت اســـت« )نوربخـــش، ۱۳۴۰:  ـــز عب ـــال آن نی ـــوزی و امث ـــق، دانـــش آم خدمـــت بخل
۱۷(. بدین‌ترتیـــب، شـــاهد بیشینه‌ســـازی اخـــاق جمعـــی در مقابـــل اخـــاق فـــردی 
ـــر وظایـــف  ـــات در کتاب‌هـــای شـــرعیات بیـــش از آنکـــه ب ـــۀ اخلاقی هســـتیم. درون‌مای
کیـــد کنـــد، به‌صـــورت مفصـــل وظایـــف اجتماعـــی را بیـــان می‌کنـــد. بیشینه‌ســـازی  الهـــی تأ
اخلاقیـــات جمعـــی مبتـــی بـــر ادراکـــی جمعـــی از دیـــن اســـت کـــه فراتـــر از فردیـــت افـــراد 
ـــه  ـــد ک ـــت را جمعـــی دارای سرنوشـــت مشـــترک می‌بین ـــات درونی هرکـــس، مل و اخلاقی
در مســـیر مشـــخصی به‌سمـــت تـــرقی در حرکـــت اســـت. »ایمـــان اگـــر از روی دانـــش در 
گیـــرد ســـودمند و در بنیـــاد کاخ ملیـــت مؤثـــر اســـت« )نوربخـــش، ۱۳۲۴( و »هـــر  دل جا
یـــق ســـامت و اعتـــدال مـــزاج آن  فـــرد عضـــوی اســـت از پیکـــر اجتمـــاع و بایـــد در طر
وظیفـــه‌ای را کـــه بـــدوش او بـــار شـــده آنـــرا از جـــان و دل انجـــام دهـــد تـــا کاروان ســـعادت 
گـــران وحـــدت مـــی ایمـــن بمانـــد« )نوربخـــش، ۱۳۴۰(. در ایـــن حرکـــت  مـــی از گزنـــد یغما
جمعـــی آنچـــه اهمیـــت می‌یابـــد اخلاقیـــات جمعـــی اســـت و اخلاقیـــات فـــردی بـــه حاشـــیه 
یـــج دانـــش دیـــی را می‌بینیـــد. مـــی‌رود. در جـــدول ۱.۴ خلاصـــۀ شـــکل‌بندی ترو
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جدول ۱.۴. شکل‌بندی ترویج دانش دینی

شکل‌بندی اثبات عقلانی دانش دینی
یخــی بعــداز شکســت ملی‌شــدن  ، زمینه‌هــای تار برمــرد دیــن‌دار

َ
بیــی ا در ناپیوســتگی تر

ین از »عمل فردی« برای قشری خاص  صنعت نفت را در شکل‌گیری دو ادراک نو
بیــت همــگانی«  بیــت نخبــه و متخصــص« به‌جــای »تر به‌جــای »عمــل جمعــی« و »تر
یژگی‌هــای خلــی علامه‌کرباســچیان،  یــن متناظــر بــا و توضیــح دادم. ایــن دو ادراک نو
بــه ظهــور دو ایــدۀ اصــی در مدرســۀ علــوی منجــر شــد: »صیانــت از کــودک در 
یژگی‌هایشــان  بیــت علمــی و اخــاقی ســخت‌گیرانه«. ایــن دو ایــده کــه و « و »تر حصــار
بیــت برشمــردم، قواعــد اصــی شــکل‌گیری برنامــۀ درسی  یکــرد اردوگاهی‌کــردن تر را در رو

بیــت دیــی در مدرســۀ علــوی و در کتاب‌هــای علامه‌طباطبــایی نیــز بــود. تر
مذهــی- ســازمان‌های  و  یان‌هــا  جر کتــاب  در   )۱۳۹۶( یــان  جعفر رســول  گرچــه 

ــه کتاب‌هــای دیــی کلاس‌هــای پنجــم و ششــم را  ســیاسی در ایــران مدعــی اســت ک
علامه‌طباطبــایی بــه ســفارش مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی تألیــف کــرده اســت، 

شکل‌بندی 
ترویج دانش دینی

اصول عقاید

شرعیات

اخلاق

مواجهه با 
نیروهای اجتماعی

فراگیــری اصــول عقاید بــرای همۀ 
مــردم بــا پرهیز از تقلید در مصاف 
بــا مبانــی گفتمان‌هــای رقیــب دین 

رویارویی فقه با دین عامه و آموزش
احکام به‌منظور رفع خرافات

مواجهۀ قوانین اخلاقی با قوانین 
مدنی برای رفع فساد گسترده

درون‌مایۀ کتاب‌های شرعیات
در  مدارس جامعه‌تعلیمات‌اسلامی

اســتفاده از تکنیــک »رجــوع بــه متــن اصلی« 
ازجملــه آیاتــی از قــرآن که با توحیــد و نبوت و 
امامت مرتبط است و ترجمه و تفسیر آن‌ها 

استفاده از دو تکنیک »ساده‌سازی احکام« 
و »ترجمۀ فقه به فارسی« به‌منظور 

همه‌فهم‌کردن دانش دینی

بیشینه‌ســازی اخــاق جمعــی در مقابــل 
اخــاق فــردی
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1. »از همــان ابتــدا اهتمــام بــر آمــوزش دینــی، همــراه بــا اخــاق و تربیــت دینــی بــود. همــت مســئولین نیــز 
بهره‌گیــری از افــراد باســواد و مســلط بــه مباحــث دینــی بــود ماننــد آقــای گلــزادۀ غفــوری ]در زمــان مصاحبــه 
ــز در  ــه نی ــوم علام ــد. مرح ــز بودن ــر نی ــات، خوش‌فک ــن خصوصی ــر ای ــاوه ب ــه ع ــد[ ک ــده بودن ــوم نش ــوز مرح هن
کلاس اخــاق خــود آمــوزش احــکام و مســائل اعتقــادی داشــتند. کتاب‌هــای دینــی مــدارس نیــز کتاب‌هــای 
خوبــی بــود چــون افــراد باســوادی آن‌هــا را نوشــته بودنــد. در کنــار این‌ها آقــای علامه از مرحــوم علامه‌طباطبایی 
درخواســت تألیــف کتاب‌هایــی بــرای ســنین دبیرســتان داشــتند و حتــی گاه دست‌نوشــته‌های ایشــان را 
 ، کــه هنــوز چــاپ نشــده بــود، بــرای دانش‌آمــوزان می‌خواندنــد. در مســائل پیچیــده‌ای ماننــد اثبــات روح نیــز
مرحــوم روزبــه جزواتــی تهیــه دیــده بودنــد کــه معروف‌تریــن آنهــا چرخــۀ کربــن در طبیعــت اســت کــه بــرای برهــان 
نظــم نوشــته ‌بودنــد. دقــت علمــی ایشــان در مباحــث این‌چنینــی بســیار شــوق‌برانگیز بــود. بــه همیــن ترتیــب 
ایشــان آرام‌آرام فعالیــت علمــی خــود را کــم کــرده و بــه ســمت آمــوزش دینــی ماننــد کتــاب عربــی آســان ســوق 
پیــدا کــرده بودنــد. آقــای گلــزادۀ غفــوری نیــز در زمینــۀ آمــوزش عربــی کتابــی نوشــته بودنــد. نکتــۀ مهــم ایــن 

اســت کــه ایــن بــزرگان تــوان علمــی چنیــن کارهایــی را داشــتند« )ضیایــی، ۱۳۸۹(.

اســناد دیگــری شــاهد بــر ایــن مدعاســت کــه ایــن کتاب‌هــا را مدرســۀ علــوی ســفارش 
داده اســت1 )ضیــایی، ۱۳۸۹(. بــا توجــه بــه اینکــه علامه‌کرباســچیان ســال‌ها نــزد 
علامه‌طباطبــایی تلمــذ کــرده بــود، بــه نظــر می‌رســد مدعــای دوم درســت باشــد. 
کــه علامه‌کرباســچیان علاوه‌بــر اســتفاده از  ذکــر ایــن نکتــه در اینجــا لازم اســت 
محضــر علامه‌طباطبــایی، از شــاگردان آیــت‌الله بروجــردی نیــز محســوب می‌شــود. 
بدین‌ترتیــب، بــن مدرســۀ علــوی بــا روحانیــت رسمــی، ارتبــاط وثیــی وجــود دارد کــه در 

ــز مشــهود اســت. حضــور همیشــگیِ روحانیــون در ایــن مدرســه نی
یکــرد علامــه طباطبــایی در  در ایــن بخــش آنچــه اهمیــت دارد چفت‌وبست‌شــدن رو
بیــی مدرســۀ علــوی اســت. آن  یکردهــای تر کتاب‌هــای تعلیمــات دیــی بــا اســاس رو
ــر گفتارهــای  مفهــوم محــوری کــه در جای‌جــای ایــن کتاب‌هــا مشــاهده می‌شــود و ب
مدرســۀ علــوی چفت‌وبســت می‌گــردد، مفهــوم محــوری »فطــرت« اســت. در ادامــه، 

بیــی مدرســۀ علــوی توضیــح می‌دهــم. ایــن مفهــوم را بــا توجــه بــه دو ایــدۀ اصــی تر
: همان‌طــور کــه بیــان شــد، بــا توجه  صیانــت از فطــرت کــودک فردیت‌یافتــه در حصــار
یــن عمــل جمعــی شــد و  یخــی آن زمــان، عمــل فــردی جایگز بــه اوضــاع اجتماعــی و تار



تاریخ فرهنگی مدارس اسلامی 152

گــر کســی گمــان می‌کنــد کــه بالاتــر از شــرح صــدر و داشــتن روح بــزرگ نعمتــی در دنیــا هســت، اشــتباه  1. »ا
کــرده اســت« )کرباســچیان، ۱۳۹۲: ۲۸(.

در ایــن رونــد تک‌تــک کــودکان در مدرســۀ علــوی شخصیت‌بخشــی شــدند. فطــرت 
به‌عنــوان مفهومــی فردگرایانــه کــه در تمامــی انســان‌ها وجــود دارد و بایــد از آن محافظت 
کــرد، بــا تصــور فردگرایانــه از کــودک و اهمیــت و ارزش هــر دانش‌آمــوز به‌صــورت مجــزا 
نســبت دارد. بــا تصــور اینکــه در درون هــر کــودک فطــرتی وجــود دارد کــه بایــد از 
آن در مقابــل مفاســد بیــرونی صیانــت کــرد، هــم تصــور مدرســۀ علــوی از جامعــه 
بیــت اختصــاصی در قالــب آزمــون ورودی عقــانی می‌گــردد.  توجیــه می‌شــود و هــم تر
فطــرت، گوهــری درونی در هــر کــودک اســت کــه بایــد در هنگام ورود توجه داشــت که 
دســت‌نخورده و بــدون هیــچ خــط و خــش و زنــگاری باشــد. بنابرایــن آزمــون ورودی 
و مصاحبــه بــا خانــواده و والدیــن بــرای فهــم ایــن مســئله لازم بــه نظــر می‌رســد. در 
ادامــه، کــودک درون حصــار مدرســه قــرار می‌گیــرد تــا در حــد امــکان فطــرت او از 
مفاســد و آلودگی‌هــای بیــرونی در امــان بمانــد و در‌نهایــت، در پایــان تحصیــل، با فطرتی 
یــن تأثیــر را از آن  یــل جامعــۀ آلــوده گــردد کــه کمتر دســت‌نخورده و منحرف‌نشــده تحو
برمــرد دیــن‌دار می‌شــود.

َ
بگیــرد و این‌چنــن اســت کــه دانش‌آمــوز صیانت‌شــده، ا

: علاوه‌بر اینکه  وهای اجتماعی دیگر بیت به‌مثابۀ تمهید سخت‌گیرانه در مقابل نیر تر
لازم بود فطرت مانند قلبی که با قفسۀ‌سـینه محافظت می‌شـود، با جداسـازی صیانت 
یـن مرحلـۀ کمـال خود برسـد. علامه‌کرباسـچیان نیـز از تعابیری  شـود، لازم بـود بـه بهتر
ییـد!« )فیاض‌بخـش،  همچـون »روح بـزرگ«1 یـا »در پوسـته وا نمانیـد و هسـته را بجو
۱۳۹۷( بـرای توضیـح ایـن منظـور اسـتفاده می‌کنـد کـه تقـارب معنـایی بـا مفهـوم فطرت 
دارند. همان‌طور که در کلاس‌های اخلاقی علامه‌کرباسـچیان توصیه‌های جسـمی و 
معنوی و اخلاقی بسـیاری برای »بزرگی روح« دیده می‌شـود، در کتاب‌های تعلیمات 
دینی علامه‌طباطبـایی نیـز اسـتدلال‌های بی‌شمـاری بـرای توضیـح چگونگـی رشـد و 
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کـه فطـرت در فراینـدی  کیدهـا از ایـن بـاب اسـت  کمـال فطـرت وجـود دارد. ایـن تأ
سخت‌گیرانۀ هم جسمی و هم اخلاقی و عملی به‌سمت کمال رود و فرد دین‌داری خلق 
یکـرد اسـت کـه تربیت بیشـتر به‌مثابـۀ تمهید فطرت  برانسـان اسـت. بـا ایـن رو

َ
کنـد کـه ا

برای رسیدن فرد به کمال مدنظر قرار می‌گیرد تا بعداز دورۀ نوجوانی و به‌کمال‌رسیدن 
برمـرد، وارد جامعـه شـود و در مقابـل افـکار آلـوده‌ای چـون 

َ
فطـرت و تبدیل‌شـدن بـه ا

بییت  یکـرد الگـویی در روش تر بهاییـت و مارکسیسـم آمـاده باشـد. ایـن کار علاوه‌بـر رو
یق بینشـی  به‌صورت عملی و کلاس‌های اخلاقی علامه‌کرباسـچیان، در‌نهایت، ازطر
میسـر می‌شـود کـه کتاب‌هـای دینی علامه‌طباطبـایی فراهـم می‌کند. اما آنچـه می‌تواند 
کـودک فردیت‌یافتـه بـا فطـرت پـاک، بینـش دهـد، علـم  کـودک مدرسـۀ علـوی،  بـه 
یک از سه تقسیم‌بندی‌ای  »فلسفه« است. در ادامه، تأثیر تلاقی علم فلسفه را با هر
کـه پیش‌تـر در ارتبـاط بـا کتاب‌هـای تعلیمـات دینی توضیـح دادم )اصـول عقایـد و 
بییت مدرسـۀ علـوی توضیـح می‌دهـم. یکـرد تر شـرعیات و اخالق(، بـا توجـه بـه رو

۱. رویارویی فلسفی با مبانی مارکسیسم و بهاییت
بــن و علاقــه بــه احیــای فلســفۀ ســنتی  علامه‌طباطبــایی متأثــر از جلســات بــا هانــری کر
یان‌های  کــه مقاومــت در برابــر جر ایــران، ابتنــای فکــر اســامی را بــر فلســفه نهــاد. ازآنجا
چــپ مارکسیســی بــرای او اهمیــت داشــت، از فلســفه به‌عنــوان ابــزاری علمــی اســتفاده 
یــان، ۱۳۹۶(. داشــن جهت‌گیــری فلســیِ مبتــی بــر اســتدلال نــاشی از  کــرد )جعفر
یکــردی اســت کــه در آن کــودک به‌عنــوان انســان کوچــک بالقــوه بــرای پذیــرش  رو
عقلانیــت مطــرح اســت. برگــزاری آزمــون ورودی بــا هــدف ســنجش عقلانیــت و هــوش 
کــودک بــرای ورود بــه مدرســۀ علــوی، به‌جــز اینکــه جنبۀ درک مفاهــم پیچیدۀ علمی و 
قرارگرفــن در جایــگاه ممتــاز دروس تجــربی را داشــت، بــرای فهــم مفاهــم فلســی پیچیدۀ 
ینــش شــده  دیــی نیــز لازم بــود. بنابرایــن کودکــی کــه چنــن قــوه و اســتعدادی دارد، گز
یژگــی مهــم ایــن دانــش در اصــول عقایــد،  یــس می‌شــود. و ــه او دانــش دیــی تدر و ب
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فهــم اســتدلال‌های فلســی و عقــی پیچیــده، مثــاً اســتدلال اثبــات صانــع )طباطبــایی، 
۱۳۵۶(، بــرای اثبــات درســی و نادرســی دیــن و غیردیــن اســت. در‌واقــع، منطــق 
ــایی، منطــق حق‌وباطــی اســت.  ــیِ علامه‌طباطب ــر کتاب‌هــای تعلیمــات دی ــم ب ک حا
یــق عقــل و منطــق، اهمیــت دارد. دیگــر اینجــا  بــرای دانش‌آمــوز اثبــات درونی ازطر
ــان غیردیــن‌داران نیســت  یــج دیــن می ــرای ترو ــه ب یت‌یافت ــه‌ای مأمور ، طلب دانش‌آمــوز
ــود(. آنچــه اهمیــت دارد،  ــال خلــق آن ب ــه دنب )ســوژه‌ای کــه جامعه‌تعلیمات‌اســامی ب
یــق اثبــات عقــی اســت کــه بتوانــد در آینــده  خــود دانش‌آمــوز و قبــول درونی او ازطر
کــم بــر جامعــه، شــامل مبــانی  یان‌هــای فکــری حا کــه وارد دانشــگاه شــد، در مقابــل جر
یالیســم مارکسیســی و بهاییــت، مقاومــت کنــد. هــدف ایــن اســت کــه کــودک بدون  ماتر
نگرانی از بربادرفتن ایمانش بتواند در تمامی ســطوح برای کســب تخصص وارد جامعه 
شــود. بــه همــن دلیــل اســت کــه علامه‌طباطبــایی در تمامــی کتاب‌هــای دیــی خــود در 
پی اثبــات دیــن اســت. در کتاب‌هــای شــرعیات مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی، 
یح اصــول عقایــد به‌مثابــۀ داده و اطلاعــاتی بــود کــه کــودک بایــد به ذهن می‌ســپرد  تشــر
تــا در مقــام مبلــغ از آن‌هــا اســتفاده کنــد؛ امــا اثبــات دیــن در کتاب‌هــای تعلیمــات 
در  اســت.  مســلمان  کــودک  بــه  دیــن  ثابت‌کــردن  بــرای  علــوی،  مدرســۀ  اســامی 
کتاب‌هــای قبــی، مخاطــب کتــاب، در‌واقــع، غیرمســتقیم فــرد فاســد بــود و دانش‌آمــوز 
یت‌ناپذیــر می‌شــد و او را تنهــا به‌عنــوان ابــزاری  جامعه‌تعلیمات‌اســامی در آن رؤ
یــج دیــن می‌دیدنــد؛ امــا در کتاب‌هــای علامه‌طباطبــایی، کــودک  بــرای تبلیــغ و ترو
فردیت‌بخشــی می‌شــود و کودکــی منحصربه‌فــرد و فراانســان در نظــر گرفتــه می‌شــود کــه 
مخاطــب اصــی کتــاب اســت. بــه همــن دلیــل ســطح اســتدلال ایــن کتاب‌هــا نســبت 
بــه کتاب‌هــای مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی، فلســی‌تر و عقلانی‌تــر و عمیق‌تــر 
برکــودک تبدیــل شــود. بنابرایــن 

َ
ا اســت؛ چــون بایــد در‌نهایــت، بــه بینشــی درون 

ــۀ پیش‌فرض‌هــای  ــد و پای ــن می‌کن ــوم را تبی ــه دیگــر عل ــی ک ــم درجه‌دوم فلســفه، عل
یــن آمــوزش دیــی بــه کار  یــن و عالی‌تر علــوم دیگــر اســت، به‌عنــوان ابــزاری بــرای بهتر
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ــد  ــز کن ــه بینشــی مجه ــوی را ب ــودک بااســتعداد مدرســۀ عل ــد ک ــا بتوان ــه می‌شــود ت گرفت
ــوی  ــب، مدرســۀ عل ــان باشــد. بدین‌ترتی ــط در ام ــی و فســاد محی ــده از آلودگ ــا در آین ت
بــا اتخــاذ گفتمــان فلســی تــاش کــرد دیــی اســتدلالی و عقــانی را شــکل‌بندی کنــد.

۲. دین‌داری عاقلانه برای مصونیت از شکل‌های مفسدانۀ زندگی
علامه‌طباطبــایی )۱۳۵۶( در کتــاب تعلیمــات دیــی خــود باآنکــه از همــان فــرم و 
دســته‌بندی کلاســیک دانــش حــوزوی در توضیــح شــرعیات و احــکام اســتفاده 
می‌کنــد، بنابــر موضــوع، در برخــی احــکام، به‌خصــوص احــکام اقتصــادی و احــکام 
، توضیحــاتی همــراه بــا اســتدلال می‌افزایــد. باوجــود آنکــه تــا  مناقشــه‌برانگیز دیگــر
پیــش‌از آن در متــون دیــی و کتاب‌هــای شــرعیات مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی، 
دلایــل و اســتدلالات عقــی در توضیــح احــکام آورده نمی‌شــد و تنهــا بــه توضیــح حکــم 
و ابعــاد و تقســ‌مبندی‌های آن پرداختــه می‌شــد، در کتــاب تعلیمــات دیــی علامــه، 
شــاهد اســتفاده از دلایــل عقــی در توضیــح ایــن احــکام هســتیم تا خود کودک بینشــی 
پیــدا کنــد تــا در آینــده هنــگام عمــل بــه آن‌هــا در درون خــود دلایــل عقــی و فلســی 
 در ســه حــوزه اســت: اول، احکامــی کــه در مقابــل 

ً
داشــته باشــد. ایــن احــکام عمومــا

ــه »اصــل اختصــاص و  ــوط ب ب ــد احــکام مر ــد )مانن ــرار گرفته‌ان فلســفۀ مارکسیســم ق
بــوط اســت )ماننــد »شــهادت مــرد و زن،  مالکیــت«(، دوم، احکامــی کــه بــه زنــان مر
تعدد زوجات در اســام، اختصاص حکومت و قضاوت و جهاد به مردان«(، ســوم، 
شــهاتی کــه بــرای تضعیــف اســام بیــان می‌گــردد )ماننــد »احــکام مربوط بــه بردگی در 
بــارۀ هرکــدام از ایــن احــکام  اســام و جهــاد و جنــگ«( )همــان(. علامه‌طباطبــایی در
کــه امــکان دارد پایه‌هــای ایمــان را سســت کنــد و در آن زمــان بــا طــرح مناقشــه‌برانگیز 
آن‌هــا در ذهــن مســلمانان شــهه ایجــاد می‌کــرد، دلایــل عقــی و توضیحــات مبســوطی 
کــه تغییر شــکل زندگــی زنان،  بــارۀ آن‌هــا وجــود دارد. ازآنجا ارائــه می‌کنــد کــه در دیــن در
ین شــکل‌های زندگیِ، به زعم مذهبیان، مفســدانه اســت و زن یکی  یکی از آشــکارتر
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از گره‌گاه‌هــای فســاد در جامعــه محســوب می‌شــود، علامه‌طباطبــایی در ایــن بخــش 
ن  بــارۀ »نظــر اســام در خصــوص زن و اختلافــات جــزئی در حقــوق ز بــه تفضیــل در
و مــرد از نظــر اســام« اســتدلال‌های خــود را ذیــل بحــث شــرعیات بیــان می‌کنــد تــا 
دانش‌آمــوزان را در مقابــل شــکل‌های مفســدانۀ زندگــی مصــون بــدارد. بدین‌ترتیــب، 
، تــاش می‌شــود  یــت قــدرت تعقــل و اســتدلال نوجــوان برتــر در ایــن کتاب‌هــا بــا تقو
بــه او پاســخی عمیــق و فلســی و عقــانی در مقابــل ایــن مســائل عصــری داده شــود.

۳. اخلاق اسلامی به‌مثابۀ برنامۀ عمومی زندگی در مصاف با قوانین اجتماعی بشری
را  اخـــاق  باســـچیان در مدرســـۀ علـــوی دروس هفتگـــی  باوجوداینکـــه علامه‌کر
به‌عنـــوان  اخـــاق  مـــی‌داد،  ارائـــه  دانش‌آمـــوزان  تحصیـــل  پایـــانی  ســـال‌های  در 
بخشـــی مبســـوط و پرتوضیـــح، یکـــی از ســـه بخـــش کتاب‌هـــای تعلیمـــات دیـــی 
علامه‌طباطبـــایی بـــود. ایـــن بخـــش ماننـــد کتاب‌هـــای شـــرعیات، در مصـــاف بـــا 
قوانـــن اجتماعـــی بشـــری طـــرح شـــده اســـت و تـــا حـــدودی همـــان اســـتدلال‌ها در ایـــن 
کتـــاب هـــم بیـــان می‌شـــود. باوجودایـــن، در کتاب‌هـــای شـــرعیات، قوانـــن اخـــاقی 
به‌عنـــوان آلترناتیـــو قوانـــن اجتماعـــی بشـــری طـــرح می‌شـــود و همان‌طـــور کـــه بیـــان 
کیـــد می‌گـــردد؛ امـــا در کتـــاب علامه‌طباطبـــایی،  شـــد، بـــر بیـــان اخلاقیـــات جمعـــی تأ
 مجموعه‌قوانـــن جمعـــی بلکـــه »یـــک برنامـــه عمومـــی و 

ً
اخـــاق دیـــی نـــه صرفـــا

همیشـــگی اســـت کـــه از جانـــب خـــدای متعـــال بـــرای زندگـــی انســـان در هـــر دو جهـــان 
تم پیغمبـــران نـــازل شـــده اســـت تـــا در جامعـــه بشـــری بـــه مـــورد اجـــرا  بـــه ســـوی خـــا
درآیـــد و کشـــی انســـانیت را از گـــرداب جهالـــت و بدبخـــی بیـــرون کشـــیده بســـاحل 
نجـــات برســـاند« )طباطبـــایی، ۱۳۵۶(. طباطبـــایی در ایـــن قســـمت بـــا توجـــه بـــه ادراک 
یـــی از »خـــود« در جایـــگاه »فـــردِ« دارای تشـــخص، دیـــن را برنامـــۀ زندگـــی معـــرفی  نو
ــدا؛  ــه خـ ــبت بـ ــه نسـ ــازد: »وظیفـ ــب می‌سـ ــرد مترتـ ــر فـ ــه را بـ ــه وظیفـ ــه سـ ــد کـ می‌کنـ
ــه  ــه بـ ــن توجـ ــان(. بدین‌ترتیـــب، ضمـ ــران« )همـ ــه دیگـ ــبت بـ ــود؛ نسـ ــه‌ خـ ــبت بـ نسـ
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وظایـــف جمعـــی، بـــر وظایـــف الهـــی و وظیفـــه در برابـــر خـــود و توجـــه بـــه بـــدن و نفـــس 
کیـــد می‌کنـــد. بـــدن و تـــن مـــادی کـــه در کتاب‌هـــای شـــرعیات مـــدارس  فـــرد نیـــز تأ
جامعه‌تعلیمات‌اســـامی نادیـــدنی بـــود، در ایـــن لحظـــه در شـــکل‌بندی دانـــش ‌دیـــی 
باســـچیان  کتاب‌هـــای علامه‌طباطبـــایی و همچنـــن در توصیه‌هـــای علامه‌کر در 
یت‌پذیـــر می‌شـــود. بااین‌حـــال،  بـــارۀ چگونگـــی خـــوردن و بهداشـــت تـــن، رؤ در
توجـــه بـــه بـــدن درراســـتای رســـیدن بـــه اخـــاق معنـــوی و دیـــی اســـت و بـــدن ابـــزار و 
یـــن محافظـــت کـــودک از فســـاد  واســـطۀ ایـــن هـــدف اســـت. بدین‌ترتیـــب، مرحلـــۀ آغاز
یک‌آمیـــز  بـــا کســـب اخـــاق، توجـــه بـــه بـــدن بـــا دوری از خوردنی‌هـــای مضـــر و تحر
و ســـایر توصیه‌هـــای جســـمی اســـت تـــا این‌هـــا بـــرای کـــودک مقدمـــه‌ای بـــرای 
به‌کمال‌رســـیدن در اخلاقیـــات و کســـب روح بـــزرگ شـــود. توجـــه بـــه تـــن نشـــان 
می‌دهـــد اخـــاق همه‌جانبه‌تـــر شـــده و بـــه برنامـــۀ زندگـــی کـــودک تبدیـــل شـــده اســـت 
کـــم بـــر جامعـــۀ آن زمـــان را بـــه رسمیـــت نمی‌شناســـند. و در مقابـــل، قوانـــن اجتماعـــی حا

جدول ۲.۴. شکل‌بندی اثبات عقلانی دانش دینی

شکل‌بندی اثبات
عقلانی دانش دینی

اصول عقاید

شرعیات

اخلاق

مواجهه با 
نیروهای اجتماعی

اثبات اصول عقاید در رویارویی 
با مبانی مارکسیسم و بهاییت 

بیــان شــرعیات بــرای مصونیــت 
از شــکل‌های مفســدانۀ زندگــی

محافظت از دانش‌آموز ازطریق 
اخــاق در مصــاف بــا قوانیــن 

اجتماعی بشری

درون‌مایۀ کتاب‌های علامه‌طباطبایی 
در مدرسۀ علوی

اســتفاده از دانش فلســفه برای اثبات دین به 
دانش‌آموز به‌منظور پذیرش قلبی و عقلی درونی 

بــرای  عقلــی  اســتدلال  تکنیــک  از  اســتفاده 
اعطــای بینــش اســتدلالی بــه کــودک در مقابــل 

مسائل مناقشه‌برانگیز و عصری

ــۀ  ــاق به‌مثاب ــد از اخ ــای جدی ــازی معن بازس
ارائــۀ برنامــۀ عمومــی و همه‌جانبــۀ زندگــی بــا 
توجــه بــه رویکــردی وظیفه‌گــرا بــه تــن و بــدن
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شکل‌بندی تطبیق علمی دانش دینی
یکرد نوعــی تربیت  بیــی دیــن‌دار علمــی ذیــل رو پیــش‌از ایــن گفتــه شــد ناپیوســتگی تر
یــی از فردیــت افــراد و نقــش آنــان  اختصــاصی شــکل گرفــت کــه حاصــل ادراک نو
به‌عنوان رهبران و نخبگان بعداز شکســت نهضت ملی‌شــدن صنعت نفت ایران بود. 
یــج علم« مســئلۀ نســبت  بدین‌ترتیــب، مدرســۀ کمــال بــا شــعار »تحکــم دیــن از راه ترو
ــرد. ــد شــکل‌بندی ک ــوم جدی ــا عل ــوزان ب ــن را از راه آشناســاختن دانش‌آم ــم و دی عل

بـرای فهـم ایـن شـکل جدیـد دانـش، لازم اسـت مفهوم »طبیعت تکاملی« را بررسی 
کنمی؛ مفهومـی محـوری کـه مفصل‌بنـدی اصلی این شـکل‌بندی را رقم می‌زند. طبیعت 
پیش‌فرض‌شده‌ای است  همانند مفهوم فطرت، در شکل‌بندی تطبیق علمی، گزارۀ از
که استدلال‌های مربوط به این شکل‌بندی را صورت‌بندی می‌کند. با وسط‌انداختن 
یم برقرار می‌شـود.  مفهوم »طبیعت« در بازی علم و دین، پیوندی میان این دو پارادا
، موضـوع  طبیعـت، ازطـرفی، چیـزی اسـت کـه خـدا خلـق کـرده اسـت و ازطرف‌دیگـر
علـم تجـربی اسـت. پـس بین علـم و دیـن نسـبتی برقـرار می‌کنـد: »همانطورکـه قـرآن 
بـه مـا آموختـه خـدا از طبیعـت جـدا نیسـت و قوانین او نیـز همـان قوانین حاکـم بـر 
کائنـات اسـت. پـس خداشـناسی هـم از طبیعت‌شـناسی و علـم نمیتوانـد مجـزا باشـد« 
)سـحابی، ۱۳۷۷ب: ۲۴۱ و ۲۴۲(. بدین‌ترتیب، مفهوم »طبیعت« دوشـادوش مفهوم 
»فطـرت« قـرار می‌گیـرد و در ایـن شـکل‌بندی، مفهوم محوری می‌شـود. اما این مفهوم، 
کـه »قاعـدۀ تکامـل«  کنـد  کنـار قاعـده‌ای می‌توانـد شـکل‌بندی  دانـش خـود را در 
بـان حـال طبیعـت اسـت و لازم بـا تحـولات  اسـت: »دیـن خـدا را کـه دیـن فطـرت و ز
یت می‌باشـد نبایـد در قالـب لبـاس بـا اشـکال و آداب  خلقی و همـراه بـا تکامـل بشـر
خـاص قومـی و زمـان و شـخص در اسـلوب فکـری و تربییت محـدود قدیمـی محبـوس 
سـاخت« )بـازرگان، ۱۳۳۸الـف: ۱۱(. الحـاق قاعـدۀ تکامـل بـه مفهوم طبیعت، شـکلی 
 در همین نقطه 

ً
از مطرودسـازی تمامی شـیوه‌های پیشینِ شـناخت دین اسـت و دقیقا

اسـت کـه ایـن شـکل‌بندی، تمایـز خـود را بـا سـایر دانش‌هـا نشـان می‌دهـد. شـناخت 



159 فصل چهارم؛ شکل‌بندی‌های بس‌گانۀ برنامۀ درسی تربیت دینی

گوســت کنــت معتقــد اســت دانــش در طــی ســه مرحلــه تکامــل می‌یابــد: 1. مرحلــۀ الهیاتــی، 2. مرحلــۀ  1. آ
یتیویســتی. متافیزیکــی، 3. مرحلــۀ پوز

دیـن اگـر همـگام بـا علـم نباشـد، پیشـرو نیسـت و در ظـرف زمـان »محبـوس« شـده 
ینیسـم اجتماعـی را بـه معنـای کنیت1 آن نمی‌فهمـد کـه سـبب شـود  اسـت. بـازرگان دارو
دیـن را مرحلـۀ قبـل‌از علـم بدانـد؛ بلکـه قبـول قاعـدۀ تکامـل بـه معنی ردکـردن دانش 
دینی در گفتـار روحانیـون و هرگونـه دانـش دینی اسـت کـه خـود را بـا علـم هماهنـگ 
نکند: »آن طرز اسـتدلال‌های غیر طبیعی و فلسفی و غیر قرآنی قدیمی اسـت که باید 
بکلی دور انداخته شود. در ترتیب مطالب و مباحث لزومی ندارد قید برعایت ترتیب 
یـاضی سـابق شـده اول اصـول دیـن را در یـک قالـب پنـج شـاخه  خشـک فلسفی و ر
، یکی  منجمد بیان کنیم و پس از آن روی مسیر ثابت اجباری ۸ فقره فروع رازنجیروار
بعـداز دیگـری ردیـف نمـوده و همانجـا نقطـه تمـت را در کتـاب ارشـاد واصالح خـدائی 
یم« )بـازرگان، ۱۳۳۸الـف: ۱۵(. پـس دانشـی دینی که بتواند با علم همراه گردد،  بگـذار
پذیرفتنی اسـت: »در اتخـاذ روش آمـوزش و پـرورش دینی لازم اسـت حتمـا از تقلیـد و 
اصـرار در تکـرار اسـلوب قدیمـی احتـراز شـده بهیچوجـه از تجـدد و تـرقی نترسـید بلکـه 
یـن روش‌های روز را بـکار برد« )بازرگان،  یـن و موثرتر یـن و صحیح‌تر همیشـه جدیدتر
۱۳۳۸الـف: ۱۱(. بنابرایـن بـه نظـر می‌رسـد ایـن شـکل‌بندی بـر آن اسـت کـه در سـه 
تقس‌میبندی پیش‌گفتـه، یعنی اصـول عقایـد و شـرعیات و اخالق، تغییـرات محتوایی 
یـن خـود را در همان  و موضوعـی ایجـاد کنـد؛ اگرچـه همچنـان تاحـدی دانـش دینی نو

فرم‌هـای قدیمـی صورت‌بنـدی می‌کنـد.
بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه داشــت کــه در مدرســۀ کمــال جــز بــه موضــوع درس 
ــود کــه  یــن روش تعلیمــات دیــی ایــن ب ــه نمی‌شــد و بهتر و بحث‌هــای علمــی پرداخت
»همــان کــس کــه بــذر دانــش در وجــود شــاگردی مــی‌کارد، در همان حال خداشــناسی 
و ســنت خداونــد را می‌توانــد بــه او بشناســاند« )ســحابی، ۱۳۷۷ب( و همــان کتــاب 
یــس می‌شــد. بنابرایــن بــا بــررسی کتاب‌هــای عــام  تعلیمــات دیــی وزارت فرهنــگ تدر
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مهــدی بــازرگان و یــدالله ســحابی، شــکل‌بندی دانــش دیــی در مواجهــه بــا نیروهــای 
اجتماعــی صورت‌بنــدی می‌شــود. در ادامــه، ایــن درون‌مایه‌هــا را در ســه بخــش 

اصــول عقایــد و شــرعیات و اخــاق بــررسی می‌کــم.

۱. تطبیق علم و دین در مقابله با خرافات دینی و مادیون
همان‌طــور کــه گفتــه شــد، مدرســۀ کمــال از دل موضــوع تطابــق علــم و دیــن ظهــور 
ــد  ــدگاه نظــری خــود تــاش می‌کردن ــازرگان در ایــن مدرســه و در دی ــرد. ســحابی و ب ک
یم تفســیر کننــد و  علــم و دیــن را بــه یکدیگــر نزدیــک کــرده و ایــن دو را در یــک پــارادا
نشــان دهنــد همان‌قــدر کــه دیــن علمــی اســت، علــم هــم دیــی اســت. بنابرایــن می‌تــوان 
نیــروی اجتماعــی مقابــل آن‌هــا را هم‌زمــان دو نیــروی اجتماعــی دیــد: اول، دیــن‌داران 
مخالــف علــم و کســانی کــه مســیر دیــن را جــدای از علــم می‌دانســتند و دوم، علم‌گرایــان 
مخالــف دیــن. بدین‌ترتیــب، در تمامــی متــون دیــی کــه ســحابی و بــازرگان شــکل‌بندی‌ 

کردنــد، روی ســخن، هم‌هنــگام بــا ایــن دو نیــروی اجتماعــی اســت.
خرافات یکی از مفاهیم مبهم و دال تهی این دوره است که در گفتمان‌های مختلف، 
معـانی متفـاوتی بـه خـود می‌گیـرد. در مـدارس جامعه‌تعلیمات‌اسالمی، خرافـات بـه 
کـه روحانیـون واسـط یـا روضه‌خوانـان و عامـۀ  معنی دیـن عامـه و اضافـاتی اسـت 
مـردم، بـه دیـن نسـبت می‌دهنـد. در شـکل‌بندی تطبیـق علمـی نیـز بـا ایـن واژه مواجه 
یم؛ اما در اینجا خرافات به معنای مشخصی به کار می‌رود و آن این است که  می‌شو
دیـن را چیـزی معـرفی کنمی کـه مبتنی بر علم و حقیقت و مصلحت نباشـد و توصیفاتی 
بـۀ بزرگـی بـرای  »بی منطـق و غیرعقلی و افسـانه‌آمیز از آن« شـود تـا »وسـیله و حر
معاندان و منکران الوهیت« گردد. »تا اصولا دین را مغایر علم و پیشرفت تمدن جلوه 
دهنـد و اسالم پـاک را هـم... مجموعـه از خرافـات معـرفی نماینـد!« )سـحابی، ۱۳۵۱: 
یق منطقی منحرف و  ۱۰۲(. ایـن نـگاهِ دور از علـم بـه دیـن وقیت بـا انتقـاد به علم »از طر
بـه اغـراض آلـوده شـده« همـراه باشـد، »روح تعمـق و تدبـر را ضعیـف سـاخته و بینش 
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افراد را نسـبت به حقایقی که در ورای ظواهر وجود دارد محدود و نارسـا می‌سـازد و در 
مقابل جهل و تعصب را رواج داده و مفاسـدی ببار می‌آورد که متاسـفانه جامعۀ ما از 
آن مفاسد و نتایج نامطلوب آن در امان نمی‌باشد« )همان: ۱۲(. پس نتیجه و اثر این 

یکـرد غیرعلمـی بـه دین، نشـر مفاسـد به‌دلیـل رواج بی‌دینی اسـت. رو
یکـردی علم‌گرایانـه اسـت کـه دیـن را مغایـر بـا علـم و   روی دیگـر ایـن نـگاه، رو

ً
دقیقـا

یاضـت در نظـر می‌گیـرد. بـازرگان در کتـاب مطهرات در اسلام  تنهـا مشیت خرافـات و ر
اشـاره می‌کنـد: »غالـب هموطنـان از اسـاس و کیفیـت مطهـرات اسالمی دور افتـاده و 
یاضـت بـه احـکام می‌نگـرد«  در اثـر عـدم اطالع یـا سـوء توجـه، بـا نظـر خرافـات و ر
)۱۳۷۹: ۲۱( کـه ایـن نـگاه نیـز در‌نهایـت، بـه روی‌گـردانی از دیـن و نشـر فسـاد منجـر 
می‌شـود. ایـن نیـروی اجتماعـی شـامل مادیـونی اسـت که دیـن را توهم تـوده می‌دانند. 
کید می‌کند: »امروزه ترس از شـرک و بت پرسیت که  بازرگان در بخش اثبات توحید تأ
سـابقا بشـر را تهدیـد می‌کـرده اسـت فـوق العـاده کمتـر می‌باشـد، بنابرایـن روی مبحث 
یم فقـط چـون  یـاده معطـل شـو توحیـد و صفـات ثبوتیـه و سـلبیه حاجیت نیسـت ز
تبلیغـات مادیـون اذهـان جوانـان را ممکـن اسـت بعـدا مشـوب کند و با توسلی که آن‌ها 
یند لازم است در کلاس‌های بالا با استفاده از همان  بسفسطه و فلسفه مادی می‌جو
، ضمـن دروس چنـدى بجـواب و رد اشـکالات بی‌دین‌هـا  مبـانی علمـی و تجـربی امـروز
یکردهـای فلسفی  و بی‌خداهـا پرداخـت« )بـازرگان، ۱۳۳۸ب: ۹(. بنابرایـن او بـا رد رو
کـه در شـکل‌بندی اثبـات عقالنی دانـش دینی مـورد نظـر بـود، بـر اسـتفاده از مبـانی 
کید  علمی و تجربی در مقابل نیروی اجتماعی دیگری که همان »مادیون« هسـتند، تأ
دارد. بدین‌ترتیب، به نظر می‌رسد مسئلۀ تطابق علم و دین را در شکل‌بندی تطبیق 
کـه بـا ردکـردن  علمـی در مواجهـه بـا دو نیـروی اجتماعـی می‌تـوان دیـد: دیـن‌دارانی 
دینی علـم، دیـن را خرافـات جلـوه می‌دهنـد و غیردیـن‌داران و مادیـونی کـه بـا اعتقـاد 
بـه تطابق‌نداشتن دیـن بـا علـم، دیـن را خرافـات می‌بیننـد. تمامـی تالش سـحابی و 
بازرگان در مدرسۀ کمال این بود که با نشان‌دادن تطابق علم و دین در اصول عقاید 
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1. نک به: مهدی بازرگان، باد و باران در قرآن، ۱۳۷۹.

و شـرعیات، ایـن مسـئله را منحـل کننـد. تالش آن‌هـا بـه ظهـور درون‌مایـه‌ای منجـر 
یت‌پذیـر می‌کنـد. می‌شـود کـه »انسـان« را در اصـول عقایـد رؤ

یــج دانــش دیــی و شــکل‌بندی  اصــول عقایــد در دانــش حــوزوی و شــکل‌بندی ترو
معــاد،  توحیــد،  اثبــات می‌شــد:  تقســ‌مبندی‌های مشــخصی  در  اثبــات عقــانی، 
ــرآن  ــر ق ــع اخــذ دانــش ب ــوت، عــدل و امامــت. در شــکل‌بندی تطبیــق علمــی، منب نب
اســتوار شــد، نــه احادیــث و روایــات. همان‌طــور کــه قبــاً گفــم، قــرآن گــره‌گاه بســیاری 
از گفتمان‌هــای دیــی، ازجملــه گفتمان‌هــای تجدیدنظرطلــب شــیعه، بــود. بــازرگان و 
کیــد بــر مفهــوم »طبیعــت تکامــی« در دیــن، چیزی  ســحابی بــا منبــع قــراردادن قــرآن و تأ
یت‌پذیــر کردنــد کــه پیــش‌از آن، در اصــول عقایــد بــه آن به‌عنــوان بخشــی منفــک  را رؤ
ــاش  ــان )۱۳۵۱( ت ــت انس ــاب خلق ــود. ســحابی در کت ــد و آن »انســان« ب نمی‌پرداختن
می‌کنــد بــا تطبیــق آیــات قــرآن بــا علــم تجــربی، ســیر خلقــت انســان را از منظــر تکامــی 
اثبــات کنــد. در ایــن شــکل‌بندی به‌دلیــل توجــه بــه طبیعــت، درون‌مایه‌هــای طبیعــی 
قــرآن، چــون انســان یــا پدیده‌هــای طبیعــی‌ چــون بــاد و بــاران و پدیده‌هــای جــوی،1 بــه 
گفتــار درمی‌آیــد. در‌واقــع، بــازرگان و ســحابی بــا عینــک تجــربی خــود، درون‌مایه‌هــای 
یت‌پذیــر کردنــد کــه انضمامــی بــود و عینیــت  دیــی را تغییــر دادنــد و موضوعــاتی را رؤ
داشــت و تمامــی ایــن تلاش‌هــا درراســتای نشــان‌دادن تطابــق علــم و دیــن و پاســخی 
بــه ایــن مســئله بــود. بدین‌ترتیــب، درون‌مایــۀ دانــش دیــی در ایــن مدرســه تغییــر کــرد 
و جدانبــودن علــم و دیــن، نــه ماننــد ناپیوســتگی دیــن‌دار مــروج بــا کنــار هــم قرارگرفــن 
ــور آن در دانشــمند و  ــا تبل برمــرد دیــن‌دار ب

َ
ــد ناپیوســتگی ا ــه مانن یم و ن ــارادا ایــن دو پ

عــالم متدیــن، بلکــه در محتــوای دروس رخ داد؛ به‌طــوری کــه دانــش دیــی در ضمــنِ 
یــس می‌شــد، نــه در قالــب درسی مجــزا در برنامــۀ درسی: »یکبــار در  دروس علمــی تدر
ســال‌های گذشــته در خیابــان حافــظ فعــی می‌رفــم کــه گفتگــوی دو دختــر دانش‌آمــوز 
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را شــنیدم کــه از مدرســه نوربخــش آمــده بودنــد، و یکــی بــه دیگــری می‌گفــت آخــر ایــن 
مطالــب دیــی بــه چــه درد مــن می‌خــورد مگــر مــن مرده‌شــور هســم؟! ایــن حــرف در 
یــس شــدم و اتفاقــا  مــن اثــر گذاشــت و انگیــزه‌ای شــد کــه در آن دبیرســتان مشــغول تدر
موضــوع درس مــن ’تکامــل‘ بــود کــه پیوســته پیــش از آن بــه عنــوان درسی کــه ضــد 
دیــن اســت و اصــول بیــان شــده در آن بــا اصــول خلقــت خداونــد منافــات دارد توســط 
یــابی می‌شــد. در آنجــا مــن تمــام ســعی خــود را کــردم کــه علــم تکامــل را عمیقــا  دیگــران ارز
بــرای شــاگردان بشــکافم و آنهــا را بــا مفهــوم آن آشــنا کــم و از ســویی آیــات شــگفت‌انگیز 
یــج خلقــت و درجــات  یــن علــوم جدیــد از تدر قــرآن را کــه ســالیان دراز پیــش از تدو
ینــش انســان از گل نخســتین، ســلول خــون بســته، گوشــت و اســتخوان و...  یــن آفر تکو
صحبــت کــرده، مطــرح کــم. و خــدا و عظمــت او را در عــن شــناخت علمــی پدیده‌هــا و 
طبیعــت او بــه شــاگردان بدهــم، کــه خوشــبختانه موفق شــدم و شــاگردان پروانــه‌وار جمع 
می‌شــدند و در ایــن بــاره ســوال‌های فــراوانی می‌نمودنــد« )ســحابی، ۱۳۷۷ب: ۲۲۶(.
این‌طـور نبـود کـه سـایر بخش‌بندی‌هـای اصـول عقایـد، ماننـد توحیـد و نبـوت، بـه 
فرامـوشی سـپرده شـود؛ بلکـه ایـن بخش‌هـا نیـز ضمن همین خلقت انسـان یا اسـتفادۀ 
یت‌پذیرشـدن انسـان،  بی از آیات قرآن برای اثبات آن به گفتار درآمد. در‌واقع، رؤ تجر
ذیل موضع خداشناسی و توحید ممکن شد و برای تبیین این اصل به کار رفت. نبوت 
نیز ذیل اصل تکامل و تبیین خلقت انسان در کتاب سحابی توضیح داده ‌می‌شود.
بی بــا دانــش دیــی، در ایــن درون‌مایــه همچنــن شــاهد  به‌جــز تــاقی علــم تجــر
اســتفاده از علــوم انســانی بــرای اثبــات اصــول عقایــد هســتیم: »مبــدأ و مبنــای 
یــخ  بــوط باصــول عقایــد بایــد ماخــوذ از علــوم طبیعــی و واقعیــات تار اســتدلال‌های مر
کیــد شــده اســت( و روانشــناسی  بــه خــود مکــرر در قــرآن تا گذشــتگان )آن نیــز بنو
بشــر مبــی بــر پایــه ســیر در آفــاق و انفــس باشــد« )بــازرگان، ۱۳۳۸الــف: ۱۳(. پــس 
ــی بلکــه  ــوان ســیرۀ ن ــه به‌عن ــخ ن ی ــرآن، از تار ــه ق ــداز اســتناد ب ــوت بع در مبحــث نب
بی و اســتنادی، اســتفاده می‌شــود و ایــن، تفــاوت اســتفاده از  به‌عنــوان علمــی تجــر
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یــخ در شــکل‌بندی دانــش دیــی در کتاب‌هــای تعلیمــات دیــی مدرســۀ علــوی  تار
یخ‌هــای  و دانــش دیــی در مدرســۀ کمــال اســت. بدین‌ترتیــب، »بــا اســتفاده از تار
مســلم اســتناد بروایــات مخالفــن ســعی می‌کنــم شــخصیت و خصوصیــات پیغمبــران 
یــخ مــدون روشــن مســلمی دارد  اولوالعــزم و مخصوصــا پیغمبــر آخرالزمــان را کــه تار
ــار  ــه[ شــاگردان بشناســانیم« و بعــد »اســتعدادهای بشــری وفضائــل اخــاقی و آث ]ب
اجتماعــی« نــی را نشــان می‌دهــم تــا شــاگرد »نبــوت را نــه بعنــوان یــک امــر تحمیــی 
یخــی طبیعــی تلــی« نمایــد )بــازرگان، ۱۳۳۸ب: ۸(.  فلســی... بلکــه بعنــوان واقعیــت تار
کیــد بــر دوری از »بحث‌هــای فلســی مــن عنــدی« و  ــز ایــن تأ در مبحــث امامــت نی

« )همــان: ۱۲( وجــود دارد. »خوانــدن و مطالعــه عمیــق سرگذشــت ائمــه اطهــار
ــر  ــد ب کی ــا تأ ــرآن ب ــۀ ق ــه ســوره‌های اولی ــا توجــه ب ــد ب ــوت بای ــات معــاد بعــداز نب اثب
بی آن بیــان شــود و »بصــورت یــک تحــول و تــکان کلی طبیعــت و تجدیــد  بعــد تجــر
حیــات بعــد از خامــوشی همســطحی بــر ســبیل احیــای زمــن در فصــل بهــار معــرفی« 
)بــازرگان، ۱۳۳۸ب: ۱۰( گــردد و در ادامــه بــا »اســناد محکمــی از بقــای اجســام و 
ــخ و جامعه‌شــناسی از نظــام  ی ــۀ تار ب بی و تجر ــوم تجــر ــع« از عل انرژی‌هــا وحفــظ وقای
و حســاب متقــن گذشــته و آینــدۀ اجتماعــات و علــم هیئــت »از واژگــون شــدن و 
یم  یــن بــا مصالــح قــد یخــن کــرات خامــوش و افــات مــرده و ایجــاد دنیــای نو درهــم ر
از شــدت اعجــاب انــکار مســتمعین در قبــول فرضیــه قیامــت کاســت« )همــان(. 
بدین‌ترتیــب، شــاگردان، مســئلۀ قیامــت را به‌عنــوان »یــک امــر طبیعــی نســبتأ نزدیــک 

ــد پذیرفــت« )همــان(. بمســلم خواهن
مبحــث عــدل نیــز مبتــی بــر همــان بحــث توحیــد اســت کــه بــرای رفــع شــهات، بــر 
مقــررات طبیعــی و آیــات قــرآن تکیــه دارد: »راجــع بــه مســئله عــدل وقــی شــخص 
قبــول کــرد کــه نظــم و اســاس بســیار منظــم متقــن بــر سراســر وجــود حکومــت نمــوده 
ــا  ــا تبعیــت و توافــق ب ــر نیســت، فقــط ب ــز دیگــری قابــل ظهــور و اث ــر از آن چی غی
مقــررات طبیعــی اســت کــه انســان موفــق بــدرک مقصــود می‌شــود، عمــل طبیعــت و 
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واقعیــت را کــه حکــم خــدا اســت، مــاک حکمــت و دســتور‌العمل زندگــی و شــرط 
هــر پیشــرفت و ایجــادی خواهــد شــناخت، در ایــن صــورت عدالــت را متــرادف بــا 
مشــیت خالــق و عــن واقعیــت دانســته اطاعــت و تمکــن خــود )و هــر موجــودی 
نظامــی( را از ایــن نظــام کلی یــک امــر انحصاری بدیهــی تلقی خواهد کرد« )بازرگان، 
۱۳۳۸ب: ۱۰(. بدین‌ترتیــب، شــکل‌بندی دانــش دیــی در اینجــا اگرچــه بــا حفــظ 
یخــن  ــایی به‌هم‌ر ــرد و توان ــج در دانــش کلاســیک صــورت می‌گی تقســ‌مبندی رای
کید  پیش‌تعیین‌شده را ندارد، با تغییری در درون‌مایۀ دانش دینی با تأ فرم‌های از
بــر انســان و طبیعــت بــرای منحل‌کــردن دوگانــۀ علــم و دیــن صورت‌بنــدی می‌شــود.

۲. دین‌داری غیرتقلیدی در مقابل دین‌داری فقهی
در  احــکام  و  عقایــد  اصــول  آمــوزش  شــد،  بیــان  قبــی  بخــش  در  کــه  همان‌طــور 
شــکل‌بندی تطبیــق علمــی، به‌منظــور اثبــات حقانیت دیــن در مقابل دیــن‌دارانِ منکر 
علــم و مادیــون بــود. بــه همــن دلیــل بــه نظــر می‌رســد آمــوزش احــکام به‌خودی‌خــود 
ــد بیشــتر  ــی بای ــدارد: »توجــه اصــی در تعلیمــات دی ــی ن ــن مدرســه موضوعی در ای
بیــت اخــاقی اســام باشــد نــه روی احــکام فقهــی و  روی جنبه‌هــای اعتقــادی و تر
یخی  یفات ظاهــری« )بــازرگان، ۱۳۳۸الــف: ۱۱(. بــازرگان بــا توجــه به تغییــرات تار تشــر
و اجتماعــی، آمــوزش شــرعیات را در گذشــته کــه کــودک در محیــط اســامی و در 
میــان متدینــان زندگــی می‌کــرد، جــزو بدیهیــات و عــادات می‌دانــد، امــا امــروز »محیــط 
محیــط بی‌عقیدگــی و بلکــه عنــاد بــا دینــداری اســت... بنابرایــن در مرحلــه اول اصــول 
عقایــد ضــرورت دارد و اصــول بایــد دســت آنهــا داده شــود کــه در برخــورد بــا مادیــن و 
طبیعیــون و مســخره‌کنندگان بــر آنهــا چیــره شــود« )همــان: ۱۲(. پــس بــه نظــر می‌رســد 
یــرا در ایــن بخــش، دیگــر »تعبــد  شــرعیات بــه نفــع اصــول عقایــد بــه حاشــیه مــی‌رود؛ ز
کورکورانــه و تکــرار کلمــۀ بایــد یــا واجــب« )بــازرگان، ۱۳۳۸ب: ۱۲( مســئلۀ شــرعیات 
یفاتی ارائــه شــود آنچنان‌کــه  نیســت و قــرار نیســت دانــش به‌صــورت خشــک و تشــر
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در شــرعیات و رســاله‌های عمــی ذکــر می‌شــود و مقصــود و هــدفِ تعلیمــات دیــی 
اســت؛ بلکــه شــرعیات امــری اســت کــه بــه خــودِ مکلــف در مقــام انســانی آزاد واگــذار 
می‌شــود )همــان(. بنابرایــن جهت‌گیــری شــکل‌بندی دانــش در ناپیوســتگی دیــن‌دار 
علمــی در بخــش شــرعیات تغییــر می‌کنــد و بــه طــرد شــیوۀ مواجهــه بــا شــرعیات در 
شــکل‌بندی‌های دیگــرِ دانــش دیــی و دانــش دیــی کلاســیک حــوزوی می‌پــردازد.

ایـن  بـرای  انسـان  بـودن  یت‌پذیر رؤ از  گاهـی  آ بـا  متفـاوت،  جهت‌گیـری  ایـن 
یکـرد بـازرگان بـه  شـکل‌بندی، چنانکـه پیـش‌از ایـن گفتم، قابل‌فهم‌تـر می‌شـود. رو
انسـان نسـبت بـه گفتمان‌هـای قبلی، متفـاوت اسـت. او انسـان را دارای اختیـار و 
آزادی می‌دانـد: »موهبـت اختیـار و آزادی را کـه خداونـد بـه بنی آدم اعطا فرموده و با 
یع تکامل نوع انسـان را نسـبت بسـایر مخلوقات ممتاز  چنین وسـیله مؤثر عجیب و سـر
و مسـلط کرده اسـت، جایز نیسـت مسـلمانان را از آن محروم سـاخت. شـناختن حق 
آزادی برای طرف و قبول اختیار شـخصیت، وسـیله تربیتی بسـیار مؤثری می‌باشـد« 
)بـازرگان، ۱۳۳۸ب: ۱۲(. اختیـار تـا بدانجـا بـرای بـازرگان اهمیـت دارد کـه در سـال 
« منتشـر می‌کنـد کـه در آن بـر عنصـر آزادی و اختیـار  ۱۳۲۸ مقالـه‌ای بـه نـام »اختیـار
کید می‌ورزد و  یرسـاخت رشـد شـخصیت انسـان تأ ین زمینه و ز آدمی به‌عنوان مهم‌تر
تربیت را نیز که وسـیلۀ ترقی و تعالی اسـت، چیزی جز شـخصیت و اختیار نمی‌داند. 
 تمامـی 

ً
یبـا ، امـری تکین در ایـن گفتمـان نبـوده اسـت و تقر طـرح بحـث آزادی و اختیـار

گفتمان‌هـای دینی کم‌وبیـش بـه آن پرداخته‌انـد؛ امـا آنچـه بـه اختیـار و آزادی انسـان 
در ایـن مدرسـه تکینگـی می‌دهـد، ایـن اسـت کـه اختیـار را در شـرعیات طـرح کـرده 
و به‌نوعـی بحـث تقلیـد و اجتهـاد را طـرد می‌کنـد و مکلـف را در جایگاهـی می‌نشـاند 
بـارۀ چگونگـی عمـل بـه شـرعیات نیـازی بـه تقلیـد نبیند. اینجاسـت که   در

ً
کـه اساسـا

معلـوم می‌شـود فایـدۀ عملی احـکام چگونـه در مقابـل دانـش دینی کلاسـیک طـرح 
شده است و به مقابله با آن برمی‌خیزد. بدین‌ترتیب، بازرگان تربیت را چیزی درونی 
 ، می‌شمرد »که از ذات شخص جوشیده و او را عالما و عامدا و از روی میل و اختیار
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یکـه خـود چشـمه  متخلـق بـه صفـات عالی‌تـر و سـازنده و فزاینـده بنمایـد. بـه طور
جوشـانی از فضیلـت و عامـل موثـر و مفیـدی در اجتمـاع گـردد« )بـازرگان، ۱۳۷۹: 
۱۷۳(. بنابرایـن بـا فـرض وجـود آزادی و اختیـار در انسـان، آموزش شـرعیات در این 
یـن از دانـش دینی حـذف می‌گـردد و بـه خود مکلف واگذار می‌شـود.  شـکل‌بندی نو
قواعـد شـکل‌بندی دانـش در بخـش شـرعیات »بایـد روی معتقـد کـردن و علاقمنـد 
ساختن اطفال بخدا و دستور خدا باشد. کسی که مؤمن شد خودبخود در پی رساله 

و فـرا گرفتن احـکام فرعـی و جـزئی خواهـد رفـت« )بـازرگان، ۱۳۳۸الـف: ۱۲(.
بــازرگان  نــدارد،  چنــدانی  اهمیــت  مدرســه  ایــن  بــرای  احــکام  باوجوداینکــه 
کتاب‌هــایی در ایــن موضــوع نگاشــته اســت. مطهــرات در اســام )۱۳۷۹( نــام کتــابی 
یــک و بیوشــیمی نشــان داده  اســت کــه بــازرگان در آن بــا اســتفاده از قوانــن فیز
اســت کــه دیــن و دانــش بــا یکدیگــر تعــارض نــدارد. هــدف اصــی از پرداخــن علمــی 
ــا  ــا رفــع ابهامــات علمــی آن اســت؛ یعــی ب ــه احــکام، نشــان‌دادن حقانیــت دیــن ب ب
اثبــات اینکــه احــکام »مبــی بــر یــک سلســله قوانــن طبیعــی صحیــح و نــکات علمــی 
دقیــق می‌باشــد« )بــازرگان، ۱۳۷۹: ۲۰( نشــان دهــم کــه واضــعِ ایــن احــکام، آن‌هــا را 
براســاس رمــوز طبیعــت و اســرار خلقــت تعیــن کــرده اســت. بــازرگان در جــای دیگــری 
اشــاره می‌کنــد کــه هدفــش از نــگارش ایــن کتــاب ایــن اســت کــه »خوشــه‌ای از ثمــره 
یم تطبیــق نمایــم و بــه فقهــا و علمــای محتــرم  علــوم جدیــد را بــا گوشــه‌ای از احــکام قــد
یچه‌هــای وســیعی از اطــوار صنــع خلقــت و  خــود بنمایــم کــه تحقیقــات جدیــد نیــز در
انــوار خانــدان نبــوت بــاز می‌کنــد« )همــان(. پــس بــه نظــر می‌رســد در ایــن کتــاب نیــز 

نیــروی اجتماعــیِ دیــن فقهــی در مقابــل چشــمان بــازرگان اســت.
ــا  ــر و فایــدۀ عمــی« احــکام معتقــد اســت؛ یعــی ب ــازرگان بــه »اث ــر ایــن، ب علاوه‌ب
یفاتی... هــر قــدر  ــز از »اجــرای احــکام و دســتورات به‌صــورت خشــک و تشــر پرهی
احــکام و اوامــر خــدا بــا تمثیــل و توجــه بــه فایــده آثــار آنهــا بیــان شــده، طــرف قواعــد 
حکــم و مخصوصــا منظورشــان را بفهمــد، در اجــرای آن راغب‌تــر خواهــد شــد و عمــل 
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را صحیح‌تــر و نزدیک‌تــر بــه نیــت شــارع انجام خواهــد داد« )بــازرگان، ۱۳۳۸ب: ۱۲(. 
در توجــه بــه اثــر و فایــدۀ عمــی نیــز می‌تــوان شــکلی از قبــول و انتخــاب در دانش‌آموز 
دیــد، نــه آنکــه اجــرای احــکام به‌منظــور اِعمــال شــکلی از تکنولوژی‌هــای انضباطــی یا 
یفات« باشــد. »وقــی احکام  یاضت و تشــر بــه قــول خــود بــازرگان، بــرای »وســواس، ر
را بــا توجــه بعلــل و حکمــت و منظــور از آنهــا را شــاگردان بفهمنــد عــاوه بــر تســهیل در 
اجــرا موجــب تأییــد و تحکــم ایمــان و علاقــه آنهــا باســام خواهد شــد و بیــش از پیش 
بقبــول و یقــن بــر وحــی و رســالت نزدیــک خواهنــد شــد« )بــازرگان، ۱۳۳۸ب: ۱۳(.

کــه بــر  در اینجــا بــا شــکلی از پراگماتیســم مواجهــم. برعکــس مدرســۀ علــوی 
ــد  کی ــر پراگماتیســم تأ ــدۀ عمــی، ب ــر و فای ــر اث ــد ب کی ــا تأ ــازرگان ب ــود، ب ــار مبتــی ب رفت
می‌کنــد. وی در مقالــه‌ای بــه نــام »پراگماتیســم در اســام« )۱۳۳۸( اســام را دیــی 
بیــت  یــن اســاتید تعلــم و تر پراگماتیســی یــا پراتیــگ می‌دانــد: »قــرآن ماننــد پراتیک‌تر
ینــد بایــد کــودک یــا شــاگرد و شــخص را وادار کــرد خــود بخــود پرهیــزکار  اســت کــه می‌گو
باشــد و مشــاهده عامل و ارزش را فقط برای آنچه شــخص با فکر و عمل و فعالیت 
یــف خــود  شــخصی تحصیــل کنــد قائــل هســتند« )بــازرگان، ۱۳۳۸د: ۱۷(. وی در تعر
از پراگماتیســم، انســان و فــرد را موجــودی مختــار در نظــر دارد و بــه انتخــاب او بــرای 
یــی از اســام اســت کــه در بخــش بعــد، اخــاق  عمــل اهمیــت می‌دهــد. در چنــن تعر

ــد. ــرفی می‌کن ــی مع ــرای زندگ ــد ب ــری فایده‌من ــوان ام را به‌عن

۳. تقابل با دولت مدرن ازطریق اخلاق مبارزاتی
یالیسم مارکسیستی  اخلاق در شکل‌بندی تطبیق علمی، در رقابت با مادیون و ماتر
صورت‌بنـدی شـد. ده سـال پـس‌از تشـکیل حـزب تـوده و تقابل‌هـایی کـه ایـن حـزب 
یـان ملی‌شـدن صنعـت نفـت ایجـاد کـرد، لـزوم واکنـش نظـری بـه آن در میـان  در جر
یانی می‌دانست  یان مارکسیستی را جر یان م‌لیگرای مذهبی مبرز شد. بازرگان جر جر
یکی داشـت و به‌لحاظ مترقی‌بودن جذاب بود و به‌دلیل شـالودۀ  که کشـش ایدئولوژ
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فلسفی و علمی‌اش، بر افکار تأثیر می‌گذاشت و در مقابل احساس می‌کرد برای مقابلۀ 
نظری و فکری با این ایدئولوژی، در زمین بازی نیروهای اجتماعی خلأ وجود دارد. 
یـز  بدین‌ترتیـب، اگرچـه آمـوزش اصـول عقایـد در تقابـل بـا ایـن نیـروی اجتماعـی تجو
یح  می‌شود، اخلاقیات در رقابت با آن قرار می‌گیرد )بازرگان، ۱۳۷۹(. این رقابت، صر
یـف وی از اخالق، ردیـابی کـرد. بیـان نمی‌شـود؛ بلکـه آن را می‌تـوان براسـاس بازتعر
همان‌طــور کــه پیــش‌از ایــن گفــم، »انســان« در شــکل‌بندی تطبیــق علمــی دیــدنی 
می‌شــود و بــه یکــی از بخش‌هــای اصــول عقایــد اضافــه می‌گــردد. همچنــن »طبیعــت 
بیــی می‌شــود. ایــن دو دال در کنــار  تکامــی« مفهــوم محــوری در ایــن ناپیوســتگی تر
یــی از اخــاق  یــف نو یکــرد فایده‌محــور و پراگماتیســی، در ایــن شــکل‌بندی، بازتعر رو
یالیســم و  ــر نفــوذ ماتر ــر اث ــات در آن زمــان و ب ــه دســت می‌دهــد. در بحــث اخلاقی ب
یــات مطــرح می‌شــد: »امــروزه جماعــات  ــا معنو افــکار مادیــون، مادیــات در تقابــل ب
یــات  یــاد و مســلک‌های متــرقی و متجــددی هســت کــه اهمیــت و ارزشی بــرای معنو ز
یــات را  یــات می‌باشــند. معنو قایــل نبــوده و اصــا منکــر واقعیــت و وجــود معنو
ســاخته و پرداختــه اوهــام و یــا مبتــی بــر معتقــدات کهنــه غلــط می‌داننــد« )همــان: 
۱۴۱(. همان‌طــور کــه شــکل‌بندی تطبیــق علمــی بــا دغدغــۀ تطابــق علــم و دیــن ظهــور 
یــات را  کــرد، در بخــش اخلاقیــات نیــز بــازرگان می‌کوشــد ایــن دوگانــۀ مادیــات و معنو
یــات را  یــات«، معنو یــب تبــادل مادیــات و معنو از بــن ببــرد. بــازرگان در گفتــار »ضر
از جنــس مادیــات می‌دانــد کــه هــر دو بــه یکدیگــر قابل‌تبدیل‌انــد )بــازرگان، ۱۳۷۹: 
ــت  ی ــب آنهــا اصــا معنو ــات و تعقی ــه مادی ــای ب ــدون ابت ــه »ب ــا ک ــن معن ۱۴۵(؛ بدی
یــات می‌باشــد،  حاصــل نمی‌شــود. مادیــات از ایــن لحــاظ کــه تنهــا وســیلۀ تامــن معنو
یــز شمــرده شــود ولی صرفــا بــه عنــوان وســیله نــه بــه عنــوان هــدف...  بایــد بســیار عز
یــاد کــرد« )همــان: ۱۴۶ و ۱۴۸(.  یــات را بایــد از همــان راه مادیــات حفــظ و ز پــس معنو
یــات، بــه نفــع مادیــات به‌نوعــی منحــل می‌شــود. این  بنابرایــن دوگانــۀ مادیــات و معنو
مســئله بــا یــادآوری طبیعــت به‌عنــوان مفهــوم محــوری ایــن شــکل‌بندی، قابل‌فهــم 
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یــات، بــا توجــه بــه اصالــی کــه  اســت. در‌واقــع، بــازرگان از اخلاقیــات و در اینجــا معنو
طبیعــت بــرای او دارد، قرائــی انضمامــی بــه دســت می‌دهــد.

همچنین برای بازرگان، اخلاق در نســبت با طبیعت، به شــکل‌های زندگی واقعی 
انســان نزدیــک می‌شــود: »عبــادات و وظایــف مســلمان منحصــر و محــدود بچنــد فقــره 
یفات و آداب روزانه یا سالیانه که جدای از زندگی باشد نیست بلکه جنبه کلی  تشر
و حکومت و دلالت بر آمال و افکار و اعمال شــخص داشــته. دینداری یعنی هدف 
یــق فعالیت‌هــا و وظائــف زندگــی« )بــازرگان،  گیــری بســوی خــدا و ارتقــاء بکمــال از طر
یکــرد پراگماتیســی  ــا رو ۱۳۳۸ج: ۸(. اهمیــت انســان و شــکل زندگــی او در تــاقی ب
بــازرگان، شــکلی از فایده‌گــرایی بــه خــود می‌گیــرد: »مــا ایــن اطاعــت و عبــادت را 
یکــه  صرفــا بــرای احتیــاج خــود و بــرای تأثیــر روح خودمــان انجــام می‌دهــم. بطور
یم. بــرای آنکــه وجــود مــا یعــی ســاختمان داخــی و  تغییــر یافتــه اصــاح و تکمیــل شــو
ملــکات مــا یعــی شــخصیت مــا عــوض شــده قابلیــت و اســتعداد بــرای درک سمــاوات 
ــرای چیســت؟ و رحمت‌هــای خــدا پیــدا کنــم« )همــان: ۹(. امــا ایــن فایــدۀ عمــی ب

بازرگان اخلاقیات را مانند ورزش می‌داند »که جسـم و روح و شـخصیت انسـان 
یـت می‌کنـد. توانـائی بـدنی و نیـروی اراده و قـدرت خلاقـه اش را بـالا آورده او  را تقو
را در نردبـان ارتقـاء پلـه پلـه بسـوی خـدا نزدیـک و شـبیه می‌کنـد. از موجـود بی نـام و 
نشـان ضعیـف و ناتـوان مقهـور طبیعـت و هـوای نفـس موجـود، باشـخصیت نامـدار 
مؤثـر مولـدی میسـازد کـه موافـق بـا دسـتگاه خلقـت و مؤثـر روی آن میگـردد« )همان: 
۹(. بنابرایـن اخالق، فایـدۀ دیـن بـرای انسـان اسـت کـه شـخص بـا عمـل بـه آن، 
کسـب اراده را »کار‌کـردن و  اراده و قـدرت خلاقـه پیـدا می‌کنـد. بـازرگان هـدف از 
کوشـش‌نمودن و بدسـت‌آوردن« )همـان: ۱۲( می‌دانـد و بـا ذکـر آیـۀ »لیـس للانسـان 
الا مـا سـعی«، اخلاقیـات را امـری فایده‌گرایانـه می‌دانـد کـه انسـان را بـرای تالش و 
کوشـش آمـاده می‌کنـد. امـا ایـن تالش و کوشـش به‌تنهـایی بی‌معناسـت و لازم اسـت 
یـق مادیـات  یـات را بایـد از طر گیـرد: »معنو درراسـتای هـدف والای دیگـری قـرار 
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یشـه  گاه محکـم ر گاه مـادی رفـت؛ ولی تکیـه  کـرد. بایـد پی تکیـه  یـت و تامین  تقو
ن ثقیـل متمرکـز را داشـته باشـد. منافـع مـادی آنی  کـه توانـایی تحمـل ایـن وز داری 
یـک روز و حیت یـک عمـر یـک فـرد، بـه هیـچ وجـه بـرای تحمـل چنین بـاری کافی 
نیسـت« )بـازرگان، ۱۳۷۹: ۱۴۹(. بـازرگان بـا تکـرار گفتـار »عبـادت به‌جـز خدمـت 
یـف می‌کنـد و ابعـاد فـردی و درونی و  خلـق نیسـت« اخالق را امـری اجتماعـی تعر
شـخصی دین و مناسـک را به حاشـیه می‌برد: »توجه‌دادن شـاگرد باین نکته شـاید 
بسیار مفید باشد که منبع و منشأ تمام اخلاقیات و کمالات انسان علاقه و خدمت 
بغیر و انصراف از خود می‌باشـد: خوشـروئی، خوشـرفتاری، دوسیت، برادری، اصلاح 
حال مردم به رعایت رحم و همسایه و معلم و غیره. وفای بعهد، انجام وظیفه، عفو، 
بـه معـروف، نهـی از منکـر دفـاع جهـاد و غیـره« )بـازرگان، ۱۳۳۸ج: ۸ و  احسـان، امر
۹(. ایـن اخالق اجتماعـی بـا اخلاق جمعیِ مدنظرِ مدارس جامعه‌تعلیمات‌اسالمی 
متفـاوت اسـت کـه بـه دنبـال انسجام‌بخشـی بـه جمـع می‌گـردد. در ایـن شـکل‌بندی، 
اخالق اجتماعـی بـرای مبـارزه بـه گفتـار درمی‌آیـد: »وظایـف مسـلمانی را بایـد بیشـتر 
در کادر وسـیع اجتماعـی و مبـارزاتی کـه حالـت خـروج بر مردم و اصلاح و نجات دنیا 
را دارد به جوانان ارائه داد... همچنین اسالم را که آئین رشـد و حرکت و کار و جهاد 
اسـت بایـد از صـورت پوسـیده خامـوش راکـد مغلـوب فعلی خـارج کـرده و جوانـان را 
طبـق آیـات نافـذ قـرآن متکامـل بـه فعالیـت و مبـارزه دعـوت نمـود؛ مبـارزه بـا ظلـم بـا 
فسـاد و بـا شـرک« )بـازرگان، ۱۳۳۸الـف: ۱۶(. بنابرایـن آن ظرفییت کـه بایـد تکیـه‌گاه 
مادی اخلاقیات گردد، درنظرداشتن هدف مبارزه با ظلم و اخلاق اجتماعی است.

هــدف مبــارزه آن‌قــدر اهمیــت دارد کــه نه‌تنهــا اعمــال جمعــی بلکــه اعمــال فــردی را 
نیــز معنــادار می‌کنــد. مثــاً بــا تفســیری اجتماعــی از نمــاز مواجهــم و تقــوا کــه پیــش‌از 
یــی فــردی و درونی داشــت، هم‌ردیــف صبــر در نظــر گرفتــه می‌شــود کــه بــه  ایــن تعر
معــی »خــودداری در مقابــل شــدائد و مشــکلات... یعــی در مقابل فشــارهای خارج 
اســت و بــه پایــداری تعبیــر می‌شــود« )همــان: ۱۱( و مســلمان کســی اســت کــه »نــه 
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تنهــا در برابــر هــوای نفــس و بــه مقیــاس شــخصی حاضــر بــه خــود داری و مقاومــت 
یهــا و حــوادث خــارج نیــز ایســتادگی  می‌شــود بلکــه در برابــر مشــکلات و گرفتار
ــه عــذر ضــرر و خطــر شــانه خــالی نخواهــد کــرد« )همــان(.  ــارزه ب ــدان مب نمــوده از می
یژگــی اهــم و مهــم پیــدا می‌کنــد و بــه آن اخلاقیــاتی  بدین‌ترتیــب، اعمــال و احــکام، و
ــل  ــوان تقاب ــه می‌ت ــم باشــد. در اینجاســت ک ــا ظل ــارزه ب ــه در راه مب توجــه می‌شــود ک
ن، را  اخلاقیــات بــا ســومین شــکل نیروهــای اجتماعــی، یعــی دولــت و حکومــت مــدر
مشــاهده نمــود. اگرچــه اخلاقیــات در رقابــت بــا مادیــون و مارکسیســت‌ها بــا قرائــی 
انســان‌محور و فایده‌محــور تبیــن می‌شــود، در‌نهایــت، بــه شــکلی از اخــاق اجتماعــی 
و مبــارزاتی خــم می‌گــردد کــه در مصــاف بــا ظلــم خارجــی و کســب اســتقلال اســت.

جدول ۳.۴. شکل‌بندی تطبیق علمی دانش دینی

شکل‌بندی تطبیق 
علمی دانش دینی

اصول عقاید

شرعیات

اخلاق

مواجهه با 
نیروهای اجتماعی

قوانیــن  بــا  عقایــد  اصــول  تطابــق 
ــا دو نیــروی  طبیعــت در مواجهــه ب
اجتماعــیِ خرافات دینی و مادیون

 

تقابــل در  دیــن‌داری غیرتقلیــدی 
گفتارهــای دیگــر دانــش دینــی بــا 
و دانش دینی کلاســیکِ حوزه‌های
علمیــه و دیــن‌داری فقهــی بــه نفــع 

اصــول عقایــد

اخلاق مبارزاتی در رقابت با مادیون
و مارکسیســت‌ها و به‌منظور مبارزه
بــا ظلــم خارجی و کســب اســتقلال 
در مقابــل دولــت و حکومت مدرن

درون‌مایۀ کتاب‌های 
دینی عمومی

رؤیت‌پذیرشــدن »انسان« در مقام بخشی
منفــک در درون‌مایــۀ اصــول عقایــد، بــه
عنــوان پاســخی بــرای مســئلۀ علــم و دیــن 
ازطریــق تطابــق بــا قوانیــن طبیعــی تکاملی 

بــه مکلــف  کســب شــرعیات  گــذاری  وا
مســلمان با فرض داشــتن اختیــار و آزادی
و تغییر درون‌مایۀ احکام برای نشان‌دادن

فایدۀ تجربی احکام

ازبین‌بــردن دوگانــۀ مادیــات و معنویــات و 
ارائــۀ قرائتــی انضمامــی از اخــاق و تبدیل 
آن بــه فایــدۀ عملــی دیــن بــرای شــکل‌های 

زندگــی اجتماعی
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شکل‌بندی نظام‌مندکردن دانش دینی
یــت عدالــت  همان‌طــور کــه گفتــه شــد، مدرســۀ رفــاه ذیــل پــروژه‌ای ســیاسی بــا محور
بــا هــدف ایجــاد تشــکیلات و سیســتماتیک‌کردن مبــارزان گروهــی خــاص ظهــور کــرد. 
ــه  ــن منجــر شــد ک ــی از دی ی ــق ادراک نو ــه خل ــی در آن دوره، ب گفتمــان معرفــی دی
دینی‌شــدنِ همــۀ ابعــاد جامعــه ازجملــه نظام‌هــای اجتماعــی، ماننــد نظــام اقتصــادی، 
یــن از دیــن  بیــی را رقــم زد. ایــن ادراک نو حقــوقی، اجتماعــی )خانــواده و زنــان( و تر
و خلــق درون‌مایه‌هــای جدیــدی کــه خــود را در ادبیــات دیــی قالب‌بنــدی کردنــد، 

بیــت دیــی در مدرســۀ رفــاه شــد. ــۀ شــکل‌بندی برنامــۀ درسی تر پیش‌زمین
بیــی دیــن‌دار تشــکیلاتی در مدرســۀ رفــاه، برآمــده  دانــش دیــی در ناپیوســتگی تر
از اعتمادبه‌نفســی بــود کــه طــی بیســت ســال در میــان نیــروی متدیــن مذهــی شــکل 
گرفــت و گــویی مســئلۀ تزلــزل موقعیــت دیــن‌داری در میان ایرانیــان، از وضعیت بحرانی 
، در این ناپیوســتگی، مســئله،  برمــرد دیــن‌دار

َ
خــارج شــده بــود. برخــاف ناپیوســتگی ا

دیگــر اثبــات فــردی و درونی دیــن براســاس اســتدلال فلســی و عقــی نبــود. همچنــن 
برخــاف ناپیوســتگی دیــن‌دار علمــی، ایــن ناپیوســتگی تــاش نمی‌کــرد بــا نشــان‌دادن 
علمی‌بــودن دیــن ثابــت کنــد کــه تضــادی میــان ایــن دو وجــود نــدارد. همان‌طــور کــه 
گفته شــد، این ناپیوســتگی بر آن بود که با تأسی از اصل ســازمان‌دهی و تشــکیلات، 
دانــش دیــی را بــا نظام‌مندشــدن و تغییــر در فــرم، روزآمــد کنــد. ناپیوســتگی دیــن‌دار 
تشــکیلاتی در تــاش بــود کــه جامعــۀ اســامی و فــرد مســلمان را به‌صــورت ایجــابی به 
یــایی جمعــی  یکــرد جامعه‌تعلیمات‌اســامی کــه دیــن را رؤ یــر بکشــد. برخــاف رو تصو
یکــرد نظام‌هــای اجتماعــی در تــاش  ــرد، رو ــد به‌سمــت آن حرکــت ک ــه بای ــد ک می‌دی
بــود بــا شــکل‌بندی دانشــی جدیــد از دیــن، آینــده‌ای را ترســم کنــد کــه بــا مبــارزه 
ــا در  ــت داشــت. ام ــر در‌نهایــت، رو به‌سمــت عدال ی ــه آن رســید. ایــن تصو ــوان ب می‌ت
ایــن نظام‌مندکــردن، علــوم دیگــری نیــز دخیــل بــود. شــکل‌بندی دانــش دیــی در 
کتاب‌هــای شــهید‌باهنر بــر پایــۀ دانشــی شــکل گرفــت کــه محــل تــاقی بینــش دیــی 
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یــخ بــود. و علــوم انســانی جدیــدی چــون جامعه‌شــناسی، الهیــات، کلام جدیــد و تار
ــان می‌شــد، فلســفه  ــه از موضــع حــوزۀ رسمــی بی برمــرد دیــن‌دار ک

َ
در ناپیوســتگی ا

بــه یــاری اصــول عقایــد آمــد تــا بتوانــد بــه گفتمان‌هــای رقیــب دیــن، به‌خصــوص 
دیــن‌دار  ناپیوســتگی  در  ولی  دهــد؛  پاســخ  بهاییــت،  و  مارکسیســی  یالیســم  ماتر
تشــکیلاتی، دو منبــع در تــاقی بــا دانــش دیــی، بــه شــکل‌بندی جدیــدی منجــر 
شــد: اول، اندیشــه‌های جهــان عــرب و دوم، دین‌شــناسی، جامعه‌شــناسی و دیگــر 
علــوم انســانی. از اواســط دهــۀ سی و در دهــۀ چهــل، بــه ترجمــۀ آثــار اخوانی‌هــای 
مصــر و پاکســتان اقبــالی پیــدا شــد کــه مبــدع بحــث از نظام‌هــای اســامی، ماننــد 
یــد وجــدی و رشــید  نظــام اقتصــادی، بودنــد. بــرای مثــال، ترجمــۀ آثــار ســید قطــب، فر
 ، یــان، ۱۳۹۶(. ازســوی‌دیگر رضــا، پــس‌از نهضــت پانــزده خــرداد تشــدید شــد )جعفر
بی اصالــت قائــل بودنــد،  کــه افــرادی چــون بــازرگان بــرای علــوم تجــر همان‌طــور 
یکــردی بــه دانــش دیــی شــد کــه متأثــر از علــوم انســانی و  یعتی نماینــدۀ رو عــی شــر
یعتی در مقــام نیــروی  یه‌هــای عــی شــر جامعه‌شــناسی و مارکسیســم بــود. بــررسی نظر
مذهــی انقــابی، در ایــن مقــال نمی‌گنجــد؛ امــا شــدت تأثیــر آثــار او بــر جامعــه چنــان 
ــون ســنتی و  ــان روحانی ــا و مخالفت‌هــایی را به‌خصــوص در می ــود و موافقت‌ه ــم ب مه
روحانیــون انقــابی )همچــون مطهــری( برانگیخــت کــه می‌تــوان شــکل‌بندی دانــش 
یه‌هــای او دیــد؛ به‌خصــوص تأثیــری کــه  دیــی در آثــار باهنــر را نیــز متأثــر از نظر

یه‌هــا گذاشــته بــود. جامعه‌شــناسی در ایــن نظر
، مســئله اثبــات  ن و دانــش دیــی، دیگــر بدین‌ترتیــب، بــا تــاقی علــوم انســانی مــدر
حقیقــت دیــن و باطل‌بــودن قوانــن غیردیــی نبــود. مســئله ترســم آینــده‌ای بــود کــه 
امــکان داشــت زندگــی بهتــر و کارآمدتــری را بــرای تمامــی افــراد جامعــه به‌عدالــت بــه 
گــر در مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی، آن بهشــت گم‌شــدۀ دیــی  ارمغــان بیــاورد. ا
گــر در مدرســۀ علــوی تــاش می‌شــد گوهــر  در »گذشــته« جســت‌وجو می‌شــد و ا
یــابی شــود و  ازدســت‌رفته در فــرد و در درون افــراد بــا تکیــه بــر فطــرت آن‌هــا باز
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ــده«  ــاه اســام رو به‌ســوی »آین ــردد، در مدرســۀ رف ــراد پیــدا گ اســام در »حــال« اف
داشــت و وظیفــۀ دانش‌آمــوزِ مدرســۀ رفــاه مبــارزه بــرای دســتیابی بــه ایــن آینــده و 
یســنِ بهتــر و کارآمدتــر بــود. ایــن کارآمــدی و فایــده و اثــر در مدرســۀ کمــال  بــرای ز
نیــز بــه چشــم می‌خــورد. در آنجــا نیــز مســئله دیــی کارآمــد و اثربخــش بــود؛ امــا 
بی بــود و دیــن بــا ایــن شــاقول ســنجیده می‌شــد.  معیــار فهــم ایــن اثربخشــی علــم تجــر
ــا نشــان‌دادن  ــا ب ــد و می‌کوشــید ت ــر را فــردی می‌دی در‌نهایــت، مدرســۀ کمــال ایــن اث
گاهانــه آمــاده کنــد و  اثــر و فایــدۀ عمــی احــکام، دانش‌آمــوزان را بــرای انتخــابی آ
در‌نهایــت، اخــاق را مبــارزاتی می‌دیــد؛ امــا ناپیوســتگی دیــن‌دار تشــکیلاتی، بــا 
ــرات و تحــولاتی  ــن را در تغیی ــر و کارآمــدی دی یکــردی ســاختاری و اجتماعــی، اث رو
بنیادیــن جســت‌وجو می‌کــرد کــه تمامــی ابعــاد جامعــه را تغییــر مــی‌داد. پــس دوگانــۀ 
بــارۀ دیــن بــا تکیــه بــر اعتقــاد و ایمــان قلــی، دوگانــۀ حــق و باطــل  مدرســۀ علــوی در
بــود؛ امــا دوگانــۀ مدرســۀ رفــاه، ماننــد مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی، دوگانــۀ 
کارآمــدی بــود کــه به‌نســبت مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی، شــکل  کارآمــدی و نا

تکامل‌یافته‌تــری بــه خــود گرفتــه بــود.
ــرد  ــت، تــاش می‌ک ــاد از نهــاد روحانی ــا انتق ــه جامعه‌تعلیمات‌اســامی ب درحالی‌ک
یــع  میــراث دانــش دیــی را از دســتان ایــن نهــاد درآورد و آن را در میــان جامعــه توز
ــاه حاصــل بیســت ســال ســازمان‌دهی ایــن نهــاد و  ــد و وســعت دهــد، مدرســۀ رف کن
تشــکیلات منســجمی بــود کــه از دل بخشــی از حوزه‌هــای علمیــه بیــرون آمــده بــود 
و داعیــه‌دار تطابــق علــم و دیــن، جدانبــودن دیــن از سیاســت و لــزوم و کفایــت دیــن 
بــرای ادارۀ جامعــه و حکومــت دیــن‌داران بــر ملــت بــود. رونــدی کــه در مــدارس 
جامعه‌تعلیمات‌اســامی، حرکــی جمعــی به‌ســوی تــرقی تلــی می‌شــد، در مدرســۀ 
بیــت و تهذیــب اخــاقی  علــوی صــورت فردگرایانــه یافــت و بیــش از هرچیــز بــه تر
بیــت اخــاقی همــراه بــا مبارزه  گراییــد و در همــان زمــان در مدرســۀ کمــال خوانشــی از تر
کیــد بــر  پیــدا کــرد. ایــن رونــد در مدرســۀ رفــاه شــکل فــردی خــود را از دســت داد و بــا تأ
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گــروه و ســازمان، تحــولات ســاختاری جامعــه را در شــکل‌های تشــکیلاتی متبلــور کــرد.
بدین‌ترتیــب، پاســخ مدرســۀ رفــاه بــه تطابــق علــم و دیــن در تغییــرات و تحــولات 
اجتماعــی ذیــل نظام‌هــایی بــود کــه بــا اســتناد بــه متــون دیــی و میــراث دانــش دیــی و 
بیــت اگرچــه به‌صــورت  یــی یافــت. تر متأثــر از علــوم انســانی جدیــد، صورت‌بنــدی نو
ــت، آنچــه می‌توانســت مســئلۀ اصــی را پاســخ  ــود، در‌نهای ــردی مطــرح ب الگــویی و ف
کــه بایــد در ســاختارهای اســاسی جامعــه رخ  دهــد، در تغییــرات و تحــولاتی بــود 
مــی‌داد، نــه درون افــراد. پــس نیــاز بــود کــه الگــو و رهبــر و نخبــه نــه فــردِ تربیت‌شــدۀ 
ــه  یژگی‌هــایی مشــخص باشــد ک ــا و ــه ب ــری از دل حوزه‌هــای علمی خــاص بلکــه رهب
تــودۀ مــردم بتواننــد بــا انتخــاب او، ایــن حرکــت عادلانــه را رقــم بزننــد. توجــه بــه ایــن 
ــده می‌شــود. در ادامــه،  ــز دی ــۀ کتاب‌هــای درسی شــهید‌باهنر نی مســئله در درون‌مای
 ، ــرورش از شــهید‌باهنر ــا اســتفاده از تمامــی کتاب‌هــای دیــی رسمــی در آمــوزش و پ ب
ایــن درون‌مایه‌هــا را در ســه بخــش اصــول عقایــد و شــرعیات و اخــاق بررسی می‌کنم.

۱. بازسازی انسان و دین‌داری جدید برای طرد قرائت‌های غیرعادلانه از دین
کــه در ایــن دوره وارد ایــران می‌شــود، تأثیــر  کلام جدیــد  مباحــث دین‌شــناسی و 
بســزایی در تغییــر فــرم و درون‌مایــۀ شــکل‌بندی دانــش دیــی در اصــول عقایــد 
دارد و بــه‌کلی ایــن بخــش را نســبت بــه دانــش کلاســیک دیــی دگرگــون می‌کنــد. 
ایــن تغییــر در درون‌مایــۀ دانــش دیــی، در تمامــی بخش‌هــای اصــول عقایــد، ازجملــه 
توحیــد، معــاد، نبــوت، عــدل و امامــت، دیــده می‌شــود. همچنــن موضوعــاتی همچــون 
بــرد قــرآن و انســان اســام« مباحــث جدیــدی اســت که  »چیســی دیــن و اســام و کار
بــه فــرم دانــش دیــی اضافــه می‌شــود و تغییــرات شــگرفی را ایجــاد می‌کنــد. اســتفاده 
یت‌پذیرشــدن انســان در  از دین‌شــناسی بــرای توضیــح مباحــث اصــول عقایــد، بــه رؤ
یت‌پذیرشــدن انســان  ــه شــد، رؤ ــه گفت ــه منجــر می‌شــود. همان‌طــور ک ــن درون‌مای ای
کــه مفهــوم محــوری ایــن  ابتــدا در شــکل‌بندی تطبیــق علمــی اتفــاق افتــاد، امــا ازآنجا
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ــن بخــش توجــه شــد و  ــر خلقــت انســان در ای ــود، ب شــکل‌بندی طبیعــت تکامــی ب
انســان به‌عنــوان بخشــی منفــک بــه اصــول عقایــد اضافــه گشــت؛ درحالی‌کــه در 
یــت انســان در تــاقی بــا دین‌شــناسی  شــکل‌بندی نظام‌مندکــردن دانــش دیــی، محور
کــه در کلام جدیــد مطــرح بــود و  یــی شــد  و کلام جدیــد شــامل موضوعــات نو
یــت انســان بازســازی شــد.  درون‌مایــۀ بســیاری از بخش‌هــای اصــول عقایــد بــا محور
انســان اگرچــه در ایــن درون‌مایــه اهمیــت دارد، ورود ایــن مفهــوم بــرای بازســازی 
یــت مفهــوم عدالــت صورت‌بنــدی شــد؛  بــوط بــه اصــول عقایــد، بــا محور گفتارهــای مر
پــایی  یعــی پرداخــن بــه بحــث انســان از ایــن منظــر بــه کار گرفتــه شــد کــه درراســتای بر
عدالــت و مبــارزه بــا ظلــم باشــد. بنابرایــن برخــاف شــکل‌بندی تطبیــق علمــی، در 
ــر شــده اســت، بلکــه انســان از  یت‌پذی ــه به‌خودی‌خــود رؤ اینجــا، انســان نیســت ک
پــایی عدالــت و مبــارزه بــا ظلــم اســت، اهمیــت می‌یابــد و  ایــن منظــر کــه وســیلۀ بر
یکــرد ابــزاری بــه انســان،  بخــش مجــزایی را در ایــن اصــول عقایــد ایجــاد می‌کنــد. ایــن رو
ــه آن را در بخــش  ــردد ک ــن شــکل‌بندی منجــر می‌گ ــوایی در ای ــروز تناقضــی محت ــه ب ب
شــرعیات تبیــن می‌کــم. در ادامــه، توضیــح می‌دهــم کــه در بخش‌هــای مختلــف اصــول 
عقایــد چگونــه بحث‌هــای کلام جدیــد و دین‌شــناسی وارد شــده و درون‌مایــه و فــرم 

اســت. کــرده  را شــکل‌بندی  یــی  نو
ــف شــفاف و مشــخصی  ی ــه تعر ــی از آن دســت مفاهــم اســت ک ــد: جهان‌بی توحی
گاهــی  یژگــی را در آن می‌تــوان برشمــرد: اول، ابتنــا بــر شــناخت و آ نــدارد، امــا دو و
انســان و دوم، تمایــل بــه تمامیت‌خواهــی بــرای تبیــن تمامــی وجــوه و ابعــاد زندگــی 
مفهــوم  مقابــل  در  دوره،  آن  در  مفهــوم  ایــن  طــرح  می‌رســد  نظــر  بــه  انســانی. 
»ایدئولــوژی« مارکسیســی ســر بــرآورد؛ ولی باوجــود معنــای منــی ایدئولــوژی در 
یه‌هــای مارکسیســی، جهان‌بیــی بــا وام‌گرفــن کلیــت معنــای ایدئولــوژی و تــاقی  نظر
یه‌ای مثبــت و ضــروری داد و معنــایی بیشــینه از دیــن را  بــا دین‌شــناسی، بــه آن ســو
پدیــد آورد کــه در ایــن شــکل‌بندی در بخــش توحیــد در اصــول عقایــد صورت‌بنــدی 
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بــان فــارسی امــروز بــه ایــن دیــد کلی نســبت بــه جهــان  شــد: »جهان‌بیــی اســام: در ز
ینــد... اســام هــم دارای جهان‌بیــی خــاصی  و موضــع انســان در آن جهان‌بیــی میگو
کــه  یم« )باهنــر و گلزاده‌غفــوری، ۱۳۵۶الــف: ۹(. ازآنجا اســت کــه بایــد بــا آن آشــنا شــو
گاهــی انســانی مطــرح اســت، قرائــت از  در مفهــوم جهان‌بیــی شــکلی از شــناخت و آ
یــت انســان باشــد: »بنابرایــن جهــان بیــی  دیــن در بســتر جهان‌بیــی، بایــد بــا محور
گاهــی و آزادی و مســئولیت انســان و جهان‌بیــی امیــد و  اســامی، جهــان بیــی آ
عقــانی،  اثبــات  شــکل‌بندی  در   .)۱۰ )همــان:  اســت«  هدفــداری  و  خوش‌بیــی 
یــدۀ مدرســۀ علــوی به‌عنــوان  توحیــد بــا دلایــل فلســی اثبــات می‌شــود و کــودکان برگز
افــرادی کــه توانــایی فهــم اســتدلال‌های فلســی را دارنــد، دیــدنی می‌شــوند. در ایــن 
شــکل‌بندی، دیــن خــود ســوژه‌ای مســتقل از انســان اســت کــه انســان بایــد تــاش 
کنــد تــا از آن شــناخت یابــد؛ امــا در شــکل‌بندی نظام‌مندکــردن دانــش دیــی، انســان 
ســوژۀ شــناخت اســت و دیــن نیــز چیــزی جــز ابــژۀ شــناخت انســانی نیســت. بــه همین 
دلیــل دیــن به‌مثابــۀ جهان‌بیــی و از منظــر و جایــگاه انســانی مطــرح می‌شــود. در‌واقــع، 
شــکل‌بندی دانــش در ایــن مدرســه، ایدئالیســی اســت، نــه مانند شــکل‌بندی اثبات 
یــد:  بــارۀ اســام می‌گو عقــانی مدرســۀ علــوی رئالیســی؛ برعکــس آنچــه باهنــر در
»اســام آییــی اســت کــه بــر واقع‌بیــی )رئالیســم( تکیــه دارد« )همــان:‌ ۱۱(. بســیاری 
از مباحــث دیگــر طرح‌شــده در کتاب‌هــای دیــی باهنــر نــه معطــوف بــه دیــن بلکــه 
بــارۀ رابطــۀ انســان بــا دیــن اســت؛ مثــاً موضوعــاتی ماننــد »ایمــان در مقابــل شــک  در
گاهانــه، وابســته شــناختن جهــان و انســان بــه مبــداء هســی و غیــره«  و تردیــد، ایمــان آ
)باهنــر و گلزاده‌غفــوری، ۱۳۵۶الــف(. حــی در جــایی کــه اســتدلال‌های فلســی، مانند 
»اصــل علیــت، ابطــال فرضیــۀ چندخــدایی، علــل و اســباب، ارزش و نقــش آن‌هــا«، 
متأثــر از کتاب‌هــای علامه‌طباطبــایی، در ایــن شــکل‌بندی از دانــش دیــده می‌شــود، 
گاهــی بــر مبــداء هســی« )همــان:‌ ۱۵( طــرح  ایــن دلایــل به‌عنــوان »شــیوه‌های کســب آ
می‌شــود و بــاز هــم نقــش انســان به‌عنــوان موجــود شناســنده مطــرح اســت. بنابرایــن 
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ــه ظهــور  ــد، ب ــا دانــش دیــی کلاســیک در بخــش توحی تــاقی دانــش دین‌شــناسی ب
مفهــوم جهان‌بیــی اســامی و اهمیــت انســان منجــر شــد و درون‌مایــۀ دانــش دیــی را 

بــا پرســش از خــود دیــن و ســوژه‌کردن آن تغییــر داد.
یــت  معــاد: در ایــن شــکل‌بندی، در بخــش معــاد بــا تغییــر در درون‌مایــه و محور
بــه  علامه‌طباطبــایی،  عقــانی،  اثبــات  شــکل‌بندی  در  هســتیم.  مواجــه  انســان 
توصیــف معــاد می‌پــردازد و آن را براســاس قــرآن توضیــح می‌دهــد و بــرای اثبــات آن، 
معــاد را در ادیــان و ملــل دیگــر تبیــن می‌نمایــد )طباطبــایی، ۱۳۵۶(؛ امــا در کتــاب 
بــارۀ معــاد، مســئله کامــاً دگرگــون شــده و ایــن پرســش  باهنــر بعــداز توضیحــاتی در
مطــرح می‌شــود: »پــس از مــرگ ایــن جهــانی چــه چیــزی از آدمــی بــاقی می‌مانــد تــا 
 :۱۳۵۱ ، ــر ــردد؟« )برقعــی و باهن ــی جســمانی روز قیامــت منتهــی گ ــه زندگ ســرانجام ب
۱۱۶(. ســپس مباحــی همچــون »مســئلۀ نفــس و روح، وجــود گســتردۀ انســان، رابطــۀ 
عمــل و شــخصیت، اثــر عمــل، بقــای عمــل و خــوی و خصلت‌هــا« طــرح می‌شــود کــه 
ــا معــاد معطــوف اســت. ســپس تمامــی ایــن درون‌مایه‌هــا  ــه رابطــۀ انســان ب همگــی ب
ینــش ذیــل مبحــث »رابطــۀ نظــم و عدالــت  در خدمــت نشــان‌دادن عادلانه‌بــودن آفر
ینــش« )همــان: ۱۱۹( مطــرح می‌شــود و این‌گونــه، شــکل‌بندی دانــش  بــا کمــال آفر
یــت انســان و عدالــت صورت‌بنــدی  دیــی در بخــش معــاد ذیــل اصــول عقایــد بــا محور
می‌گــردد؛ یعــی در‌نهایــت اهمیــت نقــش انســان در ارتبــاط بــا معــاد بــرای نشــان‌دادن 

ینشــی اســت کــه مبنــای آن عدالــت اســت. آفر
عــدل: در شــکل‌بندی اثبــات عقــانی، در بخــش عــدل در اصــول عقایــد، معطــوف 
ــع  ــه جام ــن اســتثناناپذیر ک ــررسی »یــک سلســله قوان ــه ب ــد ب ــودن خداون ــه عادل‌ب ب
آنهــا قانــون علیــت و معلولیــت اســت« )طباطبــایی، ۱۳۵۶: ۷۳( پرداختــه می‌شــود؛ 
امــا مســئلۀ عــدل در شــکل‌بندی نظام‌مندکــردن دانــش دیــی بــه‌کلی تغییــر می‌کنــد 
و بــا موضــوع ارادۀ خــدا یــا انســان مطــرح می‌شــود: »در بحــث عــدل بایــد موقعیــت 
ینــش روشــن شــود. بدیــن معــی کــه آیــا کارهــایی کــه  کارهــای مــردم در جهــان آفر
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ــا کار خــدا؟ و از طــرفی بحــث دیگــری پیــش  ــا انجــام می‌دهــم کار خــود ماســت ی م
گــر بنــا باشــد کارهــا و سرنوشــت مــردم بــه دســت خــدا باشــد پــس، آمــدن  می‌آیــد کــه ا
گــر  پیغمبــران و کتاب‌هــای آسمــانی و وعــدۀ بهشــت و جهــم چــه معــی دارد؟ وانگهــی ا
همــۀ کارهــای مــردم بــه دســت خــدا باشــد پــس ظلم‌هــا و گناهــان آنــان هــم بایــد بــه 
ارادۀ خــدا انجــام شــود و مــا می‌دانــم کــه خــدا از هرگونــه ظلــم و آلودگــی پــاک و منــزه 
، ۱۳۵۱: ۲۲(. بدین‌ترتیــب، در ایــن بخــش نیــز انســان محــور  اســت« )برقعــی و باهنــر
بــوط بــه عــدل قــرار می‌گیــرد. در پایــان بــا به‌رسمیت‌شــناختن ارادۀ انســانی،  مباحــث مر
یــم اراده را خــدا داده اســت،  کیــد می‌شــود: »در اینجــا می‌گو بــودن او تأ بــر انتخابگر
یــده اســت و مــا خــواه ناخــواه بایــد آزاد باشــم  یعــی خداونــد انســان را آزاد و مختــار آفر
و ایــن آزادی را بمــا داده‌انــد. بنابرایــن اراده و آزادی مــا از خداســت و معــی اراده همین 
اســت کــه خــدا بمــا آنچنــان امــکان و آزادی داده اســت کــه بتوانــم هــر راهــی را انتخــاب 
کنــم« )همــان: ۲۳(. ایــن انتخــاب ذیــل قضــا و قــدر الهــی کــه تعی‌ینکننــدۀ مقــررات 
ســعادت‌بخش و تقدیــرات ذلت‌بــار اســت، جمــع می‌شــود و این‌چنــن بــه مســئلۀ 
بــودن  اختیــار انســانی پاســخ داده می‌شــود. امــا مســئلۀ اصــی ایــن اســت کــه انتخابگر
انســان بــه »سرنوشــت اجتماعــی مــا« گــره می‌خــورد و برعکــسِ شــکل‌بندی تطبیــق 
ــر  گاهــی افــراد معطــوف بــه انتخــاب فــردی بــود، ذیــل انتخــابی جمعــی ب علمــی کــه آ
ــه  ــا می‌دهــد: »ایــن قضــا و قــدر الهــی اســت ک ــودن معن ــا نب ــودن ی ب ــای ظلم‌پذیر مبن
یردســت و ذلیــل باشــند و ایــن خــدا خواســته کــه گروهــی پیــروز  یــز و مردمــی ز ملــی عز
و پیشــرو و جمعــی شکســت خــورده و محــروم باشــند. چــرا؟ چــون خداونــد چنــن 
ــرده و در  ــه هــر کــس از عوامــل عــزت و پیشــرفت اســتفاده ک ــوده اســت ک ــرر فرم مق
راه ســعادت گام برداشــت و در آن راه کوشــید بــه عــزت برســد و هــر کــس کــه مســیر 
ذلــت را پیمــود و بــا فرومایگــی و سســی و مداهنــه و ســازش عــادت کــرد خــوار و 
بــون گــردد. پــس ایــن خــود مــردم هســتند کــه خــود را در مســیر مقررات ســعادتبخش  ز
یده‌انــد. هــر دو راه قوانیــی دارد  الهــی قــرار داده و یــا راه تقدیــرات ذلــت بــار را برگز
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و نظــم و حســابی تــا مــا کــدام را انتخــاب کنــم؟« )همــان: ۲۸(. بدین‌ترتیــب، شــاهد 
یــت مســئلۀ »رابطــۀ میــان قضــا و قــدر الهــی و  تغییــر درون‌مایــۀ اصــل عــدل بــا محور
اختیــار انســان« هســتیم کــه یکــی از موضوعــات بحث‌برانگیــز در دین‌شــناسی و کلام 
جدیــد اســت. نکتــۀ قابل‌توجــه آن اســت کــه ایــن رابطــه بــرای نشــان‌دادن مســیر 
انتخــاب پیــروزی و پیشــروبودن یــا شکســت جمعــی و فرومایگــی و سســی بــه کار 
ــرای  ــول قضــا و قــدر الهــی ب ــه می‌شــود و مســئله انتخــاب انســانی در مســیر قب گرفت
گاهــی انســان به‌خودی‌خــود.  مظلــوم واقع‌شــدن یــا نشــدن اســت، نــه انتخــاب و آ
یــتِ  کــه ظلم‌پذیــری روی دیگــر عدالــت اســت، در ایــن درون‌مایــه نیــز محور ازآنجا

مســئلۀ عدالــت را شــاهد هســتیم.
یخی  نبــوت و امامــت: بخــش نبــوت و امامــت در کتاب‌هــای شــهید باهنر بــا بیان تار
یــخ  سرگذشــت پیامبــران و ائمــه، بیشــتر بــه بعــد مبــارزاتی و جنــگ بــا ظلــم در تار
پیامبــران اشــاره دارد )مثــاً مبــارزۀ حضــرت ابراهــم بــا بت‌پرســی( و هــدف پیامبــران 
را ایجــاد تحــرک در انســان‌ها »در جهــت ســاختن فــرد و ســاختن جامعــۀ انســانی در 
« )همــان: ۵۹( و اجــرای عدالــت در جهــان، هــم بــا تبلیغــات و  جهــت ســعادت بشــر
یــه و شمشــیرزدن‌ بــرای دفــاع از حــق و مبــارزه  جنبــۀ مســالمت‌آمیز و هــم بــا قــوای قهر
، ۱۳۵۱: ۳۵(. بدین‌ترتیــب، عدالــت به‌عنــوان مفهــوم  بــا ظلــم می‌دانــد )برقعــی و باهنــر
یــر در‌نهایــت، در پی  محــوری در بحــث نبــوت و امامــت مطــرح می‌شــود؛ امــا ایــن تصو
برقــراری نســبتی میــان اصــول عقایــد و شــرعیات اســت و آن، نشــان‌دادن هــدف انبیــا 
، امامــت را بــرای وضــع  کــم و زمامــدار جامعــه اســت. بدین‌ترتیــب، باهنــر در مقــام حا
قوانــن و ادارۀ اجتمــاع براســاس نظام‌هــای اجتماعــی معــرفی می‌کنــد. اینجاســت کــه 
بــارۀ حکومــت اســامی، درون‌مایــۀ جدیــدی را به‌عنــوان هــدف  ایــدۀ امام‌خمیــی در
ــد. امامــت در ایــن دانــش،  ــا و امامــان، در شــکل‌بندی دانــش دیــی وارد می‌کن انبی
درراســتای تبیــن ضــرورت »موضــوع زمامــداری و حــق حاکمیــت« صورت‌بنــدی 
می‌شــود: »چــون اســام در همــه شــئون فــردی و اجتماعــی مــردم دخالــت می‌کنــد، 
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لازم اســت قــدرت حاکمــۀ جامعــه متکــی بــه قانــون الهــی باشــد. یعــی از نظــر قانــون 
ــررات اســام  ــر مق ــق ب مــدنی، جــزایی، قضــایی، ســیاسی، اقتصــادی و جــز آن منطب
باشــد، و بدیــن ترتیــب لازم اســت ســازمان اجــرایی حکومــت بصیــرت کافی بــه ایــن 
یدگــی کامــل داشــته  مقــررات داشــته و در اســتنباط و درک و تطبیــق احــکام الهــی ورز
باشــد. بنابرایــن امــام دارای هــر دو جنبــۀ زعامــت دیــی و زمامــداری اســت و در مــورد 
ــه خــود  ــل تفکیــک نیســتند. همان‌طــور ک ــن دو از یکدیگــر قاب ــر ای جانشــن پیغمب
کــم و زمامــدار آنــان«  پیغمبــر اکــرم )ص( نیــز هــم پیشــوای دیــی مــردم بــود و هــم حا
، ۱۳۵۱: ۱۲۲(. بدین‌ترتیــب، ایــن بازســازی از دیــن، لــزوم زمامــداری  )برقعــی و باهنــر

روحانیــون و وضــع نظام‌هــای اجتماعــی براســاس اســام را منطــی می‌کنــد.
کنــار دیدنی‌شــدن انســان در مقــام موجــود   چیســی دیــن و چیســی اســام: در 
ــه  ــدی را ب ــرم جدی ــا دانــش دیــی، ف ــد ب شناســنده، تــاقی دین‌شــناسی و کلام جدی
یکــرد برون‌دیــی و غیرمؤمنانــه بــه دیــن  ایــن شــکل‌بندی اضافــه کــرد کــه نــاشی از رو
، خــود دیــن ابــژۀ شــناخت نبــود بلکــه  بیــی ابرمــرد دیــن‌دار اســت. در ناپیوســتگی تر
ــن، از راه اســتدلال‌های عقــی و فلســی،  ــه دی ــد ب ــه مؤمــن و معتق تــاش می‌شــد ک
بیــی دین‌دار  بــارۀ اصــول عقایــد دیــی خــود، بینــش پیــدا کند؛ اما در ناپیوســتگی تر در
تشــکیلاتی، دیــن، خــود، موضوعــی بــرای تحقیــق و بــررسی شــد. بنابرایــن موضوعــاتی 
یــف از اســام« )برقعــی  یــف دیــن و تعر چــون »چیســی دیــن، پیدایــش دیــن، تعر
، ۱۳۵۱( مطــرح شــد. دیــن در جایــگاه اندیشیده‌شــدن قــرار گرفــت و ایــن  و باهنــر
یه‌پــردازان ایــن دوره، هــم بتواننــد در مقابــل شــهه‌ها و  تغییــر جایــگاه باعــث شــد نظر
یــی از دیــن  گفتمان‌هــای رقیــب دیــن، بهتــر پاســخ‌گو باشــند و هــم بتواننــد قرائــت نو

یــن از دیــن، حــول مفهــوم »عدالــت« می‌گشــت. ارائــه دهنــد. ایــن قرائــت نو
گاه و انتخابگــر  باهنــر اســام را دیــی انتخاب‌شــدنی نشــان می‌دهــد کــه انســانِ آ
بایــد بــه اســام ایمــان بیــاورد یــا نیــاورد و بدین‌ترتیــب، شــکل‌های دیگــرِ دیــن‌داری 
کــه براســاس تقلیــد اســت، طــرد می‌شــود: »ورود در اســام از راه پذیــرش عقیــده و 
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رفتــار اســامی اســت، امــا عقیــده بایــد بــا فکــر آزاد و تحقیــق و بــررسی حاصــل شــود، 
، ۱۳۵۱: ۸۶(. بنابرایــن اســام  نــه پذیــرش کورکورانــه و تقلیــدی« )برقعــی و باهنــر
ــد »اســام، دیــن جهــانی و همــگانی؛ اســام  ــد؛ مانن ــدا می‌کن ــونی پی گ یــف گونا تعار
؛ دیــن اخــاق؛ دیــن عدالــت؛ اســام، دیــن زندگــی؛ اســام و تفاهــم  و آزادی فکــر
ــرآن  ــارۀ ق ب ــگاه را در ــر جای ــوت،‌ ایــن تغیی ــاب و در بخــش نب بین‌الملــی«. در ایــن کت
یم. قــرآن نیــز کــه در شــکل‌بندی‌های گذشــته به‌عنــوان منبعــی مهــم در  نیــز شــاهد
توضیــح اصــول عقایــد اســتفاده می‌شــد، در شــکل‌بندی نظام‌مندکــردن دانــش دیــی، 
خــود، موضــوع شــناخت قــرار می‌گیــرد و توضیــح داده می‌شــود کــه چگونــه پدیــد 
یــف نشــده اســت تــا اثبــات شــود کــه قــرآن منبعــی قابل‌اتــکا بــرای  آمــده اســت و تحر
فهــم دیــن اســت. قرارگرفــن اســام و قــرآن در جایــگاه ابــژۀ شــناخت، ایــن امــکان را 
یــی از دیــن دســت زد؛ امــا ایــن بازســازیِ دیــن، بــا  فراهــم می‌کنــد کــه بتــوان بــه بازتعر
گاهانــۀ دیــن  یــت عدالــت صــورت می‌گیــرد و مشــخص می‌کنــد ایــن انتخــاب آ محور

ــزی اســت. ــرو چه‌چی در گ
یه‌هــایی دســت بــه بازســازی دیــن می‌زنــد کــه از آن‌هــا  ــا نظر ، در مواجهــه ب ــر باهن
یه‌هــای روان‌کاوی،  یه‌هــای مادی‌گرایانــه و روشــن‌فکرانه، ماننــد نظر تحت‌عنــوان نظر
بحــث می‌شــود: »دیــن مولــود جهــل مــردم نیســت... دیــن، مولــود تــرس نیســت... 
یشــه احســاس مذهــی را  دیــن، مایــۀ تخدیــر وســکوت و بیحرکــی جامعــه نیســت... ر
نبایــد در تمایــات ســر کوفتــه جنســی جســتجو کــرد. چــون گرچــه از نظــر روانــکاوی 
ــار  ــوع احســاس و رفت گاه نقــش عمــده‌ای در ن ــه و روان ناخــود آ تمایــات ســر کوفت
یــزه جنســی نیســت« )همــان(. در مواجهــه بــا چنــن  یــک فــرد دارنــد، امــا ایــن تنهــا غر
ــت گره‌گاهــی  ــوم عدال ــه مفه نیروهــایی، به‌خصــوص نیروهــای مارکسیســی، اســت ک
بــرای طــرح گفتمان‌هــای مختلــف می‌شــود و هــر گفتمــان بنابــه قواعــد شــکل‌بندی 
شــکل‌بندی  در  می‌دهــد.  ســامان  دوره  ایــن  در  را  دانــش  خــود،  بــه  مخصــوص 

نظام‌مندکــردن دانــش دیــی نیــز دیــن بــا محــور مفهــوم عدالــت بازســازی می‌شــود.
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یــن بخــش یکــی از کتاب‌هــای دیــی، باهنــر بــا ایــن پرســش آغــاز می‌کنــد:  در آغاز
»ایــن بــررسی را از کجــا شــروع کنــم؟ از صحنه‌هــای پــر هیجــان مبــارزات قهرمانانــۀ 
مــردم محــروم ولی بــا ایمــان کــه بــرای رســیدن بــه حقــوق انســانی خــود مبــارزه می‌کننــد؟ 
گــرم خانــواده یــا مدرســه؟« )باهنــر و  کانــون  یــا از صحنه‌هــای آرامــش، مثــا از 
گلزاده‌غفــوری، ۱۳۵۶ب: ۴(. مبــارزه بــرای رســیدن بــه عدالــت، آن مفهــوم محــوری 
یــف  یــف از دیــن را مشــخص می‌کنــد. مثــاً در بخشــی کــه باهنــر بــه تعر اســت کــه تعر
ــه برقــراری  ــد کــه در‌نهایــت، ب ــردازد، دیــن را مایــۀ حرکــت و نجــات می‌دان دیــن می‌پ
نظــم عادلانــه منجــر می‌شــود: »دیــن ســنتی اســت الهــی کــه بشــر را بــه خــدای یگانــه 
می‌خوانــد و آداب و مقــرراتی دارد کــه افــراد را از نظــر شــخصی پــاک و پیراســته کــرده 
و در راه کمــال رهنمــون می‌گــردد، و از نظــر اجتماعــی نظــم عادلانــه و روابــط نیکــو و 
تــاش مشــترک و همــه جانبــه در راه خیــر و ســعادت در جامعــه بوجــود مــی‌آورد« 

 .)۱ :۱۳۵۱ ، )برقعــی و باهنــر
ــت را در سراســر جامعــه اســامی  ــت اســت و عدال ــن »اســام دیــن عدال بنابرای
می‌خواهــد. بــرای همــه افــراد حقــوق مشــترک انســانی مقــرر فرمــوده اســت و همــه را 
بــه رعایــت ایــن حــدود و مقــررات دعــوت می‌کنــد« )همــان: ۸۷(. امــا ایــن گفتــار از 
دیــن به‌مثابــۀ نظــام برقــراری عدالــت، چگونــه می‌توانــد مکانیســم‌های قــدرت را بــه 
یــی بیشــینه از آن  یــف می‌شــود و تعر راه انــدازد؟ وقــی اســام »دیــن زندگــی« تعر
بازســازی می‌گــردد: »اســام... دیــی اجتماعــی اســت کــه خــود از ابتــدا بــه تشــکیل 
جامعــه و ایجــاد حکومــت و اداره امــور عمومــی مــردم پرداختــه« )همــان: ۸۷(. ایــن 
ــا  یــف از دیــن، صورت‌بنــدی نظام‌هــای اجتماعــی را ممکــن می‌کنــد. حــال کــه ب تعر
گاهانــۀ او بــه رسمیــت  ــار و انتخــاب آ یت‌پذیرشــدن انســان، اراده و آزادی و اختی رؤ
شــناخته می‌شــود و انســان ابــزار برقــراری عدالــت می‌گــردد، »جامعــۀ اســام« بــا 
دارابــودن نظام‌هــای اجتماعــی در دانــش دیــی ایــن دوره شــکل‌بندی می‌گــردد کــه 

در ادامــه بــه آن می‌پــردازم.
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۲. طرح نظام‌های اجتماعی کارآمد در مواجهه با دولت مدرن
کلام جدیــد در شــکل‌بندی دانــش  تــاقی دین‌شــناسی و  ایــن دوره علاوه‌بــر  در 
ــوم  ــخ و عل ی ــاقی جامعه‌شــناسی و تار ــا ت ــد، ب ــی در بخــش اصــول عقای تعلیمــات دی
انســانی با شــرعیات در شــکل‌بندی نظام‌مندکردن دانش دینی مواجه هســتیم. اگرچه 
یــس  جامعه‌شــناسی از ابتــدا به‌عنــوان درس در دانشــکدۀ ادبیــات دانشــگاه تهــران تدر
ــا تأســیس »مؤسســۀ مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی« در ســال ۱۳۳۷ و  می‌شــد، ب
انجــام تحقیقــات و مطالعــات در ســطح جامعــه، جامعه‌شــناسی به‌صــورت جدی‌تــری 
به‌عنــوان علــم، فضــای نخبــگانی جامعــه را تحت‌تأثیــر قــرار داد و بالاخــره در ســال ۱۳۵۱ 
به‌صورت دانشــکده‌ای مســتقل ظهور کرد )ســایت دانشــکدۀ علوم اجتماعی، ۱۴۰۰(. 
یعتی نقش بســیار مهمی در ورود ادبیات جامعه‌شــناختی به  به نظر می‌رســد علی شــر
گفتمان‌هــای دیــی در دهه‌هــای چهــل و پنجــاه داشــته و به‌دلیــل تأثیرگــذاری بســیار بــر 
قشر مذهبی، گفتمان‌های دیگر دینی را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. بدین علت، در 
کتاب‌هــای تعلیمــات دیــی شــهید باهنــر بــا درون‌مایــۀ جامعه‌شــناختی مواجــه هســتیم.
 ، یــخ بــا تعلیمــات دیــی در کتاب‌های شــهید باهنر تأثیــر تــاقی جامعه‌شــناسی و تار
ــرم نظام‌هــای  ــه شــد، ف ــه گفت ــه. همان‌طــور ک ــرم اســت و هــم درون‌مای ــد ف هــم از بع
اجتماعــی کــه در بخــش شــرعیات طــرح می‌شــود، متأثــر از اندیشــه‌های جهــان عــرب 
و اخوانی‌هــای مصــر و پاکســتان بــود. ایــن اندیشــه‌ها در تــاقی بــا جامعه‌شــناسی 
متکامل‌تــر شــد و فــرم جدیــدی را در بخــش شــرعیات شــکل داد کــه ایــن بخــش را 
به‌نســبت بقیــۀ بخش‌هــای دانــش دیــی )اصــول عقایــد و اخلاقیــات( در کتاب‌هــای 
ــب، اگرچــه بخــش شــرعیات در  ــرد. بدین‌ترتی ــدان ک ــت دوچن ــن دوره، دارای اهمی ای
یــن اهمیــت را داشــت و  شــکل‌بندی تطبیــق علمــی بــه حاشــیه رانــده شــد و کمتر
به‌عنــوان تکلیــف بــر عهــدۀ مســلمان گذاشــته شــد، در ایــن شــکل‌بندی، احــکام در 
، نظام‌هــای اجتماعــی مختلــی چــون نظــام  تــاقی بــا جامعه‌شــناسی و مســائل روز

بیــت را شــکل داد. اقتصــادی، نظــام قضــایی، نظــام خانــواده و نظــام تعلــم و تر
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بــا  دانــش  از  فــرم جدیــدی  اضافه‌شــدن  و  »جامعــه«  مفهــوم  یت‌پذیرشــدن  رؤ
ــرات تــاقی جامعه‌شــناسی و  یــن تأثی موضــوع چیســی جامعــه، یکــی دیگــر از مهم‌تر
ــا اصطــاح امــت و  ــود. در جامعه‌تعلیمات‌اســامی، »مــای جمعــی« ب دانــش دیــی ب
ملــت خوانــده می‌شــد؛ امــا در ایــن دوره، تغییــرات و تطــورات مفهومــی را در ایــن 
کــم  مــای جمعــی شــاهد هســتیم و معــادل امــت، جامعــه قــرار می‌گیــرد. »و کذلــک جعلنا
امــة وســطا لتکونــوا شــهداء عــی النــاس... )مــا شمــا را بدیــن صــورت جامعــۀ نمونــه 
کــردیم تــا بــرای همــۀ مــردم الگــو باشــید...( قســمتی از آیــۀ ۱۴۲- ســورۀ بقــره« )باهنــر و 
گلزاده‌غفــوری، ۱۳۵۵: ۴(. بدین‌ترتیــب، موضوعــاتی جامعه‌شــناختی در کتاب‌هــای 
دیــی بــا لحــی مطــرح می‌شــود کــه بــه ادبیــات حــوزوی نزدیــک اســت؛ ماننــد فــرد و 
جامعــه )زندگــی دســته‌جمعی، جامعــه، اقســام جامعــه، خانــواده، قبیلــه، کلان، ملــت، 
گروه‌بندی‌هــای دیگــر اجتماعــی، جامعــۀ عقیــدتی و مســلکی( در کتــاب تعلیمــات 
دینی ســال دوم دبیرســتان )باهنر و گلزاده‌غفوری، ۱۳۵۶ب( و جامعۀ اســامی شــامل 
جامعــۀ ایمــانی و جامعــۀ ارادی و جامعــۀ اتفــاقی، همچنــن بحــث فــرد و جامعــه، اصالت 
جامعــه، اصالــت فــرد، اصالــت آمیختــۀ فــرد و جامعــه و نظــر اســام در ایــن زمینــه در 

ــر و گلزاده‌غفــوری، ۱۳۵۵(. کتــاب تعلیمــات دیــی ســال ســوم دبیرســتان )باهن
 بیــان مســائل مطــرح در دانــش 

ً
تــاقی دانــش جامعه‌شــناسی و دانــش دیــی، صرفــا

جامعه‌شــناسی نیســت بلکــه درون‌مایــۀ جدیــدی از دانــش دیــی را خلــق می‌کنــد کــه 
یت مفهوم عدالت زاییده نمی‌شــود. مثلاً در توصیف جامعۀ اســامی، آن  بدون محور
یستن و به عدل و اعتدال رسیدن  را جامعۀ الگو و نمونه می‌داند که در آن »راه سالم ز
به روی انســانها بســته نیســت، این خود انســانها هســتند که باید این راه را بشناســند 
گاهــی و ایمــان و تــاش بــدان در آینــد« )باهنــر و گلزاده‌غفــوری، ۱۳۵۵: ۴(.  و بــا آ
ایــن جامعــۀ نمونــه، در ایــن شــکل‌بندی جدیــد، به‌عنــوان ظــرفی مطــرح می‌شــود کــه 
نظام‌هــای اجتماعــی عــادل را در خــود جــای می‌دهــد. نظــام اجتماعــی بــه معنــای 
شــکلی از اداره و نظــم »راه و رســم کلی جامعــه، طــرز ادارۀ آن، مناســبات افــراد بــا 
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، مناســبات هــر فــرد یــا مجمــوع جامعــه، و حقــوق و مســئولیت‌های متقابــل«  یکدیگــر
تی نظــام عــادل اســت  ــن مناســبات اســت. نظــام اجتماعــی درصــور )همــان: ۱۴( ای
ــد یکســان  ــح همــه کســانیکه در قلمــرو آن نظــام زندگــی می‌کنن ــه مصال ــه »در آن ب ک
[ شــکوفایی همــه اســتعدادهای انســانی کــه  توجــه شــود و زمینــه کافی بــرای پــرورش ]و
در میــدان نفــوذ آن نظــام بــه ســر می‌برنــد فراهــم گــردد. از هــر نظــام اجتماعــی کــه از 
‘ نباشــد، و بــه جــای اهتمــام بــه مصالــح همــه  ‘ و ’یکســان نگــر ایــن نظــر ’همــه نگــر
انســانها و پــرورش همــه اســتعدادها، تنهــا بــه مصالــح یــک فــرد، گــروه یــا یــک طبقــه، 
یــت، اهتمــام ورزد، نظــام عــادل نیســت نظامــی اســت جائــر  خــواه اقلیــت، خــواه اکثر
یــف ایــن نظــام اجتماعــی عــادل  « )باهنــر و گلزاده‌غفــوری، ۱۳۵۵: ۱۵(. از تعر و جابــر
یکــرد مارکسیســی را دیــد. همان‌طــور کــه گفتــه شــد،  به‌خــوبی می‌تــوان رد لحــن رو
گــره‌گاه گفتمان‌هــای مختلــف، ازجملــه گفتمــان مارکسیســی و  در آن دوره، عدالــت 
توده‌ای‌هــا، شــده بــود و شــکل‌بندی دانــش در ایــن دوره در کتاب‌هــای شــهید‌باهنر 
در مواجهــه بــا ایــن نیــروی اجتماعــی، تبییــی از نظــام اجتماعــی عــادل ارائــه می‌دهــد 
کــه منطبــق بــر ایــن لحــن و گفتــار اســت و در ادامــه، ایــن عدالــت را بــه اســام نســبت 
می‌دهــد: »قــرآن ایجــاد نظــام اجتماعــی عــادل و برقــراری قســط و عــدل را هــدف 
انبیــا می‌شمــرد« )همــان(. اگرچــه در ایــن مرحلــه هنــوز طــرح نظــام اجتماعــی عــادل 
به‌عنــوان طرحــی در کنــار دیگــر طرح‌هــای مطــرح در نیروهــای اجتماعــی دیگــر بیــان 
می‌شــود، اســتدلال‌هایی کــه در ادامــه می‌آیــد، همــۀ طرح‌هــای عادلانــۀ دیگــر را طــرد 
می‌کنــد و فقــط یــک طــرح را به‌عنــوان نظــام اجتماعــی عــادل بــه رسمیــت می‌شناســد. 

ــار توضیــح می‌دهــم. در ادامــه، مکانیســم‌های مطرودســازی را در ایــن گفت
بحث قوانین مدنی و قوانین اسلامی یکی از مباحث پرتکرار در گفتمان‌های دینی 
ایـن دوره اسـت؛ امـا در ایـن کتاب‌هـا بـا یـک جابه‌جـایی مواجهمی. مسـئلۀ قوانین 
به‌جـای بخـش اخالقی )همان‌طـور کـه در شـکل‌بندی اول و سـوم آمـده بـود(، وارد 
بخـش اصـول عقایـد و شـرعیات می‌شـود. در اصـول عقایـد، بعـداز موضـوع چیسیت 
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یـج دانـش دینی و شـکل‌بندی  دیـن، بـا همـان درون‌مایـه‌ای کـه در شـکل‌بندی ترو
اثبـات عقالنی طـرح شـده اسـت، بیـان می‌گـردد؛ امـا ایـن جابه‌جـایی جـای تأمـل 
دارد. در ایـن دو شـکل‌بندی، بحـث قوانین مـدنی در مقابـل قوانین اخالقی مطـرح 
می‌شـود و اخلاقیـات آلترناتیـوی در مقابـل نیـروی اجتماعـی دولـت مـدرن اسـت. 
در‌واقـع، ایـن دو شـکل‌بندی، نقـش دیـن را در سیاسـت و زمامـداری و حکومـت، 
در حـد وضع‌کننـدۀ قوانین و دخالـت در آن می‌دیدنـد و در بخـش اخلاقیـات بـه آن 
ورود می‌کردنـد؛ امـا در ایـن دوره وضـع نظام‌هـای اجتماعـی، آن آلترناتیـوی اسـت کـه 
در مقابـل دولـت مـدرن و حکومـت ارائـه می‌شـود و از ایـن جنبـه قوانین اگرچـه مهـم 
اسـت، کافی نیسـت. بنابرایـن مسـئلۀ قوانین انسـانی یـا الهـی، از بخـش اخلاقیـات 
جابه‌جـا می‌شـود و ابتـدا وارد اصـول عقایـد می‌گـردد و رنگـی اصول‌عقایـدی بـه خود 
می‌گیـرد؛ به‌طـوری کـه در پاسـخ بـه ایـن مسـئله، ایمـان به‌عنوان ضامن قطعـیِ اجرای 
قانـون مطـرح می‌شـود: »بنابرایـن، بـا آنکـه وجـود دسـتگاه‌های قضـایی و انتظامـی 
کامـل  بـرای بهتـر انجـام دادن وظیفـه رعایـت  ایـن  بـا وجـود  صالـح ضـرورت دارد، 
مقـررات، مـردم نیـاز بـه ایمـان دارنـد چـون ایمـان دینی، مـردم را به خـدای یگانه معتقد 

، ۱۳۵۱: ۵( و بعـد وارد بخـش شـرعیات می‌شـود. می‌سـازد« )برقعـی و باهنـر
یه دارد، هــم نیــاز اســت افــراد بــه آن بــاور قلــی داشــته  کــه قانــون دو ســو ازآنجا
باشــند و هــم بــه کــس یــا کســانی نیــاز اســت کــه آن را وضــع کننــد. در بخش شــرعیات، 
ایــن مبحــث از وجــه وضع‌کننــدۀ آن دوبــاره مطــرح می‌شــود. بحــث قوانــن به‌عنــوان 
دلیــی بــرای پذیــرش اســام، به‌عنــوان »عوامــل لازم بــرای ایجــاد و نگهــداری نظــام 
گفتارهــای عادلانــۀ غیرالهــی  تــا توضیــح دهــد  عــادل اجتماعــی« طــرح می‌شــود 
ــد  ــد؛ یعــی بحــث قوانــن مانن ــد نظــام اجتماعــی عــادلی را ایجــاد کن ــه می‌توان چگون
یــج  ترو و  ادامــۀ مســئلۀ فســاد  آنکــه در  گفتمان‌هــای پیشــادهۀ چهــل، به‌جــای 
اخلاقیــات بیایــد، به‌عنــوان ضمانــت اجــرایی در تحقــق نظــام اجتماعــی عادلانــه 
می‌آیــد. قانــون بــه تکنولــوژی مفهومــیِ طــرد و حــذف ســایر گفتمان‌هــای عادلانــه 
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تبدیــل می‌شــود و باهنــر بــا رد »قانــون اســتبدادی فــردی«، »قانــون اســتبدادی 
طبقــاتی« و »قانــون مــی«، به‌ترتیــب، نیــروی اجتماعــی پادشــاهی، مارکسیســی و 
ن را رد می‌کنــد و در‌نهایــت، قوانــن اســامی را »قانــون مســلکی جهــانی«  دولــت مــدر
معــرفی می‌نمایــد: »قانــون اســام از نــوع اخیــر یعــی قانــون مســلکی جهــانی اســت 
کــه اصــول و معیارهــای روشــن و قاطــع مســلکی آن از راه عقــل و وحــی شــناخته 
شــده اســت« )همــان: ۲۱(. بااین‌حــال، همان‌طــور کــه گفتــه شــد، قانــون، ســاختار 
اجتماعــی کافی بــرای ارائــۀ کلان‌روایــت از نظــام اجتماعــی عــادل نیســت و ایــن 
نظــام ســاختار جدیــدی می‌طلبــد. بــه همــن دلیــل در ادامــۀ بحــث قوانــن، اســتدلال 
یژگــی قوانــن اســامی را داشــته باشــد )جــدا از اینکــه  می‌شــود کــه هــر قانــونی کــه و
چــه کســی مجــری آن باشــد( لازم‌الاجراســت: »قانــونی کــه از جانــب خــدا و پیامبــر یــا 
امــام معصــوم باشــد، قانــونی اســت کــه بــه آســانی مــورد قبــول و اعتمــاد کامــل همــۀ 
گاهــی و  یــرا در آ کســانی قــرار می‌گیــرد کــه آن را از جانــب خــدا و پیامبــر بداننــد، ز
یــن  علــم قانونگــذار بــه همــۀ جوانــب و بی غــرضی و توجــه او بــه مصالــح همــگان کمتر
تردیــدی ندارنــد. ولی مقــرراتی کــه از جانــب کارگردانــان، مســئولان و زمامــداران امــور 
تی  اجتماعــی باشــد، بــه هــر شــکل و بــه وســیلۀ هــر فــرد یــا گــروه مقــرر گــردد، در صــور
لازم الاجــرا اســت کــه: برخــاف قوانــن و معیارهــای اســاسی کــه در کتــاب خــدا 
ع( آمــده نباشــد. در وضــع آنهــا بــه همــۀ  یــن ) و ســنت پیامبــر )ص( و ائمــه طاهر
گاهــی بــر آنهــا مقــدور بــوده، توجــه شــده  یزه‌کاری‌هــا، در حــدی کــه آ جوانــب و ر
کــی و بی غــرضی و در جهــت مصالــح همــه، نــه مصلحــت فــرد  باشــد. از روی کمــال پا
یــا گــروه خــاص مقــرر شــده باشــد. تنهــا اینگونــه مقــررات اســت کــه می‌توانــد از حمایت 
کتــاب خــدا و ســنت پیامبــر و امامــان بزرگــوار و ایمــان مــردم کــه پشــتوانه و تکیه‌گاهــی 
نیرومنــد در اعمــاق دل انســان‌ها اســت برخــوردار باشــد« )همــان: ۲۲(. ایــن مســئله 
ن بــر ســر کار اســت و ایــن امــکان وجــود  را در موقعیــی بایــد فهمیــد کــه دولــی مــدر
دارد کــه بــا قوانــن اســامی اصــاح گــردد یــا نهادهــای مذهــی بــر آن نظــارت کننــد؛ 
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بیــی، ضمانــت اجــرایی قوانــن اســامی  امــا در ادامــه می‌بینــم ایــن ناپیوســتگی تر
را در بســتر زمامــداران اســامی و حکومــت اســامی می‌بینــد و این‌گونــه از یــک 

روایــت کلان دفــاع می‌کنــد.
بدین‌ترتیـــب، چنـــد عامـــل به‌عنـــوان »عوامـــل ضمانـــت اجـــرای قانـــون در نظـــام 
ــانی و  ــف انسـ ــردم، عواطـ ــودۀ مـ ــری تـ ــد فکـ ــود: رشـ ــان می‌شـ ــام« بیـ ــی اسـ اجتماعـ
ـــه  ـــق ب ـــرام عمی ـــا و آخـــرت، احت ـــر او در دنی ـــاداش و کیف ـــه خـــدا و پ مســـلکی، ایمـــان ب
قانـــون، امـــر بـــه معـــروف و نهـــی از منکـــر و در‌نهایـــت، حکومـــت )همـــان(. در ایـــن 
بـــوط بـــه حکومـــت اســـامی توســـط امـــام خمیـــی  قســـمت اســـت کـــه گفتارهـــای مر
ـــن کتاب‌هـــا می‌شـــود و شـــکلی از انحصـــار را در  ـــی در ای ـــش دی وارد شـــکل‌بندی دان
حکومـــت در مقـــام ضامـــن اجـــرای قوانـــن اســـامی، ایجـــاد می‌کنـــد: »پاســـداری از 
حـــق و عـــدل و مراقبـــت بـــر اجـــرای عادلانـــه قانـــون در بســـیاری از مـــوارد مســـتقیما از 
عهـــده هـــر انســـان مســـلکی متعهـــد ســـاخته اســـت، ولی در مـــوارد بســـیار دیگـــر انجـــام 
گاهی‌هـــای بیشـــتر و تخصصـــی  ایـــن وظیفـــه بـــه وســـیله هـــر فـــرد میســـر نیســـت و بـــه آ
یـــخ بـــه  ــتر نیازمنـــد اســـت« )همـــان: ۳۰(. دانـــش تار ــزات بیشـ ــر و توانـــایی و تجهیـ تـ
یـــخ صـــدر اســـام ثابـــت  یـــاری انحصاری‌کـــردن حکومـــت می‌آیـــد و بـــا روایـــی از تار
ــاز شـــده اســـت، در ادامـــه،  ــر آغـ ــا پیامبـ می‌کنـــد کـــه اگرچـــه زمامـــداری حکومـــت بـ
یژگی‌هـــای زمامـــدار در شـــیعه مشـــخص شـــده اســـت و در‌نهایـــت، چنـــن نتیجـــه  و
می‌گیـــرد: »امـــت اســـامی جامعـــه‌ای هـــدفی و مســـلکی اســـت. قانـــون اســـامی محـــور 
ـــون مســـئولیت  ـــن قان ـــرای حفـــظ و اجـــرای ای ـــردم ب ـــه اســـت. همـــۀ م ـــن جامع ادارۀ ای
ـــر بایـــد ایـــن مســـئولیت خـــود را  ی گز و تضامـــن مشـــترک دارنـــد. در بســـیاری مـــوارد، نا
بـــا ایجـــاد ســـازمان‌های رهبـــری و اجـــرایی وســـیعی انجـــام دهنـــد. پـــس ایـــن ســـازمانها و 
ـــه آرمانهـــا و اســـتقرار نظـــام و قوانـــن ایـــن  ـــرای رســـیدن ب ـــری ب در راس آنهـــا مقـــام رهب
ــد  ــت بایـ ــدگان کار حکومـ ــران و گرداننـ ــه رهبـ ــد و در نتیجـ ــود می‌آیـ ــه وجـ ــب بـ مذهـ
، در کار خـــود بصیـــر و امـــن  گاه، عامـــل، وفـــادار نســـبت بـــه ایـــن آرمان‌هـــا مومـــن، آ
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ــته  ــود نداشـ ــرایط وجـ ــن شـ ــر یـــک از ایـ ــند. هـ ــته باشـ ــت کافی داشـ ــرای آن لیاقـ و بـ
باشـــد، اساســـا هـــدف از ایجـــاد ایـــن تشـــکیلات رعایـــت نشـــده اســـت« )همـــان: ۴۰(. 
بدین‌ترتیـــب، آن ســـاختار منحصرکننـــده‌ای کـــه بـــه تکنولـــوژی ســـیاسی قـــدرت بـــرای 
حـــذف گفتارهـــای دیگـــر تبدیـــل می‌شـــود، حکومـــت اســـامی اســـت. امـــا زمامـــداری 

ـــرد؟ ـــر عهـــده گی ـــد ب ایـــن حکومـــت اســـامی را چـــه کســـی بای
ــان شــد، یکــی  ــی بی ــی قب بی ــه در ناپیوســتگی‌های تر بحــث اجتهــاد، همان‌طــور ک
یــن مفصل‌بندی‌هــای گفتمان‌هــای دیــی در دورۀ پهلــوی دوم اســت کــه  از مهم‌تر
یــج دانــش  ــد. در شــکل‌بندی ترو گفتارهــای متفــاوتی را در هــر مدرســه ایجــاد می‌کن
دیــی، اگرچــه تقلیدنکــردن در اصــول عقایــد به‌شــدت توصیــه می‌شــود، رابطــۀ تعاملی 
و مســتقیم بــا مجتهــدان حفــظ شــده و بیشــتر بــه حــذف طبقــۀ واســط روحانیــت منجــر 
ــد  ــرای مقل ــات عقــانی، اگرچــه اســتدلال‌های عقــی ب می‌شــود. در شــکل‌بندی اثب
بــه رسمیــت شــناخته می‌شــود، اتصــال بــه نهــاد روحانیــت در ســطح خــرد و به‌عنــوان 
بیــی دارای اهمیــت اســت. در شــکل‌بندی تطبیــق علمــی، به‌نســبت ســایر  الگــوی تر
شــکل‌بندی‌ها، مرجعیت بیشــتر به حاشــیه رانده می‌شــود و اگرچه پیروی از بسیاری 
از احــکام بــه عهــدۀ مکلــف گذاشــته می‌شــود کــه بــا رجــوع بــه توضیح‌المســائل آن‌هــا 
را انجــام دهــد، اعتقــاد بــه فایــدۀ عمــی اصــول و احــکام و اثبــات ایــن فایــده بــرای 
ایــن شــکل‌بندی پررنگ‌تــر اســت. اجتهــاد در شــکل‌بندی نظام‌مندکــردن دانــش 
ــد. برعکــسِ  یزماتیــک و زمامــدار عــادل درمی‌آی ــر کار دیــی، در خدمــت معــرفی رهب
یــت »مقلــد« اســت و شــرایط تقلیدکــردن  یــج دانــش دیــی کــه بــا محور شــکل‌بندی ترو
ــوان واضــع قوانــن و  ــا نکــردن دیــدنی می‌شــود، در یــک چرخــش، »مجتهــد« به‌عن ی
ین  گــر در مدرســۀ علــوی بالاتر نیــز شــرایط اجتهــاد و منابــع اجتهــاد، دیــدنی می‌گــردد. ا
بی و معلــم بــود و فــرد بایــد تــاش می‌کــرد رفتــارش  یزماتیــک و مــر الگــو، بنیان‌گــذار کار
ین شــباهت را بــه او داشــته باشــد، در مدرســۀ رفــاه، در نظامــی سلســله‌مراتبی،  بیشــتر
ــن  ــر اجتماعــی می‌رســد و ســوژۀ ای یزماتیــک و مجتهــد و رهب ــر کار ــه رهب ــن الگــو ب ای
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مــدارس بایــد در فعالیــی تشــکیلاتی و ســازمانی تــاش کنــد تــا از او پیــروی نمایــد و 
یزماتیک  به‌سمــت مقصــودی حرکــت کنــد کــه او تعیــن کرده اســت. پس بنیان‌گــذار کار
یزماتیــک بــرای  در مدرســۀ علــوی جابه‌جــا می‌شــود و در مدرســۀ رفــاه بــه رهبــر کار
ــه حاشــیه مــی‌رود و فــرد  ــه، شــکلی از فردیــت ب کل جامعــه تبدیــل می‌گــردد. این‌گون
در حرکــت اجتماعــی و مبــارزه معنــادار می‌شــود. به‌جــای توجــه بــه »مکلــف عاقــل و 
گاهِ« مدرســۀ کمــال کــه بایــد به‌صــورت شــخصی و فــردی احــکام را پیگیــری می‌کــرد،  آ
کیــد می‌شــود کــه مکلــف بایــد از آن پیــروی کنــد تــا در  در مدرســۀ رفــاه بــر شــرایطی تأ

توافــی جمعــی به‌سمــت ســاخت جامعــۀ اســامی پیــش رود.
ید دســتیابی به جایــگاه اجتهاد »در انحصار  باهنــر بــا رد طبقاتی‌بــودن اجتهاد می‌گو
طبقــۀ خــاصی نیســت، بلکــه بــرای همــه کــس ایــن راه بــاز اســت کــه صلاحیتهــای لازم 
علمــی را بــه دســت آورد تــا ایــن تخصیــص برایــش پیــدا شــود« )همــان: ۶۵(. ســپس 
بــارۀ قوانــن صحبــت می‌کنــد و مجتهــد را واضــع دو نــوع  به‌جــای بحــث از احــکام، در
بــارۀ عمل   در

ً
قانــون می‌دانــد: »فتــوا در مســائل اجتماعــی و حکومــی« و »فتــوا صرفــا

شــخصی افــراد«. در اولی »بــرای اجــرا در ســطح جامعــه و مبنــای قوانــن جــاری 
و تنظــم وروابــط اجتماعــی باشــد، بایــد فــرد یــا شــورای مســئول اســتخراج و تبیــن 
قانــون عــاوه بــر صلاحیت‌هــای علمــی و اخــاقی و فکــری، رسمــا بــرای ایــن منظــور 
یــده شــده باشــد، تــا فتــوای او قــدرت اجــرا و ســندیت لازم را داشــته باشــد« و  گز
در دومــی »انتخــاب مرجــع فتــوی می‌توانــد آزاد باشــد تــا مــردم مســتقیما از مســیری 
کــه او را بــرای مرجعیــت شایســته میدانــد تقلیــد کننــد«. بــه نظــر می‌رســد طــرح ایــن 
مســئله و بدیهی‌انگاشــن فتــوا و مرجعیــت، تقابــل بــا نیروهــای اجتماعــی مذهــی 
ــارزه و دخالــت در  ــه مب ــن ب ــه ت ــا نیروهــای مذهــی ســنتی ک ــل ب اســت: ازطــرفی، تقاب
، تقابــل بــا نیروهــای مذهــی غیرحــوزوی کــه بــا  سیاســت نمی‌دهنــد و ازطرف‌دیگــر
ــا تفکیــک  ــر ب ــارۀ نیــروی مذهــی ســنتی، باهن ب تقلیــد از مرجعیــت فاصلــه دارنــد. در
میــان دو نــوع فتــوا، مرجعیــت ایــن نیروهــا را بــرای عمــل شــخصی افــراد بــه رسمیــت 
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بــارۀ مســائل اجتماعــی، بــه مرجعیــت شــخص دیگــری ارجــاع  می‌شناســد، امــا در
بــارۀ نیروهــای مذهــی غیرحــوزوی، بــا قــراردادن مجتهــد در جایــگاه  می‌دهــد و در
، بــا  کیــد بیشــتر واضــع قوانــن، تقلیــد از او را منطــی جلــوه می‌دهــد. در ادامــه، بــا تأ
ابــزار انحصاری‌کــردن، حــق رهبــری حکومــت اســامی را تنهــا بــه یــک شــخص محــدود 
می‌کنــد: »مقامــات رهبــری جامعــۀ اســامی- درصورتیکــه واجــد همــۀ صلاحیتهــای 
لازم علمــی و عمــی باشــد- حــق دارنــد بــرای ادارۀ امــور جــاری اجتماعــی- براســاس 
قوانــن ثابــت اســامی- مقــرراتی در زمینــۀ نحــوۀ اجــرای قانــون و روابــط و قراردادهــا 
و وظایــف و حــدود اجتماعــی وضــع و احکامــی صــادر کننــد... در صــورت اســتقرار 
چنــن زعامــت ولایــی، در انحصــار صاحبــان ایــن منصــب خطیــر اســامی اســت، و 
نمیتوانــد بــه صــورت اختیــارات پراکنــدۀ فــردی اعمــال شــود و موجــب هــرج و مــرج و 

عــدم تمرکــز رهبــری اصیــل اســامی گــردد« )همــان: ۸۲(.
تقابــل بــا نیروهــای اجتماعــی مذهــی در بخــش اجتهــاد ادامــه پیــدا می‌کنــد و 
در بخــش »توجــه بــه فلســفۀ احــکام« شــکل‌بندی تطبیــق علمــی نیــز کنــار گــذارده 
بــارۀ آن  بــارۀ فایــده و فلســفۀ یــک حکــم یــا ســوال کــردن در می‌شــود: »تحقیــق در
گــر گوشــه‌ای از مصالــح و فوایــد یــک حکــم را دانســتیم یــا  ممنــوع نیســت... امــا ا
یافتهــای  یم کــه احــکام شــرعی را بــا هوس‌هــا و در یم، دیگــر حــق نــدار حــدس زد
بــارۀ احــکام  ذهــی خــود توجیــه کنــم و برداشــهای شــخصی را مــاک قضــاوت در
یم و در اســتدلال فقهــی از قیــاس  الهــی قــرار دهــم و گرفتــار خــودرایی در دیــن گــرد
ناقــص اســتفاده کنــم، یعــی صرفــا بــا شــباهت« )همــان: ۹۰(. بدین‌ترتیــب، اگرچــه 
کیــد می‌شــود و انســان  گاهــی و انتخــاب انســان تأ در بخــش اصــول عقایــد بــر آ
دیــدنی می‌گــردد، امــا چــون انســان ابــزاری بــرای رســیدن بــه عدالــت اســت، در 
یکــردی متناقــض، واضــع نظام‌هــای اجتماعــی  ــا رو بخــش اجتهــاد در شــرعیات، ب
تنهــا یــک مجتهــد معــرفی می‌شــود کــه همــۀ نیروهــای اجتماعــی بایــد بــرای رســیدن بــه 

ــد. ــروی کنن ــت از او پی عدال
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در‌واقــع، مفهــوم عدالــت کــه مفهــوم محــوری ایــن شــکل‌بندی اســت، بــه دو صورت، 
ابــزار مفهومــیِ کنارگــذاری نیروهــای مذهــی می‌شــود: ازطــرفی، چون مفهــوم عدالت در 
اینجــا معنــای مبــارزه را دارد، تمامــی گفتمان‌هــای مذهــی ســنتی و ولایی را کــه در برابــر 
، بــا ابــداع مفهــوم حکومــت  سیاســت بی‌اعتنــا هســتند، طــرد می‌کنــد و ازطرف‌دیگــر
یزماتیــک کــه واضــع و زمامــدار ایــن  اســامی و نظام‌هــای اســامی و معــرفی مجتهــد کار
نظــام اجتماعــی عادلانــه اســت، دیگر گفتمان‌های مذهبی غیرحــوزوی را که از قرائت 
ــازرگان. یعتی و ب ــد گفتمــان شــر ــد؛ مانن ــد، طــرد می‌کن ــور کرده‌ان انقــابی حــوزوی عب

اثبــات نظــری و عقــانی واضــع  بــه  شــکل‌بندی نظام‌مندکــردن دانــش دیــی، 
یزماتیک محدود نمی‌شــود، بلکه در کتاب  شایســتۀ نظام‌های اجتماعی و زمامدار کار
تعلیمــات دیــی ســال دوم دبیرســتان )۱۳۵۶(، ایــن نظام‌هــای اجتماعــی به‌تفصیــل 
صورت‌بنــدی می‌شــود. در بخــش دوم ایــن کتــاب نظــام خانــواده تبیــن می‌شــود. 
مباحــی کــه در ایــن بخــش از کتــاب باهنــر بیــان می‌شــود، در کتــاب علامه‌طباطبــایی 
ذیــل چنــد عنــوانِ »شــهادت مــرد و زن، زن در جامعــۀ پیــش‌از اســام، نظر اســام در 
(« )طباطبایی،  خصــوص زن، تعــدد زوجــات در اســام، طــاق )جــدایی زن و شــوهر
ــان می‌شــود. همان‌طــور کــه در شــکل‌بندی  ۱۳۵۶( در بخــش احــکام و شــرعیات بی
یــارویی بــا شــهاتی بیــان می‌شــود  اثبــات عقــانی گفتــه شــد، ایــن مباحــث در رو
بــارۀ اســام و مســئلۀ زنــان طــرح شــده بــود و علامه‌طباطبــایی  کــه در آن زمــان در
یــد؛ امــا در شــکل‌بندی  تــاش می‌کنــد در ایــن شــکل‌بندی دانــش بــه آن پاســخ گو
ــا  ــر پنــج مســئلۀ اصــیِ ازدواج، طــاق ی جدیــد از دانــش دیــی در کتاب‌هــای باهن
انحــال پیونــد زناشــویی، ازدواج موقــت، تعــدد زوجــات و اخــاق خانوادگــی )باهنــر و 
گلزاده‌غفــوری، ۱۳۵۶ب( مطــرح می‌شــود. لحــن گفتــار در ایــن پنج مســئله، درراســتای 
بــارۀ  ترســم کارآمــدی نظــام خانــواده در اســام اســت، نــه پاســخ بــه شــهات در
 مســئله در ایــن شــکل‌بندی دانــش، اثبــات حق‌وباطــی 

ً
دیــن‌داری؛ یعــی اساســا

دیــن نیســت بلکــه اســتفاده از احــکام بــرای نشــان‌دادن چیســی خانــواده در نظــام 
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اســامی و نشــان‌دادن ایــن مســئله اســت کــه اســام بــرای وجــوه و مســائل مختلــف 
ایــن نهــاد اجتماعــی، فکــر کــرده اســت و برنامــه دارد. بــه همــن دلیــل بحــث ازدواج 
موقــت برعکــسِ لحــن رفــع شــهه در علامه‌طباطبــایی، به‌عنــوان راه‌حــل عاقلانــۀ 
نظــام اســامی بــرای حــل مشــکل جنســی جوانــان قبــل‌از ازدواج مطــرح می‌شــود تــا 
کارآمــدی اســام را بــرای زندگی اجتماعی نشــان دهــد. نظام اقتصادی،  کارآمــدی و نا
نمونــۀ دیگــری از نظام‌هــای اجتماعــی عادلانــه‌ای اســت کــه در ایــن دوره شــکل‌بندی 
یــن مباحــث اقتصــادی از منظــر  می‌شــود. اگرچــه بحــث مالکیــت کــه یکــی از مهم‌تر
مارکسیســت‌ها بــود، در شــکل‌بندی اثبــات عقــانی بیــان شــده بــود، در شــکل‌بندی 
ــه مباحــی  ــان مفاهیمــی چــون مالکیــت، ب ــر بی نظام‌مندکــردن دانــش دیــی، علاوه‌ب
ــد و  ــری اقتصــادی در تولی چــون »مســئولیت‌های اقتصــادی زمامــداران امــت و رهب
یــع« )همــان( نیــز پرداختــه می‌شــود کــه فرم‌هــای جدیــدی اســت کــه تنهــا می‌تــوان  توز
آ‌ن‌هــا را ذیــل بحــث حکومــت اســامی شــکل‌بندی کــرد. بدین‌ترتیــب، شــرعیات در 
ــد نیروهــای رقیــی  ــان شــهات و مباحــث جدی ــه بی اینجــا فقــط به‌صــورت ســلبی، ب
بــاره جامعــه‌ای کــه  چــون مارکسیســم نمی‌پــردازد بلکــه در‌نهایــت، قصــد دارد »تــا در
، گلزاده‌غفــوری، ۱۳۵۵: ۱(  گاهــی بیشــتری« )باهنــر اســام در پی ســاختن آن اســت، آ
بیــت در اســام« نیــز بــا همــن  بــه دانش‌آمــوزان دهــد. »نظــام قضــایی« و »تعلــم و تر
هــدف در پایه‌هــای دیگــر کتاب‌هــای تعلیمــات دیــی طــرح می‌گــردد کــه قاعــدۀ 
ــز بــه همــن صــورت اســت. حــال کــه نظام‌هــای اجتماعــی  شــکل‌بندی در آن‌هــا نی
در بخــش شــرعیات تبیــن شــد، بایــد دیــد در بخــش اخلاقیــات کــه دیگــر آلترناتیــوی 
بــرای دولــت مــدرن محســوب نمی‌شــود، دانــش دیــی چگونــه صورت‌بنــدی می‌گــردد.

۳. خودسازی برای محیط‌سازی در مقابل شکل‌های زندگی فردی
اتفــاقی کــه در دانــش دیــی در شــکل‌بندی نظام‌مندکــردن افتــاد، ایــن بــود کــه در 
کتاب‌هــای تعلیمــات دیــی باهنــر بــه بخــش اخلاقیــات بســیار تنــک و لاغــر پرداختــه 
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بیــی پیــش‌از ایــن، اخــاق از اهمیــت  می‌شــود؛ درحالی‌کــه در ناپیوســتگی‌های تر
فــراوانی برخــوردار بــود. به‌طــور مشــخص، کتــاب تعلیمات دینی اول دبیرســتان، بعداز 
ــات اختصــاص می‌دهــد و در  ــه اخلاقی ــد، نیمــی از کتــاب را ب بحــث از اصــول عقای
کتاب‌هــای دوم و ســوم دبیرســتان و دیگــر کتاب‌هــایی کــه باهنــر نوشــته اســت، بحــی 
یــج دانــش دیــی، اخــاق اهمیــت  از اخلاقیــات مطــرح نمی‌شــود. در شــکل‌بندی ترو
یــرا در آن دوره مســئله، رفــع فســاد بــود و اخــاق جمعــی به‌عنــوان  مضاعــی داشــت؛ ز
راه‌حــی بــرای رفــع فســاد، ذیــل مســئلۀ تطابــق علــم و دیــن فهمیــده می‌شــد. بــه همــن 
یــت داده بودند. در شــکل‌بندی اثبات عقلانی، اخلاق  دلیــل آن را حــی بــر فقــه اولو
یکــردی وظیفه‌گــرا بــه تــن و بــدن، به‌عنــوان  یــف جدیــدی یافــت و بــا توجــه بــه رو تعر
برنامــۀ عمومــی و همه‌جانبــۀ زندگــی مطــرح شــد و آلترناتیــوی در مقابــل قوانــن مــدنی 
گشــت. در شــکل‌بندی تطبیــق علمــی بــا شــکلی از اخــاق اجتماعــی مواجهــم کــه 
اخــاق را بــه فایــدۀ عمــی به‌منظــور مبــارزه بــا ظلــم خارجی و کســب اســتقلال تبدیل 
می‌کنــد و تاحــدی بــه شــکل‌بندی نظام‌مندکــردن دانــش دیــی نزدیــک می‌شــود. 
، بــه معنــای »خودســازی بــرای محیط‌ســازی«  اخــاق در ایــن شــکل‌بندی اخیــر
یش هــم او را بــه  طــرح می‌شــود و انســان اســام همچــون »موجــودی کــه خودســاز
یــن مراحــل کمــال شــخصی می‌رســاند، هــم او را بــرای محیط ســازی  یــن و ارزنده‌تر بهتر
ــر و  ــر می‌کنــد یعــی خودســازی و محیط‌ســازی‌اش مکمــل یکدیگرنــد« )باهن آمــاده ت

گلزاده‌غفــوری، ۱۳۵۶الــف: ۱۵۱( معــرفی می‌گــردد.
ــرای  ــزاری ب ــه به‌صــورت اب ــدای ایــن بخــش توضیــح دادم کــه انســان چگون از ابت
یت‌پذیــری فقــط در تغییــر جایــگاه  یت‌پذیــر شــد. ایــن رؤ عدالــت و مبــارزه بــا ظلــم رؤ
یــف از دیــن نبــود؛ بلکــه باهنــر مفهومــی بــه نــام »انســان  انســان در پرســش و تعر
یژگی‌هــایی  اســام« را خلــق می‌کنــد و ابعــاد ایــن انســان را توضیــح می‌دهــد. تمــام و
کــه بــرای انســان اســام برشمــرده می‌شــود، در مواجهــه بــا هرگونــه قرائــت دیگــر از 
ــرای  اســام اســت. انســان اســام همــان انســانی اســت کــه قــرار اســت وســیله‌ای ب
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برقــراری عدالــت و اجــرای نظام‌هــای اجتماعــی اســام باشــد. بنابرایــن هــر مســلمانی 
کــه منفعــل اســت و کاری بــه سیاســت نــدارد، طــرد می‌شــود. بــه نظــر می‌رســد در 
ایــن بخــش، قرائت‌هــای ســنتی یــا ولایــی از دیــن کنــار گذاشــته می‌شــود و قرائــی از 
گاهانــه، درست‌اندیشــی، واقع‌بیــی  اخــاق داده می‌شــود کــه مبتــی بــر انتخــاب آ
کــه »بــه نقــش خــاق  ولی هدف‌گــرایی اســت. انســان هدف‌گــرا انســانی اســت 
یافتــه اســت کــه رســالت ســازندگی  گاه اســت، و در خــود در طبیعــت و در جامعــه آ
گــر  رســالتی اســت بــس بــزرگ و امانــی اســت بــس پــر ارج کــه بــه او ســپرده شــده و ا
بخواهــد انســان بمانــد بایــد همــواره مراقــب ایــن رســالت و ایــن امانــت باشــد« و بــا ایــن 

ــردازد. هدف‌گــرایی اســت کــه بــه خودســازی می‌پ
نفـــس  بـــه تهذیـــب  نزدیـــک  کـــه خودســـازی مفهومـــی  بـــه نظـــر برســـد  شـــاید 
ــی  ــارۀ روح آدمـ بـ ــم در ــن و هـ ــارۀ تـ بـ ــم در ، هـ ــهید‌باهنر ــاب شـ ــازی در کتـ دارد. خودسـ
اســـت و مســـائلی چـــون »نظافـــت و طهـــارت، وضـــو، غســـل، تغذیـــه، بهداشـــت 
جـــان، هماهنگـــی در رشـــد و معیارهـــای اخـــاقی و خصلت‌هـــای نـــاروا« )باهنـــر و 
گلزاده‌غفـــوری، ۱۳۵۶الـــف( را در‌بر‌می‌گیـــرد. بنابرایـــن اســـام در مقـــام دیـــن اخـــاق، 
ـــردم اهتمـــام فـــراوانی دارد و  این‌گونـــه معـــرفی می‌شـــود: »اســـام بـــه تهذیـــب اخـــاق م
پیغمبـــر اســـام خـــود را برانگیختـــه شـــده بـــه منظـــور تکمیـــل اخـــاق عـــالی انســـانی 
می‌دانـــد. مســـلمان بایـــد دارای اســـتقامت و گذشـــت وروح خیرخواهـــی و بشـــر دوســـی 
، ۱۳۵۱: ۸۷(. امـــا ایـــن  و شـــهامت و کرامـــت نفـــس و احســـان باشـــد« )برقعـــی و باهنـــر
ــن  ــد. بنابرایـ ــح نمی‌دهـ ــی توضیـ ــر را به‌تمامـ ــور باهنـ ــاق، منظـ ــا اخـ ــن یـ ــف از دیـ یـ تعر
بلافاصلـــه تکملـــه‌ای اضافـــه می‌کنـــد و اســـام را دیـــن زندگـــی می‌نامـــد: »اســـام 
نـــه تنهـــا بـــرای اصـــاح فکـــر و تهذیـــب اخـــاق مـــردم آمـــده اســـت، بلکـــه عـــاوه بـــر 
ایـــن دیـــی اجتماعـــی کـــه خـــود از ابتـــدا بـــه تشـــکیل جامعـــه و ایجـــاد حکومـــت و اداره 
امـــور عمومـــی مـــردم پرداختـــه« )همـــان(. در ایـــن جمـــات مشـــخص می‌شـــود کـــه چـــرا 
یـــف  یـــف اخـــاقی از دیـــن در مقابـــل تعر ـــد. گـــویی تعر ـــر پرداخته‌ان ـــات کمت ـــه اخلاقی ب
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ــام  ــن را در مقـ ــرد و دیـ ــرار می‌گیـ ــن قـ ــی از دیـ ــردن دانـــش دیـ ــکل‌بندی نظام‌مندکـ شـ
یـــف شـــکل‌بندی  مســـئول تشـــکیل جامعـــه و زمامـــداری آن، بـــه حاشـــیه می‌بـــرد. تعر
اثبـــات عقـــانی مدرســـۀ علـــوی از اخـــاق کـــه آن را فـــردی و ســـپری در مقابـــل فســـاد 
جامعـــه معـــرفی کـــرده و این‌گونـــه، مســـئلۀ دیـــن را در جامعـــه بـــا اخلاقیـــات حـــل 
یـــرا در ایـــن  یـــف ایـــن شـــکل‌بندی از دیـــن در تقابـــل قـــرار می‌گیـــرد؛ ز می‌کنـــد، بـــا تعر
شـــکل‌بندی، دیـــن نه‌تنهـــا منـــش فـــردی اســـت کـــه بـــا تهذیـــب نفـــس بـــه دســـت می‌آیـــد، 
بلکـــه وضع‌کننـــدۀ ســـاختارهای جامعـــه و تکنولـــوژی قـــدرت بـــرای تغییـــرات اجتماعـــی 
و تحـــول ســـاختارهای جامعـــه بـــه شمـــار مـــی‌رود. بـــه همـــن دلیـــل بعـــداز توضیحـــاتی 
فـــردی از خودســـازی، آن را در معنـــایی اجتماعـــی و گروهـــی تکمیـــل می‌کنـــد. در معنـــای 
اجتماعـــی، انســـان اســـام موجـــود خودســـاز و محیط‌ســـاز اســـت: »موجـــودی کـــه 
یـــن مراحـــل کمـــال شـــخصی می‌رســـاند،  یـــن و ارزنـــده تر یش هـــم او را بـــه بهتر خودســـاز
هـــم او را بـــرای محیط‌ســـازی آماده‌تـــر می‌کنـــد یعـــی خودســـازی و محیط‌ســـازی‌اش 
مکمـــل یکدیگرنـــد« )باهنـــر و گلزاده‌غفـــوری، ۱۳۵۶الـــف: ۱۵۱( و در معنـــای گروهـــی، 
ایـــن انســـان بـــرای ایجـــاد تغییـــرات اجتماعـــی بـــه همـــکاری نیـــاز دارد: »همـــکاری بـــا 
همـــۀ کســـانی کـــه هـــدف و خـــط مشـــی مشـــترک بـــه هـــم پیوندشـــان داده از آنهـــا امـــت 
و جماعـــی فعـــال و پـــر اثـــر بـــه وجـــود آورده اســـت« )همـــان(. هـــدف از ایـــن همـــکاری، 
یـــش را بســـازد،  تـــاش و کوشـــش جمعـــی بـــرای عدالـــت اســـت »تـــا محیـــط اجتماعـــی خو
محیطـــی ســـالم و نـــورانی از فـــروغ اســـام، محیطـــی برخـــوردار از عدالـــت و فضیلـــت در 
قلمـــرو خانـــه و خانـــواده، در قلمـــرو جامعـــه و همـــراه بـــا ارجگـــذاری صحیـــح بـــه عوامـــل 
ــی از  ــف گروهـ یـ ــن تعر ــان(. ایـ ــادی و اداری« )همـ ــی، اقتصـ ــی، فرهنگـ ــوی و روحـ معنـ
خودســـازی، هماهنـــگ اســـت بـــا مفهـــوم سیســـم و تشـــکیلات در ســـایر بخش‌هـــای 

دانـــش دیـــی و نیـــز نیرومحرکـــۀ تغییـــرات اجتماعـــی اســـت.
بیــی دیــن‌دار  همان‌طــور کــه گفتــه شــد، سیســم و تشــکیلات در ناپیوســتگی تر
 بــه ظهــور مدرســۀ رفــاه 

ً
یــادی داشــت. ایــن مفهــوم را کــه اساســا تشــکیلاتی اهمیــت ز
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منجــر شــد، می‌تــوان در ســه دســته‌بندیِ شــکل‌بندی دانــش در تعلیمــات دیــی 
در ایــن بخــش دیــد. در قســمت اصــول عقایــد کــه دیــن شــکلی از جهان‌بیــی مطــرح 
یــی بیشــینه از دیــن ارائــه می‌شــود کــه به‌صــورت سیســتماتیک تمامــی  می‌گــردد، تعر
ابعــاد زندگــی را در‌بر‌می‌گیــرد و بــرای تمامــی بخش‌هــای آن برنامــه دارد. در بخــش 
شــرعیات بــا خلــق مفهــوم »نظام‌هــای اجتماعــی«، احــکام بــه مفهومــی ســازمان‌یافته 
و به‌هم‌پیوســته بــرای زندگــی کارآمــد در جامعــۀ اســامی تبدیــل می‌شــود. در بخــش 
قصــد  کــه  درمی‌آیــد  ســازمان‌یافته‌ای  گــروه  بــه خدمــت  اخــاق  نیــز  اخلاقیــات 
دارد محیط‌ســازی کنــد. بــه همــن دلیــل بعــداز بحــث خودســازی در معنــای فــردی، 
کــه ابــزاری بــرای تغییــرات  کار دســته‌جمعی« مطــرح می‌شــود  »خودســازی بــرای 
اجتماعــی اســت و شــکل‌های دیگــر زندگــی فــردی و غیرتشــکیلاتی بــرای اصــاح و 
تغییــر اجتماعــی را طــرد می‌کنــد: »بی شــک کارایی نیروهــا، وقــی به هم پیوســته گردد، 
ــا نیروهــای فــردی انجام‌شــدنی  بیشــتر خواهــد بــود. چــه بســیار کارهــای بــزرگ کــه ب
پرســی از یــک کــودک یتــم، یــا غــذا‌دادن بــه چنــد  نیســت... شــاید در گذشــته، سر
مســتمند، یــا تعلــم چنــد کــودک در یــک آموزشــگاه کوچک، یا ارشــاد و تربیت فردی، 
کاری بــه حســاب می‌آمــد. امــا امــروز ایــن چنــن اقدامــات محــدود و پراکنــده، در کنــار 
ــه حســاب  ــد گرهــی بگشــاید و اقدامــی چشــمگیر ب موج‌هــای عظــم مخالــف نمیتوان
آیــد. در عصــر مــا، موسســات وســیع آمــوزشی، علمــی، تعــاونی، تولیــدی، امــدادی و 
یــن بــه وجــود آورد  بیــی لازم اســت تــا حرکــی وســیع و ســازنده و موج‌آفر فکــری و تر
و بتوانــد در جامعــه منشــاء اثــری باشــد. بنابرایــن، انســانهای مآل‌اندیــش و تلاشــگر 
ــر کوشــش‌های شــخصی، در راه اقدامــات اجتماعــی هــم قدم‌هــای  ــد، عــاوه ب بای
مثبــت بردارنــد و احســاس مســئولیت کننــد، ایــن کوشــش‌ها بایــد بــه صــورت گروهــی 
انجــام شــود« )باهنــر و گلزاده‌غفــوری، ۱۳۵۶الــف: ۱۴۴(. امــا ایــن کارِ دســته‌جمعی و 
گروهــی بــه معنــای به‌رسمیت‌شــناختن تمامــی گروه‌هــا و دســته‌ها نیســت؛ بلکــه همــان 
یژگی‌هــایی  ــد و و ــا خــود همــراه می‌کن ــاه را ب ــودن در مدرســۀ رف ــت اختصاصی‌ب خصل
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یــف مشــخصی از گــروه ارائــه  را بــرای گــروه در بســتر اخلاقیــات قائــل اســت کــه تعر
می‌دهــد. بنابرایــن خصلت‌هــای لازم بــرای کار دســته‌جمعی را در »وحــدت هــدف و 
ــه بــه کار خــود و  خــط مشــی، شــناختن حــد خــود و دیگــران، ارزش‌گــذاری منصفان
یــت« )همــان: ۱۴۵ تــا  دیگــران، پرهیــز از خودخواهــی و خــودرایی، احتــرام بــه رای اکثر
کیــد بســیار بــر هــدف بــا »بینــش کامــل و بــا ایمــان و علاقــه« در  ۱۴۹( می‌بینــد و بــا تأ
ــرای کار دســته‌جمعی  ــد: »هــدفی اســاسی و روشــن ب ــان می‌کن کار گروهــی این‌طــور بی
لازم اســت و ایــن هــدف بایــد از طــرف همــۀ همــکاران پذیرفتــه شــده باشــد. و نیــز 
ــه همــه یــک راه و روش  ــروه یکســان باشــد، بدیــن معــی ک ــن گ ــد خــط مشــی ای بای
یــده باشــند و ایــن در اساســنامۀ کار معــن شــده باشــد«  بــرای رســیدن بــه هــدف برگز
ــروه اســت؛ امــا ایــن هــدف در  )همــان: ۱۴۵(. بدین‌ترتیــب، هــدف، لازمــۀ تشــکیل گ
شــکل‌بندی دانــش دیــی، همــان »محیط‌ســازی« اســت کــه در معنــای مشــخصی 
بــه کار مــی‌رود. بــه همــن دلیــل گــروه فقــط بــا هــدف محیط‌ســازی بــرای تغییــرات 

اجتماعــی بــه رسمیــت شــناخته می‌شــود.
لازم اســت ایــن پرســش مطــرح شــود کــه اخلاقیــات در معنــای خودســازی بــرای 
محیط‌ســازی بــرای چیســت. بــا مــروری بــر شــکل‌های ســه‌گانۀ دانــش دیــی در 
کتاب‌هــای باهنــر می‌تــوان ایــن ســه بخــش را براســاس ســه تقســم‌بندی اصــول و 
بیــی دیــن‌دار  هــدف و روش، این‌گونــه تفســیر کــرد: اصــول عقایــد در ناپیوســتگی تر
تشــکیلاتی را می‌تــوان اصــل دانســت. ایــن اصــل شــامل »ایمــان بــه خــدا بــرای 
ــه  ــوان هــدف و مقصــدی دانســت ک ــت« اســت. شــرعیات را می‌ت ــه عدال رســیدن ب
ــن مقصــد همــان  ــه آن رســید. ای ــده ب ــد در آین ــت بای ــه عدال ــان ب ــظ اصــل ایم ــا حف ب
نظام‌هــای اجتماعــی عــادل اســت. در انتهــا راه و روش رســیدن بــه ایــن مقصــد، در 
بخــش اخلاقیــات مطــرح می‌شــود. بنابرایــن اخلاقیــات همچــون روشی در نظــر گرفتــه 
می‌شــود کــه می‌توانــد جامعــه را بــه ایــن مقصــد برســاند: »انســان اســام بــا اســتفاده از 
ایــن معیارهــا و راه‌هــای روشــن، خــود را بــرای تــاش و کوشــش جمعــی آمــاده می‌ســازد 
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یــش را بســازد، محیطــی ســالم و نــورانی از فــروغ اســام، محیطــی  تــا محیــط اجتماعــی خو
برخــوردار از عدالــت و فضیلــت در قلمــرو خانــه و خانــواده، در قلمــرو جامعــه و همــراه 
بــا ارجگــذاری صحیــح بــه عوامــل معنــوی و روحــی، فرهنگــی، اقتصــادی و اداری«. 
ــه نظام‌هــای اجتماعــی آن مقصــدی  ــا هــدف رســیدن ب ــراری عدالــت ب بنابرایــن برق
یــف، گــروه بــا ایــن  اســت کــه در گــرو خودســازی بــرای محیط‌ســازی اســت. بــا ایــن تعر
هــدف مشــخص بــه همــان گروه‌هــای مبــارزاتی و انقــابی‌ای محــدود می‌شــود کــه ایــن 
ــر  ــه تغیی ــات هرگون یــف از اخلاقی ــد و ایــن تعر مدرســه قصــد دارد آن‌هــا را معــرفی کن

اجتماعــی مبتــی بــر شــکل‌های زندگــی فــردی را رد می‌کنــد.

جدول ۴.۴. شکل‌بندی نظام‌مندکردن دانش دینی

شکل‌بندی نظام‌مند 
کردن دانش دینی

اصول عقاید

شرعیات

اخلاق

مواجهه با 
نیروهای اجتماعی

ــن  ــب دی ــای رقی ــرد گفتمان‌ه ط
آن  از  کــه  قرائتــی  براســاس  کــه 
برقــراری  عامــل  را  دیــن  دارنــد، 

نمی‌داننــد عدالــت 
 

مواجهه با دولت مدرن

تغییرات ســاختاری و نظام‌های 
تکنولــوژی  به‌عنــوان  اجتماعــی 
سیاسی قدرت در مقابل اصلاحات 
اجتماعــی مبتنــی بر شــکل‌های 

زندگــی فردی

درون‌مایۀ کتاب‌های 
تعلیمات دینی باهنر

بــا  جدیــد  کلام  و  دین‌شناســی  بــا  تلاقــی 
دیــن‌داری  از  جدیــدی  مفهــوم  بازســازی 
به‌دلیــل  عدالــت  و  انســان  یــت  محور بــا 
تغییــر جایــگاه انســان در پرســش از دیــن در 

انســانی  شــناخت  ابــژۀ  جایــگاه 

یخ و دیگر علوم‌ تلاقی با جامعه‌شناسی و تار
یــت جامعه و عدالــت برای  انســانی بــا محور
صورت‌بنــدی نظام‌های اجتماعی کارآمد و 
رؤیت‌پذیری مفهوم »جامعه« و »جامعۀ اسلام«

بازســازی تعریف اخلاق به خودسازی برای 
محیط‌ســازی بــا اســــــــتفاده از ابــزار گـــــــروه و 

تشکیلات و کار دسته‌جمعی
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باهم‌نگری شکل‌بندی‌های دانش دینی در مدارس اسلامی
بــارۀ شــکل‌بندی‌های دانــش دیــی در مــدارس اســامی بیــان شــد،  مطالــی را کــه در
می‌توان در جدول ۵.۴ مشاهده کرد. در ستون دوم، مفهوم محوری در هر شکل‌بندی 
کــه شــکل‌بندی‌های بس‌گانــۀ دانــش دیــی در هر مدرســه، بدون  را بیــان کــرده‌ام. ازآنجا
تکیه بر نوعی معرفت و دانش میســر نمی‌شــد، در ســتون ســوم، این علوم را برشمرده‌ام‌. 
ین مســئله در شــکل‌بندی برنامۀ درسی تربیت  همان‌طور که پیش‌تر بیان شــد، مهم‌تر
دیــی در مــدارس اســامی در دورۀ پهلــوی دوم، پاســخ بــه مســئلۀ نســبت علــم و دیــن 
اســت. در ســتون چهــارم، پاســخ هــر مدرســه را بــه ایــن مســئله ذکــر کــرده‌ام. به‌دلیــل 
اهمیت نهاد حوزه و روحانیون در دورۀ پهلوی دوم، در ستون آخر از نسبتی گفته‌ام که 
روحانیــون بــا هــر ناپیوســتگی تربیــی و شــکل‌بندی دانــش در مــدارس اســامی دارند.

جدول ۵.۴. باهم‌نگری شکل‌بندی‌های دانش دینی در مدارس اسلامی

انواع 
شکل‌بندی‌ها

شکل‌بندی ترویج 
دانش دینی 

شکل‌بندی اثبات 
عقلانی دانش دینی 

شکل‌بندی 
تطبیق علمی 
دانش دینی 

شکل‌بندی 
نظام‌مندکردن 

دانش دینی

مفهوم 
محوری

ترقی 

فطرت 

طبیعت 
تکاملی 

عدالت

تکیه بر 
دانش

علم حوزوی 

فلسفه

علم تجربی 

دین‌شناسی  
جامعه‌شناسی

علوم انسانی

نسبت با 
روحانیون

حذف روحانیون 
واسط و اتصال به 

مرجع اصلی 

انتصاب به جریانی
از حوزۀ رسمی 

به‌رسمیت‌نشناختن 
روحانیون به‌عنوان منبع 

اصلی معرفت 

تعلق به روحانیون ذیل 
تشکیلات و سازمان

پاسخ به مسئلۀ 
نسبت علم و دین

یع دانش و  توز
گسترش علم و دین 

به‌صورت جمعی

اثبات فردی در قالب 
استدلال‌های عقلی 

تطبیق دین 
با علم 

تبیین کارآمدی 
دین برای زندگی 
عادلانۀ اجتماعی
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مقدمه
بنابـر آنچـه از نظـر گذشـت، درون‌مایـۀ برنامـۀ درسی تربیت دینی در مدارس اسالمی 
گونه‌گـون، شـکل‌بندی‌های  دورۀ پهلـوی دوم بنابـر مواجهـه بـا نیروهـای اجتماعـی 
بس‌گانـه‌ای یافـت. بدین‌ترتیـب، بـا انـواع کردارهـای گفتـاری در دانـش دینی مواجـه 
یم؛ گفتارهـایی کـه هرکـدام درون‌مایـۀ برنامـۀ درسی تربیت دینی را با توجه به زمین  بـود
بازی نیروها و مفهوم محوری و تلاقی با دانش دیگری، صورت‌بندی محتوایی می‌کردند. 
اما در این بخش با گفتار مواجه نیسـتیم. به نظر می‌رسـد درون‌مایۀ علم در مدارس 
اسالمی تغییـری نیافـت و همان‌طـور کـه در مـدارس دولیت یـا مـدارس ممتـازی چـون 
یـس شـد. یـس می‌شـد، در مـدارس اسالمی نیـز تدر البـرز و هـدف و خوارزمـی تدر
یــژه‌ای داشــت؛ نــه از لحــاظ  بااین‌حــال، علــم در مــدارس اســامی اهمیــت و
درون‌مایــه، بلکــه از ایــن لحــاظ کــه ابــزاری بــرای کردارهای غیرگفتاری بــود. به عبارت 
، در پاســخ بــه مســئلۀ نســبت علــم و دیــن، علــم، تحــولی در درون‌مایــه نیافــت  دیگــر
یــع قــدرت در جامعه و اعمال قدرت بر دانش‌آموزان مســلمان  بلکــه ابــزاری بــرای توز
شــد. در‌واقــع، مــدارس اســامی تــاش کردنــد بــا تکنولوژی‌هــای بس‌گانــۀ قــدرت، 
علــم را در میــان نیــروی جدیــد متدیــن بهنجــار کننــد. بــرای فهــم ایــن مســئله کــه علــم 
از چــه منظــری در مــدارس اســامی بــه کار می‌افتــد، بایــد پرســش دقیق‌تــری داشــت. 
بــا بــررسی مــدارس اســامی می‌تــوان ایــن نتیجــه را گرفــت کــه علــم در ایــن مــدارس 
یــژه‌ای بــه کار می‌افتــد. چگونگــی به‌کارگیــری علــم در ایــن مــدارس کامــاً  به‌صــورت و
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در نســبت با دین فهمیده می‌شــود. بنابراین به‌عنوان ســؤال جزئی ســوم در پاســخ به 
ســؤال کلی »مــدارس اســامی چــه مواجهــه‌ای بــا مدرنیته داشــتند؟«، می‌تــوان علم را 
از ایــن منظــر بــررسی کــرد و این‌گونــه پرســید: »آمــوزش علــم بــه دانش‌آمــوز در مدارس 
تی بــه کار می‌افتــد؟« در هرکــدام از  اســامی بــا چــه تکنولوژی‌هــای ســیاسی قــدر
یــع در مــکان،  بیــی مــدارس اســامی، کارکــرد علــم بــا توجــه بــه توز ناپیوســتگی‌های تر
ســامان‌دهی در زمــان و ترکیب‌کــردن در زمــان و مــکان، متفــاوت اســت. بدین‌ترتیــب، 
بیــی و چهــار شــکل‌بندی از  همان‌طــور کــه در مــدارس اســامی چهــار ناپیوســتگی تر
دانــش داشــتیم، در پاســخ بــه ایــن پرســش نیــز بــا چهــار تکنولــوژی ســیاسی قــدرت در 
به‌کارگیــری علــم مواجهــم. در مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی تکنولــوژی ســیاسی 
ــد. در  ــدرت دســت می‌زن ــال ق ــه اعم ــاع« ب ــم در پیکــرۀ اجتم ــج عل ی ــا »ترو ــدرت ب ق
مدرســۀ علــوی »آمــوزش انضباطــی علــم« دانش‌آمــوزان را بــه انقیــاد درمــی‌آورد. 
در مدرســۀ کمــال »آمــوزش علــم، روشی بــرای دیــن‌داری« اســت و در مدرســۀ رفــاه 
یــری از »زن مســلمان در  آمــوزش علمــی بــه دختــران به‌منظــور نشــان‌دادن تصو
نظام‌هــای اجتماعــی« اســت. در ادامــه، بــه بحــث از ایــن چهــار تکنولــوژی می‌پــردازم.

ترویج علم در پیکرۀ اجتماع مسلمانان در مدارس جامعه‌تعلیمات‌اسلامی
در  علـــم  یـــج  »ترو تکنیـــک  از  اســـتفاده  بـــا  جامعه‌تعلیمات‌اســـامی  مـــدارس 
پیکـــرۀ اجتمـــاع« دســـت بـــه اعمـــال قـــدرت زد. یکـــی از تفاوت‌هـــایی کـــه مـــدارس 
ـــه مـــدارس  ـــود ک ـــا ســـایر مـــدارس اســـامی داشـــت، ایـــن ب جامعه‌تعلیمات‌اســـامی ب
جامعه‌تعلیمات‌اســـامی بیـــش از آنکـــه بـــر دانش‌آمـــوزان اعمـــال قـــدرت کنـــد، نیـــت 
یـــع قـــدرت را بـــر اصـــاح جامعـــه بنـــا نهـــاد و واحـــد بزرگـــی چـــون جامعـــه  خـــود در توز
یـــج  یکـــردی از ترو را هـــدف اصـــی اعمـــال قـــدرت قـــرار داد. بـــه همـــن دلیـــل بـــا رو
یم. ایـــن مســـئله بـــه ایـــن معنـــا نیســـت  بیـــت اســـامی مواجـــه می‌شـــو و تکثیـــر تر
کـــه مـــدارس اختصـــاصی و پساجامعه‌تعلیمات‌اســـامی هیـــچ قصـــدی بـــرای تغییـــر 
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جامعـــه نداشـــتند؛ بلکـــه مســـئله ایـــن اســـت کـــه در مـــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســـامی، 
ـــزاری  ـــوز اب ـــد و دانش‌آم ـــه کار می‌افت ـــه ب ـــوژی ســـیاسی قـــدرت در ســـطح جامع تکنول
 موضـــوع اعمـــال قـــدرت نیســـت بلکـــه از 

ً
بـــرای ایـــن تغییـــرات اســـت و خـــود اختصاصـــا

ایـــن منظـــر اهمیـــت دارد کـــه بتـــوان ســـوژه‌ای بـــرای اعمـــال قـــدرت بـــر جامعـــه خلـــق کرد.
بدین‌ترتیــب، مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی بــا تغییــر نســبت میــان علــم و دیــن 
یــع آن میــان کــودکان و مردم  یــق درآوردن دانــش دیــی از دســتان نهــاد حــوزه و توز ازطر
یــج و تکثیــر علــم دســت می‌زنــد. ایــن مــدارس بــا یکدســت‌کردن معنــای  عامــه، بــه ترو
یم  ــم قــد ــا ســاینس و دانــش دیــی و ایــن گــزاره کــه علــم جدیــد در ادامــۀ عل ــم ی عل
بی و هــم علــم  اســت و پــس ایــن دو یــک چیــز هســتند، بــه شــیوع علــم )هــم علــم تجــر
یه‌های  دیــی( به‌عنــوان تکنولــوژی قــدرت دســت می‌زنــد. بــرای ایــن کار لازم اســت رو
کنارگذاری نادان انجام شــود تا واجب‌بودن کســب علم برای همۀ مســلمانان عقلانی 
شــود. همــۀ این‌هــا مقدمــه‌ای اســت بــرای اینکــه علــم بتوانــد از دســت نهــاد روحانیــت 
یــع اطلاعات  یــع علــم نــه به‌مثابۀ توز یــع گــردد. توز خــارج شــود و میــان تمامــی مــردم توز
ــد و  ــل و فطــرت امــت عمــل می‌کن ــداری عق ــوان عامــی در بی و داده‌هــا بلکــه به‌عن
یــک از ایــن مراحــل اشــاره می‌کــم. جامعــه را به‌ســوی تــرقی می‌بــرد. در ادامــه، بــه هر

_ یکدست‌کردن علم و دین
همان‌طـور کـه گفتـه شـد، مـدارس جامعه‌تعلیمات‌اسالمی به‌عنـوان آغـازگاه مـدارس 
اسلامی، ابتدا تلاش کرد تضاد میان علم و دین را از بین ببرد. بدین‌ترتیب، عباسعلی 
یکـرد  اسالمی مـدارس جامعه‌تعلیمات‌اسالمی را »مدرسـۀ آش‌یتکنان« می‌نامـد. رو
تقابلی بـا تضـاد علـم و دیـن، در نـگاه مؤسـس مـدارس جامعه‌تعلیمات‌اسالمی بـه 
آشیت علم و دین تبدیل می‌شـود و از منظر او »دانش و مذهب را با یکدیگر قهر و 
یِم در تضاد با  جـدایی نبـوده اسـت« )اسالمی، ۱۳۹۴: ۳۶۱(. علـم و دیـن نه دو پـارادا
یِم معرفیِت بی‌نسـبت بـا یکدیگـر بلکـه »ایـن دو یـار موافـق و یاور و  هـم و نـه دو پـارادا
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یکـرد در تقابل بـا دو نیروی اجتماعی  «‌نـد )همـان(. ایـن رو پشـتوانه و مکمـل یکدیگر
گمـان می‌کردنـد »علـوم  متدینـان و متجـددان طـرح می‌گـردد. مقدسـان و متدینـان 
جدیده انسـان را به لامذهبی سـوق می‌دهد« و »متجددین نیز گمان کردند که دین 
و مذهب نافی و معارض علم و دانش اسـت« )همان(. بنابراین اسالمی به مصاف 
ن )کـه در بخـش زمین بازی نیروها به‌عنوان یکی از سـه  نیـروی اجتماعـی دولـت مـدر
ین‌کننـدگان  نیـروی اجتماعـی مطـرح شـد( مـی‌رود. او نهـاد آمـوزش و پـروش یـا »تدو
برنامه‌هـای آمـوزشی و پـرورشی ایـران« را ساده‌اندیشـان و کـوردلانی می‌دانـد کـه گمان 
می‌کننـد »بـرای دسـتیابی بـه زندگـی شـرافتمندانه و سـعادتمندانه منحصـرا فراگیـری 
کید  ، با تأ بی و کلاسـیک امـروز بسـنده اسـت!« )همـان: ۴۰۹(. ازطرف‌دیگـر علـوم تجـر
بـر »دیـن در چهـرۀ حقیقی و اصیـل خـود« کـه مزاحـم و معـارض بـا علم نیسـت بلکه 
موافـق و مسـاعد دانـش اسـت و بالعکـس )همـان: ۴۰۹(، آن نـوع دیـن‌داری را طـرد 
می‌کنـد کـه پیـروان آن »نسـبت بـه توسـعۀ روزافـزون تکنیـک و فـن بی تفـاوت بـوده و 

بتـر بـه دیـده منفی بـه آن« )همـان: ۴۲۰( می‌نگرنـد. بلکـه نامطلو

_ تداوم علم قدیم در علم جدید
یــای  ازبین‌بــردن تضــاد علــم و دیــن و یکدســت‌کردن ایــن دو، بــا یاری‌گرفــن از رؤ
ــاب  ــون در کت ــه گوســتاو لوب ــا اســتناد ب جمعــی تمــدن اســامی ممکــن می‌شــود. وی ب
پــایی امــروز را حاصــل »علــوم، اختراعــات،  یــخ تمــدن اســام و عــرب، علــم ارو تار
یهــای علمــی و اکتشــافات مســلمین« می‌دانــد. بدین‌ترتیــب، علــم در نــگاه  نوآور
یمــی و منــی بــه علــم جدیــد،  یکردهــای تحر نیــروی جدیــد متدیــن برخــاف برخــی رو
یــانی یگانه اســت که  پذیرفتــی اســت اگــر همــراه بــا دیــن باشــد. از نــگاه آن‌هــا علــم جر
پاییــان آن را ادامــه  از تمــدن اســامی نشــئت گرفتــه و میــراث همــان دوران اســت و ارو
ن  داده‌انــد و چــون از خاســتگاه خــود جــدا شــده، فســادآور اســت. بنابرایــن علــم مــدر
نیــازی بــه تغییــر نداشــت و جوهــر آن اســامی بــود و کافی بــود دانــش دیــی بــه آن 
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ســنجاق شــود تــا نتایــج انحــراف‌آور آن از میــان بــرود. در‌واقــع، در ایــن معنــا، دوگانــۀ 
خیــر و شــر بی‌معــی اســت و یــک انحــراف وجــود دارد. علــم بــدون دیــن انحــراف و 
بیــی اســت کــه بــا دیــن تکمیــل شــود تــا از ایــن  بیــت صحیــح، تر فســادآور اســت و تر
نتایــج فســادآور اجتنــاب گــردد. بنابرایــن این‌طــور بیــان شــد کــه برخــاف گذشــته کــه 

نســبت علــم و دیــن را تضــاد می‌دانســتند، نســبت علــم و دیــن، ســازگاری اســت.
بـارۀ نسـبت علـم و دیـن گفته شـد، می‌تـوان علم جدیـد و علم  بـا توجـه بـه آنچـه در
یم را در تداوم هم محسـوب کرد. اسالمی از پزشـکان امروز و طبیبان پیشین ایران  قد
مثـال می‌زنـد. او ضمـن اینکـه دو علـم طـب و پزشـکی را در تـداوم یکدیگـر در نظـر 
می‌گیـرد و بین آن‌هـا تفـاوت ماهـوی نمی‌گـذارد، پزشـک جدید را شـخصی می‌داند که 
یم ملهـم از آداب و  بـرای کسـب مـال پزشـکی می‌کنـد، امـا »اخالق پزشـکی ایـران قـد
منـش و تعلمی حیاتبخـش اسالم چه‌بسـا پیشـتر و بیشـتر از طـب جدیـد، مصالـح 
بیمار را در همه ابعاد جسمی و روانی در نظر آورده و بدان اندیشیده و اتخاذ تصمیم 
کـرده اسـت« )اسالمی، ۱۳۹۴: ۲۵۲(. بدین‌ترتیـب، علاوه‌بـر اینکـه  یـق  و ارائـه طر
دانـش پزشـکی از تعالمی عالیـۀ اسالم و قـرآن و سـخنان ائمـۀ هـدی علیهم‌السّالم 
یم و جدید و سـوگندنامۀ  اسـتخراج شـده و کارآمدی داشـته اسـت، با مقایسـۀ علم قد
ژنو که در انجمن پزشـکی جهانی در لندن بسـته شـد، می‌توان فهمید که دانش دینی 

چیـزی بیـش از دانـش جدیـد دارد و آن، اخالقی اسـت کـه فسـاد را از بین می‌بـرد.

_ شیوع علم؛ تکنولوژی سیاسی قدرت
بــا انحــال مســئلۀ علــم و دیــن در گفتــار عباســعلی اســامی و فرض‌گرفــن تــداوم علــم 
یم در علــم جدیــد، عباســعلی اســامی بــه دنبــال تغییــر و تحــول بنیادیــن در علــم  قــد
جدیــد نبــود و بــا کنــار هــم قــراردادن علــم جدیــد و دانــش دیــی، مســئله را از منظــر 
خــود حل‌شــده می‌دیــد. امــا می‌تــوان شــیوع دانــش، اعــم از دانــش دیــی و جدیــد را 
به‌عنــوان یکــی از تکنیک‌هــای مهــم قــدرت، کــرداری غیرگفتــاری در نظــر آورد کــه در 
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یای شــکوه و عظمت  یف بازگشــت به رؤ عمــل، جامعــه را به‌سمــت تــرقی )بــا همــان تعر
تمــدن اســامی( پیــش می‌بــرد. بدین‌ترتیــب، مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی، بــا 

یکدســت‌کردن علــم و دیــن، بــه فراگیــری سراســری دانــش دســت زد.
تی ممکــن می‌شــد کــه  تــرقی کــه هــدف از ایــن شــیوع و فراگیــری دانــش بــود، درصــور
یــی »جمعــی« از علــم ارائــه گــردد. همان‌طــور کــه پیــش‌از ایــن گفتــه شــد، فســاد  تعر
معنــایی جمعــی داشــت و فاسدشــدن یــک نفــر ممکــن بــود قومــی را بــه ذلــت رســاند. 
یــف جمعــی از فســاد، بــه مغناطیــس تعبیــر  علــم و دانــش نیــز در تناســب بــا ایــن تعر
شــد کــه می‌توانــد مرزهــای زمــان و مــکان را بشــکند و از اندیشــه‌ها و افــکار هم‌نوعــان 
ــا معنــای جمعــی فســاد، علــم  ــرد )اســامی، ۱۳۹۴: ۴۲(. متناســب ب یــش بهــره بب خو
ــود: »خداونــد بــه ســبب دانــش، ملــی  ــرای بلندمرتبگــی یــک ملــت ب ــز کلیــدی ب نی
ــر  ــه و ملــی را بلنــد میگردانــد و ایشــان را پیشــوای مردمــان بــه ســوی خی را بلند‌مرتب
میســازد تــا خلــق از آثــار ایشــان پیــروی کننــد و بــه کردارشــان اقتــدا نماینــد« )همــان: 
۲۰۷(. بنابرایــن علــم نــه پدیــده‌ای فــردی بلکــه پدیــده‌ای جمعــی بــود. خوانــش جمعــی 
از علــم در مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی، به‌دلیــل تــاقی علــم بــا مفهــوم تــرقی 
اســت. در مقدمۀ اساســنامۀ جامعه‌تعلیمات‌اســامی، ســه بار بر ســرعت در رســیدن 
ــه  ــم اجتماعــی ک ــد شــده اســت: »یکــی از موضوعــات مه کی ــم تأ ــرقی از راه عل ــه ت ب
یــاد علمــاء و دانشــمندان در جامعــه بشــری ثابــت و  بیــات و مطالعــات ز در اثــر تجر
یعتر  مســلم شــده اینســت کــه هــر ملــی بیشــتر از علــم و دانــش بهره‌منــد باشــد، ســر
راه تکامــل و تــرقی خــود را می‌پیمایــد و چــون اهمیــت و مقــام علــم روشــن بــوده و 
ــر دلیــل و بحــث  ــه ذک ــذا دیگــر احتیاجــی ب ــده... ل ــاقی نمان جــای شــک و تردیــدی ب
ــه  ــا توجــه ب ــه نظــر می‌رســد ب ــدارد« )اساســنامه، فروردیــن ۱۳۳۱: ۳۴(. ب بیشــتری ن
یکــردی انباشــی به علم  نگــرش جمعــی بــه علــم و پیوســتگی آن بــا تــرقی جامعــه، بــا رو
مواجــه هســتیم کــه »هــر قــدر ســطح معلومــات جامعــه بــالا رود، قــدرت و عظمــت آن 
روی بفــزونی می‌نهــد خاصــه وقتیکــه آمــوزش و پــرورش فرهنگــی بــا دیــن و ایمــان 
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ــب، مشــخص می‌شــود تــاش  یور ۱۳۳۱: ۱(. بدین‌ترتی ــوام باشــد« )گلشــن، شــهر ت
بی و دانــش دیــی، چگونــه  عباســعلی اســامی بــرای یکدســت‌کردن مفهــوم علــم تجــر
بی و دانــش دیــی، عقــانی جلــوه دهــد. می‌توانــد شــیوع دانــش را اعــم از دانــش تجــر

_ رویه‌های کنارگذاری نادان
بعــداز آنکــه شــیوع علــم به‌صــورت تکنیکــی بــرای اصــاح قــدرت بــه کار رفــت، 
یــۀ تقســ‌مبندی، بــرای منطقی‌کــردن آرایــش  لازم بــود از مکانیســم مطرودســازی بــا رو
جدیــد کــودکان مســلمان اســتفاده شــود. بدین‌ترتیــب، بــا تقســ‌مبندی افــراد بــه دانــا و 
نــادان، نــادان در مرتبــۀ پای‌ینتــرِ انســانی قــرار می‌گیــرد. تکــرار آیــۀ »هــل یســتوی الذین 
ینت‌بخــش  یعلمــون و الذیــن لایعلمــون؟« کــه شــعار دبیرســتان و دبســتان جعفــری و ز
مــدارس  در  بــود،  جامعه‌تعلیمات‌اســامی  تابلوهــای  و  یه‌ها  نشــر ســرلوحه‌های 
یــاد اســت. در معــی ایــن آیــه در ایــن  جامعه‌تعلیمات‌اســامی در ایــن دوره بســیار ز
ــرقی مواجــه هســتیم: »هــل  ــم و ت ــی از عل ــای جمع ــا همــان معن ــی ب بی ناپیوســتگی تر
یســتوی الذیــن یعلمــون والذیــن لا‌یعلمــون؟- کــه از فطــرت و باطــن روح مردمــان 
پرســش مینمایــد، کــه آیــا می‌شــود آن قومــی کــه تمــام شــئون زندگــی خــود را بــر پایــه 
دانــائی و بینــائی اســتوار داشــته و از ایــن رو توانــائی کامــی یافته‌انــد، بــا آن گروهــی کــه 
، توانــا  بــون و ناتــوان مانــده و فقــط بــا لفــظ و شــعار بی مغــز راه نــادانی را پیمــوده و ز
بــود هــر کــه دانــا بــود - خــود را دلخــوش ســاخته‌اند برابــر باشــند. بدیهــی اســت کــه 
یــز و ارجمنــد بــوده و مردمــان  کــم و عز برابــر نیســتند بلکــه جامعــه دانــا و دانشــمند، حا
ــود« )دانش‌آشــتیانی، اردیبهشــت ۱۳۳۱:  ــد ب ــوان خواهن ــل و نات ــادان محکــوم و ذلی ن
۳۵(. اســامی بــا اســتفاده از گفتــار دیــی، بــه انســان‌زدایی از عابــد بی‌دانــش دســت 
می‌زنــد: »العابــد بــا علــم کحمــار الطاحونــه: آن کســی کــه خداونــد را بــدون بصیــرت 
پــایی اســت کــه بــه دور ســنگ آســیاب بســته باشــند« و  گاهــی بپرســتد ماننــد چار و آ
[ فرســودگی  او را ماننــد حیــوانی می‌دانــد کــه »حاصــل عبــادت وی فقــط خســتگی ]و
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ــت و کمــال«  ی ــل مقاصــد والای معنو ــه تعــالی و عــروج روح و تحصی جســم اســت ن
)اســامی، ۱۳۹۴: ۳۶۲( و ایــن درون‌مایــه در کتاب‌هــای تعلیمــات دیــی مدرســه 
ــادان کــه از  ــز تکــرار می‌شــود: »بایــن مناســبت رســول اکــرم فرمــوده اســت: بشــر ن نی
یــن حیوانــات ارزش  یــق دانــش اســتفاده نمی‌کنــد بانــدازۀ پســت تر عقــل خــود در طر
بــارۀ انســان نــادان تــا جــایی  یه‌هــای کنارگــذاری در نــدارد« )نوربخــش، ۱۳۴۰(. رو
پیــش مــی‌رود کــه هرگونــه ارتباطــی بــا او ممنــوع می‌گــردد: »معاشــرت بــا مــردم نــادان 
کــم کــم روح دانش‌طلــی را در آدمــی سســت می‌کنــد. چــه آنکــه نــادان هوی‌پرســت، 
همــه از رنــج دانشــجوئی ســخن رانــده و لــذت هوســرانی را جلــوه می‌دهــد و انســان 
یــب خــورده و منحــرف می‌شــود« )نوربخــش، ۱۳۴۰(. ناپیوســتگی  راحت‌طلــب زود فر
بیــی دیــن‌دار مــروج در مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی بــا فرافکــی احســاس  تر
ناکامــی از وضعیــت موجــود بــه نــادان، او را مقصــر جلــوه می‌دهــد: »تمــام بدبختی‌هــا 
کــه دامنگیــر افــراد یــک کشــور و ملــی می‌شــود از نــادانی و بیخــردی اســت« )همــان(. 
بدین‌ترتیــب، بــا مکانیســم‌های کنارگــذاری نــادان، جــای طــرح ایــدۀ واجب‌بــودن 

کســب علــم بــرای همــۀ مــردم بــاز می‌گــردد.

_ واجب‌بودن کسب علم برای همۀ مسلمانان
یج تعلیم و تربیت اسلامی، اصلاح علم  هدف مدارس جامعه‌تعلیمات‌اسلامی از ترو
جدید یا حذف آن نبود بلکه هدف این بود که مسلمانان علم جدید را کسب کنند، 
‌هنجــار شــود. بنابرایــن بــا تراکــم گفتــاری مواجهیم که بــا درون‌مایۀ دینی، کســب علم بر 
هــر مســلمانی را واجــب می‌دانــد: »دیــن مقــدس اســام هــم بزبان‌هــا و بیانــات مختلفی 
فراگرفــن علــم را بــر کلیــه مســلمانان واجــب کــرده« )اساســنامه، فروردیــن ۱۳۳۱: ۳۴(. 
ــۀ اقشــار و  ــان و کلی ی ــه بازار ــد ک ــد می‌کن کی ــخ اســام، تأ ی ــه تار ــا اســتناد ب اســامی ب
طبقــات جامعــه علــم را فراگیرنــد. در صــدر اســام و در زمــان ائمــه »تحصیــل علــم و 
فراگیــری اصــول و احــکام مذهــب، ســنته حســنه، شــیوۀ مرســوم در میــان عامــۀ مــردم 
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یضــه عــی  بــود. چرا‌کــه پیامبــر اکــرم )ص( بــه آوای رســا فرمــوده بــود: ’طلــب العلــم فر
کل مســلم‘: فراگیــری دانــش بــر هــر فــرد مســلمان واجــب اســت« )اســامی، ۱۳۹۴: 
۳۵(. بدین‌ترتیــب، جامعه‌تعلیمات‌اســامی نیــز در جایــگاه مؤسســه‌ای آمــوزشی 
قصــد داشــت فرهنــگ و معــارف اســامی را »در اقصــی نقــاط ســرزمین اســامی بــه 
ــرورش اســامی  ــات برخــورداری از آمــوزش و پ ــوش اهــل ایمــان رســاند... و موجب گ
را بــرای فردفــرد نوجوانــان فراهــم آورد تــا هیــچ عضــوی از جامعــۀ کــودک و نوجــوان 
بیــی بــه ســوی تباهــی نگرایــد و روزگار در بیخبــری  ایــرانی از فقــدان امکانــات تعلــم تر
و جهالــت بــه ســر نیــاورد« )اســامی، ۱۳۹۴: ۴۰۵(. بنابرایــن شــیوع علــم در کنــار 
گفتارهــایی چــون مســئلۀ تــرقی و درنیفتــادن در فســاد و بازگشــت بــه تمــدن درخشــان 
اســامی عقــانی می‌شــود. ایــن شــکل از سراســری‌کردن و واجب‌کــردن کســب علــم، 
وضعیــی را ایجــاد می‌کنــد کــه ســن و جنســیت به‌عنــوان عوامــل تمایزگــذار بــرای طــرد و 
رد، حــذف می‌شــود و همان‌طــور کــه گفتــه شــد، کــودکان و زنــان و یتیمــان بــرای کســب 
یت‌پذیــر می‌شــوند. بــا یکدســت‌کردن علــم دیــی و علــم جدیــد، لازم می‌شــود  علــم رؤ
ــردم،  ــان م ــم، به‌منظــور شــیوع آن می ــرای کســب عل ــردم ب ــه م ــه ب ــر توصی ــه علاوه‌ب ک
تمرکــز دانــش دیــی از مؤسســات حــوزوی خــارج شــود و در میــان مــردم گســترده گــردد.

_ نقد به روحانیون برای ترویج دانش دینی
یق می‌کنــد کــه بــه نشــر  یــان را تشــو عباســعلی اســامی بــا نقــد بــه روحانیــون، حوزو
یــج دانــش دیــی در میــان مــردم اقــدام کننــد. اســامی مســئولیت روحانیــون را  و ترو
ــه  ــاری و همراهــی مــردم، کوشــش در راه ســامان‌دادن ب ــا ی مراقبــت از احــوال امــت ب
نابســامانی‌های مــردم، یــار و مــددکار مــردم در اخلاقیــات، اقتصادیــات، اجتماعیــات 
گاهــی از کمبودهــا و اصــاح نارســایی‌ها  و حــی مســائل شــخصی و خانوادگــی، آ
می‌دانــد و در رأس مســئولیت بــرادران روحــانی، پیشــوایی و رهبــری، ارتقــای ســطح 
فکــری و آمــوزش معــالم دیــن بــه مــردم را در نظــر می‌گیــرد )اســامی، ۱۳۹۴:‌ ۳۳(. 
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بدین‌ترتیــب، بــا لحــی تیــز و منتقدانــه عــالم بی‌عمــل را طــرد می‌کنــد. عالمــانی کــه بــه 
یشــن عمــل نمی‌کننــد، درازگوشــانی هســتند کــه بــاری از کتــاب بــر آن‌هــا  علــم خو
یــه ثم لم یحملوهــا کمثــل الحمــار یحمــل اســفارا«  نهــاده باشــند: »مثــل الذیــن حملــوا التور
)اســامی، ۱۳۹۴: ۳۶۲(. عمــل در اینجــا بــه معــی تــاش بــرای تبلیــغ و نشــر دانــش 
در میان عامۀ مردم اســت و عالمی که دانش را در دســتان خود گرفته اســت و به آن 
یــج معــارف اســامی  عمــل نمی‌کنــد و در برابــر مســائل مــردم بی‌اعتناســت و در راه ترو
ــا  ــۀ خــود عمــل نکــرده اســت. اســامی ب ــه وظیف ــردم گامــی برنمــی‌دارد، ب ــان م در می
ــرد کــه در محضــر امــام  ــام می‌ب یــخ اســام، از گروهــی چهارهزارنفــری ن ــه تار اســتناد ب
کلیــۀ اقشــار و  کــه آن‌هــا »بی تردیــد از  کیــد می‌کنــد  صــادق تلمــذ می‌کردنــد و تأ
طبقــات جامعــه بوده‌انــد کــه هــرگاه فراغــی از تــاش معاش و امور زندگی، میسرشــان 
یــخ ائمــه، بــرای اثبات ایــن گزاره  می‌شــد« زانــوی ادب می‌زدنــد. در‌واقــع، اســتناد بــه تار
اســت که دلیل ســیادت و ســروری مســلمانان در آن زمان، همگانی‌بودن دانش دینی 
و انحصارنداشــن آن در میــان قشــری خــاص بــوده اســت: »آن پیشــرفت عظــم کــه در 
ســده‌های نخســت هجــرت بــرای اســام و مســلمین فراهــم آمــد و بــه گســترش اســام 
تــا اقصــی نقــاط جهــان آن روز منتهــی شــد و حــی موجــب گردیــد خیمۀ اقتدار اســام 
پــا گــردد، جــز از رهگــذر تعالــم علمــی و توســعۀ فکری مســلمین بوده  پــا بر در قلــب ارو
اســت؟ کــه آن هــم از تعالــم ائمــۀ هــدی و آموزش‌هــای ایشــان نشــات گرفتــه اســت؟« 
)اســامی، ۱۳۹۴: ۳۷( و وظیفــۀ خــود روحانیــون اســت کــه دانــش دیــی را از انحصــار 
ــا  ــه خــود عباســعلی اســامی ب ــد؛ کاری ک ــر کنن ــردم فراگی ــان م ــد و آن را در می درآورن
تأســیس زنجیــرۀ مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی انجــام داد: »ایــن جامعــه چــون 
متوجــه گردیــده کــه مــردم از حــرف خســته شــده و بــه عمــل احتیــاج دارنــد لــذا بــدون 
تظاهــر بعمــل پرداختــه و لله الحمــد بــا کار منظم و صحیح جلب اعتماد عمومی نموده 
اســت« )اساســنامه، فروردیــن ۱۳۳۱(. منظــور از محیــط بی‌اعتمــادی، موقعیــت متزلــزل 
روحانیــون در ایــن دوره اســت کــه بــا تبلیغــات و اقدامــات ضددیــی و ضدروحــانِی 
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دورۀ رضاخــان ایجــاد شــده بــود. بدین‌ترتیــب، بــا ایــن انتقــادات و هنجاری‌کــردن 
مــدارس  تأســیس  کننــد،  دانــش  کســب  مــردم  اقشــار  تمامــی  کــه  موضــوع  ایــن 
جامعه‌تعلیمات‌اســامی و کســب علــم جدیــد و دانــش دیــی عقــانی می‌گــردد.

_ بیداری عقل با دانش دینی
شــیوع علــم بــرای رســیدن بــه تــرقی در پیکــرۀ اجتمــاع، بــه تفســیری از علــم نیــاز 
کنــد.  کــه بتوانــد ایــن حجــم از فراگیــری را در تمامــی ســطوح جامعــه ممکــن  دارد 
بنابرایــن در مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی، علــم را همچــون الهامــی می‌دانــد کــه 
ــدارس  ــش در م ــد. دان ــدار می‌کن ــاع را بی ــه در فطــرتِ امــت و اجتم ــلِ جای‌گرفت عق
از  باقی‌مانــده  تصــور  بــا  و  نمی‌شــود  دگرگــون  به‌یک‌بــاره  جامعه‌تعلیمات‌اســامی 
ایــن مســئله را می‌تــوان از  کلاســیک، اتصــال دارد.  گفتمان‌هــای پیشــنِ دانــش 
یۀ تعلیمات‌اســامی بازنمایی  یافــت کــه در گفتارهــای آن دهــه در نشــر اســتعاره‌هایی در
بــودن علــم در قلــوب مســلمانان: »در پایــان ایــن بیــان از درگاه  می‌گــردد؛ ماننــد نور
یم کــه قلــوب کافــۀ مســلمین را بنــور علــم و ایمــان روشــن  خداونــد منــان مســئلت مینمــا
ــن اســتعاره‌ها نشــان‌دهندۀ مفهومــی از  ــوی، اردیبهشــت ۱۳۳۱: ۱۵(. ای ــد« )هی فرمای
بی‌بــودن یــا دانشــی‌بودن یــا منطــی و خردگرابودن، شــکلی  علــم اســت کــه برخــاف تجر
یم ســعادت  از الهــام جمعــی را بــا خــود بــه همراه دارد: »خداوند دانش را به ســاکنان حر
بــاب شــقاوت را از آن محــروم مــی‌دارد« )اســامی، ۱۳۹۴: ۲۰۷(.  الهــام می‌کنــد و ار
اینجاســت کــه بایــد مفهــوم »عقــل« و »فطــرت« را در ایــن گفتارهــا ردیــابی کــرد. عقــل 
یــک یــا خامــوش و  و فطــرت مفاهیمــی ذاتی و کلی اســت کــه شــکل نمی‌گیــرد بلکــه تحر
یک  بیــدار یــا خفتــه می‌شــود: »ایــن خــود بدیهــی اســت کــه هر گاه انســان عقلــش تحر
شــد بیشــتر بــه رمــز و اســرار زنــدگانی آشــنا شــده و همــه چیــزش زنــده می‌شــود. تمــام 
بــوط بــه خامــوشی چــراغ عقــل و تمــام ســعادت‌مندی‌ها بســته  بدبختی‌هــای بشــر مر
بــه نیــروی آن اســت« )غفــاری، فروردیــن ۱۳۳۱(. بدین‌ترتیــب، بــا یکدســی مفهــوم 
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علــم و دیــن و انطبــاق »تعلــم و دســتورات حقیــی دیــن اســام... بــا نوامیس طبیعت 
یور ۱۳۳۱: ۲۲(، فطــرت انســانی »در  و قوانــن عقلیــه آدمــی« )موســوی‌هرزندی، شــهر
ــرا بخــوبی انجــام  یــش آشــنا شــود و آن ــه وظایــف خو ــد ب بیــت میتوان ــم و تر ســایۀ تعل
ــد  ــوی را بپیمای ــادی و معن ــالی م ــرقی و تع ــدارج ت ــد »م ــب می‌توان دهــد« و بدین‌ترتی
تــا بمقامــات عالیــه نائــل گــردد« )گلشــن، اردیبهشــت ۱۳۳۱(. بنابرایــن دانــش نــه از 
جنــس اطلاعــات و داده‌هاســت و نــه فراینــدی اســت که در طول زمان شــکل بگیرد؛ 
بلکــه نیــرویی اســت کــه بــر جــان آدمــی می‌تابــد و عقــل و فطــرت ذاتی و کلی او را بیدار 
یــت عقــل علــم اســت. علــم غــذای بســیار  می‌کنــد و بــه تــرقی می‌رســاند: »موجــب تقو
یــرا  یم عقــل مــا قوی‌تــر می‌شــود، ز مقــوی اســت بــرای عقــل. مــا هر‌چــه عالم‌تــر شــو
یــان و صــاح و فســاد را تشــخیص  یســت کــه بایــد نیــک و بــد و ســود و ز عقــل نور
یور ۱۳۳۱(. در یــک  دهــد و علــم بایــن نــور مــدد می‌دهــد« )دانش‌آشــتیانی، شــهر
معنــای جمعــی از علــم کــه مبتــی بــر رســیدن بــه تــرقی اســت، بــازی جمعــیِ بردوباخــی 
یــک عقــل همــراه اســت یــا بــا اســیری و  بــه راه می‌افتــد کــه یــا بــا بیــداری فطــرت و تحر
یر‌دســت دیگران و  یردســی: »هــر امــی کــه نیــروی عقــل از آنــان زائل شــود، اســیر و ز ز
یــت فــردی و اجتماعــی آنــان مبــدل بعبودیت و بندگــی خواهد گردید و در  آزادی و حر
ئم محســوب خواهنــد شــد« )غفــاری، فروردیــن ۱۳۳۱(. ایــن وضعیــت اســت  عــداد بهــا
کــه بــه وضعیــت هلاکت‌بــاری تعبیــر می‌شــود کــه یــا بــه فســاد جمعــی منجــر می‌شــود یا 
نتیجــۀ آن ملــی بــا تهذیــب اخــاقی اســت. در ایــن بــازی بردوباخــت، علــم ســاحی 
بــرای کســب صــاح اخــاقی می‌شــود کــه مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی را متولــد 
می‌کنــد: »مســئولیت ایمــانی، مــا و یــاران مــا را بــر آن داشــت تــا بــه تاســیس مــدارسی 
یــت در  یم کــه مجهــز بــه ســاح علــم و پرتــوی دیــن بــوده باشــد و اخــاق و معنو بپــرداز
کنــار دانــش و معرفــت توامــا بــه نوجوانــان آموختــه شــود« )اســامی، ۱۳۹۴: ۴۲۲(« 
و »انگیــزۀ مــا از تاســیس مــدارس، احیــا]ی[ روح دیــی در جوانــان و تجهیــز آنــان بــه 
ســاح علــم و صــاح اخــاق بــوده اســت« )همــان: ۳۶۵(. بدین‌ترتیــب، دانــش، 
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فضیلــی اســت کــه بلافاصلــه بــه عمــل تبدیــل می‌شــود و هرچــه علــم بیشــتر شــود 
ــرقی  ــر باشــد، حرکــت جمعــی به‌ســوی ت ــه ســرحد کمــال فطــرت و عقــل نزدیک‌ت و ب
بــا ســرعت بیشــتری اتفــاق خواهــد افتــاد: »در بینــش اســامی، ایمــان بــدون علــم و 
گاهــی چنــدان ارزشمنــد نیســت... علمــی کــه در اســام مطمــح توجــه و نظــر اســت  آ
گاهــی  علــم بــه ســرحد کمــال رســیده، یعــی دانــش تبلور‌یافتــه در مقــام عمــل و آ
تحقق‌پذیرفتــه در مرحلــۀ کــردار اســت« )اســامی، ۱۳۹۴: ۳۶۲(. بــا ایــن تصــور از 
ــی مــدارس اســامی )حــدود ۱۵۰ مدرســه در  ــه گســترش کمّ ــم و دانــش اســت ک عل
طــی ده ســال( معنــادار می‌شــود. هرچــه تعــداد ایــن مــدارس بیشــتر شــود و دانــش 
بیشــتری در کل اجتمــاع آمــوزش داده شــود، بیــداری عقــل و عمــل غیرمفســدانه 
 همــان نقطــه‌ای اســت کــه شــیوع علــم 

ً
نیــز بیشــتر خواهــد شــد و ایــن نقطــه، دقیقــا

یکردهــای خاص‌گرایانــه در ناپیوســتگی‌های  و تکثیــر دانــش دیــی را برخــاف رو
بیــی بعــدی مــدارس اســامی منطــی می‌کنــد. تر

آموزش انضباطی علم در مدرسۀ علوی
همان‌طــور کــه گفتــه شــد، مــدارس اســامی تغییــر و تحــولی در درون‌مایــۀ علــم ایجــاد 
آمــوزش  از  قــدرت، شــکل‌های متفــاوتی  بــا اتخــاذ تکنولوژی‌هــای  بلکــه  نکردنــد 
علــم را پدیــد آوردنــد. در مدرســۀ علــوی، تکنولــوژی ســیاسی قــدرت کــه بــر بــدن 
یــق آمــوزش علمــی  ــدۀ انضباطــی ازطر دانش‌آمــوزان اعمــال شــد، شــکل‌های پیچی
بــود. مکانیســم انضباطــی به‌طــور کلی در مدرســۀ علــوی، در مقابــل مکانیســم‌های 
پیشــینی چــون »نصیحت‌کــردن نوجوانــان« مطــرح می‌شــود: »هنــوز مــردمِ مــا خیــال 
ــر اســت« )کرباســچیان، ۱۳۸۵ب: ۲۸  ــر جوان‌هایشــان مؤث می‌کننــد کــه نصیحــت ب
و ۲۹(. ایــن موضــوع را کــه چــرا از میــان تکنولوژی‌هــای ســیاسی قــدرت، آمــوزش 
یــق فهــم هــدف اصــی تأســیس ایــن مدرســه  انضباطــی علــم اعمــال می‌شــود، ازطر

می‌تــوان فهمیــد کــه در ادامــه بــه آن می‌پــردازم.
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_ ساخت سوژۀ کمال‌یافته در علم و دین
یــج دیــن بــرای رفــع فســاد و  درحالی‌کــه مســئلۀ مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی، ترو
تکنولــوژی قــدرت در آن، شــیوع هرچــه بیشــتر علــم در تمــام ســطوح جامعــه در حرکتی 
بیــت »فــردی« دانش‌آمــوزان قشــری خــاص  »جمعــی« بــود، مســئلۀ مدرســۀ علــوی، تر
یــق  بــود. مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی کوشــید مســئلۀ نســبت علــم و دیــن را ازطر
یکدســت‌کردن ایــن دو پدیــده و تجمیــع علــم جدیــد و دانــش دیــی در ســطح نهــاد 
یکــردی خُردتــر تــاش کــرد جمع میان  »مدرســه« نشــان دهــد؛ امــا مدرســۀ علــوی بــا رو
، نشــان دهــد. علامه‌کرباســچیان  علــم و دیــن را در فــرد، شــامل معلــم و دانش‌آمــوز
یم حائــری« بــه ســاختن تک‌به‌تــک افــراد معتقــد  متأثــر از »مرحــوم آقــا شــیخ عبدالکــر
بیــت را فــردی می‌دانســت )جمعــی از شــاگردان، ۱۳۸۶: ۱۷(. بــه همــن دلیــل  بــود و تر
بیــت »رجــل علمی‌الهــی«  هــدف از تأســیس مدرســه، از نظــر علامه‌کرباســچیان، تر
بــود. او بــرای رســیدن بــه چنــن هــدفی بــه دو قــوه نیــاز داشــت: یکــی قــوۀ علمــی 
و دیگــری قــوۀ معنــوی. بدین‌ترتیــب، لازم بــود هــم معلمــانی »در ســطح عــالی و 
دارای انحــدار علمــی و انحــدار معنــوی« داشــته باشــد و هــم شــاگردانی کــه »در کنــار 
« داشــته باشــند  ــز ــکات و ســجایای اخــاقی را نی ــد مل علمیــت در ســطح عــالی بای
)جمعــی از شــاگردان، ۱۳۸۶: ۴۴(. هــدف مدرســۀ علــوی نشــان از تأثیــر مــدارس 
جامعه‌تعلیمات‌اســامی دارد. مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی ازطــرفی، کســب علم 
، بــا شــیوع دانــش دیــی میــان مــردم،  را بــرای متدینــان مجــاز دانســت و ازطرف‌دیگــر
کــودکان و دانش‌آمــوزان را شایســتۀ کســب دانــش دیــی خــارج از نظــام حــوزوی 
کــرد. بنابرایــن مدرســۀ علــوی از مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی قدمــی  معــرفی 
ــد و  ــم دیــی را ضــروری می‌دان بی و عل ــم تجــر ــذارد و نه‌تنهــا کســب عل ــر می‌گ پیش‌ت
بــه ارائــۀ اســتدلال بــرای ایــن گزاره‌هــا نیــازی نمی‌بینــد، بلکــه مســلمان را از موقعیــت 
یــن  فروتــر خــود در جامعــه جابه‌جــا می‌کنــد و در جایگاهــی می‌نشــاند کــه لایــق بهتر
یــن درجــۀ کســب علــم و دیــن اســت و ایــن موضــوع از  نــوع ارائــۀ آمــوزش و بالاتر
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ــد متدیــن در آن دوره نشــان دارد. در مــدارس  ــروی جدی افزایــش اعتمادبه‌نفــس نی
اســامی بعــدی، ایــن اعتمادبه‌نفــس بیشــتر می‌شــود.

مسـئلۀ مدرسـۀ علـوی ماننـد مـدارس جامعه‌تعلیمات‌اسالمی، تزلـزل جایـگاه دیـن 
نیسـت. مـدارس جامعه‌تعلیمات‌اسالمی، بـا یکدسیت علـم و دین، موضع فروتـر در برابر 
علـم دارد. در‌واقـع، بـا هم‌رنگ‌کـردن خـود بـا علـم، قصـد دارد مرجعیتی را که علـم دارد، از 
آن خود کند. اما مدرسۀ علوی به‌نوعی علم و دین را در جایگاهی برابر در نظر می‌آورد 
و همان‌قـدر کـه وجـود علـم را در دانش‌آمـوز لازم می‌دانـد، وجـود دیـن را نیـز ضـروری 
می‌بیند. مدارس جامعه‌تعلیمات‌اسالمی تلاش می‌کند علم و دین را یگانه کند )اینکه 
 بـر 

ً
چقـدر در ایـن راه موفـق می‌شـود، بحـث دیگـری اسـت(؛ امـا مدرسـۀ علـوی اساسـا

پـاره شـده اسـت:  نوعـی دوگانگـی بنـا می‌شـود. »رجـل علمی‌الهـی« فـردی اسـت کـه دو
، دینی اسـت. اما این رجل علمی و الهی با چه  یک‌طرف، علمی اسـت و ازطرف‌دیگر از
هـدفی تربیـت می‌شـود؟ کرباسـچیان بـا بررسی گذشـته، دیگـری یا »دشمنی« را می‌بیند که 
»از راه تأسـیس کودکسـتان، دبسـتان، دبیرسـتان، بـا جمعیـت کـم و معلمین درجـۀ یـک« 
)جمعـی از شـاگردان، ۱۳۸۶: ۴۱ و ۴۲( و فرسـتادن آن‌هـا بـه خـارج، بـه تربیـت »رجـال 
علمـی« اقـدام کـرد کـه »توانسـتند کارهای اجتماعی را قبضه کنند« )همان(. کرباسـچیان 
قصـد کـرد در اقدامـی واکنشـی، هـم از بعـد علمـی و هـم از بعـد معنـوی، بـه آمـوزش و 
یـد بـا سـاختن چنین فـردی »بـه طـور غیـر  تربیـت فـردی در آن سـطح بپـردازد. وی می‌گو
یم و اگـر هزارهـا نفر سـاخته شـدند، میلیون‌ها  مسـتقیم ]تصاعـدی[ هزارهـا نفـر را سـاخته‌ا
یم« )همـان: ۲۳(. پـس قصـد مؤسـس مدرسـۀ علـوی نفـوذ در جامعـه و نجات  را سـاخته‌ا
یکرد گسترش کمّی مدارس  هزاران نفر است )همان: ۴۶ و ۴۷(. با این نگاه است که رو
یکـرد علامه‌کرباسـچیان  کـه در مـدارس جامعه‌تعلیمات‌اسالمی اهمیـت داشـت، در رو
مطـرود می‌شـود و بـا تمرکـز بـر یـک مدرسـه و برگـزاری آزمـون ورودی، فقـط دانش‌آمـوزانی 
)کرباسـچیان،  اصالـت خانوادگـى«  و  اخالق  »اسـتعداد،  کـه  می‌پذیـرد  مدرسـه  در  را 
۱۳۸۵الـف: ۸۷ و ۸۸( داشـته باشـند و بتواننـد بـه سـرحد کمـال در علـم و دیـن برسـند 
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برمـرد شـوند. بدین‌ترتیـب، در مدرسـۀ علـوی در یـک طـرف کـودکانی ایسـتاده‌اند کـه 
َ
و ا

 ، ین‌هـا دسـتچین شـده‌اند و ازطرف‌دیگـر یـابی شـده‌ و بهتر از دو بعـد علمـی و دینی ارز
مکانیسمی برای این کودکان در نظر گرفته شده است که آن‌ها را به ایدۀ رجل علمی‌الهی 
برسـاند. ایـن مکانیسـم بـرای اعمـال قدرت بر دانش‌آموزان، مکانیسـم انضباطی اسـت. 
بایـد ایـن نکتـه را نیـز در نظـر داشـت کـه در ایـن بخـش، مکانیسـم انضباطـی را بـا توجـه 
بـه تکنیک‌هـای معطـوف بـه علـم بـررسی کـرده‌ام، نـه از بعـد روش‌هـای تربیـت دینی و 
 به‌کارافتـادن مکانیسـم انضباطـی به‌شـکلی 

ً
اخالقی؛ ولی بایـد در نظـر داشـت اساسـا

یق پیوند علم و دین ممکن نشده است. سخت‌گیرانه و پیچیده در این مدرسه جز ازطر

_ انواع تکنیک‌های مکانیسم انضباطی
یژگی‌هــای مشــخصی، ماننــد سلســله‌مراتبی‌بودن، خلــق  مکانیســم انضباطــی اگرچــه و
نقش‌هــای متفــاوت، نظــارت بــر تمامــی لحظــات زندگــی افــراد و فردیت‌بخشــی بــه 
یخی به پدیده‌ای  اشخاص را دارد، این قابلیت را دارد که در هر زمینۀ اجتماعی و تار
تکــن تبدیــل شــود. در ادامــه، تکنیک‌هــایی را بــررسی می‌کــم کــه مدرســۀ علــوی 
ــر دانش‌آمــوزان اعمــال می‌کنــد. ــم را به‌صــورت انضباطــی ب ــا اســتفاده از آن‌هــا عل ب

کنترل درونی با ایماژ الگوی کامل:
برعکـس مـدارس جامعه‌تعلیمات‌اسالمی کـه در گفتـارش جدانبـودن دیـن و علـم 
یم، به رسمیت شناخته می‌شود.  یت این دو پارادا پرتکرار است، در مدرسۀ علوی ثنو
کرباسـچیان ایـن را می‌دانـد کـه بـرای ورود بـه سـاختار قـدرت و تصاحـب یکـی از 
نقش‌هـای تأثیرگـذار در ایـن نظـام، بایـد بـه سـطح بـالایی از علـم رسـید؛ امـا رسـیدن 
بـه ایـن سـطح بـالای علمـی، ایـن خطـر را هم دارد کـه کودک را از دیـن‌داری دور کند 
بی بـه منافـع طبقـاتی خـود پشـت کنـد. بنابرایـن لازم اسـت تدابیـر  و منجـر شـود تـا متـر
سخت‌گیرانه‌ای برای تربیت دینی و اخلاقی او نیز در نظر گرفته شود. این دو، اگرچه 
بـرای تحقـق اهـداف مدرسـه پیونـدی نمادیـن بـا یکدیگـر برقـرار کرده‌انـد، دو موضـوع 



تاریخ فرهنگی مدارس اسلامی 220

1. »در‌واقــع ایــن شــیوۀ همــۀ معصومیــن: اســت کــه مواعــظ و نصایــح را نــه بــا زبــان گفتــار کــه بــا زبــان کــردار 
ابــاغ می‌فرمودنــد. بنابرایــن مربیــان بایــد بــه آنچــه می‌گوینــد خــود عامــل باشــند تــا بتواننــد در دانش‌آمــوزان 

اثربگذارنــد. وگرنــه تــاش آنهــا همچــون آب در هــاون کوبیــدن اســت« )کرباســچیان، ۱۳۸۴: ۴۸(.

جدا از یکدیگرند. درعین‌حال، هدف علامه‌کرباسچیان از تأسیس مدرسه این بود 
بیـت می‌شـود،  کـه نشـان دهـد علـم و دیـن در شـخص و فـردی کـه در ایـن مدرسـه تر
از هـم جـدا نیسـت. اینجاسـت کـه پارادوکـس بـروز می‌کنـد. بالاخـره ایـن دو عرصـه، 
کـه خام‌اندیشـانه  کرباسـچیان ازآنجا عرصه‌هـای جـدا از هـم هسـتند یـا یگانه‌انـد؟ 
نمی‌توانسـت یگانگـی ایـن دو را در گفتـار نشـان دهـد )کاری کـه عباسـعلی اسالمی 
( متبلـور  انجـام داد(، تالش کـرد ایـن یگانگـی را در فـرد )هـم معلـم و هـم دانش‌آمـوز
کیـد کـرد.1 در اینجا بود کـه الگوبودن اهمیت  ، بـر رفتـار تأ کنـد. بنابرایـن به‌جـای گفتـار
یافـت. معلـم هـم الگـوی علمـی و هـم الگـوی اخالقی دانش‌آمـوز اسـت. شـخصی 
متخصـص  می‌تـوان  هـم  کـه  می‌دهـد  نشـان  دانش‌آمـوز  بـه  به‌صراحـت  کـه  اسـت 
یـن اخالق اسالمی را داشـت. بنابرایـن کرباسـچیان  علمـی بـود و هـم می‌تـوان بهتر
کـه توأمـان دارای  کنـد  بـا وسـواسی حیرت‌انگیـز تالش می‌کنـد معلمـانی را جـذب 
انحـدار علمـی و انحـدار معنـوی باشـند )ضیـایی، ۱۳۸۹(. پـس می‌تـوان اولین تکنیک 
از ایـن مکانیسـم انضباطـی را کـه در مدرسـه اعمـال می‌شـود، »ارائـۀ الگو« دانسـت.

بـاز تاکنـون، یکـی از روش‌هـای تربییت رایـج بـوده  پذیـری، از دیر ارائـۀ الگـو و الگو
بـه مکانیسـمی انضباطـی تبدیـل  را در مدرسـۀ علـوی  ایـن روش  امـا آنچـه  اسـت؛ 
می‌کنـد، الحـاق دو صفـت بـه الگـو اسـت: اولی انحـدار یا به‌سرحد‌کمال‌رسـیدن اسـت 
پذیری، کسـی مانند پیامبر  و دومی وسـواس برای رسـیدن به این الگو. در روش الگو
یژگی‌ها نزدیک شـود  اسالم توصیف می‌شـود تا فرد مسـلمان »تلاش کند« به این و
امـا در ذهـن خـود می‌دانـد کـه رسـیدن بـه ایـن جایـگاه، کار بسـیار سـختی اسـت؛ 
بـه دانش‌آمـوز اسـت. سـلطان  نزدیـک  فـردی بسـیار  الگـو  امـا در مدرسـۀ علـوی، 
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به بودند که با وجود شـخصیت علمی و دینی  الگوها، علامه‌کرباسـچیان و اسـتاد روز
 ارتباط مسـتقیمی با دانش‌آموزان داشـتند. آن‌ها هم مانند 

ً
منحصربه‌فردشـان، عموما

دانش‌آموزان غذا می‌خوردند، خانواده داشتند، در محیط مشابه دانش‌آموزان زندگی 
یژگی‌هـای مـورد نظر »الگو« را داشـتند. بدین‌ترتیب، در  می‌کردنـد و بااین‌حـال، تمـام و
ذهن کودک، ازطرفی، الگویی وجود داشـت که جایگاهی فراتر و کمال‌یافته داشـت و 
، ماننـد او و در محیـط او زندگـی می‌کرد، دارای هوش و اسـتعدادی شـبیه  ازطرف‌دیگـر
بـه او بـود و خانـواده‌ای مشـابه او داشـت. پـس بهانـه‌ای بـرای نرسـیدن بـه ایـن الگـو 
نمی‌شـد یافت. سـاخت چنین ایماژ کمال‌یافته‌ای در ذهن کودک شـبیه تعبیری اسـت 
بـارۀ الگـوی معلـم و شـاگرد اسـتفاده می‌کنـد: »رابطـۀ معلـم و شـاگرد،  کـه علامـه در
تشعشع روحی است« )جمعی از شاگردان، ۱۳۸۶: ۳۵ و ۳۶(؛ یعنی مثلاً آن احترامی 
)کرباسـچیان،  او  علمـی  روح  و  و عطـش  بـود  قائـل  علـم  بـرای  بـه  روز مرحـوم  کـه 
۱۳۸۵الـف: ۶۲ تـا ۸۷( ماننـد تشعشـعی از درون روح او بـه ذهـن دانش‌آمـوز منتقـل 
 ایـن نقطـه اسـت 

ً
می‌شـد و ایمـاژی از متخصـصِ متدیـن را بـرای او می‌سـاخت. دقیقـا

پذیری را در مدرسـۀ علوی، به یکی از مکانیسـم‌های انضباطی  که روش تربیتی الگو
دادم،  توضیـح  تربیـت«  »اردوگاهی‌کـردن  در  کـه  همان‌طـور  اگرچـه  می‌کنـد.  تبدیـل 
پذیـری بـا اجبـار همـراه نیسـت و بـا برانگیختن انگیـزه به کار می‌افتـد، با توجه به  الگو
یـر ذهنی از الگـو، ابـزار کنتـرل  یژگـی کـه پیش‌تـر بـرای الگـو بیـان کـردم، آن تصو دو و
و مراقبـت دائمـی کـودک از درون خـود کـودک می‌شـود؛ یعنی به‌جـای اجبـار بیـرونی، 
بـا اجبـاری درونی مواجهمی: وسـواسی کـه از درون، کـودک را در هـر عمـلِ گناه‌آلـود 
ئم او را شماتـت می‌کنـد کـه بایـد بـه ایـن الگـوی  مجـازات می‌کنـد و کمال‌گـرایی‌ای کـه دا
ئم مراقـب اوسـت و او را کنتـرل می‌کنـد و  طـراز اول برسـد. ذهـن کـودک از درون، دا
این‌گونـه، مکانیسـم انضباطـی به‌صـورت پیچیـده‌ تمـام ذهـن کـودک را بـه کنتـرل خـود 
به »متربیان ما،  درمـی‌آورد تـا بتوانـد هـدف مدرسـۀ علـوی را متحقق کند و به قـول روز
آن چیزی می‌شـوند که ما هسـتیم، نه آنچه می‌خواهیم« )دلشـادتهرانی، ۱۳۷۸: ۳۳۱(.
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پرکردن لحظات زندگی دانش‌آموز با علم:
از  بــرای دورنگه‌داشــن دانش‌آمــوزان  یــن تکنیک‌هــای انضباطــی  از مهم‌تر یکــی 
ین لحظات  انحــراف و آلودگــی محیــط پرفســاد دورۀ پهلوی دوم، به‌خدمت‌گرفتن بیشــتر
زندگــی دانش‌آمــوز بــود. بنابرایــن ســاعت کار مدرســه زودتــر از مــدارس دیگــر شــروع 
می‌شــد و دیرتــر پایــان می‌یافــت. در تابســتان نیــز بــا برگــزاری اردوی تابســتانی، 
اجــازۀ آزادی بــرای صــرف اوقــات فراغــت و زمــان، بــه دانش‌آمــوز داده نمی‌شــد: 
»معــی نــدارد نــه مــاه در مدرســه زحمــت بکشــم و در ســه مــاه تابســتان همــه را بــه 
هــدر رفتــه ببینــم« )جمعــی از شــاگردان، ۱۳۸۶: ۳۱ و ۳۳(. ایــن تمهیــدات در‌نهایــت، 
زمینــه را بــرای »اشــتغال علمــی« کــودک فراهــم می‌کــرد؛ یعــی در ایــن تکنیــک، علــم 
از ایــن وجــه آمــوزش داده می‌شــود کــه بــرای کــودک فرصــی بــرای مفاســد اخــاقی 
یّــى نقل‌قــول مــی‌آورد کــه »چــرا بــراى  فراهــم نشــود. کرباســچیان از مرحــوم آقــاى مز
پیش‌گیــرى از آلودگــى جوانــان، آن‌هــا را بــه علــم مشــغول نکنــم؟« )کرباســچیان، 
، علــم ابــزاری بــرای پرکــردن لحظــات زندگــی دانش‌آمــوز  ۱۳۸۴: ۲۷( و بــا ایــن تفســیر
می‌شــود. مثــاً بعضــی از تکالیــی کــه بــرای منــزل در نظــر گرفتــه می‌شــد، ماننــد گزارش 
یــک و  بــه اعتقــاد داشــت دانش‌آمــوز بایــد فیز آزمایشــگاه، بــه همــن دلیــل بــود. روز
یســد:  یست‌شــناسی را در آزمایشــگاه یاد بگیرد و گزارش آن را در منزل بنو شــیمی و ز
»نظــرش ایــن بــود کــه اینــکار بچه‌هــا را از اتــاف وقــت دور می‌کنــد، بنابرایــن جنبــه 

بیــی هــم بــرای آن قائــل بــود« )حدادیــان، ۱۳۹۷: ۹۱(. تر
نظارت علمی:

تکنیـک نظـارت، در مدرسـۀ علـوی، در صورت‌هـای بس‌گانـه و پیچیـده‌ای عمـل 
می‌کنـد: نظـارت مدرسـه بـر معلـم، نظـارت معلـم بـر دانش‌آمـوز و نظـارت دانش‌آمـوز 

. بـر دانش‌آمـوز
یــن بنیان‌گــذاران مدرســۀ  بــه، یکــی از اص‌لیتر نظــارت مدرســه بــر معلــم: مرحــوم روز
علــوی، بــر کار علمــی معلمــان نظــارت می‌کــرد و بــه کلاس آن‌هــا می‌رفــت. نظــارت 
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ــارۀ نحــوۀ طراحــی ســؤالات  ب ــال می‌شــد و حــی در ، بیشــتر اعم ــازه‌کار ــان ت ــر معلم ب
 .)۲۹  :۱۳۸۶ شــاگردان،  از  )جمعــی  می‌گرفــت  صــورت  نظــارت  برگــه  تصحیــح  و 
یــس معلمــان خــود را به‌شــکلی  در‌واقــع، مدرســۀ علــوی تــاش می‌کــرد شــیوه‌های تدر
پذیری از شیوۀ  استانداردسازی کند. مرحوم نیرزاده که معلم کلاس اول بود و با تأثیر
بــان الفبــا را ابــداع کــرد، اصــول معلمــی معلمــان بعــدی را  مرحــوم باغچه‌بــان آمــوزش ز
آمــوزش مــی‌داد. او »عصرهــای پنجشــنبه، معلمــان علــوی و علــوی دخترانــه )علــوی 
اســامی( را جمــع می‌کــرد و یکــی یکــی دســتور کار مــی‌داد. دســتور کار بســیار جــزئی 
یم؛ بــه بچه‌هــا ســامی می‌کنــم؛ دست‌هایشــان  بــود؛ مثــا: اول وارد کلاس می‌شــو
را اینطــور می‌بینــم؛ نظافتشــان را این‌طــور بــررسی می‌کنــم« )خواجه‌پیــری، ۱۳۹۶: 
بیــت معلــم، مبتــی بــر  ۴۳(. بنابرایــن در مدرســۀ علــوی شــیوه‌های نظــارت علمــی و تر

یــس علمــی بــود. بهنجارســازی و استانداردســازیِ شــیوه‌های تدر
: »معلــم راهنمــا« ایــده‌ای نبوغ‌آمیــز بــرای نظــارت  نظــارت معلــم بــر دانش‌آمــوز
بیشــتر بــر کــودک، هــم در ابعــاد دیــی و هــم آمــوزشی و علمــی اســت. در‌واقــع، مســئلۀ 
نظــارت و تکنولــوژی انضباطــی در مدرســۀ علــوی آن‌قــدر بنیادیــن می‌شــود کــه بــرای 
اولــن بــار نقشــی تکــن را خلــق می‌کنــد کــه مبتــی بــر نظــارت هرچــه بیشــتر بــر 
دانش‌آمــوزان، معلمــان و خانواده‌هــای آن‌هــا باشــد. خلــق نقش‌هــای جدیــد یکــی 
از کارکردهــای مکانیســم‌های انضباطــی اســت و تحقــق ایــدۀ معلــم راهنمــا نشــانۀ 
حاکمیــت مکانیســم انضباطــی در مدرســۀ علــوی اســت. وظیفــۀ معلــم راهنمــا نظارت 
بــوط بــه دانش‌آمــوزان، معلمــان، خانواده‌هــا، مدرســه و کنتــرل مســائل  بــر امــور مر
تحصیــی و اخــاقی آن‌هاســت )فیاض‌بخــش، ۱۳۸۵: ۱۳۴(. بــا توجــه بــه اهمیــت 
کارکــرد معلــم راهنمــا بیشــتر مشــخص  فردیــت دانش‌آمــوزان در مدرســۀ علــوی، 
می‌شــود. نظــارت و حمایــت و نظــم‌دادن بــه »جمعیــی« از دانش‌آمــوزان، کــرداری 
ــل ایــن نقــش  ــه همــن دلی ــر تک‌تــک دانش‌آمــوزان اســت. ب ــا نظــارت ب ــاوت ب متف
در مدرســه‌ای ماننــد مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی، ظهــور نمی‌کنــد و ایــن مدرســه 



تاریخ فرهنگی مدارس اسلامی 224

پــایی نظــم، »ناظــم« دارد؛ امــا در بســتری کــه هــر دانش‌آمــوز به‌صــورت  بــرای بر
تی دوچنــدان هــم به‌لحــاظ آمــوزشی  فــردی بایــد نظــارت شــود و ایــن نظــارت، نظــار
ــه به‌طــور اختصــاصی فقــط  ــق می‌شــود ک ــی اســت، نقشــی خل بی و هــم به‌لحــاظ تر
نظــارت کنــد. بنابرایــن ازطــرفی، نظــارت بــر تک‌تــک دانش‌آمــوزان بــا فردیت‌بخشــی 
، نظــارت بــر  بــه آن‌هــا )به‌جــای نظــارت بــر جمعیــی از دانش‌آمــوزان( و ازطرف‌دیگــر
بیــت، مدرســۀ علــوی را در وضعیــی قــرار داد کــه نقشــی مجــزا  دو عرصــۀ آمــوزش و تر

بــرای نظــارت قائــل شــود: نقــش معلــم راهنمــا.
: یکــی دیگــر از نوآوری‌هــای آمــوزشی مدرســۀ  نظــارت دانش‌آمــوز بــر دانش‌آمــوز
علــوی »مطالعــات گروهــی« بــود. بدین‌ترتیــب، گروه‌هــای ســه تــا پنج‌نفــره شــامل 
ــرای  ــار دانش‌آمــوز قــوی درس را ب قــوی و متوســط و ضعیــف تشــکیل می‌شــد و یــک ب
بــرای  را  دانش‌آمــوز ضعیــف می‌گفــت و در مرتبــۀ بعــد دانش‌آمــوز ضعیــف مطالــب 
دانش‌آمــوز قــوی توضیــح مــی‌داد )ضیــایی، ۱۳۸۹(. ایــن نــوآوری آمــوزشی منجــر می‌شــد 
روابــط دانش‌آمــوزان بــا یکدیگــر بــر روابــط سلســله‌مراتبی بنــا شــود. هــر دانش‌آمــوزی 
کــه علــم بیشــتری داشــت، در مقــام بالاتــر قــرار می‌گرفــت و می‌توانســت بــا تکنیــک 
نظــام  ایــن  بااین‌حــال،  باشــد.  داشــته  ســلطه  دانش‌آمــوزان  دیگــر  بــر  نظــارت، 
سلســله‌مراتبی انعطــافی داشــت کــه دانش‌آمــوزان بتواننــد در آن جابه‌جــا شــوند؛ امــا 
در‌نهایــت، علــم بــود کــه جایــگاه هرکــس را در ایــن نظــام تعیــن می‌کــرد. هرگونــه رابطــۀ 
دیگــری کــه مبتــی بــر ارزشمنــدی علــم نبــود، در ایــن سلســله‌مراتبی کــه در گروه‌هــای 
وه‌هــای مطالعــاتی  مطالعــاتی ســامان داده شــده بــود، ممنــوع می‌شــد. معلــم راهنمــا در گر
مداخلــه می‌کــرد و »کســانی کــه خیــی بــا هــم اخــت بودنــد و ایــن مانعی بــرای یادگیری 
بیــت ایشــان بــود، از ابتــدا بــا هــم قــرار نمی‌گرفتنــد یــا از یکدیگــر جــدا می‌شــدند«  و تر
)ضیــایی، ۱۳۸۹(. در‌واقــع، روابــط انســانی بیــش از هرچیــز بایــد براســاس ارزش 
ــود،  ــر ارزش‌هــای دیگــر ب ــی ب ــه مبت ــط دوســتانه‌ای ک یــف می‌شــد و رواب علمــی تعر

روابطــی غیررسمــی و غیرضــروری و نامشــروع تلــی می‌شــد.
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_ فردیت‌بخشی علمی در آزمایشگاه
آمــوزش علــم در آزمایشــگاه یکــی از بنیان‌هــای اصــی آمــوزش در مدرســۀ علــوی 
یــن  بــود. مدرســه باوجــود مضیقــۀ مــالی، آزمایشــگاه دبیرســتان علــوی را بــا بهتر
ــه در آن آزمایش‌هــایی در ســطح لیســانس انجــام  ــرد ک ــز ک ــات آمــوزشی تجهی امکان
 
ً
می‌شــد و »دانش‌آمــوزان آزمایــش کــردن را عمــاً یــاد می‌گرفتنــد، نــه اینکــه صرفــا
گردان، ۱۳۸۶: ۵۶(. آمــوزش آزمایشــگاهی را می‌تــوان در  ببیننــد« )جمعــی از شــا
بــرای  آمــوزش  کلاسی،  آمــوزش  در  داد.  قــرار  درس  کلاس  در  آمــوزش  مقابــل 
»جمعیــی« از دانش‌آمــوزان صــورت می‌گیــرد؛ امــا در آمــوزش آزمایشــگاهی، فردیــت 
، به‌صــورت مجــزا و  دانش‌آمــوزان بــه رسمیــت شــناخته می‌شــود و هــر دانش‌آمــوز
بــا دســتگاه و لــوازم و تجهیــزاتی کــه در اختیــارش می‌گذارنــد، بــه یادگیــری علــم 
می‌پــردازد. مکانیســم انضباطــی بــا فردیت‌بخشــی بــه دانش‌آمــوز تــاش می‌کنــد 
تــا  دهــد  آمــوزش  دانش‌آمــوزان  در تک‌تــک  اثــر  و  نفــوذ  ین  بیشــتر بــا  را  علــم 
بیــت متخصصــن  ــدۀ هــدفی باشــد کــه مدرســه در نظــر دارد؛ یعــی »تر تضم‌ینکنن

ــالا« )همــان(. طــراز ب

آموزش علم؛ روشی برای دین‌داری در مدرسۀ کمال
همان‌طــور کــه توضیــح دادم، در ایــن بخــش قصــد دارم تبیــن کــم کــه آمــوزش علــم 
در مــدارس اســامی چگونــه بــه کار می‌افتــد. پرســش اصــی در ایــن قســمت ایــن 
ــوزان اعمــال قــدرت  ــر دانش‌آم ــم ب ــا آمــوزش عل ــه ب ــه مدرســۀ کمــال چگون اســت ک
می‌کنــد و چه‌چیــز را در آن‌هــا تغییــر می‌دهــد. بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال لازم اســت 
بــارۀ نســبت بــن دیــن و علــم از منظــر ســوژه‌های بنیان‌گــذار ایــن مدرســه،  پیش‌تــر در
یم. نتیجــۀ ایــن بــررسی بــه مــا نشــان می‌دهــد کــه علــم  یعــی بــازرگان و ســحابی، بگــو
در مدرســۀ کمــال چگونــه بــه کار رفتــه اســت و چــه نیــی را در روابــط قــدرت بــرآورده 

می‌کنــد و در‌نهایــت، بــا ذهــن و اعتقــادات کــودکان چــه می‌کنــد.
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_ ناهم‌سطحی علم برای کشف دین
گفتـه شـد، فکـر و شـعار تأسـیس مدرسـۀ کمـال »تحکمی  کـه پیـش‌از ایـن  همان‌طـور 
هـدف  درحالی‌کـه  بـود.   )۳۵۷  :۱۳۷۷ )تکمیل‌همایـون،  علـم«  یـج  ترو راه  از  دیـن 
مدرسـۀ  در  یـج  ترو اسـت،  دیـن«  تبلیـغ  و  یـج  »ترو جامعه‌تعلیمات‌اسالمی  مـدارس 
یـج در مـدارس جامعه‌تعلیمات‌اسالمی دارد. در مـدارس  کمـال معنـایی متفـاوت بـا ترو
یـج بـه حرکیت مـکانی و گسـترش در جغرافیـا اشـاره دارد و  جامعه‌تعلیمات‌اسالمی، ترو
این‌گونه، تکنولوژی شیوع علم را برای سامان‌دهی جمعیتی از دانش‌آموزان به خدمت 
یج علم بر حرکتی شـناختی دلالت دارد؛ یعنی کسـب  می‌گیرد؛ اما در مدرسـۀ کمال، ترو
فزاینـدۀ علـم. بنابرایـن در اینجـا بـا سـامان‌دهی در مـکان مواجـه نیسـتیم. ایـن علاقـۀ 
فزاینده به علم‌آموزی در نسـبت با دین قابل‌فهم اسـت. سـحابی معتقد اسـت: »هرچه 
بـار علمـی آدمـی افزون‌تـر باشـد، فهم بالاتـر یا عمیق‌تری از آیات قرآن خواهد داشـت« 
)سـحابی، ۱۳۷۷ب: ۲۲۸(. هـدف مدرسـۀ کمـال، علم‌آمـوزی فزاینـده بـرای فهم دین از 
راه قـرآن اسـت. درحالی‌کـه در مدرسـۀ علـوی بین دیـن و علم شـکلی از دوگانگی وجود 
داشت و یگانگیِ این دو با درونی‌شدن علم و دین در حد کمال در فرد اتفاق می‌افتاد، 
در مدرسـۀ کمال نسـبت میان علم و دین از وضعیت دوگانگی خارج می‌شـود. مدرسـۀ 
یم هم‌سـطح  علـوی ماننـد مـدارس جامعه‌تعلیمات‌اسالمی، علـم و دیـن را دو پـارادا
بـا  را  یم  پـارادا دو  ایـن  مـدارس جامعه‌تعلیمات‌اسالمی، می‌کوشـد  می‌گیـرد.  نظـر  در 
یم معرفتِی یکدسـت تبدیل کند و مدرسـۀ علوی  یکدست‌سـازی مفهومی، به یک پارادا
یم مجـزا امـا هم‌سـطح و به‌لحـاظ ارزشی  ایـن دوگانگـی را می‌پذیـرد و ایـن دو را دو پـارادا
یم علـم و دین هم‌سـطحی  یکسـان در نظـر مـی‌آورد؛ درحالی‌کـه در مدرسـۀ کمـال، پـارادا
خـود را از دسـت می‌دهـد. علـم اگرچـه معرفـت اسـت، در نسـبت بـا دیـن، روشی بـرای 
فهـم دیـن می‌شـود؛ یعنی روشی معرفیت بـرای کشـف آیات قـرآن. در‌واقع، هرچـه از علم 
بیشـتر بدانمی، به‌لحـاظ روشی، دسـت مـا بـرای فهـم حقیقـت دیـن بازتر اسـت: »هرچه 
علـم بالاتـر مـی‌رود، حقیقـت دیـن مکشـوف‌تر می‌گـردد« )سـحابی، ۱۳۷۷ب: ۲۴۱(.
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امـا در ایـن کلام، معنـایی نهفتـه اسـت و آن ایـن اسـت کـه حقیقـت دیـن چنـدان 
مکشـوف نیسـت و ایـن نقطـه‌ای اسـت کـه مدرسـۀ کمـال را از دو مدرسـۀ قبلی مجـزا 
بـا  تاحـدی  دیـن  علـوی،  مدرسـۀ  و  جامعه‌تعلیمات‌اسالمی  مـدارس  در  می‌کنـد. 
قرائـت رسمـی حـوزوی از آن، پذیرفتنی بـود. اگرچـه مـدارس جامعه‌تعلیمات‌اسالمی 
را  دینی  دانـش  بـان تخصصـی  ز مـردم،  بـرای همـۀ  دیـن  فهـم  به‌رسمیت‌شـناختن  بـا 
سـاده و همه‌فهـم کـرد و مدرسـۀ علـوی بـا تکیـه بـر دانـش فلسفی کوشـید دیـن را در 
کتاب‌هـای تعلیمـات دینی بـا اسـتدلال‌های عقلی بـه دانش‌آمـوزان منتقـل کنـد، در 
مدرسـۀ کمـال درون‌مایـۀ دانـش دیـن، ماننـد اصـول عقایـد و شـرعیات و اخالقی 
کـه در سـنت حـوزوی طـی سـال‌های طـولانی شـکل‌بندی شـده بـود، مطـرود گشـت 
و مدرسـه، تکیـۀ خـود را بـر کشـف حقیقـت دینی بنـا نهـاد کـه گـویی تـا آن روز کشـف 
یت«  بـان حـال طبیعـت« می‌دانـد کـه بـا »تکامـل بشـر نشـده بـود. بـازرگان دیـن را »ز
هم‌سوسـت و »نبایـد در قالـب لبـاس بـا اشـکال و آداب خـاص قومـی و زمـان و 
بییت محـدود قدیمـی محبـوس سـاخت« )بـازرگان،  شـخص یـا در اسـلوب فکـری و تر
۱۳۳۸الـف: ۱۱(. بدین‌ترتیـب، شـکل‌های دیگـر دیـن در این ناپیوسـتگی تربیتی طرد 
می‌شـود و حقیقـت دیـن بـا طبیعـت و تکامـل بشـر مطابـق می‌گـردد. پـس »اسالم 
یـد علـم اسـت« )سـحابی، ۱۳۷۷ب: ۲۴۱(. در‌واقـع، دیـن  دینی علمـی اسـت و مو
هـر دو معنـای طبیعـت یـا قوانین طبیعـی و معرفیت را کـه بشـر در راه تکامـل بـه آن‌ها 
رسـیده اسـت، دارد. بنابرایـن در مدرسـۀ کمـال بـا دینی مبهـم و کشف‌نشـده مواجهیم 
کـه تعلیمـات دینی در مدرسـۀ  یـت دارد آن را بـر مـا روشـن کنـد. ازآنجا کـه علـم مأمور
کمال به حاشـیه رانده می‌شـود، شـاید به نظر برسـد که جایگاه دین به‌نسـبت علم، 
 
ً
در حاشـیه اسـت؛ امـا دیـن بـرای مدرسـۀ کمـال مسـئله‌ای اسـاسی اسـت و اتفاقـا

تی روش‌شناسـانه  یم معرفیت‌اش تغییـر می‌کنـد و صـور جایـگاه علـم اسـت کـه پـارادا
بـه خـود می‌گیـرد. تمـام تالش مدرسـۀ کمـال در آموزش علم این اسـت کـه در‌نهایت، 

بتوانـد دیـن را بـرای دانش‌آمـوزان مکشـوف کنـد.
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_ تکنیک تطبیق؛ صورت روش‌شناسانۀ آموزش علم
روش‌شناســانه‌بودن علــم در وضعیــی کــه خــود عرصــه‌ای معرفــی اســت، شــاید 
عجیــب بــه نظــر برســد. بنابرایــن لازم اســت توضیــح داده شــود کــه بــازرگان و ســحابی 
آمــوزش علــم به‌عنــوان  از  کمــال، چگونــه توانســتند  در مقــام مؤسســان مدرســۀ 
ــد. در اینجــا منظــور از روش‌شــناسی،  ــن اســتفاده کنن ــم دی ــرای کشــف و فه روشی ب
بــه و توجــه  معنــایی نیســت کــه بــازرگان از آن یــاد می‌کنــد: ابتنــا بــر »مشــاهده و تجر
بــه واقعیــات« )بــازرگان، ۱۳۴۰: ۹(؛ بلکــه منظــور کاربســت علــم در نســبت بــا دیــن 
اســت. بــه نظــر می‌رســد روش‌شناســانه‌بودن علــم بــا تکنیــک »تطبیــق« علــم بــا آیات 
یکــرد بــازرگان ممکــن شــده اســت. بــازرگان باوجــود آنکــه معتقــد اســت  قــرآن در رو
« اســت، درعین‌حــال اعتقــاد دارد کــه »طــرز بیــان  لی ولایتغیــر »خــدا و دیــن خــدا از
و ارایــه آن و اجــرای احــکام بایــد بحســب زمــان و مــکان، تناســب پیشــرفت عقــول و 
تحــولات زندگــی اجتماعــی و احتیاجــات مــردم تطبیــق داده شــده‌ و تــر و تــازه بصــورت 
ــازرگان و  ــب، اگرچــه ب ــف: ۱۱(. بدین‌ترتی ــازرگان، ۱۳۳۸ال ــرا نگاهداشــت« )ب ــده آن زن
ســحابی به‌صــورت مشــخص و مفصــل بــه تبیــن روش‌شــناسی خــود در اســتفاده از 
ــه ایــن  ــذرا ب ــون اشــاراتی گ گ ــد، در مقاله‌هــای گونا ــن نپرداخته‌ان ــرای فهــم دی ــم ب عل
تکنیــک کرده‌انــد. مثــاً بــازرگان در مقالــۀ »پراگماتیســم در اســام«، پراگماتیســم 
را بــا »تعالــم و دســتورات حقیــی اســام از لحــاظ تطبیــق آن بــا اصــول پراگماتیســم 
مطالعــه« می‌کنــد. همچنــن در ادامــه »بــه تطبیــق و مقایســه خصوصیــات یــک فــرد 
پراتیــک بــا تعالــم ودســتورات اســام و بطــور کلی بــا تعلیمــات ادیــان توحیــدی« 
)بــازرگان، ۱۳۳۸الــف: ۱۶( می‌پــردازد. همچنــن در کتــاب مطهــرات در پی ایــن اســت 
یم تطبیــق« )بــازرگان،  کــه »خوشــه‌ای از ثمــرۀ علــوم جدیــد را بــا گوشــه‌‌ای از احــکام قــد
۱۳۷۹: ۲( نمایــد. همان‌طــور کــه گفتــه شــد، هــدف از ایــن بررسی‌هــا در مدرســۀ کمــال 
ــن  ــرای ای ــات الهــی« ب ــررسی و تفســیر آی ــج مســلمۀ علمــی« »در ب اســتفاده از »نتای
ــه هــم  ــد ک ــوه می‌کن ــا جل ــرای م ــرآن ب ــع پرفیــض ق ــازه‌ای از منب ــق ت ــه »حقای اســت ک
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یادتــر می‌کنــد و هــم خضــوع و  بینــش مــا را بگوشــه‌ای از دســتگاه بی‌انتهــای کائنــات ز
یــدگار دانــا و توانــای آن بیشــتر و محکمتــر می‌ســازد« )ســحابی،  ایمــان مــا را نســبت بآفر
۱۳۷۷الــف: ۷ و ۸(. بــا اســتفاده از تکنیــک تطبیــق آیــات قــرآن بــا یافته‌هــای علمــی، 
ینــش انســان  ــا موضوعــاتی چــون »آفر ــرآن ب ــات ق ــا آی ســحابی درس »تکامــل« را ب
از گل نخســتین، ســلول خــون بســته، گوشــت و اســتخوان و...« تطبیــق می‌دهــد و 
این‌گونــه »خــدا و عظمــت او را در عــن شــناخت علمــی پدیده‌هــا و طبیعــت او بــه 
شــاگردان« آمــوزش می‌دهــد )ســحابی، ۱۳۷۷ب: ۲۲۶(. همچنــن وی »بــا توجــه بــه 
علــم طبیعــی و زم‌ینشــناسی برداشــت‌های تــازه‌ای از آیــات« می‌کنــد »کــه هــم بیشــتر 
در یــاد انســان بــاقی می‌مانــد و هــم قــدرت اعجــاز خداونــدی را بــه اثبــات می‌رســاند« 
)ســحابی، ۱۳۷۷ب: ۴۴۵(. بدین‌ترتیــب، آمــوزش علــم به‌مثابــۀ روش‌شــناسی کشــف 

حقیقــت دیــن، بــا تکنیــک تطبیــق بــه کار می‌افتــد.

_ تربیت متخصص نتیجۀ فایده‌محوری نسبت علم و دین
لازم اســت بــه ایــن پرســش پاســخ داده شــود کــه چــرا در مدرســۀ کمــال، آمــوزش علــم 
به‌صــورت روش‌شناســانه در نســبت بــا دیــن و دانش‌آمــوزان بــه کار گرفتــه می‌شــود. 
همان‌طــور کــه پیش‌تــر اشــاره شــد، بــازرگان از خــال مقالــۀ »پراگماتیســم در اســام« 
)۱۳۳۸(، اســام را دیــی پراتیــگ می‌دانــد و بــر اثــر و فایــدۀ عمــی احــکام و اخــاق 
یکــرد فایده‌محــور را می‌تــوان در علــم نیــز دیــد. مدرســۀ  کیــد می‌کنــد. تأثیــر ایــن رو تأ
ــز بــه دنبــال فایــده‌ای می‌گــردد و در‌نهایــت، ایــن فایــده را  کمــال در آمــوزش علــم نی
یکــرد پراگماتیســی اســت کــه از علــم به‌عنــوان عرصــه‌ای  در کشــف دیــن می‌بینــد. رو
معرفــی، کارکــردی روشی اتخــاذ می‌کنــد. امــا این فایده‌محوری فقــط به علم اختصاص 
نــدارد و دیــن را نیــز شــامل می‌شــود. دقــت در کلام ســحابی، ایــن فایده‌محــوری 
را بــه مــا نشــان می‌دهــد: »آمــوزش و پــرورش در مشــخص‌کردن هدف‌هــای خــود 
بایــد تکلیفــش در مقابــل دیــن روشــن باشــد. علــم بــدون اخــاق، و اخــاق بــدون 
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یافــت علــم و دیــن درون هــر فــرد، توامــا مثمرثمــر می‌باشــد«  علــم کارســاز نیســت و در
، جــدای از چیســی نســبتی کــه بــن علــم  )ســحابی، ۱۳۷۷ب: ۲۴۱(. در ایــن گفتــار
«بــودن ایــن نســبت مدنظــر اســت.  « و »مثمرثمر و اخــاق برقــرار می‌شــود، »کارســاز
بــارۀ نســبت علــم و دیــن این‌طــور پرســیده می‌شــود: »نســبت  در مدرســۀ علــوی در
علــم و دیــن در مدرســۀ علــوی چیســت؟« امــا در مدرســۀ کمــال پرســش از ایــن 
نســبت، این‌گونــه اســت: »علــم و دیــن در چــه نســبتی فایــده دارد؟« اینجاســت کــه 
مدرســۀ کمــال ماننــد مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی، بــازی نســبت علــم و دیــن را 
کارآمــدی می‌کنــد؛ درحالی‌کــه در مدرســۀ علوی بازی نســبت  وارد بــازی کارآمــدی و نا
دیــن و علــم، بــازی حق‌وباطــی و درســت‌وغلطی اســت؛ یعــی مســئلۀ مدرســۀ علــوی 
ــم و دیــن درســت اســت و چــه نســبتی غلــط،  ــرای عل ایــن اســت کــه چــه نســبتی ب
ــن  ــراری ای ــا مســئلۀ مدرســه‌های کمــال و جامعه‌تعلیمات‌اســامی، چگونگــی برق ام
نســبت دراِزای کارآمــدی بــرای جامعــه اســت. در مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی 
ایــن کارآمــدی بــرای رســیدن بــه تــرقی اســت و در مدرســۀ کمــال ایــن کارآمــدی بــرای 
تی کارکــرد دارد  بیــت متخصــص نیــز فقــط درصــور بیــت متخصــص« اســت؛ امــا تر »تر
کــه »عــاوه بــر میــل بــه نــان حــال و درآمــد شــرافتمندانه، یــک هــدف عالی‌تــر هــم 
بند  در ذات آنهــا باشــد؛ یعــی طالــب حــق و حقیقــت و عاشــق خدمــت بــه ملــت و در
اصــاح مملکــت باشــند« )بــازرگان، ۱۳۷۷: ۳۳۴(. در‌واقــع، مدرســۀ کمــال، دبیرســتان 
گــر مدرســۀ علــوی مســئلۀ  را دوره‌ای بــرای »تمهیــد« ورود بــه آمــوزش عــالی می‌دیــد. ا
بیــت  »نمایــش و نشــان‌دادن« الگــوی متخصــص متدیــن را داشــت و از ایــن نظــر تر
اختصــاصی را پیشــۀ خــود کــرده بــود، مدرســۀ کمــال، تمــام قــوای خــود را در یــک 
بیــت  یــن دانشــگاه‌ها تر مدرســه جمــع کــرده بــود تــا دانش‌آمــوزانی بــرای ورود بــه بهتر
کنــد تــا بــرای خدمــت بــه ملــت و اصــاح مملکــت متخصصــانی دیــن‌دار شــوند؛ 
همان‌طــور کــه خــود ســحابی و بــازرگان نیــز مــدتی مســئولیت‌های حکومــی را بــر 

عهــده گرفتنــد تــا بــه اصــاح وضعیــت کشــور بپردازنــد.
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_ تحمیل دین‌داری با آموزش علم به کودک، تکنولوژی سیاسی قدرت
در‌نهایــت، آمــوزش علــم به‌مثابــۀ روش‌شــناسی برای کشــف حقیقت دیــن به‌عنوان 
کــرداری غیرگفتــاری، اعتقــادات کــودک را تحت‌تأثیــر قــرار می‌دهــد. تمامــی لحظــات 
آمــوزش علــم، بــرای رســیدن بــه نقطــه‌ای اســت کــه بــرای کــودک طلیعــه‌ای از 
خــود  علمــی،  دروس  معلمــن  بالاتــر  دوران  »در  کنــد:  را مکشــوف  دیــن‌داری 
کــه در  آنچنــان بــا قــرآن آشــنا و تعلیم‌یافتــه مکتــب حقیــی خداشــناسی باشــند 
عــن درس علــوم، خــدا را بــه کــودکان یــا جوانــان بشناســانند و طبیعــت را بــه 
عنــوان پدیــده‌ای از ســنت‌های خداونــد بیــاد آورنــد« )ســحابی، ۱۳۷۷ب: ۲۲۸(. 
یــن وظیفــۀ معلــم، آمــوزش دیــن‌داری بــه کــودک اســت: »همــان  بنابرایــن مهم‌تر
گرد مــی‌کارد، در همــان حــال خداشــناسی و  کــس کــه بــذر دانــش در وجــود شــا
یــن روش تعلیمــات دیــی  ســنت خداونــد را می‌توانــد بــه او بشناســاند و ایــن بهتر
اســت« )ســحابی، ۱۳۷۷ب: ۲۴۱(. امــا دانش‌آمــوز در ایــن اســتراتژی از آمــوزش 

ــه انســانی اســت؟ دیــن‌داری چگون
بــازرگان جایــگاه  گفــم،  دیــی  دانــش  در قســمت شــکل‌بندی  کــه  همان‌طــور 
در  را  آزادی  ایــن  ابعــاد  و  اســت  قائــل  انســان  آزادی  و  اختیــار  بــرای  یــژه‌ای  و
بیــت را کــه وســیلۀ  « )۱۳۲۸( منتشــر کــرده اســت و تر مقالــه‌ای بــه نــام »اختیــار
تــرقی و تعــالی اســت، چیــزی جــز شــخصیت و اختیــار نمی‌دانــد )بــازرگان، ۱۳۷۹(. 
بااین‌حــال، به‌صــورت تناقض‌آمیــزی، شــکلی از اجبــار را در دین‌دارکــردن کــودک 
گرد و شــخص را وادار کــرد خــود بخــود  صورت‌بنــدی می‌کنــد: »بایــد کــودک یــا شــا
پرهیــزکار باشــد و مشــاهده عامــل و ارزش را فقــط بــرای آنچــه شــخص بــا فکــر و 
عمــل و فعالیــت شــخصی تحصیــل کنــد قائــل هســتند« )بــازرگان، ۱۳۳۸د: ۱۷(. 
اســتفاده از لفــظ »وادارکــردن« در کنــار »خودبه‌خــود«، همــان نقطــۀ تناقض‌آمیــزی 
اســت کــه در آمــوزش علــم بــرای دین‌دارکــردن کــودک متبلــور می‌شــود. در‌واقــع، 
فوق‌برنامــۀ  دروس  دارد،  کــودک  دیــن‌داری  دغدغــۀ  درحالی‌کــه  کمــال  مدرســۀ 
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تعلیمــات دیــی را از مدرســه حــذف کــرده و فقــط بــه همــان برنامــۀ درسی وزارت 
فرهنــگ اکتفــا کــرده اســت و خــود را مدرســه‌ای علمــی در حــد مــدارس هــدف 
و خوارزمــی و البــرز نشــان می‌دهــد، امــا هــدف نهــایی‌اش وادارکــردن کــودک بــه 
»کــردن« کودک اســت  دیــن‌داری اســت. گــویی آمــوزش علــم، پوششــی بــرای دین‌دار
و این‌گونــه، کــودک نــارو می‌خــورد و باوجوداینکــه بــه اختیــار و آزادی کــودک قائــل 
اســت، او را در شــرایطی قــرار می‌دهــد کــه دیــن‌داری را بپذیــرد بــدون آنکــه برایــش 
اختیــاری بــرای انتخاب‌کــردن یــا نکــردنِ دیــن‌داری قائــل باشــد. ســحابی بــا شــعف 
یکــرد دیــی بــه علــم و عدم‌جــدایی علــم  از ایــن تقلــب یــاد می‌کنــد و تبلــور »رو
و دیــن در دروس علمــی« را بــرگ برنــده‌ای بــرای ایــن مدرســه می‌دانــد کــه بــه 
حضــور پرشــور دانش‌آمــوزان مســیحی از خانواده‌هــای ارمــی هــم منجــر می‌شــود 
)ســحابی، ۱۳۷۷ب(. ایــن کار مدرســۀ کمــال را پیش‌تــر برخــی مــدارس خارجــی و 
به‌طــور خــاص مدرســۀ آلیانــس فرانســه در دورۀ قاجــار نیــز انجــام داده بودنــد کــه 
بــا خارج‌کــردن ســاعت تعلیمــات دیــی از ســاعت مدرســه، تــاش کــرده بودنــد بــا 
بــان و ادبیــات فرانســه، کــودکان مســلمان را بــرای مقاصــد ســیاسی  وعــدۀ آمــوزش ز

ــد )ناطــق، ۱۳۷۵(. ــه خــود جــذب کنن و فرهنگــی ب
کـه در دانشـکدۀ  آشـنایی‌ای  بـا  بـود،  بییت صاحب‌نظـر  تر کـه در علـوم  سـحابی 
بییت پیـدا کـرده بـود، به‌خـوبی توانسـت بـا توجـه بـه  یه‌هـای تر بیـت معلـم بـا نظر تر
وضعیـت رشـد کـودک و نوجـوان، دانش‌آمـوزان را بـه روی‌آوردن بـه دیـن‌داری وادار 
کنـد. وی ایـن فراینـد را این‌چنین توضیـح می‌دهـد: »معلـم ابتـدایی اگـر خـود دینـدار 
یـن معلـم اخالق هـم خواهـد بـود. در دوران ابتـدایی  بیـت شـده باشـد، بهتر گاه تر و آ
کیـد بایـد روی رحمـت خـدا باشـد. طفـل در سـنین کودکـی بـا عاطفـه و  ین تا بیشـتر
احسـاس آشـناتر اسـت تا منطق و عقل. لذا از دوست‌داشتن و لطف خدا و راسیت 
و درسـتکاری و زشیت و دروغ بایـد بـا او گفتگـو کـرد. در دوران متوسـطه ذهـن شـاگرد 
متوجـه منطـق هسـت و ضمنـا از هجـوم احسـاس‌های شـهوانی و هوای نفس بیشـتر 
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آزرده می‌شـود. پـس بهتـر اسـت اخالق تعـادلی و روش‌هـایی کـه جوابگـوی قـوای 
گاهـی او را نسـبت بـه وجـود و طبیعـت و صالح  طبیعـی او باشـد بـه او آموخـت و آ
طبیعـی خـود بـالا بـرد. در دوران دانشـگاه تعلمی دیـن دیگـر جـای نـدارد. دانشـجو 
خـود ذهـن پرداختـه‌ای دارد و هـر داده‌ای و عقیـده‌ای را بـه ذهـن خـود ارائـه کـرده 
یـخ  و بـا او می‌سـنجد. در آنجـا چیـزی کـه لازم اسـت واقعیـات و معـارف دینی و تار
کـه اهمیـت دارد و بـه درسیت بایـد تعلمی داده شـود. و الا تعلمی ایدئولـوژی  اسـت 
در مقطـع دانشـگاهی نقـض غـرض اسـت و هیـچ ثمـر و فایـده‌ای غیـر از جمـود و 
کـه در آن  بسته‌شـدن افـکار نـدارد« )سـحابی، ۱۳۷۷ب: ۲۴۲(. بدین‌ترتیـب، ازآنجا
زمـان علـم به‌عنـوان عرصـه‌ای معرفیت، جایگاهـی مسـلم داشـت، مدرسـۀ کمـال بـا 
یکـردی فایده‌محـور ایـن عرصـه را به‌صـورت ابـزار بـه کار می‌گیـرد و آمـوزش علمـی  رو
را بـا کارکـردی روش‌شناسـانه بـرای مکشـوف‌کردن حقیقـت دیـن بـه کـودک بـه بـازی 
درمـی‌آورد و این‌گونـه، دیـن‌داری را بـه روان و ذهـن کـودک تحمیـل و بـر اعتقـادات 

دانش‌آمـوزان، اعمـال قـدرت می‌کنـد.

آموزش علمی دختران؛ زن مسلمان در نظام‌های اجتماعی
موضوعــی  ایــران،  بــه  خارجــی  مــدارس  ورود  ابتــدای  از  دختــران  تحصیــل 
یــخ معاصــر  چالش‌برانگیــز بــرای نیروهــای اجتماعــی مختلــف بــوده و در طــول تار
ایــران، بــا موافقت‌هــا و مخالفت‌هــایی مواجــه شــده اســت. به‌طــور خــاص، نیروهــای 
یــدادی، آن را مغایــر بــا اســام  یــن چنــن رو مذهــی و مراجــع تقلیــد در لحظــات آغاز
دانســته‌اند؛ به‌طــوری ‌کــه جناحــی از روحانیــون بــا اعــام فتــوایی مبــی بــر مخالفــت 
قواعــد اســام شــیعه بــا تأســیس مــدارس دختــران، بــا ایجــاد مــدارس دخترانــه بــه 
ســبک جدیــد مخالفــت کردنــد )ترابی‌فارســانی، ۱۳۷۸(. مثــاً شــیخ‌فضل‌الله‌نوری 
یــا  کــرد  صــادر  مــدارس  در  دختــران  تحصیــل  جوازنداشــن  بــر  مبــی  فتــوایی 
ــا گســترش مــدارس دخترانــه مخالــف بــود )میرهــادی، ۱۳۹۳(. یکــی  علامه‌نائیــی ب
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ــان،  ــل زن ــا تحصی ــروی روحــانی و ســنتی ب ــل مخالفــت بخشــی از نی ــن دلای ی از مهم‌تر
اعتقــاد بــه ناتــوانی زنــان و لیاقت‌نداشــن آن‌هــا در کســب علــم بــوده اســت. مخالفــان 
بــر ایــن اعتقــاد بودنــد کــه »زنــان ضعیفه‌هــایی هســتند کــه لایــق و قــادر بــه آموخــن 
نمی‌باشــند« و نگــران ایــن بودنــد کــه زنــان بعــداز تحصیــل، دیگــر از مــردان اطاعــت 
نکننــد )ترابی‌فارســانی، ۱۳۷۸: پانــزده(. بــررسی مدرســۀ رفــاه به‌عنــوان مدرســه‌ای 
گذشــت حــدود  بعــداز  کــه چگونــه  را می‌گشــاید  پرســش  ایــن  دخترانــه، جــای 
ــۀ  صــد ســال از مخالفــت قطعــی برخــی از مراجــع و حرکت‌هــای اجتماعــیِ منتقدان
بــارۀ مــدارس دختــران، مثــاً مزاحمــت اوبــاش و الــواط بــرای دختــران  پــس‌از آن در
یــان نهــاد  و معلمــانی کــه بــه مدرســه می‌رفتنــد )میرهــادی، ۱۳۹۳(، بخشــی از جر
کــردار  ایــن  بــه تأســیس مــدارس دخترانــه زده اســت.  روحانیــت، خــود، دســت 
بــارۀ تأســیس مــدارس اســامی دخترانــه و آمــوزش علــم بــه آن‌هــا چــه  غیرگفتــاری در
تی را بــه راه می‌انــدازد و  معنــایی می‌توانــد داشــته باشــد؟ چــه مکانیســم‌های قــدر
بســت آمــوزش  کنــون کار در صــدد تحکــم چــه گفتــاری اســت؟ در ایــن قســمت کــه تا
ــه ایــن پرســش‌ها ‌پاســخ  ــررسی کــرده‌ام، قصــد دارم ب ــم را در مــدارس اســامی ب عل
ــر  ــه ب بســی داشــته و چگون ــاه چــه کار ــۀ رف ــم در مدرســۀ دختران ــوزش عل دهــم: آم
دانش‌آمــوزان دختــر اعمــال قــدرت کــرده اســت؟ چطــور دختــرانی کــه تــا صــد ســال 
پیــش در جایــگاه علم‌آمــوزی قــرار نداشــتند و لایــق و قــادر بــه آموخــن نبودنــد، در 
یــن مــدارس مــی، جــای داده شــدند و نتیجــۀ آمــوزشی درخشــانی چــون  یکــی از بهتر
ایــن  کنکــور داشــتند؟ )روشــن‌نهاد، ۱۳۸۴(. چگونــه در  قبــولی صددرصــدی در 
مقطــع، تــرس از نافرمــانی زنــان از مــردان بــا آمــوزش علــم، رخــت بربســت و مــردانی از 
نیــروی روحــانی، خــود، دســت بــه تأســیس مدرســه‌ای بــرای علم‌آمــوزی زنــان زدنــد؟

_ تحصیل اختصاصی دختران، حصاری برای دورماندن از فساد
پیــش‌از مدرســۀ رفــاه، شــاهد تأســیس مــدارس اســامی دخترانــۀ دیگــری هســتیم؛ 
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مجموعه‌مــدارس  از  دخترانــه  اســامی  مــدارس  و  اســامی«  »دوشــیزگان  ماننــد 
جامعه‌تعلیمات‌اســامی. در قســمت قبــل توضیــح دادم کــه طــرح ایــدۀ مدرســه‌ای 
یــدادی کــه بــه مســئلۀ زنــان و حجــاب  یــج دیــن، چگونــه بــا رو بــرای تبلیــغ و ترو
ــدارس  ــوط می‌شــد، از کلاس‌هــای آزاد خصــوصی جابه‌جــا شــد و بــر محمــل م ب مر
نشســت. در‌واقــع، بــرای دورنگه‌داشــن دختــران از فســاد جامعــه کــه در مــدارس 
بندی‌شــده  نیــز منتشــر شــده بــود، نیــروی جدیــد متدیــن تــاش کــرد مــدارسی حصار
بــرای دختــران بســازد. مــدارس دخترانــۀ جامعه‌تعلیمات‌اســامی را می‌تــوان در ایــن 
کیــد می‌کنــد کــه ورود مــردان بــه درون مدرســه و  گفتــار فهــم کــرد. عباســعلی اســامی تأ
 ممنــوع بــود تــا از آلودگی‌هــای رایــج در جامعــه دور باشــند. 

ً
اختــاط مــرد و زن مطلقــا

دانش‌آمــوزان نیــز بایــد در داخــل و بیــرون مدرســه، شــئون اســامی، به‌خصــوص 
حجــاب را رعایــت می‌کردنــد )اســامی، ۱۳۹۴(.

ترجیــح  مذهــی  کــه خانواده‌هــای  شــد  ممکــن  در وضعیــی  نیــز  رفــاه  مدرســۀ 
می‌دادنــد دخترانشــان در مدرســه‌ای بــدون ایــن فســادها تحصیــل کننــد. شــفیق 
)۱۳۸۱( دلیــل تأســیس دبیرســتان رفــاه را چنــن توضیــح می‌دهــد: »در آن‌ موقــع‌ 
فکــر شــد کــه‌ خــوب‌ الان‌ دانش‌آمــوزانی‌ کــه‌ از کلاس‌ ششــم‌ دبســتان‌ کــه‌ کلاس‌ 
ششــم‌ را تمــام‌ می‌کننــد بــه‌ دبیرســتان‌ می‌خواهنــد برونــد، مشــکل‌ دارنــد، هــم‌ وضــع‌ 
بیت‌شــده‌های‌ ایــن‌ مدرســه‌ نداشــت‌ هــم‌ ایــن‌ هــم‌  مــدارس‌ آن‌ موقــع‌ مناســبتی‌ بــا تر
کــه‌ آن‌ کســانی‌ کــه‌ زحمــت‌ کشــیده‌ بودنــد و اینهــا را بــه‌ ایــن‌ مراحــل‌ رســانده‌ بودنــد، 
حیفشــان‌ می‌آمــد کــه‌ اینهــا را بــه‌ مــدارسی‌ بفرســتند کــه‌ ایــن‌ مــدارس‌ آن‌ آمادگــی‌ لازم‌ 
را از نظــر تعهــدات‌ و قیــود و اینهــا نــدارد. لــذا تصمــ‌م گرفتــه‌ شــد کــه‌ دبیرســتان‌ هــم‌ 

در همــن‌ محــل‌ دبســتان‌ فعــال‌ باشــد« )شــفیق، ۱۳۸۱(.
ــرا در آن  ی ــرد؛ ز ــاه را ممکــن ک ــور مدرســۀ رف ــه ظه ــود ک ــی نب ــن تنهــا دلی ــا ای ام
زمــان مــدارس اســامی دخترانــۀ دیگــری نیــز وجــود داشــت کــه چنــن کارکــردی 

را رقــم مــی‌زد.
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_ تحصیل علم به‌منظور پرورش همسران و مادران شایسته
یـز می‌شـد تـا همسـران و مـادران  در سـطح دیگـر آمـوزش علمـی بـرای دختـران تجو
لایق‌تـری بـرای پسـران تحصیل‌کـرده باشـند: »مـن شـنیدم کـه مرحـوم رجـایی فرمـوده 
یـل جامعه  گـر بخواهمی جامعـه سـالم داشـته باشمی بایـد مادر سـالم تحو بودنـد کـه مـا ا
بـزاده، ۱۳۸۳الـف(. آمـوزش و تحصیـل زنـان بـرای آماده‌کـردن آن‌هـا در  بدهمی« )عر
زمـان  اگرچـه در  بـود.  زمـان مشـروطیت مطـرح  از  مـادر شایسـته،  و  نقـش همسـر 
گفتمـان  گفتـار ازسـوی نیروهـای موافـق مشـروطیت و کسـانی ‌کـه بـا  مشـروطه ایـن 
، ۱۳۸۱(، در ایـن  ینگـر نوگـرایی و تحـولات اجتماعـی هم‌سـو بودنـد مطـرح می‌شـد )ر
زمـان، ایـن گفتـار ازسـوی نیـروی جدیـد متدیـن پذیرفتـه شـد و به‌عنـوان دلیلی برای 
شـکل‌گیری مدرسـۀ رفـاه مطـرح گردیـد: »چـون‌ مدرسـه‌ علـوی‌ در آن‌ موقـع‌ پسـرانه‌ 
ایـن‌  کـه‌  کـه‌ مدرسـه‌ دخترانـه‌ باشـد  کـه‌ لازم‌ اسـت‌  لـذا پیش‌بینی‌ شـد  بـود  فعـال‌ 
 ایـن‌ 

ً
یـل‌ جامعـه‌ شـود نتیجتـا همسـران‌ خـوبی‌ بـرای‌ تحصیل‌کرده‌هـا ان‌شـاءالله تحو

مبنـا شـد شـروع‌ مدرسـه‌« )شـفیق، ۱۳۸۱(. طـرح چنین ایـده‌ای را بایـد در نسـبت 
بـا کنشـگری فعـال نیروهـای مذهبی بـرای تأثیرگـذاری در تغییـر سـاختارهای جامعه 
بیت کودکان و تغییر و تحول  فهمید. این ایده که مادران و همسران نقشی مهم در تر
یکـرد اصلاحـات اجتماعـی، آمیختـه بـود.  جامعـه دارنـد، از زمـان مشـروطه و بـا رو
در ایـن زمـان کـه بخشـی از روحانیـون مبـارز تالش می‌کردنـد دسـت بـه اصلاحـات 
سـاختاری در جامعـه بزننـد، زنـان نیـز کـه جمعییت چشـمگیر داشـتند، موضـوع تأمل 
قرار گرفتند. بنابراین این ایده ازسـوی آنان پذیرفته شـد که زنان باید آموزش علمی 
ببیننـد تـا بتواننـد در مسـیر تغییـر جامعـه، کمک‌کننده باشـند. بنابرایـن در این زمان 
یـت گسـترش  زنـان نه‌فقـط به‌صـورت سـلبی بـرای دوری از فسـاد جامعـه و عدم‌تقو
در  تأثیرگـذار  چرخ‌دنده‌هـای  از  چرخ‌دنـده‌ای  ماننـد  ایجـابی  به‌صـورت  بلکـه  آن 
یکـرد از منظـر بنیان‌گذاران  تغییـر جامعـه مدنظـر قـرار گرفتنـد و در‌نهایـت نیـز ایـن رو
مدرسـۀ رفـاه نتیجه‌بخـش بـود: »نـود درصـد بچه‌هـای‌ رفـاه‌ کسـانی‌ بودنـد کـه‌ در راه‌ 
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انقالب‌ بودنـد و الان‌ هـم‌ بیشترشـان‌ همسـران‌ مسـئول‌ین هسـتند و مـادران‌ شـهدا 
هسـتند« )شـفیق، ۱۳۸۱(.

روشــن‌نهاد )۱۳۸۴( معتقــد اســت »دســت انــدرکاران موسســه رفــاه، دلایــل چنــدی 
، بیــان کرده‌انــد: یــر را بــرای اختصــاص‌دادن مدرســه بــه دوشــیزگان، بــه شــرح ز

1. رواج بی‌بنــد و بــاری در آن مقطــع زمــانی و لــزوم تاســیس مدرســه‌ای دخترانــه بــرای 
بیــت صحیــح دوشــیزگان متدین؛ تر

2. ایجــاد مدرســه‌ای دخترانــه بــرای خانواده‌هــای متدیــی کــه بــرای تحصیــل دختــران 
خــود مشــکلاتی داشــتند؛

بیــت زنــانی مفیــد برای آینــده و انقلاب و مقابله  3. ایجــاد مدرســه‌ای دخترانــه بــرای تر
نم‌هــا از وجــدان و  ــرای دور‌کــردن خا ــا اهــداف از پیــش تعی‌ینشــده‌ی نظــام شــاه ب ب

عقیــدۀ اســامی« )روشــن‌نهاد، ۱۳۸۴: ۱۰۰(.
دلیل سوم نشان می‌دهد که همان‌طور که در بخش ناپیوستگی تربیتی مدرسۀ رفاه 
بارۀ زنان نیز صدق می‌کند. ازآنجاکه این مدرسه  بیان شد، لزوم تربیت نیروهای مبارز در
 مدرسـۀ رفـاه در چنین شـرایط 

ً
در پی سـازمان‌دادن بـه نیروهـای مختلـف بـود و اساسـا

یخـی‌ ممکـن شـد، سـازمان‌دهی زنـان به‌عنـوان معلمـان مدرسـه و کـودکان به‌عنـوان  تار
، مدنظر این مدرسه بوده است. پس بخشی از  نیروهای پشتیبان آینده و تربیت کادر
دلایـل شـکل‌گیری و پذیـرش آمـوزش علمـی و تحصیـل زنـان در ایـن زمان، این اسـت 
که مدرسـه بسـتری برای سـازمان‌دهی و کادرسـازی نیروهای مبارز در میان زنان شـد.

_ آموزش علمی دختران، تحکیم گفتمان عدم‌اختلاط
یخـی ظهـور مدرسـۀ رفـاه به‌عنـوان  بااین‌حـال، بـرای فهـم بیشـتر شـرایط امـکان تار
دیگـر  تأسـیس  اهـداف  در  مطرح‌شـده  دلایـل  از  می‌تـوان  دخترانـه،  مدرسـه‌ای 
مـدارس دخترانـه نیـز یـاری گرفـت؛ مـدارسی ماننـد مدرسـۀ روشـنگر کـه یـک سـال 
به، کسـی‌ که نقش بسـزایی در تأسـیس مدرسـۀ  بعداز مدرسـۀ رفاه تأسـیس شـد. روز



تاریخ فرهنگی مدارس اسلامی 238

روشـنگر داشـت، معتقـد بـود بایـد سـطح دانش‌آمـوزان مدرسـۀ روشـنگر بـالا باشـد 
کـه دخترهـا  »تـا بـه دانشـگاه راه یابنـد و متخصـص شـوند. آن موقـع بـاور داشـتیم 
ن نیاز داشـتیم تا امـور زنان  بایـد یـا معلـم شـوند یـا پزشـک. در ایـن دو رشـته نیـروی ز
بـه ایـن بـود کـه بـرای معلمـی، بهتـر اسـت  از مردهـا بی‌نیـاز باشـد. نظـر مرحـوم روز
کیـد بـر ادامۀ تحصیل  علـوم پایـه بخواننـد« )حدادیـان، ۱۳۹۷: ۹۸(. بنابرایـن دلیـل تأ
ن در  دختـران ایـن بـود کـه بـا پـرورش زنـان متخصـص، بـا مشـکل نبـودِ متخصـص ز
تمام مشـاغل مورد نیاز جامعه مقابله کنند؛ یعنی کمبود شـغل در رشـته‌های پزشـکی 
یـک و دبیـری در دبیرسـتان دخترانـه  یـاضی و فیز و گرایش‌هـای آن، علـوم پایـه و ر
بـرای  را  تالش می‌کـرد دانش‌آمـوزان دختـر  نیـز  رفـاه  )حدادیـان، ۱۳۹۷(. مدرسـۀ 
کنـد و در ایـن راه موفـق بـود. مثلاً مرضیـه  یـن رتبه‌هـا آمـاده  کنکـور و کسـب بهتر
کـه از اولین فار‌غ‌التحصیالن مدرسـۀ رفـاه بودنـد،  نم توانـا  وحیددسـتجردی و خـا
، ۱۳۸۳(. ایـن مسـئله  رتبه‌هـای برتـر کنکـور را کسـب کردنـد )بوسـتان، ۱۳۸۳؛ افـراز
علاوه‌بـر اهمییت کـه مؤسسـان و مسـئولان مدرسـه بـرای ورود بـه آمـوزش عـالی قائـل 
بودنـد، به‌دلیـل نظـارت آمـوزش و پـرورش بـر وضعیـت آمـوزشی این مـدارس نیز بود. 
به‌لحـاظ آمـوزشی مدرسـۀ رفـاه ماننـد مـدارس دولیت دیگـر بـود و »خـوب‌ توانسـت‌ 
رو بنـای‌ کارش‌ را بـا آمـوزش‌ و پـرورش‌ زمـان‌ تطبیـق‌ دهـد. دسـتورات‌ اداری‌ را عمـل‌ 
می‌کـرد، ضوابطشـان‌ را عمـل‌ می‌کـرد، در ضمـن‌ کارهـای‌ خـودش‌ را انجـام‌ مـی‌داد، 
یعنی‌ تحـت‌ پوشـش‌ همـان‌ کار اداری‌ مثـل‌ مـدارس‌ دیگـر بـود، هیـچ‌ فـرقی‌ نمی‌کـرد« 
ایـن  رفـاه،  مدرسـۀ  مؤسسـان  و  مسـئولان  از  بسـیاری  اذعـان  بـه   .)۱۳۸۱ )شـفیق، 
مدرسـه جـزو مـدارس خـوب تهـران بـود )شـفیق، ۱۳۸۱؛ غیـوران، ۱۳۸۱( و توانسـت 
۱۳۸۳ب(.  بـزاده،  )عر کنـد  کسـب  را  آمـوزشی  امتیازهـای  ین  بیشـتر  ۱۲ منطقـۀ  در 
کـودکان هنـگام ورود بـه مدرسـه اهمیـت  بـا ایـن هـدف، ارزشـیابی اسـتعداد علمـی 
داشـت. مرحـوم رجـایی توصیـه می‌کـرد صندلی‌های مدرسـه را به کودکان بی‌اسـتعداد 
اختصـاص ندهنـد و کـودکانی وارد مدرسـه شـوند کـه بااسـتعداد باشـند. بااین‌حـال، 
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1. »یــک بچــه‌ای را مــا اســم داده بودیــم یــک روز دیــدم مــن را صــدا زدنــد )مرحــوم رجایــی( دفتــر گفتنــد کــه 
ایــن بچــه پــدرش زنــدان اســت مدرســه مــال اینهاســت شــما ایــن را ببریــد داخــل تــا جایــی کــه می‌توانیــد روی 
بچــه کار کنیــد هــر چــی هــم نشــد ولــی در مدرســه باشــد... ایــن مدرســه مــال ایــن بچه‌هــا اســت یعنــی بیشــتر 
بچه‌هــای زندانی‌هــا بچه‌هایــی کــه اهــل مبــارزه بودنــد چــه بودنــد حــالا در هــر صنــف و در هــر شــغلی بودنــد 
اینهــا آقــای رجایــی اینهــا را از رفــاه می‌دانســتند از خودشــان می‌دانســتند و بیشــتر می‌خواســتند کــه ایــن 

بچه‌هــا دور هــم جمــع شــوند و اینجــا رویشــان کار بشــود« )عربــزاده، ۱۳۸۳ب(.

ایـن مدرسـه مخصـوص فرزنـدان زندانیـان بـود و ایـن کودکان بـدون ملاحظات علمی 
در آن پذیرفتـه می‌شـدند1 )همـان(.

بدین‌ترتیـب، در مدرسـۀ رفـاه، بـرای ارتقـای آمـوزش علمـی تلاش‌هـایی صـورت 
گرفـت. مثلاً معلمـان بـا حضـور اسـتادان بنامـی کـه اسـتاد دانشـگاه بودنـد و خـارج 
گلـزاری، بـرای  گلزاده‌غفـوری و   ، کـرده بودنـد، ماننـد دکتـر افـراز کشـور تحصیـل  از 
، آمـوزش ضمـن خدمـت می‌دیدنـد.  یـاضی و علـوم و درس‌هـای دیگـر درس‌هـای ر
همچنین بـرای ایـن مدرسـه آزمایشـگاه تعبیه شـده بود و بـرای دانش‌آموزان ضعیف 
بـزاده، ۱۳۸۳ب(. بااین‌حال، جایگاه  ییت در نظـر گرفتـه می‌شـد )عر کلاس‌هـای تقو
پـرورش در ایـن مدرسـه، جایـگاه والایی بـود کـه در جـای خـود بایـد بـررسی شـود؛ 
عامـل  رفـاه،  مدرسـۀ  مسـئولان  بـرای  دانش‌آمـوزان  پـرورش  می‌رسـد  نظـر  بـه  امـا 
پیش‌برندۀ مسـائل آموزشی بوده اسـت. مثلاً اردوی شمال در آغاز سـال و اردوهای 
هفتگـی و برنامـۀ کـوه سـبب می‌شـد کـودکان تـا پایـان سـال بـرای کسـب علـم نشـاط 
بیتی درسـت  داشـته باشـند. مسـئولان مدرسـه معتقد بودند که اگر بچه‌ها به‌لحاظ تر
بیـت شـوند، خودشـان دنبـال آمـوزش نیـز خواهنـد رفـت )همان(. برگزاری سـاعت  تر
بـزاده،  مطالعـه به‌صـورت جـذاب و خلاقانـه بـا همین هـدف صـورت می‌گرفـت )عر
۱۳۸۳الـف(. بنابرایـن در ایـن مدرسـه مسـئله فقـط پـرورش مـادر و همسـر شایسـته 
نبـود بلکـه ورود بـه آمـوزش عـالی از اهـداف مدرسـه محسـوب می‌شـد. بـرای فهـم 
چـرایی ایـن مسـئله لازم اسـت بـررسی کنمی مسـئلۀ تفکیک و عدم‌اختالط چقدر در 

ایـن مدرسـه جـدی بـوده اسـت.
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»هیئت‌علمـی«  یـک  رفـاه  مدرسـۀ  رفـاه:  مدرسـۀ  در  جنسـیتی  تفکیـک  کردارهـای 
بـا هـدف طراحـی نوآوری‌هـای آمـوزشی و  بـار  یـا دو مـاه یـک  کـه هـر مـاه  داشـت 
بـزاده، ۱۳۸۳ب(؛ اما نکتۀ  پـرورشی بـا مرحـوم رجـایی و باهنر جلسـه می‌گذاشـتند )عر
تأمل‌برانگیـز ایـن بـود کـه ایـن کار را بیـرون از مدرسـه انجـام می‌دادنـد و این طرح‌ها را 
آقایانی به مدرسـه ابلاغ می‌کردند که در این جلسـات حاضر می‌شـدند و مسـئولان 
پرسـت ایـن  زن مدرسـه در آن جلسـات حضـور نداشـتند. آقـای رجـایی، رهبـر و سر
مدرسـه و ایدئولـوگ اصلی بـود. بدین‌ترتیـب، گرداننـدگان اصلی مـدارس اسالمی 
دخترانـه، مـردان بودنـد. بااین‌حـال، آن‌هـا هیـچ‌گاه مدیـر مـدارس دخترانـه نبودنـد. 
کیـد می‌کنـد: »مـا اصلاً مدیـر مدرسـه‌  مشـفق )۱۳۸۱( بـر مردنبـودن مدیـر مدرسـه تأ
یـت‌ در مدرسـه‌ رفاه‌ نداشـتند.«  مـرد نداشـتیم...‌ آقـای‌ رجـایی‌ هیـچ‌ وقـت‌ عنـوان‌ مدیر
کید، به این مسـئله برمی‌گردد که مدرسـۀ رفاه ذیل گفتمان عدم‌اختلاط  دلیل این تأ
ممکن شـده بود. به همین دلیل هیچ‌یک از دسـت‌اندرکاران مدرسـه مرد نبود؛ اگرچه 
مـردان در  را  پـرورشی مدرسـه  و  آمـوزشی  و همـۀ طراحی‌هـای  هیئت‌امنـای مدرسـه 
مدرسه انجام می‌دادند. حتی در کلاس اول، معلمان براساس آموزش مرحوم نیّرزاده 
بـزاده، ۱۳۸۳الـف(. کالبد مدرسـه نیز به‌شـکلی بود که  بـه کـودکان تعلمی می‌دادنـد )عر
سـه در داشـت که یک در مخصوص بخش آقایان بود و ورود مردان با کنترل صورت 
یس رفت‌وآمـد فراهـم بـود تـا  می‌گرفـت )غیـوران، ۱۳۸۱(. همچنین بـرای دختـران سـرو
دانش‌آمـوزان دختـر ایـن مدرسـه بـا مراقبـت و کنتـرل رفت‌وآمد کننـد و در خیابانی که 
تفکیـک جنسـیتی وجـود نداشـت، حرکـت نکننـد. همچنین توصیـه می‌شـد دختـران 
بـزاده،  آموزش‌هـای هنـری، ماننـد سـرود و نمایشـنامه را جلـوی مـردان اجـرا نکننـد )عر
۱۳۸۳ب(. بدین‌ترتیـب، بـه نظـر می‌رسـد اگرچـه آمـوزش علمی برای دختـران در این 
مدرسـه اهمیـت داشـت، ایـن آمـوزش را مـردان طراحـی و ارائـه می‌کردنـد و مسـئولان 
 دسـت‌پروردگان مـردان بودنـد. ایـن مسـئله در کنـار اهمیـت ورود بـه 

ً
زن مدرسـه صرفـا

آمـوزش عـالی بـرای دختـران قابل‌فهـم اسـت.
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 ذیـل گفتمـان عدم‌اختالط شـکل گرفته اسـت. 
ً
مـدارس اسالمی دخترانـه اساسـا

کـه هیئت‌امنـای مدرسـۀ رفـاه در پی نشـان‌دادن کارآمـدی اسالم بـرای ادارۀ  ازآنجا
کـه  بـود  اسالمی  از مدرسـه‌ای  و نمونـه‌ای  الگـو  نیـز  رفـاه  بودنـد، مدرسـۀ  جامعـه 
گیـری رشـته‌های  کیـد بـر فرا گفتمـان عدم‌اختالط را بازسـازی می‌کـرد. همین‌طـور تأ
مورد‌نیـازی ماننـد پزشـکی و علـوم پایـه بـرای کسـب اشـتغال، به‌دلیـل بی‌نیازکـردن 
جامعـه از اختالط و عـدم‌ورود معلـم مـرد یـا بی‌نیازشـدن زن‌هـا از پزشـک مـرد بـود. 
یـرا در آن دوره  ایـن مسـئله بـرای جامعـۀ مذهبی آن زمـان بسـیار اهمیـت داشـت؛ ز
بی کودکسـتان‌ها، ۵۴ درصـد آمـوزگاری دبسـتان‌ها و  »زنـان صددرصـد مشـاغل مـر
۳۰ درصـد دبیـری دبیرسـتان‌ها را بـه خـود اختصـاص دادنـد« )فـوران، ۱۳۹۵: ۵۰۲(. 
بـه همین دلیـل بـرای بی‌نیازشـدن زنـان از مـردان و تحقـق »جامعـۀ اسالم« نیـاز بـود 
تا زنانی وارد آموزش عالی شـوند و این مشـاغل را کسـب کنند. پس آموزش علمی 
یت گفتمـان عدم‌اختلاط  بـرای دختـران نـه بـرای کسـب آموزش علـم بلکه برای تقو
و نشـان‌دادن کارآمـدی نظام‌هـای اسالمی اهمیـت داشـت و آمـوزش علمی دختران 
در‌نهایـت،  بـود.  اسالم«  »جامعـۀ  ایمـاژ  نشـان‌دادن  بـرای تحقـق  ابـزاری  به‌نوعـی 
مـدارس اسالمی دخترانـه به‌دلیـل تغییـر جایـگاه زنـان بـرای برعهده‌گرفتن نقشـی 
همتـا و هم‌تـراز بـا مـردان شـکل نگرفت؛ بلکه به‌رسمیت‌شـناختن تحصیل زنان اگرچه 
قدمـی پیشـرو بـرای بازگشـت حقـوق همتـا بـا مـردان بـود، کاملاً درراسـتای تحکمی 
بـه  تجر بااین‌حـال،  می‌شـد.  یـف  تعر جنسـیتی  تفکیـک  و  عدم‌اختالط  گفتمـان 
گـر درراسـتای تحکمی  نشـان داده اسـت کـه دادن چنین امتیازهـایی بـه زنـان، حیت ا
کـم  گفتمـان پیشین باشـد، نتایـج ناخواسـته‌ای دارد کـه مقاومیت علیـه گفتمـان حا
ایجـاد می‌کنـد. بـررسی ایـن مقاومت‌هـا در آینـدۀ مـدارس اسالمی دخترانـه، پژوهـش 

دیگـری می‌طلبـد.
کـه آمـوزش علمـی در مدرسـۀ رفـاه خلـق می‌کنـد، دختـر  بدین‌ترتیـب، سـوژه‌ای 
مذهبی صیانت‌شـده در حصار مدرسـه و دورشـده از فسـادی اسـت که قرار اسـت 
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در سطح نهاد خانواده به همسر و مادر نمونه و شایسته‌ای برای مردان تحصیل‌کردۀ 
همین دسـت مـدارس تبدیـل شـود و در سـطح جامعـه بایـد بتوانـد نیازهای سـاختار 
، مدیـر مدرسـۀ رفـاه، الگـو و نمونـه  بـه افـراز تفکیـک جنسـیتی را برطـرف کنـد. محبو
یـن دانشـگاه ایـران  نی باتقـوا و باحجـاب کـه در بهتر ن اسـت؛ ز و ایمـاژی از ایـن ز
یاضت  یـن معـدل، پزشـکی می‌خوانـد، خالق اسـت، بـا ر )دانشـگاه تهـران( بـا بالاتر
و خودسـازی، بـدن خـود را تأدیـب می‌کنـد و بـا کار شـبانه‌روزی در مدرسـه تکلیـف 
نی بی‌نقـص اسـت کـه  بـرز

َ
خـود را در مقابـل »جامعـۀ اسالم« بـه انجـام می‌رسـاند. ا

یـن  تمامـی عرصه‌هـای زندگـی، ماننـد عرصـۀ تحصیلی، اخالقی و شـغلی را بـه بهتر
یـری از جامعـه‌ای  شـکل بـه کار گرفتـه اسـت تـا بتوانـد دختـرانی شایسـته بـرای تصو

بیـت کنـد. دینی در آینـده تر



                                                             فصل ششم؛  
مواجهۀ مدارس اسلامی با مدرنیته
به‌مثابۀ تحولی آموزشی
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مقدمه
بارۀ مواجهۀ مدارس اسلامی به‌مثابۀ تحولی  در این بخش به پرسش اصلی کتاب در
آمـوزشی بـا مدرنیتـه پاسـخ خواهـم داد. ایـن پاسـخ ذیـل دو بحـث »مدرسـه‌ای‌کردن 
بیت اسالمی«  بندی تعلیم و تر دین‌داری و تولد تربیت اسالمی« و »دوگانگی و مرز

پیش خواهـد رفت.

مدرسه‌ای‌کردن دین‌داری و دوگانگی تعلیم و تربیت اسلامی
کــه درحــال  گــر ماشــن زمــان وجــود داشــت و می‌توانســم بــه روزهــایی برگــردم  ا
صورت‌بنــدی ســؤال اصــی ایــن کتــاب بــودم، »مواجهــۀ مــدارس اســامی به‌مثابــۀ 
یســی می‌کــردم: »مــدارس  تحــولی آمــوزشی بــا مدرنیتــه چیســت؟« را این‌طــور بازنو
بیــت اســامی‘  اســامی به‌مثابــۀ تحــولی آمــوزشی چگونــه ’دیــن‌داری‘ و ’تعلــم و تر
یــق طی‌کــردن  یافــت جدیــد از موضــوع کتــاب، جــز ازطر را تغییــر داد؟« البتــه ایــن در
مســیری که از حدود ســال ۱۳۹۵ درگیر آن بودم، ممکن نشــد. همچنان مانند روزهای 
یــن نــگارش پیشــهادۀ پژوهشــی رســالۀ دکتــری‌ام کــه قالــب کتــاب پیــدا کــرد، بــر  آغاز
کیــد دارم؛ اگرچــه امــروز در ذهــم  اینکــه مدرســۀ اســامی تحــولی آمــوزشی اســت، تأ
ن و ارزش‌هــای  ــه توانســته باشــد مدرســۀ مــدر ــاره نیســت ک مــدارس اســامی دو پ
ــه دو  ــودن مــدارس اســامی در ایــن اســت ک ــد؛ بلکــه تحولی‌ب اســامی را ســازگار کن
یــخ معاصــر ایــران ایجــاد کــرد کــه هنــوز  تغییــر درون‌مانــدگار را در دو امــر مهــم در تار
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پابرجاســت. ادعــا نمی‌کــم مدرســۀ اســامی تنهــا دلیــل شــکل‌گیری ایــن تغییــرات در 
دیــن‌داری و نظــام مدرســه‌ای اســت؛ امــا در ایــن پژوهــش و در ایــن موضــوع نشــان 
بیــت اســامی در مــدارس اســامی به‌عنــوان  داده‌ام چگونــه دیــن‌داری و تعلــم و تر
تحــولی آمــوزشی، تغییــر شــکل داد و چیــز جدیــدی شــد کــه مــا امــروز نیــز بــا آن ســروکار 
نم تغییــری  یم در فصل‌هــای پیشــن، می‌تــوا یم. بدین‌ترتیــب، بــا توجــه بــه یافته‌هــا دار
را کــه مــدارس اســامی دورۀ پهلــوی دوم ایجــاد کردنــد، در دو مســئله بیــان کــم: اول، 

بیــت اســامی. دیــن‌داری و دوم، تعلــم و تر

_ مدرسه‌ای‌کردن دین‌داری و تولد تربیت اسلامی
یت‌پذیرشــدن کودک و نوجــوان امکانی  همان‌طــور کــه در فصــل چهــارم بیــان کــردم، رؤ
یخــی بــود کــه ازطــرفی، ذیــل گفتارهــای بهداشــی و پزشــکی و به‌نــژادی به‌عنــوان  تار
، ذیــل گفتارهــایی با درون‌مایۀ فســاد در مقابل  ســرمایه‌هایی بــرای تــرقی و ازطرف‌دیگــر
تــرقی مطــرح گشــت. باوجودایــن، مدرســه‌ای‌کردن دیــن‌داری، آمــاج یــا موضــوع خــود 
را کــودک و نوجــوان و فردیت‌بخشــی بــه آن‌هــا قــرار داد. مدرســه‌ای‌کردن دیــن‌داری 
کارکــرد صوری‌نشــدۀ مدرســه‌ای‌کردن  کــرد.  کــودک و نوجــوان اِعمــال قــدرت  بــر 
و  زمــان  ترکیب‌کــردن در  و  زمــان  مــکان، ســامان‌دهی در  یــع در  توز بــا  دیــن‌داری 
مــکان، مکانیســم قــدرت انضباطــی را بــرای اِعمــال قــدرت بــر دانش‌آمــوزان بــه کار 
انداخــت؛ یعــی فعلیــت حیــات دیــن‌داری به‌صــورت نیــرویی در مــکان مدرســه ممکــن 
نمی‌شــد مگــر آنکــه بــا ابژه‌شــدن کــودک تــاقی کنــد. بدین‌ترتیــب، کــودک و نوجــوان بــا 
اســتقرار در مدرســه، تحــت مکانیســم‌های شــدید انضباطــی قــرار گرفتنــد. ایــن کار بــا 
اســتفاده از تکنیــک مراقبــت و کنتــرل صــورت گرفــت. دیــن‌داری در مــدارس اســامی 
بــا تأســیس جامعه‌تعلیمات‌اســامی به‌عنــوان ســازمانی از میــان ســازمان‌های تحــت 
یژه  ، بوروکراتیــک شــد. دیــن‌داری در مدرســۀ علــوی بــا برقــراری رابطۀ و نظــارت دیگــر
و تکــن سلســله‌مراتبی میــان معلــم و شــاگرد )در شــکل خالــص آن علامه‌کرباســچیان 
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بــه بــا دانش‌آمــوزان(، در مدرســۀ کمــال بــا ایجــاد رابطــۀ سلســله‌مراتبی میــان  و روز
ــان  ــردان و زن ــان م ــا ایجــاد رابطــۀ سلســله‌مراتبی می ــاه ب ــن و در مدرســۀ رف ــم و دی عل
ــد پرســید: هــدف  ــت بای از خــال گفتمــان عدم‌اختــاط، بوروکراتیــک شــد. در‌نهای
ــا آن دســته از امکان‌هــا چیســت؟ هــدف از اینکــه  ــن ی ــه ای از ســوق‌دادن بدن‌هــا ب
دیــن‌داری بــا اســتقرار در مدرســه بــه کــودکان و نوجوانــان اعمــال شــود چــه بــود؟ 
پاســخ، هــم ســاده اســت و هــم پیچیــده. ســاده اســت چــون هــدف ظهــور مــدارس 
اســامی چیــزی نبــود جــز آموخــن دیــن و پیچیــده اســت چــون آموختنی‌کــردن دیــن، 

یــی از دیــن‌داری بــود. نــاشی از ادراک نو
تــا پیــش‌از ایــن، دیــن‌داری، عمــل و بــاوری بــود کــه فــرد مکلــف‌ انجــام مــی‌داد. بــا 
ینی شــد که  یــر ســن تکلیــف بــرای دیــن‌داری، دین‌داری ادراک نو ابژه‌شــدن کــودکان ز
لازم بود آموخته شــود. دین‌داری عمل و باور به احکام و اخلاقیات و اصول عقاید 
نبود. به‌دلیل آنکه تعلیم و تربیت، استراتژی رسیدن به ترقی و قدرت بود، دین‌داری 
ابــژۀ آموخــن قــرار گرفــت، نــه آنکــه تکلیــی بــرای افــراد باشــد. در مکتب‌خانــه کــودک 
روخوانی قرآن و وضو و نمازخواندن را یاد می‌گرفت؛ اما در مدارس اسلامی، دین‌داری 
بیــت را بــه خــود مــی‌زد. یــژه‌ای بــه کار گرفتــه شــد کــه رنگــی از تعلــم و تر به‌صــورت و

یــن از مدرســه‌ای‌کردن دیــن‌داری، در همــۀ مــدارس نیــز بــه  بازســازی ادراک نو
یــک شــکل صــورت نگرفــت. در ناپیوســتگی دیــن‌دار مــروج، بــر نشــر دانــش دیــی 
کیــد شــد. در ایــن ناپیوســتگی، دانــش دیــی کــه تــا پیــش‌از ایــن  و تعالــم اســامی تأ
در حــوزه و بــرای قشــر خــاصی بــود، از دســتان روحانیــون بیــرون آمــد. در حــوزه، 
بیــت فقیــه بــود، نــه آموخــن دیــن‌داری. مســئله ایــن نبــود  هــدف از دانــش دیــی، تر
کــه ایــن دانــش کمــک می‌کنــد افــراد، دیــن‌داری بهتــری داشــته باشــند؛ اگرچــه شــاید 
چنــن انتظــار می‌رفــت. هــدف در حــوزه فراگرفــن دانــش تشــخیص روایــت و اصــول 
بی و... بــود. عباســعلی اســامی  بــان عــر اســتنتاج مســئله از یــک روایــت و آمــوزش ز
یــج و تبلیــغ دیــن کــرد و دانــش دیــن فقهــی را در  دانــش دیــی را ابــزاری بــرای ترو
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ــودکان دیــن‌دار شــوند و  ــا آن، هــم ک ــا ب ــد ت ــرای دیــن‌داری گنجان ــگاه آمــوزشی ب جای
یــع کننــد. همان‌طــور کــه در فصل‌هــای پیشــن  هــم دیــن‌داری را در میــان جامعــه توز
بیــی اول، شــکلی از تعلیمــات  مفصــل توضیــح داده‌ام، دیــن‌داری در ناپیوســتگی تر
دیــن‌داری  شــاهد  علــوی،  مدرســۀ  در  درحالی‌کــه  دارد،  دانشــی  و جنــس  دیــی 
ــوان  ــار به‌عن ــرای نخســتین ب ــزی کــه شــاید ب « افــراد هســتیم؛ چی ــار آموختــی در »رفت
بیــت دیــی« مطــرح شــده و در شــیوۀ ایمــاژ الگــوی کامــل بــه کار گرفتــه شــد و  »تر
، ســن  ــان دیگــر ــه بی ــرد. ب ــدا ک ــه جامعــه ادامــه پی ــگام ورود ب ــا هجده‌ســالگی و هن ت
دیــن‌داری بــا آموختنی‌شــدن آن، تغییــر کــرد و اگرچــه تکالیــف دیــی در ســن تکلیــف 
ــه می‌یافــت. در  ــام مدرســه ادام ــا اتم ــی ت ــت دی بی ــا تر ــن ی ــوزش دی انجــام می‌شــد، آم
مدرســۀ کمــال، دیــن‌داریِ آموختــی در قرابــت بیشــتری بــا آمــوزش علــم قــرار گرفــت 
یکــردی  ــا رو بیــت دیــی ب یــی از تر ــاه، شــکل نو ــا آن ممــزوج شــد و در مدرســۀ رف و ب

ــران آمــوزش داده ‌شــد. ــه دخت تشــکیلاتی، ب
یــن از دیــن‌داری، دیــن‌داری آموختــی، بــه تمهیــدی بــرای رســیدن  در ایــن ادراک نو
بیــی اول، دیــن‌داری تمهیــدی برای  بــه امــر دیگــری تبدیــل می‌شــود. در ناپیوســتگی تر
بیــی دوم، دیــن‌داری تمهیــدی بــرای آمادگی  رســیدن بــه تــرقی اســت، در ناپیوســتگی تر
بیــی ســوم، دیــن‌داری تمهیــدی  بــرای ورود بــه جامعــۀ فاســد اســت، در ناپیوســتگی تر
بیــی چهــارم، دیــن‌داری  بــرای مبــارزه علیــه نیــروی خارجــی اســت و در ناپیوســتگی تر
ابــزاری بــرای ترســم جامعــۀ برتــر اســت. بدین‌ترتیــب، در تمامــی ایــن ناپیوســتگی‌های 
بیــی، دیــن نه‌فقــط بــرای مســلمانان بلکــه بــرای تمامــی افــراد انســانی می‌توانــد ابــژۀ  تر
یــت جدیــدی را پیــش روی خــود نهــاده  آموخــن قــرار گیــرد. گــویی دیــن‌داری، مأمور
یــن از  اســت کــه جــز بــا آموختنی‌کــردن دیــن‌داری ممکــن نخواهــد بــود. بــا ایــن ادراک نو
دین‌داری اســت که شــاهد نوعی تولد تربیت اســامی هســتیم که بخش جدایی‌ناپذیر 
ینی که از دل مدارس اسلامی  مدارس اسلامی و مدارس امروز است؛ تولد مفهوم نو
بیــت منجــر شــد. بنــدی میــان تعلــم و تر یــت نظــام مدرســه‌ای و مرز ســر‌برآورد و بــه ثنو
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_ دوگانگی و مرزبندی »تعلیم« و »تربیت« اسلامی
ین آن، با تمایزگذاری )که هم شـرط اِعمال  پیدایی مدارس اسالمی، از لحظات آغاز
ایـن  گرفـت.  دیـن‌داری صـورت  مدرسـه‌ای‌کردن  در  آن(  نتیجـۀ  هـم  و  بـود  قـدرت 
تمایزگذاری به این دلیل شرط اِعمال قدرت بود که در ناپیوستگی تربیتی اول مدارس 
کـه بایـد بـه خدمـت دسـتگاه تکنولـوژی  کـودک همچـون ماشـینی اسـت  اسالمی، 
سـیاسی قـدرت مذهبی درآیـد. این‌چنین، کـودک ابزاری می‌شـود که همان‌طـور که به 
ینی دین‌داری  انقیـاد درآمـده اسـت، بـرای به‌انقیـاددرآوردن، خلـق شـده اسـت. بازآفر
آموختنی در ایـن لحظـه اتفـاق می‌افتـد؛ در لحظـه‌ای کـه کودک به‌عنوان ابـزاری برای 
یت‌پذیـر می‌شـود و دانـش دینی بـه خدمـت او درمی‌آیـد تـا بیـش از  تبلیـغ دیـن، رؤ
ینی دیـن‌داری کـودک  آنکـه خـود دیـن‌دار شـود، دیگـران را دیـن‌دار کنـد. پـس بازآفر
نه‌فقـط بـه معنی دیـن شـخصی بـرای کـودک بلکـه بـه معنی دین‌دارکـردن دیگـران در 
شکل جمعی به‌دست اوست. نتیجۀ این تمایزگذاری در شکل‌بندی دانش تعلیمات 
بیـت دینی نشـان داده شـد. دانـش تعلیمـات دینی برای  دینی نیـز در برنامـۀ درسی تر
نیـروی جدیـد متدیـن، ابـزاری بـرای تمایزگـذاری بین خـود و دیگر نیروهـای حاضر در 
یه‌هـای کنارگـذاری را چنـان بـه کار می‌گیـرد کـه تمامـی  زمین بـازی نیروهـا می‌شـود و رو
محتـوای آن در مواجهـه و منازعـه بـا نیروهـای دیگـر اجتماعـی، آن‌هـا را طـرد می‌کنـد. 
کـه بـه راه انداختـه اسـت، تالش می‌کنـد کارآمـدی  بـا بـازی مواجهـه و منازعـه‌ای 
مدرسـه‌ای‌کردن   ، ازسـوی‌دیگر نمایـد.  اثبـات  می‌کنـد،  معـرفی  کـه  را  دینی  حقیقـت 
دیـن‌داری، شـکلی از نپذیرفتن و طـرد شـکل‌های آمـوزشی گذشـته، یعنی مـدارس 
مبشـران مسـیحی و خارجی اسـت. در‌واقع، قاعدۀ شـکل‌گیری مدارس اسالمی، در 
»معاوضۀ به مثل یا مقابلۀ به مثل« این مدارس است. بنابراین اگرچه این مدارس 
یت‌پذیـر می‌کنـد،  به‌عنـوان مـدارسی رقیـب، طـرد می‌شـود، قاعـده‌ای کـه مدرسـه را رؤ
آن را ابـزاری می‌بینـد کـه چـون سالح در دسـتان دشمـن بـوده و امـروز بـه غنیمـت 
« اسـتفاده کـرد. رفتـه اسـت و پـس بایـد از ایـن سالح بـرای برتری‌جـویی بـر »غیـر
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1. بــرای تقویــت ایــن فــرض بخشــی از ســند گــزارش ســاواک از مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی ســال ۱۳۵۶ 
را ببینیــد: »بــه ایــن جهــت، دانش‌آمــوزان ایــن مــدارس، پیوســته مــورد توجــه گروه‌هــای برانــداز مذهبــی بــوده و 
ایــن گــروه هــا بــه نحــو مطلوبــی از تعصبــات مذهبــی دانش‌آمــوزان ایــن مــدارس اســتفاده می‌کننــد. ســابقه، 
نشــان داده اســت کــه عــده‌ای از اعضــای گروه‌هــای خرابــکار را کســانی تشــکیل داده‌انــد کــه فارغ‌التحصیــل 

.) ایــن مــدارس بوده‌انــد« )مرکــز اســناد انقــاب اســامی، آرشــیو

بنابرایــن مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی، دانش‌آموزمبلــغ و دانش‌آموزمروجــی 
کــه از همــان ســال‌های اولیــه می‌کوشــد بــا تبلیــغ دیــن، بــا عقایــد  خلــق می‌کنــد 
ــارزه  یالیســی مب ینیســی و ماتر ــه، بهــایی، دارو مارکسیســی، کســروی‌گرایانه، صوفیان
بــوط اســت، در  کنــد. بااینکــه گفتمــان مبــارزه و انقلابیگــری بــه دهــۀ چهــل بــه بعــد مر
ایــن لحظــه‌ای کــه مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی تــاش می‌کنــد دانش‌آموزمــروج 
کــه جهانشــان  کنــد، می‌تــوان نطفــۀ بزرگ‌ســالانی را دیــد  و دانش‌آموزمبلــغ خلــق 
یج  یرا همیشــه تبلیــغ و ترو چیــزی جــز تبلیــغ، هدایــت، کنتــرل، تغییــر و مبارزه نیســت؛ ز
بــرای افــرادی صــورت می‌گیــرد کــه نیازمنــد کنتــرل و ســلطه و به‌انقیاددرآمــدن هســتند؛ 
یــق از آن‌هــا انســان‌زدایی می‌شــود  افــرادی کــه آن‌هــا را فاســد می‌نامنــد و از ایــن طر
و دانش‌آمــوز مدرســۀ جامعه‌تعلیمات‌اســامی تــاش می‌کنــد آن‌هــا را بــه انســانیت 
بازگردانــد. شــگفتی ســوژه‌ای کــه مــدارس جامعه‌تعلیمات‌اســامی خلــق می‌کنــد، ایــن 
اســت کــه علاوه‌بــر اینکــه مدرســه بــر تمامــی لحظــات زندگــی کــودک نظــارت می‌کنــد تــا 
بــه ماشــن تبلیغــات علیــه فســاد تبدیــل شــود، درعین‌حــال ســوژه‌ای خلــق می‌کنــد 
کــه همــان ســوژۀ منقــاد، بــا نظــارت بــر دیگــری و مبــارزه بــا او، می‌کوشــد او را همچــون 
یــق ایــن مــدارس،  شــیئی بــه انقیــاد درآورد. این‌گونــه، مکانیســم‌های کنارگــذاری ازطر
بنــدی و تمایزگــذاری خلــق می‌کنــد. اینکــه ایــن ســوژه‌های کــودک و  ابزارهــایی بــرای مرز
نوجــوان در بزرگ‌ســالی و در دهــۀ چهــل بــه بعــد چــه نقشــی در مسلط‌شــدن گفتمــان 
مبــارزاتی ایفــا می‌کننــد و چگونــه بــه تولــد ســازمان‌های مســلحانه‌ای چــون ســازمان 

مجاهدیــن خلــق یــاری می‌رســانند، نیازمنــد پژوهــش جداگانــه‌ای اســت.1
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پــس مدرســه‌ای‌کردن دیــن‌داری درعین‌حــال کــه بــرای نیــروی جدیــد متدیــن راهــی 
یــی از دیــن‌داری جمعــی اســت، هم‌هنــگام راهــی بــرای تســلط بــر  بــرای ادراک نو
بنــدی«  گروه‌هــای اجتماعــی دیگــر اســت. بدین‌ترتیــب، می‌تــوان مدعــی شــد کــه »مرز
، خــود، یکــی از عناصر درون‌ماندگار پیــدایی مدارس مذهبی  به‌مثابــۀ تکنیــک و ابــزار
می‌شــود و بــه همــن دلیــل اســت کــه در مــدارس پساجامعه‌تعلیمات‌اســامی، ایــن 
بیــت اختصــاصی را  بنــدی، کــودک مســلمان را نیــز خط‌کشــی می‌کنــد و گفتمــان تر مرز

در مــدارس علــوی و کمــال و رفــاه رقــم می‌زنــد.
پـاره  بدین‌ترتیـب، جهـانی کـه مـدارس اسالمی خلـق می‌کنـد، مرزبندی‌شـده و دو
بنـدی، اگرچـه در درون  یژگـی درون‌مانـدگار مرز اسـت. ایـن نیـروی مطرودسـازی و و
مـدارس اسالمی بـرای حـل مسـئلۀ جـدایی علـم و دیـن آمـده اسـت، در‌نهایـت در 
یخی‌  یت می‌انجامد. مدارس اسالمی در شـرایطی تار درون مدارس به ایجاد نوعی ثنو
یـن مسـائل چالش‌برانگیـز مطـرح در جامعـه،  پدیـدار شـد کـه در آن، یکـی از مهم‌تر
یم مختلـف بـود. از  بحـث تضادداشتن یـا تضاد‌نداشتن علـم و دیـن به‌مثابـۀ دو پـارادا
بی به‌عنوان عامل تـرقی جامعه،  بیـت جدیـد در ایـران، علـم تجـر زمـان بسـط تعلمی و تر
بی همراه با  متضاد و رقیب دین در نظر گرفته می‌شد. بدین‌ترتیب، فراگیری علوم تجر
رد و طرد دین و مظاهر آن محسـوب شـد. بعداز اِعمال سیاسـت‌های مسـتبدانۀ رضا 
یزه‌کردن آمـوزش و پـرورش و به‌حاشـیه‌راندن دیـن در آن، جامعـۀ  پهلـوی در سـکولار
مذهبی تلاش کرد ذیل گفتمان تضاد‌نداشتن علم و دین به تأسیس مدارس اسلامی 
اقـدام کنـد. ایـن مسـئله مطـرح شـد که تعلیم بـدون تربیت و علم بـدون اخلاق باعث 
می‌شـود جامعـه بـه انحـراف و فسـاد کشـیده ‌شـود و بـه همین دلیـل لازم اسـت علـم در 
سـایۀ دیـن بـه محصالن ارائـه گـردد. مدرسـۀ علوی کوشـید جدانبودن علـم و دین را با 
سـاخت سـوژۀ کمال‌یافته در علم و دین محقق کند، مدرسـۀ کمال پا را فراتر گذاشـت 
بیـت دینی، دانـش دینی را ضمـن دانـش علمـی بـه  و بـا منحل‌کـردن برنامـۀ درسی تر
دانش‌آموزان آموخت و در‌نهایت، مدرسۀ رفاه تلاش کرد علم را برای رفع نیاز گفتمان 
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عدم‌اختالط و آمـوزش دانش‌آمـوزان دختـر بـرای ورود بـه دانشـگاه با هدف فراگیری 
یری از جامعۀ  علـوم تخصصـی کـه نیـاز زنـان را بـه مراجعـه به مردان از بین ببـرد و تصو
یر کشد متحقق سازد. اما در فصل‌های  اسلام و زن در نظام‌های اجتماعی به تصو
گذشـته، بـا بـررسی درون‌مایـۀ دروس برنامـۀ درسی تربیت دینی و چگونگی به‌کارگیری 
علم در قالب تکنولوژی‌های سـیاسی قدرت، نشـان دادم که در‌نهایت علم و دین در 
ایـن مـدارس نتوانسـت از هـم جدایی‌ناپذیـر شـود. همان‌طـور که پیش‌تر نشـان دادم، 
یژگی‌هـای درون‌مانـدگار مـدارس اسالمی بـود. به همین  بنـدی و مطرودسـازی از و مرز
دلیـل میـان دیـن و علـم نیـز مـرزی کشـید و اگرچـه هـدف اولیـه از تأسـیس مـدارس 
اسالمی نشـان‌دادن عدم‌جدایی حوزۀ علم و دین بود، این جدایی در نهان مدارس 
بییت را تـا بـه  اسالمی همچنـان بـاقی مانـد و شـکلی از دوئالیسـم و دوگانگـی تعلیم‌وتر
پارگی لفظ »تعلیم  امـروز در نظـام آمـوزش و پـرورش رقـم زده اسـت؛ همان‌طور که از دو
و تربیت« و »آموزش و پرورش« به‌عنوان ترجمه‌ای از تک‌لفظ اجوکیشـن پیداسـت.
با تولد تربیت اسلامی، »تربیت« و »تعلیم« و »آموزش« و »پرورش« به دو عرصۀ 
یـک بـا شـکلی از اِعمـال قـدرت بـر کـودک و نوجـوان  پدیدارشـدن تبدیـل شـد کـه هر
یـت  ییت را در نظـام مدرسـه‌ای ایجـاد کـرد. ایـن شـکل‌های ثنو ارتبـاط داشـت و ثنو
 در ارتبـاط بـا ادبیـات سـنت و مدرنیتـۀ بعـداز انقالب اسالمی، شـکل‌های 

ً
اتفاقـا

بنـدی آشـکارتری در میـان ایـن  بـه‌روز مرز گرفـت و روز خلوص‌گرایانه‌تـری بـه خـود 
دو حـوزه ایجـاد شـد. در مسـئلۀ علـم و دیـن، امـروزه نیـز بـا شـکل‌های مطرودسـازی 
، علـم دینی و علـم غیردینی مواجـه  قدرتمندتـری میـان علـم اسالمی و علـم سـکولار
یت همچنان پابرجاسـت و نقش‌های  هسـتیم. در نظـام مدرسـه‌ایِ امـروز نیـز ایـن ثنو
بی پرورشی، دروس مذهبی و علمی، دروس فوق‌برنامه و دروس  جدیدی را مانند مر
بیـت دینی در مدارس  برنامـۀ درسی ایجـاد می‌کنـد. بدین‌ترتیـب، می‌تـوان گفت تولد تر
اسلامی اگرچه دستاورد مهمی برای دین‌داران بوده است، در‌نهایت، آن‌ها نتوانستند 
بندی این دو عرصۀ پدیدارشدن علم و دین را در نظام مدرسه‌ای از میان ببرند. مرز
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۱۳۳۸ب. ش۴۵، 
مجموعــۀ حکمــت، 12 . یــات پیشــنهادی در زمینــۀ تعلیمــات دینــی«،  بــازرگان، مهــدی، »بعضــی نظر

۱۳۳۸ج. ش۴۶، 
گماتیسم در اسلام«، مجموعۀ حکمت، ش۴۷،  ۱۳۳۸د.13 . بازرگان، مهدی، »پرا
(، ج۵، 14 . ــار ــات )مجموعه‌آث ــۀ آی ــت و ترجم ــرای قرائ ــان ب ــازه و آس ــرآن؛ روش ت ــوزش ق ــدی، آم ــازرگان، مه ب

.۱۳۴۰ ، تهــران: شــرکت انتشــار
غلامرضــا 15 . بــا  )گفت‌وگــو  مقاومــت  و  خدمــت  ســال  شــصت  بــازرگان؛  خاطــرات  مهــدی،  بــازرگان، 

.۱۳۷۷ رســا،  فرهنگــی  خدمــات  مؤسســۀ  تهــران:  چ۲،  نجاتــی(، 
چ۱، تهــران: 16 . ج۷،   ،) مباحــث علمــی، اســامی؛ مطهــرات در اســام )مجموعه‌آثــار بــازرگان، مهــدی، 

بــازرگان، ۱۳۷۹. بنیــاد فرهنگــی مهنــدس 
: الگــوی مقاومــت، زیرنظــر مرتضــی محمــودی، تهــران: واحــد فرهنگی 17 . ، محمدجــواد، شــهید باهنــر باهنــر

بنیــاد شــهید انقــاب اســامی، ۱۳۶۱.
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ی، تعلیمــات دینــی: ســال ســوم دبیرســتان، تهــران: ســازمان 18 . ، محمدجــواد، علــی گلزاده‌غفــور باهنــر
پــرورش، ۱۳۵۵. و  آمــوزش  ایــران، وزارت  کتاب‌هــای درســی 

ی، تعلیمــات دینــی: ســال اول دبیرســتان، تهــران: وزارت آمــوزش 19 . ، محمدجــواد، علــی گلزاده‌غفــور باهنــر
و پــرورش، ۱۳۵۶الــف.

ی، تعلیمــات دینــی: ســال دوم دبیرســتان، تهــران: وزارت آمــوزش 20 . ، محمدجــواد، علــی گلزاده‌غفــور باهنــر
و پــرورش، ۱۳۵۶ب.

برخواه، انسیه، »سعادت«، دانشنامۀ جهان اسلام، ش۲۳، 21.۱۳۹۶ .
راهنمایــی 22 . دانشســرای  اول  ســال  دینــی:  تعلیــم  و  تربیــت   ، باهنــر محمدجــواد  ســیدرضا،  برقعــی، 

)دورۀ اختصاصــی، رشــتۀ ادبیــات و علــوم انســانی(، تهــران: وزارت آمــوزش و پــرورش، شــرکت ســهامی 
.۱۳۵۱ جیبــی،  کتاب‌هــای 

»برنامــۀ تعلیمــات دینــی و اخلاقــی بــرای دبیرســتان‌ها و دانشســراهای مقدماتــی«، قســمت رســمی  .23
)شــورای عالــی فرهنــگ(، آمــوزش و پــرورش )تعلیــم و تربیــت(، س۱۵، ش۸ تــا ۱۰، ۱۳۲۴.

یــخ شــفاهی«، مصاحبه‌کننــده: حکیمــه امیــری، جلســۀ اول، معاونــت 24 . بوســتان، رابعــه، »مصاحبــۀ تار
یــخ شــفاهی مرکــز اســناد انقــاب اســامی )دسترســی در آرشــیو مصاحبه‌هــای مرکــز اســناد انقــاب  تار

.۱۳۸۳ شــهریور   ۲۶ اســامی(،‌ 
بهنام، جمشید، ایرانیان و اندیشۀ تجدد، چ۵، تهران: فروزان، 25.۱۳۹۴ .
«، تعلیمات اسلامی، ش۳، خرداد 26.۱۳۳۱ . بی‌آزاران، سیدحسین، »دانش‌آموزان عزیز
»بیلان دوسالۀ مرکز جامعه تعلیمات اسلامی متفرقه«، تعلیمات اسلامی، ش۳، خرداد 27.۱۳۳۱ .
پروندۀ شمارۀ ۱۹۱۶-۱۵۳، آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی.28 .
ترابی‌فارســانی، ســهیلا، اســنادی از مــدارس دختــران از مشــروطه تــا پهلــوی، تهــران: ســازمان اســناد ملــی 29 .

ایــران، ۱۳۷۸.
، »پژوهشــی در مــورد مدرســۀ کمــال«، یادنامــۀ دکتــر یــدالله ســحابی، گردآورنــده: 30 . تکمیل‌همایــون، ناصــر

محمــد ترکمــان، تهــران: بنیــاد فرهنگــی مهنــدس مهــدی بــازرگان، ۱۳۷۷.
ی، مســئلۀ علــم و علــوم انســانی در دارالفنــون عصــر 31 . توفیــق، ابراهیــم، ســیدمهدی یوســفی، آرش حیــدر

ناصــری، تهــران: پژوهشــکدۀ مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی، ۱۳۹۹.
یخ ایران، 32.۱۳۸۱ . یخ، تهران: نشر تار توکلی‌طرقی، محمد، تجدد بومی و بازاندیشی تار
یان‌هــا و ســازمان‌های مذهبی-سیاســی ایــران: از روی کار آمــدن محمدرضاشــاه 33 . یــان، رســول، جر جعفر

ــروزی انقــاب اســامی )۱۳۵۷-۱۳۲۰(، چ۲، تهــران: نشــر علــم، ۱۳۹۶. ــا پی ت
گردان، یادنامــۀ اســتاد علامــه کرباســچیان )مجموعه‌مقــالات به‌مناســبت بزرگداشــت 34 . جمعــی از شــا

پنجاهمیــن ســال تأســیس مدرســۀ علــوی(، تهــران: نشــر آفــاق، ۱۳۸۶.
زمینــۀ 35 . در  خارجــی  و  ایرانــی  پژوهشــگران  بــا  گفت‌وگوهایــی  مدرنیتــه؛  و  ایــران  رامیــن،   ، جهانبگلــو

.۱۳۹۵ قطــره،  نشــر  تهــران:  چ۴،  مــدرن،  جهــان  دســتاوردهای  بــا  ایــران  رویارویــی 
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، علی، »بخش دانش‌آموزان«، تعلیمات اسلامی، ش۵، مرداد 36.۱۳۳۱ . چیت‌ساز
ی«، تعلیمات اسلامی، ش۳، خرداد 37.۱۳۳۱ . ح.ص، م، »اخلاق: بردبار
حائــری، عبدالهــادی، نخســتین رویارویــی اندیشــه‌گران ایــران بــا دو رویــۀ تمــدن بــورژوازی غــرب، چ۶، 38 .

.۱۳۹۴ ، تهــران: مؤسســۀ انتشــارات امیرکبیــر
یــده حدادیــان، تدویــن: محمــد ضیایی‌مؤیــد، 39 . یــده، تأســیس مدرســۀ روشــنگر بــه ‌روایــت فر حدادیــان، فر

محمــد هنرمنــدی، امیرحســین ورشــوچی‌منفرد، تهــران: نشــر بهشــت، مؤسســۀ مطالعــات تعالــی نســل 
.۱۳۹۷ )متــن(، 

. 40.۱۳۸۲ ، یخ مدرنیته در عصر مشروطیت، تهران: کویر ، فریدون آدمیت و تار ، علی‌اصغر حقدار
مؤسســۀ 41 . تهــران:  چ۲،  خواجه‌پیــری،  کبــر  ا بــا  گفت‌وگــو  ؛  دو شــمارۀ  دبســتان   ، کبــر ا خواجه‌پیــری، 

مطالعــات تعالــی نســل )متــن(، ۱۳۹۶.
یــان اســام‌گرا )۱۳۲۰ تــا ۱۳۵۷(: مــورد 42 . بررســی نقــش ســرمایۀ اجتماعــی در موفقیــت جر دارا، جلیــل، 

ــخ،  ی ــتۀ تار ــری، رش ــۀ دکت ــاه )پایان‌نام ــۀ رف ــامی و دختران ــات اس ــه تعلیم ــامی جامع ــدارس اس ــی م مطالعات
دانشــکدۀ ادبیــات و علــوم انســانی(، تهــران: دانشــگاه تربیــت مــدرس، ۱۳۹۰.

«، تعلیمات اسلامی، ش۲، اردیبهشت 43.۱۳۳۱ . دانش‌آشتیانی، ابوالقاسم، »هدیۀ نوروز
 دانش‌آشــتیانی، ابوالقاســم، »بحــث اجتماعــی: آیــت‌الله العظمــی چــه فرمودنــد؟«، تعلیمــات اســامی،  .44

ش۵، مــرداد ۱۳۳۱.
دانش‌آشتیانی، غلامرضا، »اخلاقی: عقل و اراده«، تعلیمات اسلامی، ش۶، شهریور 45.۱۳۳۱ .
ــا مــن بــه مــدارس جامعــه تعلیمــات اســامی بیاییــد«، تعلیمــات اســامی، ش۲، 46 . ، مهــدی، »ب دانشــور

اردیبهشــت ۱۳۳۱.
، مهــدی، »بــا مــن بــه مــدارس جامعــه تعلیمــات اســامی بیاییــد«، تعلیمــات اســامی، ش۳، 47 . دانشــور

خــرداد ۱۳۳۱.
، مهدی، »به مدارس جامعه تعلیمات اسلامی بیایید«، تعلیمات اسلامی، ش۱، فروردین 48.۱۳۳۱ . دانشور
، همدان: بایگانی و آرشیو مجتمع آموزشی علمی-اسلامی.49 . دفتر یادداشت به‌ نقل از مهدی کلهر
دفترچۀ ارتباط خانه و مدرسه، تهران: جامعه تعلیمات اسلامی، 50.۱۳۲۳ .
پرور )تربیت در نهج‌البلاغه(، خانۀ اندیشۀ جوان، 51.۱۳۷۸ . دلشادتهرانی، مصطفی، ماه مهر
ــا چالــش میــان ســنت و مدرنیتــه )تجــدد( 52 . دهقانچیــان، راضیــه، بررســی رویکــرد تعاملــی در مواجهــه ب

یــخ و فلســفۀ تعلیــم و  و دلالت‌هــای آن در تعلیــم و تربیــت ایــران )پایان‌نامــۀ کارشناسی‌ارشــد، گرایــش تار
: دانشــگاه شــهید چمــران، ۱۳۹۰. تربیــت، دانشــکدۀ علــوم تربیتــی و روان‌شناســی(، اهــواز

رضــوی، مســعود، روشــنفکران، احــزاب و منافــع ملــی؛ گفت‌وگوهایــی بــا متفکــران معاصــر ایــران، تهــران: 53 .
فــروزان، ۱۳۷۹.

انقــاب 54 . انتشــارات مرکــز اســناد  مــدارس اســامی در دورۀ پهلــوی دوم، تهــران:  روشــن‌نهاد، ناهیــد، 
.۱۳۸۴ اســامی، 
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مهــدی 55 . ترجمــۀ  قاجــار،  دوران  در  فرهنگــی  اصــاح  گفتمــان  و  دیــن  آمــوزش،  ام.،  مونیــکا   ، ینگــر ر
.۱۳۸۱ ققنــوس،  انتشــارات  تهــران:  چ۳،  حقیقت‌خــواه، 

کامــی اصلاحــات و نوســازی سیاســی در ایــران 56 . یشــه‌یابی علــل نا کلام، صــادق، ســنت و مدرنیتــه؛ ر زیبــا
عصــر قاجــار، چ۴، تهــران: روزنــه، ۱۳۸۲.

یخچه:57 . سایت دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران )دسترسی در ۱۴۰۰(، بخش تار
https://social.ut.ac.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87

سجادیه، نرگس، تبارشناسی و تعلیم و تربیت، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 58.۱۳۹۴ .
. 59.۱۳۵۱ ، سحابی، یدالله، خلقت انسان، چ۳، تهران: شرکت سهامی انتشار
گردآورنــده: محمــد ترکمــان، 60 . یادنامــۀ دکتــر یــدالله ســحابی،  ســحابی، یــدالله، »خاطــرات اشــتغال«، 

بــازرگان، ۱۳۷۷الــف. تهــران: بنیــاد فرهنگــی مهنــدس مهــدی 
ســحابی، 61 . یــدالله  دکتــر  یادنامــۀ  ایــران«،  در  تربیــت  و  تعلیــم  مشــکلات  و  »موانــع  یــدالله،  ســحابی، 

۱۳۷۷ب. بــازرگان،  مهــدی  مهنــدس  فرهنگــی  بنیــاد  تهــران:  ترکمــان،  محمــد  گردآورنــده: 
یــخ معاصــر 62 . شــفیق، حبیــب‌الله، »گفــت و شــنود بــا حبیــب‌الله شــفیق«، ســایت مؤسســۀ مطالعــات تار

ایــران )دسترســی در ۱۴۰۰(:
http://www.iichs.ir/s/8483

یــخ شــفاهی مرکــز اســناد 63 . یــخ شــفاهی«، جلســۀ اول، معاونــت تار شــفیق، حبیــب‌الله، »مصاحبــۀ تار
انقــاب اســامی )دسترســی در آرشــیو مصاحبه‌هــای مرکــز اســناد انقــاب اســامی(، ۶ اســفند ۱۳۸۱.

ی، ابوالفضــل، جلیــل دارا، »بررســی نقــش مــدارس اســامی در تقویــت فرهنــگ حجــاب از 64 . شــکور
.۱۳۹۰ ش۳،  س۴،  فرهنگــی،  تحقیقــات  اجتماعــی«،  ســرمایۀ  منظــر 

صدیقی، عبدالله، »اسلام«، تعلیمات اسلامی، ش۱، فروردین 65.۱۳۳۱ .
یــخ آمــوزش و پــرورش از ایــران باســتان تــا ۱۳۸۰ هجــری شمســی، تهــران: رشــد، 66 . صفــوی، امــان‌الله، تار

.۱ ۳۸۳
بــا نهضــت 67 . اســامی  مــدارس  و تجربیــات  تربیتــی  بررســی تطبیقــی فلســفۀ  ضیایی‌مؤیــد، محمــد، 

مــدارس یســوعی: مطالعــۀ مــوردی دبیرســتان علــوی )پایان‌نامــۀ کارشناسی‌ارشــد، دانشــکدۀ روان‌شناســی و 
علــوم تربیتــی(، تهــران: دانشــگاه تهــران، ۱۳۸۹.

طالقانــی، ســیدمحمود، »حضــرات مراجــع دام بقائهــم و مســلمانان بیــدار توجــه فرماینــد«، آییــن اســام، 68 .
ش۱۴۳، ۱ دی ۱۳۲۵.

آیت‌اللهــی 69 . ســیدمهدی  تدویــن:  اســام،  تعالیــم  یــا  دیــن  آمــوزش  سیدمحمدحســین،  طباطبایــی، 
پــی‌دی‌اف(، ۱۳۵۶. مــا«، نســخۀ  یــخ  »تار )دسترســی در ســایت 

یــخ شــفاهی«، مصاحبه‌کننــده: حکیمــه امیــری، جلســۀ اول، نــوار اول، 70 . عربــزاده، عفــت، »مصاحبــۀ تار
ــناد  ــز اس ــای مرک ــیو مصاحبه‌ه ــی در آرش ــامی )دسترس ــاب اس ــناد انق ــز اس ــفاهی مرک ــخ ش ی ــت تار معاون

انقــاب اســامی(، ۱۳۸۳الــف.



تاریخ فرهنگی مدارس اسلامی 256

یــخ شــفاهی«، مصاحبه‌کننــده: حکیمــه امیــری، جلســۀ اول، نــوار اول، 71 . عربــزاده، عفــت، »مصاحبــۀ تار
ــناد  ــز اس ــای مرک ــیو مصاحبه‌ه ــی در آرش ــامی )دسترس ــاب اس ــناد انق ــز اس ــفاهی مرک ــخ ش ی ــت تار معاون

۱۳۸۳ب. اســامی(،  انقــاب 
یســم تربیتــی، تهــران: کانــون اندیشــۀ جــوان، 72 . یــان روشــنفکری در سکولار  علم‌الهــدی، جمیلــه، نقــش جر

.۱۳۸۶
، »هــدف قــرآن چیســت و مســلمان قرآنــی کیســت؟« تعلیمــات اســامی، ش۱، فروردیــن 73 . کبــر ی، ا غفــار

.۱۳۳۱
یــخ شــفاهی مرکــز اســناد انقــاب اســامی 74 . غیــوران، مهــدی، حســین مهدیــان، جلســۀ یــک، معاونــت تار

)دسترســی در آرشــیو مصاحبه‌هــای مرکــز اســناد انقــاب اســامی(، ۱۳ اســفند ۱۳۸۱.
یــخ تحــولات اجتماعــی ایــران از ســال ۱۵۰۰ میــادی مطابــق بــا ۷۸۹ 75 . فــوران، جــان، مقاومــت شــکننده: تار

شمســی تــا انقــاب، ترجمــۀ احمــد تدیــن، چ۱۶، تهــران: خدمــات فرهنگــی رســا، ۱۳۹۵.
، میشل، نیچه، فروید، مارکس، ترجمۀ افشین جهاندیده، تهران: شرکت نشر کتاب، 76.۱۳۸۲ . فوکو
، میشــل، اراده بــه دانســتن، ترجمــۀ نیکــو ســرخوش و افشــین جهاندیــده، چ۳، تهــران: نشــر نــی، 77 . فوکــو

۱۳۸۴الــف.
ــام، 78 . ــر پره ــۀ باق ــامبر ۱۹۷۰، ترجم ــس: دوم دس ــژ دوفران ــی در کل : درس افتتاح ــار ــم گفت ــل، نظ ، میش ــو فوک

۱۳۸۴ب. گاه،  آ تهــران:  چ۳، 
، میشــل، دیرینه‌شناســی دانــش، ترجمــۀ نیکــو ســرخوش و افشــین جهاندیــده، تهــران: نشــر نــی، 79 . فوکــو

.۱۳۹۲
فیاض‌بخش، محمدعلی، حدیث آرزومندی، تهران: نشر آفاق، 80.۱۳۸۵ .
فیاض‌بخــش، محمدعلــی، حدیــث آرزومنــدی، تدویــن: نســیم علــوی و شــمیم علامــه، چ۳، تهــران: 81 .

نشــر آفــاق، ۱۳۹۷.
ق، م، »انسان و حیات اجتماعی«، تعلیمات اسلامی، ش۳، خرداد 82.۱۳۳۱ .
ــده: 83 . ــحابی، گردآورن ــدالله س ــر ی ــۀ دکت ــامی«، یادنام ــاب اس ــد از انق ــران بع ــدارس ای ــم، »م ــی، قاس قاض

ــازرگان، ۱۳۷۷. ــاد فرهنگــی مهنــدس مهــدی ب محمــد ترکمــان، تهــران: بنی
قیصــری، علــی، روشــنفکران ایــران در قــرن بیســتم؛ از مشــروطیت تــا پایــان ســلطنت، ترجمــۀ محمــد 84 .

چ۳، تهــران: انتشــارات هرمــس، ۱۳۹۳. دهقانــی، 
. 85.۱۳۸۷ ، کاظمی، عباس، جامعه‌شناسی روشنفکری دینی در ایران، چ۲، تهران: انتشارات طرح نو
، توصیه‌های استاد، تهران: نشر آفاق، 86.۱۳۸۴ . کرباسچیان، علی‌اصغر
، در محضر استاد، ج۱، تهران: نشر آفاق، ۱۳۸۵ب.87 . کرباسچیان، علی‌اصغر
، رسائل استاد، تهران: انتشارات علامه کرباسچیان، 88.۱۳۹۲ . کرباسچیان، علی‌اصغر
، وصایای استاد، تهران:‌ نشر آفاق، ۱۳۸۵الف.89 . کرباسچیان، علی‌اصغر
آیــت‌الله شــیخ عباســعلی اســامی و نقــش ایشــان در 90 . ، حمیــد، جامعــه تعلیمــات اســامی:  کرمی‌پــور



257 منابع

انقــاب اســامی، تهــران: مرکــز اســناد انقــاب اســامی، ۱۳۸۰.
، حمیــد، »جامعــه تعلیمــات اســامی پیش‌زمینــۀ تأســیس دانشــگاه اســامی«، مطالعــات 91 . کرمی‌پــور

معرفتــی در دانشــگاه اســامی، س۶، ش۴، ۱۳۸۱.
کریمخان‌زنــد، مصطفــی، پیدایــش مدرســۀ جدیــد در ایــران )پایان‌نامــۀ کارشناسی‌ارشــد، رشــتۀ علــوم 92 .

اجتماعــی(، تهــران: دانشــگاه تهــران، ۱۳۹۱.
یۀ یاد، تابستان 93.۱۳۶۹ . ، مهدی، نشر کلهر
کوهســتانی‌نژاد، مســعود، چالــش مذهــب و مدرنیســم: ســیر اندیشــۀ سیاســی مذهبــی در ایــران نیمــۀ اول 94 .

قــرن بیســتم. تهــران: نشــر نــی، ۱۳۸۱.
یان‌هــای فکــری مؤثــر در ســیر تکویــن نظــام آمــوزش و پــرورش رســمی ایــران 95 . کیانی‌نــژاد، عــذرا، بررســی جر

)پایان‌نامــۀ کارشناسی‌ارشــد، رشــتۀ علــوم تربیتــی(، تهــران: دانشــگاه تربیــت مــدرس، ۱۳۷۵.
، »بحث دینی: ایمان و عمل«، تعلیمات اسلامی، ش۳، خرداد 96.۱۳۳۱ . ، علی‌اصغر گلرو
ش۶، 97 . اســامی،  تعلیمــات  جــان«،  و  مــال  بــا  جهــاد  دینــی:  سیاســی  »بحــث  حســینعلی،  گلشــن، 

.۱۳۳۱ شــهریور 
گلشن، حسینعلی، »تربیت و تعلیم«، تعلیمات اسلامی، ش۲، اردیبهشت 98.۱۳۳۱ .
ــه وجــود آمــد؟«، تعلیمــات اســامی، ش۱، 99 . ــه ب گلشــن، حســینعلی، »جامعــه تعلیمــات اســامی چگون

فروردیــن ۱۳۳۱.
گلشــن، حســینعلی، »جشــن ســالیانه در مرکــز جامعــه )اخبــار جامعــه تعلیمــات اســامی(«، تعلیمــات 10 .0

اســامی، ش۳، خــرداد ۱۳۳۱.
مستشــارالدوله، میــرزا یوســف‌خان، رســاله در وجــوب اصــاح خــط اســام )چــاپ ســنگی(، طهــران: 10 .1

.۱۳۰۳ بی‌نــا، 
تی دربارۀ روش فوکو، تهران: ناهید، 10.۱۳۹۵ .2 کستری است: تأملا مشایخی، عادل، تبارشناسی خا
)پایان‌نامــۀ 10 .3 تربیــت  و  تعلیــم  حــوزۀ  در  مدرنیتــه  بــا  ایرانــی  ســنت‌گرایان  چالــش  بهــاره،  مشــفقی، 

کارشناسی‌ارشــد، دانشــکدۀ علــوم انســانی و پایــه(، قزویــن: دانشــگاه بین‌المللــی امــام خمینــی)ره(، ۱۳۹۰.
ملکــی، مرتضــی، »تعلیمــات اســامی تنهــا راه ســعادت و نجــات بشــر و ضامــن صلــح در دنیاســت«، 10 .4

تعلیمــات اســامی، ش۱، فروردیــن ۱۳۲۳.
مناشــری، دیویــد، نظــام آموزشــی و ســاختن ایــران مــدرن، ترجمــۀ محمدحســین بادامچــی و عرفــان 10 .5

مصلــح، تهــران: نشــر حکمــت ســینا و شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، ۱۳۹۷.
منتظری، حسینعلی، اسلام دین فطرت، چ۳، تهران: سایه، 10.۱۳۸۷ .6
منظورالاجــداد، سیدمحمدحســین، مرجعیــت در عرصــۀ اجتمــاع و سیاســت: اســناد و گزارش‌هایــی 10 .7

از آیــات عظــام نائینــی، اصفهانــی، قمــی، حائــری و بروجــردی ۱۲۹۲-۱۳۳۹ شمســی، تهــران: شــیرازه، ۱۳۷۹.
ــامی، 10 .8 ــات اس ــت«، تعلیم کمی ــق حا ــر و ح ــی: بش ــی و اخلاق ، »دین ــیدعلی‌اصغر ــوی‌هرزندی، س موس

ش۶، شــهریور ۱۳۳۱.



تاریخ فرهنگی مدارس اسلامی 258

موسوی، راد احمد، »اسلام سازمان لازم دارد«، آیین اسلام، ش۷۱، ۱۲ مرداد 10.۱۳۲۴ .9
موسوی، راد احمد، »اسلام سازمان لازم دارد«، آیین اسلام، ش۷۲، ۱۹ مرداد 11.۱۳۲۴ .0
یخــی، ش۱۵، 11 .1 مؤمــن، ابوالفتــح، »جامعــه تعلیمــات اســامی و اســناد منتشرنشــدۀ آن«، مطالعــات تار

.۱۳۸۵
زنامــۀ لــرد برلــی 11 .2 کاشــانی، تربیــت؛ نامــه‌ای در قواعــد تعلیــم و تربیــت اطفــال و اندر میــرزا تقی‌خــان 

یــخ ادبیــات کــودک و نوجــوان(، بــه کوشــش اســفندیار معتمــدی، تهــران: انتشــارات مدرســه،  )گنجینــۀ تار
.۱۳۹۸

میرهــادی، منیرالســادات، تأثیــر مــدارس دخترانــه در توســعۀ اجتماعــی زنــان در ایــران )۱۳۲۰-۲۸۵ 11 .3
.۱۳۹۳ ، کویــر شمســی(، تهــران: انتشــارات 

میلانی، عباس،  تجدد و تجددستیزی در ایران، چ۷، تهران: نشر اختران، 11.۱۳۸۷ .4
یس: انتشارات خاوران، 11.۱۳۷۵ .5 ناطق، هما، کارنامۀ فرهنگی فرنگی در ایران، پار
ــات 11 .6 ــۀ خدم ــران: مؤسس ــت، ته ــت و مقاوم ــال خدم ــصت س ــازرگان؛ ش ــرات ب ــا، خاط ــی، غلامرض نجات

فرهنگــی رســا، ۱۳۷۷.
نواب‌صفــوی، مجتبــی، راهنمــای حقایــق: منشــور حکومــت اســامی در ســال ۱۳۲۹ به‌وســیلۀ فدائیــان 11 .7

اســام، تهــران: انتشــارات امیــد فــردا، ۱۳۹۸.
دبیرســتان‌ها، 11 .8 ســوم  و  دوم  و  اول  ســال‌های  )بــرای  شــرعیات  و  فقــه  ســیدکمال‌الدین،  نوربخــش، 

ج۱، تهــران: چاپخانــۀ علمــی، ۱۳۲۴. مصــوب پانصــد و دومیــن جلســۀ شــورای عالــی فرهنــگ(، 
دانشســراهای 11 .9 و  دبیرســتان‌ها  پنجــم  ســال  )بــرای  شــرعیات  و  فقــه  ســیدکمال‌الدین،  نوربخــش، 

ی، مطابــق آخریــن برنامــۀ وزارت فرهنــگ(، چ۶، تهــران: شــرکت ســهامی انتشــارات  مقدماتــی و کشــاورز
.۱۳۴۰ درســی،  کتــب 

ی، رضا، »لزوم تقلید از مجتهد اعلم«، آیین اسلام، ش۲۶، ۲۴ شهریور 12.۱۳۲۳ .0 نور
، ابراهیم، »تحول-تحول«، تعلیمات اسلامی، ش۵، مرداد 12.۱۳۳۱ .1 نیک‌سیر
انتشــارات 12 .2 تهــران:  چ۳،  فردیــد،  و میــراث فکــری احمــد  هویت‌اندیشــان   ، هاشــمی، محمدمنصــور

.۱۳۸۶  ، کویــر
، »گوشه‌ای از معارف اسلام«، تعلیمات اسلامی، ش۲، اردیبهشت 12.۱۳۳۱ .3 هیوی، سیدباقر

124. Bayat  ,M  ;Algar  ,H  ;Hanaway  ,W  .L  .)2012(   .ANJOMAN(  Organization  .)Ency-

clopædia  Iranica  ,II  ,1/pp  ,77-83  .available  online  at   https//:iranicaonline.org/articles/

anjoman-gathering-association-society-general-designation-of-many-private-and-pub-

lic-associations#pt2

125. Karamipour ,Hamid ;Shannon ,Matthew‘ .)2020( .Religious Modernism in Pre-Uni-

versity Schools :The Case of Mohammad Reza Shah Pahlavi’s Iran .’Iranian Studies.

126. Hackett Fischer,  David  .)1970(  Historians  ’Fallacies  :Toward  a  Logic  of  Historical  Thought, 

NEW YORK: HARPER PERENNIAL.



259 مقدمه

Abstract
This research illustrates how Islamic schools encounter modernity as an educational change 

under the two curriculum elements of the curricula of religious education and science teaching 

in the second Pahlavi period. The results obtained in response to the first question show that 

the two historical conditions for the appearance of Islamic schools are the Construction of 

religiosity with a new perception of collectiveness and visibility of children and adolescents 

for the religious force. The immanency characteristics of this collective perception include 

five characteristics: progress as the restoration of the lost sovereignty of Islam (the common 

goal of returning to the fantasy of the common past), mass corruption; The unifying concept 

of common evil, public education; joint collective strategy, moral rules; The universalization 

of macro-narrative of the meaning of religiosity. Common collective mechanisms include the 

economic mechanism of creating a new force of Religious, the mechanism of disciplining reli-

giosity, and the mechanism of bureaucratizing religiosity. In continuation of the answer to the 

first question, history was made by the beginning moments of the birth of Islamic schools with 

the missionary training plan, which is a kind of continuation of seminaries. also, the woman’s 

body and hijab as an event to convey the speech of missionary training and missionary schools 

as descendants of schools of the Islamic education community. In response to the second ques-

tion of the research, four educational discourses of Islamic schools have been investigated: dis-

courses of generalizing education in the schools of the Islamic Education Society, camping of 

education in Alavi School, scientificizing of education in Kamal School and aristocraticization 

of education in the Refah school. The results obtained from the examination of the religious 

education curriculum in each of the discourses of the Islamic schools in front of the social forc-

es, have been formatted to the Multiplicity formations in the religious education books of each 

school under the three divisions of the principles of beliefs, jurisprudence and moral, including 

the four formations of “the vernacularization of religious knowledge”, “rational verification of 

religious knowledge”, “scholarly comparison of religious knowledge” and “the systematiza-

tion of religious knowledge”. Also, science education has been used as four forms of political 

technology of power in Islamic schools: firstly, the dissemination and learning of science in the 

body of the community in the schools of the Islamic Education Society, the disciplinary educa-

tion of science in the Alavi school, the education of science as a method to make knowledge re-

ligious student at Kamal school and scientific education for girls; Reproduction of patriarchal 

discourse in Refah school. The results of the third question about heuristic framework in the 

education system were carried out in two parts of the curriculum of religious education and 

science teaching. Finally, the confrontation of Islamic schools with modernity was explained 

with the two concepts of Schoolizing of religious and Duality of education

Keyword: Key words: Islamic schools, School of Social Islamic Education, Alavi school, Kamal 

school, Refah school, facing modernity, religious education curriculum, science teaching, ge-

nealogy, second Pahlavi era.
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